
 
 

 

 

 


 قدرت ذهن ناخودآگاه


 نویسنده: دکتر جوزف مورفی

ترجمه : کیانا حاج دولت



 
 



 
 سرشناسه

 عنوان و نام پدیدآور
 مشخصات نشر 

 مشخصات ظاهری
 شابک

 نویسیوضعیت فهرست
 موضوع 
 موضوع

 رده بندی کنگره
 ه بندی دیوییرد

 شماره کتابشناسی ملی
 

  جوزف،  مورفی :
 جوزف مورف؛ کیانا حاج دولت/ قدرت ذهن ناخودآگاه : 

 1393 انتشارات نظری: تهران: 
 .ص440:
: 4-245-289-600-978  

 : فیپا

 قدرت فکر یا نیروی ذهن نیمه هوشیار :
 : پرورش ذهن ـ ناخودآگاهی 

 BF 145م/8ق4 1393 :
 :32/131 
 :3673592 
 

 
 

 قدرت ذهن ناخودآگاه  نام کتاب:

 جوزف مورفینویسنده: 

 ترجمه : کیانا حاج دولت

 1395-اولنوبت چاپ: 

 1000شمارگان:

  

 «باشدکلیه حقوق چاپ و نشر مخصوص و محفوظ ناشر می»        
 

 الدین اسدآبادی)یوسف آباد(عصر)عج(، خیابان سید جمالتهران، خیابان ولی دفتر مرکزی:

 17، واحد 2، طبقه 32نبش خیابان فتحی شقاقی، جنب بانک انصار ، پلاک 

info@nashrenazari.com                www.nashrenazari.com 

 09190129455همراه:                           88102775تلفن: 

 

ریال  220000 قیمت:  



 

 

 

 

 ست مطالبرفه



 7 ...................................................................................................................... سندهینو ی درباره

 11 ................................................................................................................................. گفتارشیپ

 اول فصل

 23 ................................................................................................................ شما درون ینهیگنج

 دوم فصل

 43 ............................................................................................... کند؟یم عمل چگونه شما ذهن

 سوم فصل

 71 ................................................................................................ شما ناخودآگاه گرمعجزه قدرت

 چهارم فصل

 91 ............................................................................................... میقد یهازمان در یذهن یشفا

 پنجم فصل

 111 .................................................................................................. مدرن عصر در یدرمان ذهن

 ششم فصل

 129 ...................................................................... یذهن یهادرمان یبرا یکاربرد ییهاکیتکن



 هفتم فصل

 155 ................................................................................. دارد گرایش زندگی سوی به ناخودآگاه

 هشتم فصل

 169 .................................................................................د؟یابی دست تاندلخواه نتایج به چگونه

 

 نهم فصل

 183 ................................. کنید استفاده ثروت به رسیدن جهت در تانناخودآگاه قدرت از چگونه

 دهم فصل

 197 ................................................................................................... شماست حق بودن ثروتمند

 یازدهم فصل

 213 .................................. است شریک یک چون هم موفقیت به رسیدن در تانناخودآگاه ذهن

 دوازدهم فصل

 233 .......................................................................کنندمی استفاده ناخودآگاه ذهن از دانشمندان

 زدهمیس فصل

 249 .............................................................................................. خواب معجزات و تانناخودآگاه

 چهاردهم فصل

 267 ................................................................................. ییزناشو لیمسا و شما ناخودآگاه ذهن

 پانزدهم فصل

 287 ................................................................................................. شما یشاد و ناخودآگاه ذهن

 شانزدهم فصل

 303 .......................................................................... متعادل یانسان روابط و شما ناخودآگاه ذهن



 هفدهم فصل

 323 .................................................... د؟یکن استفاده بخشش یبرا تانناخودآگاه ذهن از چگونه

 هجدهم فصل

 343 .................................................................. برد؟یم انیم از را یذهن موانع ناخودآگاه چگونه

 نوزدهم فصل

 361 ................................... د؟یکن استفاده تانناخودآگاه ذهن از چگونه ترس، بردن نیب از یبرا

 ستمیب فصل

 381 .......................................................................................... دیبمان جوان یروح نظر از چگونه

 403 ......................................................................................................... است شما حق یتوانگر

 
 





 
 

 

 

 تقديم به همسر عزيزم
 جناب آقاي دكتر احسان قدكساز

به پاس عاطفه ي سرشار و گرمای امیدبخش وجودش 
  بهترین پشتیبان است؛که در سردترین روزگاران 

به پاس قلب بزرگ و فريادرس او كه سرگردانی و ترس 
  در پناهش به شجاعت می گراید؛

و به پاس محبت های بی دریغش که هرگز فروکش 
  د...نکننمی

 





 
 

 

 

 ی نویسندهبارهدر

-1981ی دکترا در الهیات )ی درجهایرلند، دارندهجوزف مورفی، اهل 

 1ای فعال بود که بسیار مورد تحسین تفکر نوین(، نویسنده و نماینده1898

که یک کتاب بسیار « قدرت ذهن ناخودآگاه»قرار گرفت. جوزف مورفی با 

در عرصه خودیاری  1963تأثیرگذار بود و از اولین باری که در سال 

درخشید و در سطح بین المللی به یک کتاب پرفروش تبدیل شد، مشهور 

منتشر شد.  1952ابتدا در سال « توان گری حق شما است.»گشت. کتاب 

های بسیار ی خود تلقینی و نیروهای متافیزیکی انسان، کتابارهمورفی درب

ای را نوشته است و به عنوان یکی از صداهای پیش تاز در فوق العاده

 آید.ی تفکر مثبت به شمار میفلسفه

 

                                                           
1 - New Thought 





 

 سخن مترجم

، 18ی قدرت ذهن به قبل از مطالعات فروید، قرن ی کشف و مطالعهپیشینه

گردد. در هر ثانیه حدود دو میلیون واحد اطلاعات به سیستم عصبی بازمی

درصد از  10شود و ما در حالت هوشیاری، تنها قادر به درک انسان وارد می

جلب توجهمان را به چیزی  کهاین محضبهاین بمباران اطلاعاتی هستیم. 

ما همیشه  کیفیزیولوژی هایقسمت. بعضی از شودمیآگاه  ذهن، کنیممی

ذهن ناخودآگاه ما همیشه  البته جای تعجبی وجود ندارد.. ماندمیناخودآگاه 

و سیستم ایمنی بدنمان را آگاهانه اداره  هاکلیه، هاریهمراقب ماست. ما قلب، 

 !؟کنیمکنیم؛ مینمی

مثبت نگری و تلقین مثبت به خود یک  هایتکنیکری بر این باورند که سیاب

پس از گذشت  اما لازم است یادآوری کنیم که باشدمی خیال واهی

های ذهنی محققان هنوز نتوانستند وجود های متمادی از مطالعه تکنیکسال

شد پایان و یا حتی اثرگذاری آن را نقض کنند. اما شاید بهتر بااین قدرت بی

شناسی نگاه شود و کارا بودن تر به مضامین علم روانکه با دیدی گسترده

ودن ب گرمعجزهامید است که به ی شخصی بسنجیم. ها را برحسب تجربهآن

ها را به بهترینو شادی، موفقیت، سلامتی و  مطالب این کتاب ایمان بیاوریم

 .زندگی خود وارد نماییم

های سال بوده ترین کتابکه از پرفروشدکتر جوزف مورفی در این کتاب 

خوبی از پس مفاهیم ذهن شده است، بهی دنیا برگردانزبان زنده 17و به 
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های متوالی، هرساله هشیار و نیمه هشیار برآمده است و پس از گذشت سال

شود. دلیل گزینش این کتاب های سال معرفی میترین کتابجزء پرفروش

سی حیاتی بودن شناخت و درک قدرت ذهن و برای برگردان به زبان فار

های معتبر جهانی است. ی مطالعاتی در دانشگاهروز بودن این حوزهبه

ی مردم های ذکرشده در متن، کتاب را برای عامهسادگی و داستان

درک ترکرده است. علاوه بر توصیف و تشریح الگوهای کاربردی، قابل

مه آورده شده است. کتاب توان ضمیبهنیز  "توان گری حق شماست"کتاب 

نگارش شده است. علاوه بر  1963گری حق شماست نخستین بار در سال 

سخنان  دقت، درنهایتشده، مترجم سعی داشته است تا مفاهیم مطرح

مشاهیر و بزرگان را در قسمت پاورقی به انضمام آورد و این کتاب را 

قانون انکارناپذیر  200"از کتاب  تر سازد. او در راستای چنین هدفیغنی

ی دکتر حیدر امیران، زهرا امیران و افشین امیری نوشته "تفکر استراتژیک

 بهره برده است.

قدردانی و تشکر مهندس احمد اعتمادی خواهم از جناب آقای در آخر می

شک بدون کمک کنم که در تهیه متن اصلی این کتاب مرا یاری کردند. بی

 شد.ارزشمندی میسر واقع نمیایشان ترجمه چنین کتاب 

 1کیانا حاج دولت

 

                                                           
1- kianahajdolat@yahoo.com 



 

 

 

 

 گفتارپیش

 تواند در زندگی شما معجزه کند؟می چگونه این کتاب

م که برای زنان و مردان اهی زندگی شاهد معجزاتی بودهاتمام لحظهدر 

 تانناخودآگاهافتد. وقتی از قدرت جادویی ذهن می سراسر دنیا، اتفاق

شود. این کتاب برای آموزش می استفاده کنید، در زندگی شما نیز معجزه

تصورات ا خود، با شما نوشته شده است تا بدانید پیکره و کیفیت سرنوشت ر

کنید؛ درست مثل ذهن ناخودآگاه یک متفکر می تان خلقو افکار روزانه

 که اندیشمند بودن خود را باور دارد.

 پاسخ چیست؟
؟ چرا یک نفر شاد و است  چرا یک نفر غمگین و فردی دیگر خوشحال

؟ چرا شخصی ترسو و مضطرب و است ثروتمند و دیگری فقیر و بدبخت

؟ چرا یک نفر صاحب است اد به نفساعتمدیگری سرشار از اطمینان و 

ای دیگر درمحله باشد درحالی که شخصیمی ای زیبا و لوکسخانه

فق است و دیگری ری دارد؟ چرا یک نفر بسیار موّفقیرنشین زندگی محقّ

شود می شکست خورده؟ چطور یک سخنران بسیار مشهور و محبوب

و بدون  کندنمیی سخنوری پیشرفت چندانی درحالی که دیگری در عرصه
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اش نابغه است درحالی ماند؟ چطور شخصی در کار و حرفهمی محبوبیت

کشد بدون می کند و زجرمی که شخصی دیگر تمام عمرش را سخت کار

 آن که کار ارزشمندی کرده باشد؟ چرا یک نفر به بیماری لاعلاجش غلبه

یاری از مردم متدین راستین و توانند؟ چرا بسد ولی دیگر بیماران نمیکنمی

 کشند؟ چگونهمی دل از رفتار بدکاران، عذاب جسمی و روحیپاک

شوند و از تندرستی می ، موفقکنندمیدین پیشرفت شود افراد شرور و بیمی

برند؟ چرا یک خانم ازدواج موفقی دارد و خواهرش می نظیر خود لذتبی

ناخودآگاه  کرد ذهن هشیار و ذهنماند؟ آیا در عملمی ناراحت و مأیوس

 وجود دارد؟ مطمئنا وجود دارد. هاالشما پاسخی برای این سؤ

 چرا این کتاب نوشته شد؟
الات بالا مرا ترغیب کردند تا این کتاب را سؤ رایهای دقیق بیافتن پاسخ

ترین زبان ممکن ا با سادهدین ذهن رحقایق اساسی و بنیا بنویسم. سعی کردم

ای، اساسی و بنیادی زندگی و ذهن را قوانین پایهه باور دارم کتوصیف کنم. 

زبان عادی روزمره توصیف کرد. خودتان متوجه خواهید توان با می کاملاُ

محیط  ،هاکتاب ،هاست که در روزنامها شد که زبان این کتاب همان زبانی

تا این کتاب را بخوانید و  دارمبسیار تأکید  کنیممی کار و در منزل استفاده

ی ارائه شده در آن را به کار ببرید و اگر چنین کنید، کارهای خلاصهراه

قدرتی قدرت ذهن ناخودآگاه . خواهید کرده معجزدر زندگی خود مطمئنا 

کند؛ می درگمی، ناراحتی، افسردگی و ناکامی دور است که شما را از سر

؛ از نمایدمی تان هدایتبه سمت جایگاه واقعیت، شما را برای حل مشکلا
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 قرار شاهراهیکند و شما را در رهایتان می جسمیودیت احساسی و محد

دهد نا به آرامش، شادی و آزادی ذهنی برسید. این قدرت معجزه گر می

سرزنده و از نو تواند شما را از بیماری نجات دهد و می تانناخودآگاهذهن 

ی درونیتان استفاده هاگیرید چگونه از قدرتمی . هم چنان که یادنمایدقوی 

گشایید و به یک زندگی پا خواهید گذاشت که می کنید، در زندان ترس را

 «کند.می یاد هااز آن با عنوان آزادی مطلق انسان 1پائول

 گرکردن قدرت معجزهآزاد 
آگاه است. ی ناخودهابرای اثبات قدرتشاهد ترین درمانی، مطمئن خود

ذهن ناخودآگاهم  ه از قدرت شفابخشدو سال پیش با استفادوبیش از چهل

 - شودمی نامیده 2در اصطلاحات پزشکی سارکوماکه  -به تومور بدخیمی

ام. مطمئنم روش کاربردی شدم و هنوز سلامت مانده از نو زاده ،غلبه کردم

نیز کمک خواهد کرد  من که در این کتاب شرح داده شده است به دیگران

قدرت  ،هاانسانی تا ایمان بیاورند پروردگار در اعماق ناخودآگاه همه

شفابخش یکسانی را قرار داده است. در مطب دوستم ناگهان متوجه شدم 

ا شکل داده و قلبم را خداوندی که تمام اعضای بدنم را ساخته، پیکرم ر

 المثل قدیمیشد. یک ضربواند شفابخش آن نیز باتمی مطمئنا فعال ساخته،

 گذارند و خداوند آن را درمانمی پزشکان روی زخم مرهم»گوید: می

 «.کندمی

                                                           
1 - Poul. 

 سرطان استخوان - 2
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 .شودمی وقتی از ته قلب دعا کنید معجزه
دآگاه است که در دعا، تعامل متقابل و هماهنگ ذهن هشیار و ذهن ناخو

تا به  سازدمی شود. این کتاب شما را قادرمی ای هدایتراستای هدف ویژه

 تانرا نشانراه درستی خواهید، برسید و می آن چه که واقعا در زندگی

کارهای روزانه را پایان درونتان استفاده نمایید، انجام دهد تا از قدرت بیمی

ایجاد  تعادلل کاری را حل و در روابط خانوادگی خود، آسان کنید، مسای

ی هاتبه بخوانید. قسمتتا این کتاب را چند مر شوید تعهدمکنید. با خود 

انگیز چگونه شان خواهند داد که این قدرت شگفتمختلف آن به شما ن

تان را بیرون توانید وجود متعالی و شعور درونیمی کند و چطورمی عمل

آموزید و می ی اثرگذاری بر ذهن ناخودآگاه راهای سادهبکشید. تکنیک

کنید. این می ثر را دنبالو مؤ ی بی پایان، راهی جدیدبرای دستیابی به چشمه

ه خود ثابت کنید که این راه یت و با عشق بخوانید. بکتاب را با دقت، با جدّ

ی شروعی برای تواند نقطهمی تواند به شما کمک کند. اینمی انگیزحیرت

 تان باشد و من به آن ایمان دارم.یزندگ

 کنندمی همه دعا
رین باری ثر دعا کرد؟ از آخمؤ توان به صورتیمی دانید چطورمی آیا

گذرد؟ می تان بوده است، چقدر زمانهای روزانهکه دعا، بخشی از فعالیت

در شرایط بحرانی، هنگام خطر، گرفتاری، بیماری و وقتی مرگ در کمین 

نگاه  هابه روزنامه [کافیست] کنیم. فقطمی باشد، برای خود و دیگران دعا
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ها، مردم سراسر کشور برای شفای روزنامهبر اساس مطالب مندرج در کنید. 

کودکی که مبتلا به بیماری لاعلاج است، برای ایجاد صلح میان کشورها و 

کنند. می ، دعااندرفتار شدهنی که در معدن فروریخته گبرای نجات کارگرا

دن دهد که کارگران معدن برای رسیمی گزارش بعد از عملیات نجات نشان

در هنگام یک فرود اضطراری : »که گفتخلبانی میکردند؛ می کمک، دعا

. بدون شک دعا در هنگام گرفتاری یک کمک غیرقابل «دعا کرده است

 [بروز]تان به انتظار در زندگیکردن انکار است؛ اما لازم نیست برای معجزه 

 مشکلی بنشینید.

انگیز که از پاسخ شگفتبینیم می ها عناوین و موضوعاتی رادر روزنامه

ی رند. حالا چرا دعای پیش پاافتادهخداوند در مقابل دعا، حکایت دا

افراد،  هایی غذا و عبادترگزاری از نعمات الهی بر سر سفرهکودکان، شک

گردند؟ کار با مردم، مرا وادار کرده می همه و همه به سمت خداوند باز

قدرت دعا  ردن باشم. من شخصاًگوناگون دعا ک هایاست تا به دنبال شیوه

ام که شیرینی نشین شدهام و با مردم زیادی نیز همدر زندگی را تجربه کرده

توان به می اینجاست که چطور مسألهاند. ولی همواره اثر دعا را چشیده

توانند ای هستند، نمیمسألهیر . افرادی که درگآموختدیگران دعا کردن را 

از یک  ها غالبا بایدمنطقی داشته باشند. آند و واکنش خوب فکر کنن

 ثر و ویژه تبعیت کنند.دستورالعمل راحت، ساده، مؤ

 ویژگی منحصر به فرد این کتاب
اند که ساده و کاربردی ارائه شده هایها و روشدر این کتاب تکنیک
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ها، باشند. عملی بودن این تکنیکمی در زندگی ما به راحتی قابل اجرا

شود. می محسوب "قدرت ذهن ناخودآگاه"به فرد کتاب ویژگی منحصر 

ام و اخیرا زنانی از سراسر دنیا آموزش داده ساده را به مردان و هایاین روش

لس ای که در در کلاس ویژهفر از ادیان مختلف بیش از هزار ن
در کلاس مباحثی مطرح شد که شد، شرکت کردند. می تشکیل1آنجلس

ها برای شرکت در کلاس، صفحات این کتاب وجود دارند. خیلیر دقیقا د

ای وجود آن که برای رسیدن به خواستهکردند. با می دویست مایل را طی

خاص این  هایشود. ویژگیمی کنید، ولی غالبا نتیجه، عکس آنمی دعا

کتاب دلایل بروز چنین اتفاقاتی را برای شما روشن خواهد کرد. مردم 

من این همه دعا کردم ولی چرا "اند: دنیا هزاران مرتبه از من پرسیده سراسر

در این کتاب علت چنین شکایت همگانی را خواهید  "به خواستم نرسیدم؟

 هایفهمید. چگونگی اثرگذاری بر ذهن ناخودآگاه و رسیدن به پاسخ

ارزش ساخته و در هنگام رویارویی با  نظیر و باح، این کتاب را بیصحی

 تان خواهد آمد.کلات به کمکمش

 شما چه اعتقادی دارید؟

اعتقاد داشتن به دعا دلیلی برای برآورده شدنش نیست. دعا وقتی نتیجه 

ها، پاسخ ه به تصاویر ذهنی یا افکار انسانشود که ذهن ناخودآگامی بخش

بر به کنند و دلیل می ی ادیان جهان صدقاعتقادی در همه دهد. این اصول

 ها، مسیحیان، مسلمانان و یهودیان. دعای بوداییهستند پیوستن دعاواقعیت 

                                                           
1 - Los Angeles 
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تواند مستجاب شود؛ نه به این خاطر که مذهب، دین، نسب، آیین، می

ای دارند، بلکه اعتقاد، درک و م، منسک، نماز، دعا یا نذور ویژهرسو

 کند.می ها دعا را برآورهنی آنپذیرش ذه

گیرند. می باورها از افکار نشأت قانون زندگی قانون باور است و) 
افکار، احساسات و باورهای یک شخص، شرایط جسمی و ذهنی و 

 (.کنندمی امکانات او را ایجاد

ها ید و چگونگی انجام دادنش، بهتریندهمی آگاهی از آن چه که انجام 

کند. در واقع برآورده شدن دعا، پاسخ به می را به زندگی شما وارد

 .است تانقلبی هایخواسته

 آرزو همان دعاست
 ی ما سلامتی، شادی، امنیت، آرامش ذهنی و احساس خوبهمه

شان برسند. اخیرا استاد توانند به نتایج دلخواهها نمیخواهیم؛ ولی خیلیمی

دادم و زندگی می ام را تغییراگر الگوهای فکری"هی به من گفت: دانشگا

اینجاست  مسألهکرد؛ ولی میام عود نبیماریکردم، می ام را هدایتاحساسی

را سراغ ندارم. ذهنم درگیر مشکلات ای که تکنیک، روش کار یا شیوه

 "کنم.می شود و احساس خستگی، شکست و افسردگیمی [و آینده]گذشته 

دانشی  این استاد شوق رسیدن به سلامتی کامل را داشت؛ او فقط به دنبال

 هایاش را برآورده کند. او با به کارگیری روشبود تا از طریق آن خواسته

 شفابخش این کتاب، سالم و تندرست شد.
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 (1)امرسون «یک ذهن مشترک دارند هانای انسهمه»
قبل از آن که من و شما متولد شویم، قبل از ساخت هر عبادتگاه و یا 

گر ذهن ناخودآگاه وجود داشته از خلقت جهان، قدرت معجزهحتی قبل 

اند. به همین متعالی، ادیان را به وجود آورده اصول زندگی و حقایقاست. 

دنبال کنید چنان هم دیگر این کتاب را هایدلیل است که اصرار دارم بخش

ای را کشف کنید که العاده، جادویی و دگرگون کنندهتا خود، قدرت فوق

 نگرانیبرد، ذهنتان را عاری از هر می ذهنی و جسمی را از میان هایآسیب

 کند و شما را از فقر، شکست، ناراحتی، کمبود و یأس کاملا دورمی

. تمام کاری که باید انجام دهید این است که ذهن، احساس سازدمی

تان را در یک جهت قرار دهید و قدرت خلاق ذهن هایوخواسته

میل شما عمل خواهد کرد. همین حالا شروع کنید!  بنابر تانناخودآگاه

ز اجازه دهید که در زندگی شما نیز معجزه شود! پشتکار داشته همین امرو

طور کامل از ها بهها و ناکامیشید! تا جایی ادامه دهید که شکستبا

 .2تان حذف شودزندگی

                                                           
1 - Emerson 
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فصل اول 

 ی درون شماگنجینه

اندازید،  یی درونتان نگاهنهاگر دیدتان را گسترده کنید و به گنجی

ای وجود اهید دید. درون شما معدن طلاگونهپایان اطرافتان را خوثروت بی

شکوه و  العاده، باچه را که برای یک زندگی فوقتوانید هر آنمی دارد که

 بخش نیاز است، در آن بیابید.لذت

ه اند؛ چون از معدن طلای درونشان کها در خواب غفلت فرو رفتهخیلی

 حد و مرز است، اطلاعی ندارند.پایان و عشقی بیدارای شعور بی 
 «.رسیدمی به هر چیزی که بخواهید،»

تواند دوازده برابر وزن خودش را بلند کند ولی می یک تکه آهن ربا 

تواند یک پر را جابجا کند. رمغناطیسی، به همان وزن، حتی نمیتکه فلزی غی

 و یقین ،رشار از اعتمادس نفراند. یک دو دسته هانابه همین ترتیب، انس

داند که متولد شده است تا پیروز و موفق می فردی جذب کننده است. او

شود. در مقابل، فردی هست که خاصیت جاذبی ندارد. ترس و تردیدتمام 

گوید: می آیند و چنین شخصیمی هاوجود این فرد را گرفته است. فرصت
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خره مردم من را مس ز دست بدهم؛شاید شکست بخورم؛ شاید پولم را ا"

ترسند، پیشرفت چندانی می گونه افراد از جلو رفتنچون این"کنند.می

کنند و درجا خواهند زد. یک شخص جاذب باشید و راز بزرگ نمی

 روزگار را کشف کنید.

 راز بزرگ روزگار
یست؟ راز انرژی اتمی؟ انرژی به نظر شما، راز بزرگ روزگار چ

پاسخ ] هاآنکدام از فضایی؟ خیر؛ هیچمب نوترونی؟ سفر ای؟ بهسته

توان آن را می نیست. پس این راز بزرگ روزگار چیست؟ چطور [صحیح

ده است. توانیم از آن استفاده کنیم؟ پاسخ، بسیار سامی پیدا کرد و چگونه

انگیزی است که در ذهن آسا و شگفتاین راز همان قدرت معجزه

 مردم به آنکه است  آخرین جاییاغلب و این وجود دارد؛  تانناخودآگاه

 کنند.می جوعر

 تانناخودآگاهانگیز ذهن قدرت شگفت

ارتباط  تانناخودآگاهی ذهن یاد بگیرید چگونه با قدرت نهفته وقتی

ت، ثروت، توانید به زندگی خود قدرمی برقرار کنید و آن را آزاد سازید،

 تری را هدیه دهید.سلامتی، شادی و لذت بیش

 شماست. ولی درونلازم نیست به دنبال این قدرت بگردید؛ چون اکنون 

را  خواهید آنمی خواهید یاد بگیرید که از آن چطور استفاده کنید؛می

زندگیتان آن را به کار  هایی بخشتوانید در همهمی درک کنید، پس

 و مراحل ذکر شده در این کتاب را دنبال کنید،ها اگر تکنیک بگیرید.
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تان القا توانید به شعور و آگاهی لازم برسید. روشنایی جدیدی به زندگیمی

ی آرزوها ود، شخصی توانمند خلق کنید و همهتوانید از خمی خواهد شد و

رید که و خیالاتتان را به واقعیت تبدیل نمایید. همین حالا تصمیم بگی

 زید.ساتر از قبل تر و با شکوهتر، غنیزندگیتان را زیباتر، عالی

پایانی وجود دارد و این ، آگاهی و قدرت بیتانناخودآگاهدر اعماق 

ساز پیشرفت و توسعه است. همین حالا شناخت از پایان، زمینهی بیسرچشمه

در جهان واقعی هم تحقق  اعماق ذهنتان را آغاز کنید؛ مطمئناً هایقابلیت

 خواهند یافت.

چه را که ، هر آندر هر زمان و مکان تانناخودآگاهپایان ذهن هوش بی

 دهد و از شما یک شخص روشن فکر و پذیرامی احتیاج دارید نشانتان

توانید نظرات و افکار جدیدی را بپذیرید و شما را می سازد. از آن پسمی

سازند تا دست به نوآوری بزنید یا حتی نوشتن یک کتاب و می قادر

به شما  تانناخودآگاهپایان ، هوش بیرا شروع کنید. به علاوه نامهنمایش

تواند می کمک خواهد کرد تا طبیعت بکر را به خوبی درک کنید. این

 ی شماست.را به رویتان باز کند که شایسته راهی از زندگی

آل شریک ایده تانناخودآگاهبا استفاده از شعور ذهن حتی می توانید 

شریک مناسب زندگی، جذب کنید.  خود را، چه شریک کاری و چه

تان خریدار مناسبی را پیدا نمایید و خود را از توانید برای خانهمی چنینهم

خواهید انجام دهید و به هر جا می نظر مالی چنان غنی کنید تا هر کاری که

 خواهد، بروید.می که دلتان
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زیبایی کشف دنیای درونی افکار، احساس، قدرت، روشنایی، عشق و 

ها نامرئی هستند، ولی توانایی شگرفی حق شماست. اگرچه این قدرت

کنید و می ، راه حلی پیدامسألهبرای هر  تانناخودآگاهدارند. به کمک ذهن 

علت وقوع هر اتفاق را خواهید فهمید. زیرا شما آن قدر توانمند هستید تا 

اهی و ی خود را بیرون بکشید. شما به دنیای واقعی آگنهفته هایقدرت

ی مسیر امنیت، لذت و فرمانروایی، ادامه قدرت وارد خواهید شد تا در رفاه،

 دهید.

ام که آگاه را در زندگی چند معلول دیدهمن شخصا تأثیر قدرت ناخود

را وارد دنیایی کرده است تا  هاآندوباره سالم، سرزنده و قوی شدند و 

 تانناخودآگاه. درون شادی و سلامتی را تجره کنند و از هستی لذت ببرند

تواند قلب شکسته و ذهن می ای وجود دارد کهالعادهققدرت شفابخش فو

تواند در زندان ذهن را باز کند و شما می مخدوش را ترمیم کند. این قدرت

ت مادی و اتواند شما را از هرگونه ناملایممی [هم چنین]را آزاد نماید. 

 محدودیت فیزیکی حفظ کند.

 اصل کاربردیضرورت یک 
کنیم، به می ای تلاشول کاربردی در زمینهوقتی بدون در نظر گرفتن اص

است. با کمک  همه گیروجه پیشرفت چندانی نخواهیم کرد؛ این اصل هیچ

 توانید به یک شخص توانمند تبدیل شوید. شمامی تانناخودآگاهذهن 

طی  هاآنگیری توانید از اصول این قدرت آگاهی پیدا کنید و با به کارمی

ای برسید. نتایجی که به برآورده شدن اهداف ه نتایج ویژهمراحل دقیق، ب
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 شوند.می تان منتهیمشخص و آرزوهای

خواهم اشاره کنم که می بوده است،داروساز به عنوان کسی که یک 

اگر دو اتم هیدروژن را به یک اتم اکسیژن اضافه کنیم، نتیجه نهایی آب 

همایی یک اتم  دانید که حاصل گردمی ن حقیقت را همخواهد شد. شما ای

اکسیژن و یک اتم کربن، همان گاز کربن مونواکسید سمی است. ولی اگر 

اکسید اضافه کنید، گاز حاصل یک کربن دیفقط یک اتم اکسیژن دیگر را 

روید، طیف وسیعی از ترکیبات می چنان که پیشبی اثر خواهد شد. و هم

 خواهید کرد.شیمیایی را تولید 

خیال نکنید قوانین شیمی، فیزیک و ریاضی متفاوت از اصول ذهن 

صحبت کنیم.  علمیاجازه دهید در مورد یک اصل  باشند.می ناخودآگاه

 ثابتاین یک قانون «. آیدمی آب در هر ظرفی باشد به همان شکل در»

 کند.می جهان صدقی باشد و برای آب در هر نقطهمی

 ای گرما دهید، منبسطوقتی به ماده»نظر بگیرید:  را دراصل دیگری 

 این قانون در هر جا، در هر زمان و تحت هر شرایطی صدق«. شودمی

شود. فرقی هم می کند. اگر به یک تکه فلز گرما دهید فورا منبسطمی

که  است کند این فلز در چین، انگلیس یا هند باشد. این حقیقتی فراگیرنمی

باشد که هر اثری می شوند. این نیز حقیقتی فراگیرمی طمواد در گرما منبس

گذارید، به صورت تجربه، اتفاق و یا موقعیت می تانناخودآگاهکه بر ذهن 

 یابد.می تحقق

و وقتی به دنیای اطرافتان  کندمی ذهن ناخودآگاه مثل یک قانون عمل
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زمانی برق شود. برای مثال، می ی فعالیت دهید، دعایتان مستجاباجازه

تر بروند. وقتی از برق تر به پانسیل کمها از پتانسیل بیششود که اتممی تولید

ماهیت آن دهید ولی با کمک د قانون الکتریسیته را تغییر نمیکنیمی استفاده

نظیری داشته باشید که هر کدام به نحوی بی توانید اختراعات و اکتشافاتمی

 آورند.می ارمغانزندگی راحتی را برای انسان به 

 یک اصل است و مطابق با اصل اعتقادی شما عمل تانناخودآگاهذهن 

 و چگونه عمل است ثری بدانید که باورتان چیست، چرا مؤکند. بایستمی

 گوید:می کند. انجیل ساده، روشن و زیبامی

شود؛ مثل می هر کس که به این کوه بگوید جابجا شود، جابجا"
 تردید راه دهید اما ایمان بیاورید هرآن چه که اودریا. نباید به خود 

 گوید به واقعیت تیدیل خواهد شد؛ هر آن چه بگوید نصیبشمی
 ".1شودمی

ا به که عملکرد ذهن شم اقانون ذهن شما قانون اعتقاد است. به این معن

گیرند. به می ی اعتقادات شما از افکارتان نشأتاعتقادتان وابسته است و همه

اهمیت دارد و صحبت از هیچ چیز دیگری  مسألهدگی؛ تنها همین همین سا

 2نیست.

ها و اعمال شما همگی واکنش ذهن تجربیات، اتفاقات، موقعیت

                                                           
1 - Mark Ii:23 

بهترین یک هدف داشته باش، هرگز به کمتر از بهترین رضایت نده، به بهترین اعتقاد داشته باش، برای  - 2
دانشمند، مخترع  -بهترین تلاشت را بکن و در طولانی مدت همه چیز برایت بهترین می شود. )بنجامین فرانگلین

 و رئیس جمهور آمریکا(.
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باشند. به یاد داشته باشید که این، یک توهم می ناخودآگاه به افکارتان

شود. از خرافات، ترس، عقاید و می بلکه باوری است که نتیجه بخش نیست

گیرید و می کنید، اوجت بکشید. از این پس پیشرفت میاشتباه دسافکار 

 شوید.می خداگونه

هر کس این کتاب را بخواند و قوانین ذکر شده در آن را به کار ببرد، 

د. بنا بر ثر و اصولی دعا کنطور مؤاند برای خود یا دیگران بهتومی مطمئناً

ین مرحله فکر شود. اولمی ، دعایتان برآوردهکنش و واکنشقانون جهانی 

ی بعد این ذهن ناخودآگاه است که بنا بر ماهیت کردن است. در مرحله

دهد. به سلامتی، آرامش و کارهای خوب فکر می فکرتان، واکنش نشان

 تان معجزه خواهد شد.کنید و مطمئن باشید در زندگی

 قطبی بودن ذهن دو
رز میان ز دارد. متان دو قطب متمایشما تنها یک ذهن دارید ولی ذهن

. این است ی مردان و زنان متفکر امروز، شناخته شدهاین دو قطب برای همه

قدرت و نقش  هاآنبا هم تفاوت دارند. هر کدام از  دو ساختار ذهن کاملاً

 هایجداگانه و خاصی دارند. معمولا برای جداسازی هر ساختار از اسم

، ذهن خودآگاه گرذهن پرسشذهن اختراعی و شود: می ای استفادهویژه

و ذهن ناخودآگاه، ذهن پویا و ذهن غیرپویا، خود ظاهری و خود درونی، 

ان دیگر. در فراو هاینث و واژهارادی و ذهن غیرارادی، مذکر و مؤ ذهن

استفاده « ذهن ناخودآگاه»و « ذهن خودآگاه»ی کلیدی این کتاب از دو واژه

 شده است.
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 اهذهن خودآگاه و ذهن ناخودآگ
نید آن را مثل یک باغ توامی تر با دو ساختار ذهنآشنایی بیش برای

 شما باغبان آن هستید و طبق عادت همیشگی، هر روز بذرهاتصور کنید. 

کارید. همان بذری را که در ذهن می تانناخودآگاه)افکاری( را درون ذهن 

 خواهید کرد.کارید، در جسم و محیط اطرافتان برداشت می تانناخودآگاه

خواهی و رهایی از آرامش، شادی، محبت، نیکدرون افکارتان، بذ

را  هاآنها فکر کنید و . با آرامش و علاقه به این موهبتخوشبختی بکارید

–ه کاشتن این بذرهای گرای خود وارد نمایید. ببه ذهن هشیار و منطق

شمگیری را انگیز در باغ ذهنتان ادامه دهید تا محصولات چشگفت -افکار

چه خوب چه -تواند هر بذری را می نیز تانناخودآگاهبرداشت کنید. ذهن 

. بنابراین "کنیدمی هر چه بکارید همان را برداشت"پرورش دهد.  -بد

هر فکری یک علت است و هر اتفاقی معلول آن. به همین دلیل، باید مراقب 

 افکار خود باشید تا فقط اتفاقات خوشایند را خلق کنید.

کنید، وقتی افکار می کنید، وقتی حقیقت را درکمی وقتی صحیح فکر

کنید، قدرت معجزه می سازنده، هماهنگ و آرام را به درون ذهنتان وارد

پذیر و به عبارتی شرایط مطبوع، محیط دل تانناخودآگاهآسای ذهن 

آورد. اگر افکارتان را کنترل کنید، قدرت ذهن می ها را به وجودبهترین

یا مشکلی خواهد شد. به زبانی دیگر، شما  مسألهاخودآگاه، راه گشای هر ن

 آگاهانه با قدرت تمام نشدنی همگام خواهید شد که بر همه چیز تسلط دارد.

کنید به اطرافتان نگاهی اندازید. طیف وسیعی از می هر جایی که زندگی
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 فراوانی خواهید دید که از دنیای درونشان لذت روشن فکری را هایانسان

برند. فراموش نکنید که این دنیای درونی، همان افکار، احساسات و می

 کند.می تان را خلقتصاویری است که دنیای بیرون

ای که در ذهن خودآگاه و العادهشما خود، با قدرت خارق
 اید.تان را رقم زدهوجود دارد، اکنون تانناخودآگاه

 شما را قادر تانناخودآگاهآگاهی از اثر متقابل ذهن خودآگاه و ذهن 

 سازد تا تمام زندگی خود را دگرگون کنید.می

 برای تغییر شرایط بیرونی، باید علت را تغییر دهید.
 درگیر هاآنوقعیات و شرایط، با برای تغییر م هانابسیاری از انس 

مبود یا محدودیت باید شوند. برای دوری از کشمکش، آشفتگی، کمی

 تانناخودآگاهی استفاده از ذهن یوهعلت را تغییر دهید و علت همان ش

 باشد. به عبارت دیگر،می

 .باشدمی تانگونگی فکر کردن و تصویرسازی ذهنیعلت، چ

کنید. می ناپذیر زندگیهای پایانکرانی از نعمتشما در دریای بی 

یره و الگوی حساس است. افکار، خمناخودآگاه شما به افکارتان بسیار 

دهند و می بخش را شکل یپایان و زندگی بیهاشعوری، آگاهی و قدرت

ثر ذهن که در هر کنند. استفاده از قوانین مؤمی را تغذیه تانناخودآگاه

، آگاهی، شود تا ثروتمی بخش از این کتاب ذکر شده است، باعث

اعتماد به نفس، موفقیت و آرامش، لذت، روشنایی، سازگاری، ایمان، 

ترس، ی فقر، خرافات و نادانی، تاریکی، عدم سازگاری، فراوانی را به جا
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انداز مادی، به غیر از این چشم کنید. مطمئناً شکست و محدودیت تجربه

 ذهنی و احساسی، هیچ آرزوی بزرگ دیگری باقی نخواهد ماند.

نویسندگان و بهترین دانشمندان، هنرمندان، شاعران، خوانندگان، 

شان اطلاع کرد ذهن خودآگاه و ذهن ناخودآگاهمخترعان اغلب از عمل

 دقیقی دارند.

تنور اپرا، تحت تأثیر استرس  یهی خبرخواننده ،1کاروسو مرتبهیک 

که همزمان با انقباض شدید کرد می تعریفاو صحنه قرار گرفته بود. 

ی بعد، چند دقیقه ریخت. تامی های حلق، از سر و صورتش عرقماهیچه

اضطراب وجودش را  رسید که وارد صحنه شود ولیمی نوبت به کاروسو

 لرزید؛ به همین دلیل خیلی خجالتمی چنان از ترسگرفته بود و هم

بعد در  "تونم بخونم.خندند. من نمیمی مردم به من"گفت: می کشید. اومی

خواهد می "منِ کوچک"همان فضای پشت صحنه فریادی کشید و گفت: 

 "درون را خفه کند. "منِ بزرگ"

خواهد می "منِ بزرگ"برو گمشو! "گفت:  "منِ کوچک"سپس به 

قدرت نامحدود و شعور ذهن  "منِ بزرگ"منظور او از  "آواز بخواند.

برو گمشو! برو گمشو! "بود. او شروع به فریاد زدن کرد:  شناخودآگاه

 "خواند!می رود و آوازمی به روی صحنه "منِ بزرگ"

سازی قدرت لازم درونش، پاسخ داد. وقتی او  ذهن ناخودآگاه او با رها

را صدا زدند، به روی صحنه رفت و با اجرای شکوهمند و پرافتخارش، 
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تماشاچیان را مجذوب خود کرد. اکنون برای شما روشن است که کاروسو 

بخش خودآگاه یا منطقی و بخش ناخودآگاه یا  -از دو بخش ذهن

شد و بامی گرواکنش تانناخودآگاهشناخت داشته است. ذهن  -قیغیرمنط

منِ دهد. وقتی ذهن خودآگاه )می تان، پاسخمطابق با ماهیت فکری
( سرشار از ترس، نگرانی و اضطراب باشد، درون ذهن ناخودآگاه کوچک

گیرند و می ( احساسات منفی چون ترس، اضطراب و یأس شکلمنِ بزرگ)

شوند. اگر چنین اتفاقی افتاد، شما هم می ذهن جاری مانند یک سیل، در

توانید با صراحت و مقتدرانه با احساسات موجود در اعماق می مثل کاروسو

آرام باش؛ من همه چیز را کنترل می کنم؛ تو باید از  "ذهنتان صحبت کنید: 

توانی به زور وارد تو پیرو دستورات من هستی؛ تو نمیمن اطاعت کنی؛ 

 "ی که به تو تعلق ندارد.جایی شو

 با اقتدار و یقین ارتباط برقرار کنید، بسیار تانناخودآگاهاگر با ذهن 

بخش خواهد بود و شما هستید که در اعماق ذهنتان آرامش، هماهنگی لذت

آورید. ناخودآگاه پیرو ذهن خودآگاه است و به می و آسودگی را به وجود

 شود.می نامیده ذهن پذیراهمین دلیل، ناخودآگاه یا 

 های اثرگذاریهای مهم و شیوهتفاوت
را متوجه « های مهمتفاوت»اند، مفهوم ایی که در زیر قید شدههبا مثال

ی کشتی )هشیار( مثل یک ناخدای روی عرشه خواهید شد: ذهن خودآگاه

 است. ناخدا، کشتی را هدایت کرده و به افرادی که در موتورخانه کار

گیری و ... بخار، تجهیزات، ابزارهای اندازه هاییت دیگکنند و مسؤولمی
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روند می دانند به کجا. افراد موتورخانه نمیدهدمیرا به عهده دارند، فرمان 

کنند. اگر ناخدا فرمان درستی ندهد و یا در می و فقط دستورات را اجرا

اشتباه کند، یابی اویه نماها، و یا سایر وسایل جهتقطب نماها، ز [استفاده از]

 به صخره برخورد خواهند کرد. افراد موتورخانه از دستورات ناخدا اطاعت

ول فرمان دادن است و اوامرش به طور ناخودآگاه کنند؛ زیرا تنها او مسؤمی

ترین گستاخی، فورا دستورات را شوند. یعنی خدمه، بدون کوچکمی اجرا

 کنند.می عملی

ن یشود. به هممی دستوراتش اطاعت کاپیتان فرمانروای کشتی است و از

ی مانروای کشتی جسم، پیرامون و همهترتیب، ذهن هشیارتان، کاپیتان و فر

پیرو هر آن چیزی است که خود،  تانناخودآگاهباشد. ذهن می ل شمامسای

آن را به عنوان یک  تانناخودآگاهکنید و می در ذهن خودآگاه تثبیت

 .کندمی پذیرد و باورمی واقعیت

بر  بنا تانناخودآگاه، ذهن "من پول ندارم"گویید: می وقتی مدام

ی خود برسید. تا وقتی دهد تا به خواستهکند و اجازه نمیمی تان عملگفته

توانم فلان ماشین را بخرم؛ من نمی"نین عباراتی ادامه دهید: که به گفتن چ

توانم فلان خانه، کت پوستین یا انم به مسافرت اروپایی بروم؛ نمیتونمی

از  تانناخودآگاهمطمئن باشید که ذهن  "فلان لباس خزدار را بخرم؛

دهد تا آرزوهایتان برآورده رات اطاعت خواهد کرد و اجازه نمیدستو

وان، یک کیف مسافرتی دانشجویی زیبا و ج 1، ایوسال قبل شوند. کریسمس
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خواست برای تعطیلات می او قیمت را از پشت ویترین دید.جذاب و گران

توانم من نمی"خواست بگوید می یویورک برود. وقتین 1یبه شهرش، بوفالو

 هایی که شنیده بود افتاد که، به یاد یکی از صحبت"یف را بخرماین ک

 گفت:می

عکوس کن منفی را به پایان نرسان؛ آن را م عبارتهیچ وقت یک "
 ".خواهد شدات معجزه و مطمئن باش که در زندگی

این کیف مال من است. این کیف، فروشی است. آن "ایو با خود گفت: 

داند که من، صاحب این کیف می را در ذهنم پذیرفتم و ناخودآگاهم

 "هستم.

او صبح کریسمس، کیفی را از نامزدش هدیه گرفت که خود، پسندیده 

کرده و در ذهن تصور کرده بود. ایو ذهنش را از افکار امیدبخش سرشار 

ی خواسته، به "چگونه -بدان"بود و توانست با کمک ژرفای ذهنش، همان 

این دختر جوان که دانشجوی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی بود، به  خود برسد.

 من پول کافی برای خریدن آن کیف را نداشتم، ولی حالا"من گفت: 

آنجا،  را که احتیاج دارم، پیدا کنم؛دانم کجا باید پول و هر آن چه می

 "ی درون من است.گنجینه

، بعدها "آید.می من از قارچ بدم"ی دیگر؛ وقتی بگویید: یک مثال ساده

و  2گیرید که داخل سس یا سالاد شما قارچ است.می هایی قراردر موقعیت
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 !«شوداش سبز میجلوی لانهآید، مار از پونه بدش می»معروف  ضرب المثل - 2
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هن خودآگاهتان( قارچ رئیس )ذ"گوید: می تانناخودآگاهچون ذهن 

ن یک مثال گیرید. ایمی بعد از خوردن قارچ، حالت تهوع دوست نداردْ،

کرد ذهن خودآگاه و ذهن های موجود در عملجالب برای تشخیص تفاوت

 .است ناخودآگاهتان

 اگر شب قهوه بخورم، ساعت سه صبح بیدار"بگوید: نمیممکن است خا

 خورد، انگار که ذهن ناخودآگاهش به او سقلمهمی هر وقت قهوهشوم. می

 "خواهد که تو امشب نخوابی.می رئیس"گوید: می زند ومی

بیند تا می کند و تدارکات لازم رامی ساعته کار 24ذهن ناخودآگاه شما 

 های افکارتان را برداشت کنید.ی میوههمه

 چگونه ذهن ناخودآگاه یک خانم، پاسخ داد؟
هفتاد و پنج من "ای نوشت: یش، خانمی به شرح زیر برایم نامهچند ماه پ

اند. با ام سر و سامان یافته. همسرم فوت شده و اعضای خانوادهسال دارم

 تان را دربارههایکردم. من سخنرانیمی حقوق بازنشستگی تنها زندگی

توانند با می کردید افکارمی ام که تأکیدهای ذهن ناخودآگاه شنیدهقدرت

 ل شوند.پشتکار، یقین و ایمان، به ذهن ناخودآگاه منتق

من دوست داشتنی هستم. من با یک مرد "کردم: می مدام تکرار با خود

 "ام. من در امان هستم!پیشه و پاک ازدواج کردهان، عاشقمهرب

. تا این که یک کردممی طی دو هفته، روزی چندین مرتبه آن را تکرار

به ای آشنا شدم. آن مرد ی خلوتی با داروساز بازنشستهروز، در داروخانه

ام آمد. او بهترین پاسخ به خواستهمی نظرم مهربان، فهمیده و بسیار مذهبی
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 مان را در اروپاماه عسل بود. بعد از یک هفته از من خواستگاری کرد و

به خواست  دانم که آگاهی درون ذهن ناخودآگاهمیمگذرانیم. می

 "ما دو نفر را به هم رساند. خداوند،

او قلبا چنین آرزویی این خانم کشف کرد که گنجینه در خود اوست. 

ای ریجا در ذهن ناخودآگاهش که وسیلهتأکیدی او تد عبارتداشت و 

ی تجسم ذهنی، ذهن ، نفوذ کرد. در همان لحظهاست برای آفرینش

ناخودآگاهش توانست از طریق قانون جذب، پاسخ دهد. ژرفای ذهنش که 

 .رساندباشد، به فرمان خداوند هر دو را به هم می عورسرشار از آگاهی و ش

د، هر نباش دقیقکه کنید  فکر چیزهاییکه به  نماییداطمینان حاصل 
، هر چیزی دوست داشتنی باشدشد، هر چیزی که با خالصکه  کسی

فکر  هاآنو اگر تقوا و نیکی وجود دارد، به باشد که خوش یمن 
 .1کنید

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 - Phil.4:8 
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 .که ارزش یادآوری دارند از متنای خلاصه

 [کافیست]های قلبی، رون شماست. برای رسیدن به خواستهگنجینه، د -1

 تان نگاهی اندازید.به درون

انگیزی داشتند و آن، ها راز شگفتی زمانهای بزرگ همهانسان -2

 شان و رهاهای ذهن ناخودآگاهدر برقراری ارتباط با قدرت هاآنتوانایی 

 توانید به همین صورت عمل کنید.می باشد. شما نیزمی هاآنسازی 

. اگر قبل از خواب است لی مسایپاسخگوی همه تانناخودآگاهذهن  -3

، شما را "خواهم ساعت شش صبح بیدار شوممی"بگویید:  تانناخودآگاهبه 

 خواهد کرد. اررأس همان ساعت بید

 آورد،می وجودطوری که جسم شما را به، همانتانناخودآگاهذهن  -4

تواند شما را نیز شفا دهد. هر شب قبل از خواب، با فکر سلامتی کامل به می

ی شما را اجرا مثل یک کارگزار باوفا، خواسته تانناخودآگاهخواب روید و 

 خواهد کرد.

 هر فکری یک علت است و هر اتفاقی، یک معلول. -5

خواهید می یا اگر نامه را داریداگر قصد نوشتن یک کتاب یا نمایش -6

سخنرانی تأثیرگذاری داشته باشید، با عشق و علاقه، افکار را به 

 منتقل کنید و آن، به همان ترتیب پاسخ خواهد داد. تانناخودآگاه

شما مثل ناخدای یک کشتی هستید؛ همان طوری که ناخدا باید  -7

های )افکار و تصورات( باید فرمان دستورات صحیحی بدهد، شما نیز
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تان را ی وقایع زندگیدهید که این خود، همه تانناخودآگاهدرستی به ذهن 

 کنترل و هدایت خواهد کرد.

 توانم فلان کار را انجامنمی"یا  "پول ندارم"ت از عبارات هیچ وق -8

صورت، ذهن ناخودآگاه، شما را ساکن استفاده نکنید. در غیر این "دهد

ی داشته باشید، به شما اجازه ایی زیاددارد و حتی اگر پول یا توانمی نگه

چنین  [عوضدر ] دهد همان کاری را که دوست دارید، انجام دهید.نمی

ی ذهن ناخودآگاهم، هر من با کمک قدرت نهفته"یان کنید: عباراتی را ب

 "توانم انجام دهم.می کاری را

باشد. به می قانون زندگی، قانون باور است و باور، همان فکرتان -9

فکر کنید تا درمان،  تانناخودآگاهرسان، فکر نکنید. به قدرت مسایل آسیب

 آید.می بر باورتان، برای شما پیشبخش، قدرتمند و سلامت شوید. بنا الهام

 تان تغییر یابد.افکارتان را تغییر دهید تا سرنوشت -10



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل دوم

 کند؟ذهن شماچگونه عمل می



 



 

 
 
 
 
فصل دوم 

 کند؟می ذهن شما چگونه عمل

یک ذهن دارید و طرز استفاده از آن را باید یاد بگیرید. در  فقطشما 

ذهن شما دو قسمت مختلف وجود دارد که شامل بخش هشیار یا استدلالی 

 . شما با ذهن هشیارتان، فکراست و بخش ناخودآگاه یا غیراستدلالی

نمایید می تان را به ذهن ناخودآگاهی منتقلعمولا افکار روزمرهکنید و ممی

مطابق با ماهیت افکارتان، خلق شده است. ذهن ناخوآگاه، مرکز که 

بینید و اگر می فکر کنید، خوبی یخوببه . اگر است عواطف و بخشی خلاق

 کرد ذهن شماست.ی عملبینید. این شیوهمی به بدی فکر کنید، بدی

ی ذهن ناخودآگاه فکری را مهم این است که وقت یمسألهفراموش نکنید، 

را محقق می کند. این حقیقتی جالب و خاص است که قانون مان بپذیرد، ه

کند. وقتی افکار می ذهن ناخودآگاه در برابر افکار خوب و بد، یکسان عمل

 منفی بر این قانون حاکم شود شکست، ناکامی و بدبختی را به همراه

تان روزانهآورد. درحالی که اگر هماهنگی و سازگاری را در افکار می

 سلامتی کامل، موفقیت و خوشبختی را از آنِ خود خواهید کرد. بگنجانید
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ذهنی و سلامت جسمی را به دست  فکر کنید، آرامشدرست همین که 

آورید. به هر چیزی فکر کنید و حقیقت وجودی آن را احساس نمایید، می

پذیرد و متجلّی خواهد کرد. فقط لازم است می راهمان ذهن ناخوآگاهتان 

گذارند و قانون ذهن می تأثیر تانناخودآگاهکار بر ذهن بدانید که اف

تان را به ارمغان خواهد آورد. شما ناخودآگاه سلامتی، آرامش یا آرزوهای

دهید و آن، وفادارانه همین فکر را می دستور یا فرمان تانناخودآگاهبه ذهن 

گونه است: ذهن هد کرد. قانون ذهن ناخودآگاه اینبازآفرین خوا

 بنا بر افکار و عقایدی که در ذهن خودآگاهتان شکل تانناخودآگاه

 دهد.می پاسخ وداده دهید، عینا واکنش می

پزشکان معتقدند وقتی افکار به ذهن ناخودآگاه شناسان و روانروان

دهند. به محض می های مغزی را تحت تأثیر قرارشوند، سلولمی منتقل

کند. با می اری را آغازذاثرگ ذیرد، فوراًفکری را بپ تانناخودآگاهاینکه 

که در طول عمر خود  یان افکار و با استفاده از دانشیبرقراری ارتباط م

پایان، انرژی و شوید و به قدرت بیمی اید، به اهدافتان نزدیککسب کرده

ر راهی صحیح دشما را که نتان، دست خواهید یافت. برای آنآگاهی درو

کند. گاهی اوقات برای حل می وانین طبیعی استفادهی قدهد، از همه قرار

ها هفتهل، فورا راهی را پیدا خواهید کرد اما در بسیاری از موارد روزها، مسای

 تر طول خواهد کشید.و یا بیش

 را پیدا خواهید کرد. [مناسب]راه حل  سرانجامولی 
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 تفاوت میان اصطلاحات خودآگاه و ناخودآگاه
ی صرفا دو حوزه هاآنها، دو ذهن جدا نیستند. که این فراموش نکنید

باشند. ذهن خودآگاه شما، بخش استدلالی می فعالیت درونی یک ذهن

؛ همان قسمت از ذهن که حق انتخاب دارد. برای مثال شما است ذهن

تان کنید. شما تمام تصمیماتمی کتاب، خانه و شریک زندگیتان را انتخاب

طی  تانناخودآگاهگیرید. از طرفی دیگر، ذهن می تانرا با ذهن خودآگاه

کرد قلب، مراحل هضم، فرآیندهایی جدا از فعالیت خودآگاهتان عمل

گردش خون و تنفس شما را بدون هیچ انتخاب و به صورتی خودکار به 

 عهده دارد.

یا آگاهانه باور هر چیزی را که به آن وارد کنید و  تانناخودآگاهذهن 

را از فیلتر استدلال عبور  هاآنپذیرد. مثل ذهن خودآگاه د، میداشته باشی

مثل خاکی  تانناخودآگاهکند. ذهن دهد و با شما بحث و جدلی نمینمی

 و هستند پذیرد. افکارتان فعالمی است که هر بذری را، چه خوب چه بد،

را با بذر مقایسه کرد. افکار مخرب و منفی درون ذهن  هاآنتوان می

ای منفی عمل خواهند کرد و با گذر زمان و بنا بر به گونه تاندآگاهناخو

 افکار اولیه، در عالم واقع متحقق خواهند شد.

در تثبیت خوبی و بدی افکار و  تانناخودآگاهبه یاد داشته باشید که ذهن 

ه مطابق با ماهیت افکار یا نقشی ندارد، بلک هاآنیا درست و غلط بودن 

دهد. برای مثال، اگر آگاهانه فرض کنید می واکنش نشانهای شما، تلقین

آن  تانناخودآگاهکه وجود چیزی حقیقت دارد، حتی اگر اشتباه باشد، ذهن 
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پذیرد و بدون شک نتیجه خواهد داد. چرا که می صورت یک واقعیترا به

 اید.یقی بودن آن را آگاهانه فرض کردهخود شما، حق

 های روان شناسانآزمایش
شماری را انجام های بیروی افراد هیپنوتیزم شده، آزمایششناسان روان

که ذهن ناخودآگاه افراد در دهند می ها نشاناین آزمایشاند. هداد

بارها  هاآناستدلالی، از انتخاب و مقایسه کردن ناتوان است.  فرآیندهای

تی اگر اشتباه کند؛ حمی اند که ذهن ناخودآگاه، هر تلقینی را قبولنشان داده

 گفته شده، پاسخ ش یک تلقین، مطابق با ماهیت عبارتباشد. به محض پذیر

 دهد.می

برای روشن سازی این مطلب که ذهن ناخودآگاه تا چه اندازه از تلقین 

گر خبره، به فردی تلقین کند هیپنوتیزمپذیرد، فرض کنید که یک می تأثیر

؛ او به صورتی است گربه یا حتی یک سگ یا 1ناپلئون بناپارتکه او 

ی زمانی، خواهد کرد. شخصیت او در این دورهباورنکردنی مانند آن رفتار 

است که  کند همان چیزیمی شود. آن شخص باورمی دستخوش تغییر

 گوید.می گر به اوهیپنوتیزم

گر ماهر ممکن است به فرد هیپنوتیزم شده تلقین کند که یک هیپنوتیزم

؛ به کسی و به دیگری بگوید که خون دماغ شده استکمرش خارش گرفته 

زدن و ای مرمرین است و دیگری در حال یخدیگر بگوید که او مجسمه

های خاصی لقیناز چنین ت هاآن. هر کدام از است ی هوا زیر صفردرجه

                                                           
1- Napoleon Bonaparte 
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ها ی اطراف و چیزهایی که با آن جملهپیروی خواهند کرد و نسبت به دنیا

 شوند.می اعتناملا بیدر ارتباط نباشند، کا

ن های ساده تفاوت میان ذهن استدلالی خودآگاه و ذهاین مثال

که در آن، شخص هیچ حق انتخابی  کنندناخودآگاه را به روشنی بیان می

ندارد و ناخودآگاه، هر چیزی را که خودآگاه به عنوان یک واقعیت باور 

که خیری پذیرد. بنابراین، انتخاب افکار، عبارات و واژگانی می کرده باشد،

کنند، می تان را سرشار از لذتو روحهستند  بخشدهند، الهاممی دارند، شفا

 حائز اهمیت است.

 (‹‹گرذهن پرسش)ذهن اختراعی( و های دقیق )واژه››
 گر شناختهگاهی اوقات ذهن خودآگاه شما با عنوان ذهن پرسش

گر از دنیای بیرون زیرا با دنیای بیرونی سر و کار دارد. ذهن پرسششود؛ می

 ی فیزیکی، ابزار کسب اطلاعاتکند. حواس پنج گانهمی کسباطلاعات 

گرتان، راهنما تان در ارتباط باشید، ذهن پرسش. وقتی با محیط اطرافهستند

. کنیدمی گر شما خواهد بود و با پنج حس خود، اطلاعات کسبهدایت و

طوری شود. همانمی گر شما با مشاهده، تجربه و آموزش، آگاهذهن پرسش

گرتان ترین ساختار ذهن پرسشمهمبخش استدلالی که قبلا نیز اشاره شد، 

 دهد.می تشکیلرا 

به هستید که سالانه گردشگری فرض کنید شما یکی از هزاران 

ی هاناساختم های زیبا،ها، باغی پارکآیند. با مشاهدهمی آنجلسلس

رسید که می های دوست داشتنی به این نتیجهآسمان خراش و خانه
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 گر شماست.کرد ذهن پرسشآنجلس شهر زیبایی است. این، عمللس

شود. می شناخته "ذهن اختراعی"، اغلب با عنوان تانناخودآگاهذهن 

گانه، از محیط اطراف ما بدون استفاده از حواس پنجذهن اختراعی ش

 ی حس ششم قابل درککند. ذهن ناخودآگاه به وسیلهمی کسب آگاهی

. این قسمت، کانون عواطف و حافظه است. وقتی از حواس است

 تان به اوج خودکنید، فعالیت ذهن اختراعیگرتان استفاده نمیپرسش

 :رسد. در یک کلاممی

ه حالت ساکن، خواب و گرتان ببه محض آن که ذهن پرسش
آید، شعور ذهن ناخودآگاه شروع می جوش در جنب وبیداری و بی
 کند.می به خودنمایی

واند ببیند. این تمی بینایی، اندامذهن اختراعی شما بدون نیاز به هیچ 

تواند از می تانشنوی دارد. ذهن اختراعیبینی و غیببخش، قابلیت غیب

د از توانمی های دور سفر کند؛ اغلبلبد جسمتان خارج شود و به سرزمینکا

توانید از می ترین رویدادها، آگاه شود. شماترین و درستنظیرترین، دقیقبی

ه طریق ذهن اختراعی، فکرخوانی کنید، محتویات یک پاکت مهر و موم شد

 های بسته، مطلع شوید. ذهن اختراعیرا بخوانید و از درون گاوصندوق

افراد  ذهن دیگر تواند بدون استفاده از ابزارهای معمولی ارتباطات، بامی

توانیم با آگاهی یافتن از تأثیر متقابل ذهن اختراعی ارتباط برقرار کند. ما می

 گر، به اهمیت اصلی هنر صحیح دعا کردن، پی ببریم.و ذهن پرسش
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 تواند مثل ذهن خودآگاه استدلال کندناخودآگاه نمی
کند. بنابراین، اگر به آن  تواند بحث و تحلیلنمی تانناخودآگاهذهن 

کند و بعدها به صورت یک را باور می هاآنهای نادرستی شود، تلقین

وقایعی که موقعیت، تجربه و اتفاق به عالم واقع وارد خواهد کرد. منشأ تمام 

که خود به ذهن  هستند اند، افکار و عقایدیبرای شما اتفاق افتاده

چه افکاری نادرست را به درون ذهن اید. چنانوارد کرده تانناخودآگاه

وجود دارد  هاآناید، یک راه مطمئن برای غلبه به وارد کرده نتاناخودآگاه

آن  تانناخودآگاهتا ذهن  است و آن، تکرار پیوسته افکار سازنده و سازگار

را به عادات زندگی خود  را بپذیرد و از این پس، افکاری سالم و جدید

افکاری که هر  .است ذهن ناخودآگاه کانون نیرومندیکنید؛ زیرا اضافه می

شیار عمیقی  تانناخودآگاهشوند، درون ذهن می روز به ذهن هشیارتان وارد

ی شما متناسب، آرام و کنند. بدون شک اگر افکار روزانهمی را ایجاد

ر ترس، نگرانی و اگر در براب پذیرتر خواهند بود.سازنده باشند، برای شما دل

اید، راه حل آن است که قدرت مطلق ی دیگری تسلیم شدهبازدارنده افکار

را از آنِ  را کشف و آزادی، شادابی و سلامتی کامل تانناخودآگاهذهن 

 ی الهی متصلکه به سرچشمه تانناخودآگاهی خود کنید. ذهن سازنده

اید، به ارمغان جدیت فرمان داده که خود باباشد، گشایش و شادابی را می

 خواهد آورد.

 انگیز تلقینقدرت شگفت
« نگهبان دروازه»از حالا به بعد باید درک کنید که ذهن خودآگاه شما 
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 ذهن ناخودآگاه در مقابل افکار مخرباز است و کار اصلی آن، حفاظت 

ذهن شناسید: می ای ذهن رایهباشد. اکنون شما یکی از قوانین پامی
 .است ناخودآگاه شما تابع تلقین

شود. حتی در هیچ تضاد یا تفاوتی را قائل نمی دانید،می همان طوری که 

گیرد؛ تنها تحت تاثیر کند و هیچ منطقی را به کار نمیمسایل فکر نمی باره

 کند.می که ذهن خودآگاهتان به سادگی ایجاداست  افکاری

 .در اثرگیری از افکار نیز، هیچ اولویت بندی وجود ندارد

قین آمده است. فرض انگیز تلی جالبی از قدرت شگفتهدر ادامه، نمون

 شوید و مثلاًمی ی کشتی به یک مسافر خجالتی نزدیککنید روی عرشه

رسی. چقدر رنگت پریده! مطمئنم که می تو خیلی بدحال به نظر"گویید: می

تلقین دریازدگی با ترس  "زده شدی. اجازه بده تا کابین همراهت بیایم. دریا

گیرند. بنابراین، مسافر می ش در یک جهت قراراشخصی و اضطراب

پذیرد و اینجاست که تلقین منفی شما می پیشنهاد همراهی شما تا کابین را

 کند.می در او اثر

 های متفاوت به یک تلقینواکنش
این قضیه حقیقت دارد که افراد به دلیل داشتن ضمایر ناخودآگاه و 

دهند. می های متفاوتی را نشانواکنشواحد متفاوت، به یک تلقین  عقاید

سوزانه به شخصی برای مثال، اگر به دریانوری روید و روی کشتی دل

حالی به نظر حالت خوب نیست. احساس بی دوست عزیز،"بگویید: 

 "شوی.می کنی؟ به نظرم تو داری دریازدهنمی
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شما بخندد « جوک»آن شخص بنا بر خلق و خوی خود، ممکن است به 

 توجهی قرارر چنین حالتی، تلقین شما مورد بییا کمی ناراحت شود. د

نیت درونی او ارتباطی برقرار گیرد؛ زیرا تلقین دریازدگی با احساس اممی

گوید که جای هیچ می کند. بنابراین، ضمیر ناخودآگاه به آن شخصنمی

 ترس و نگرانی وجود ندارد و اعتماد به نفس داشته باشد.

عمل یا موردی که »کند: می گونه تعریفرا این« تلقین» فرهنگ لغات

ند و ذهن کمی وارد [خود یا دیگری]در آن یک شخص، چیزی را به ذهن 

شود و ممکن است آن را بپذیرد و وارد عمل گیرنده درگیر آن فکر می

 «شود.

تواند ی ذهن هشیار، هیچ تلقینی نمیدون ارادهفراموش نکنید که ب
 .ناخودآگاه اثر کنددر ذهن 

تواند تلقین را می به عبارت دیگر، ذهن خودآگاه شما قدرتی دارد که 

نپذیرد. در مثال دریانوردی، آن شخص هیچ ترسی از بیماری نداشت. او به 

توانست حس ترس را ینان داشت و تلقین منفی اصلا نمیسلامتی خود اطم

تواند وحشت دریازدگی را می در او زنده کند. تلقین دریازدگی به دیگران

 و باورهاییها، عقاید ی ما در درون خود ترس. همهزدبرانگی هاآندر دل 

 کنند.می هایمان تسلط دارند و حکمرانیداریم که گویا بر زندگی

تلقین صرفا هیچ قدرتی ندارد و پذیرفته شدن آن تنها به خود شما 
 .بستگی دارد

را در  تانناخودآگاههای صورت، بنا بر ماهیت تلقین، قدرت در این 
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 ای، محدود خواهید کرد.یک راه مشخص و کنترل شده

 چگونه یک آقا دستش را از دست داد؟
اجتماعات  هایم را که در سالناز سخنرانی برخیه سال یک بار، س هر دو

های صحبتکنم. این یکی از می پخش ،1گرفتکاکستون لندن انجام می

های پیش پیدا کردم. کارگردانی به نام دکتر که سال است همین جلسات

 های انگلیسی چاپهایی که در روزنامهیکی از مقالهدر مورد  2ایولین فلیت

کرد. این تلقینی است که می شد و با قدرت تلقین ارتباط داشت، صحبتمی

من حاضرم "د: کرمی یک مرد بیش از دو سال به ذهن ناخودآگاهش وارد

از  مشخص شد که دخترش "دست راستم را بدهم و سلامتی دخترم را ببینم.

برد. معالجات پزشکی می تی رنجی پوسدو بیماری آرتروز و یک عارضه

توانستند شرایط را تسکین دهند و این پدر برای شفا یافتن دخترش، نمی

دکتر  کرد.می تصمیم جدی گرفته بود و آرزویش را به صورت بالا مطرح

ای منتشر شد که به همین موضوع در روزنامه مقاله گفت راجعمی فلیت

روزی که این خانواده در بیرون از شهر بودند، با ماشین دیگری تصادف 

ی پوستی از کتف جدا شد و آرتروز و عارضه کردند. دست راست این پدر

 دخترش فورا از میان رفت.

نمایید اطمینان حاصل کنید تا می وارد انتناخودآگاههایی که به از تلقین

بخش باشند. به یاد داشته ، سلامتی آور، تعالی بخش و الهامهمواره شفابخش

                                                           
1 -London Truth Forum In Caxton Hall 
2 - D.R Evelyn Fleet 
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 :باشید که

 شوخی بردار نیست و شما را به آن چه که تانناخودآگاهذهن 
 گویید، خواهد رساند.می

 برد؟ونه خودتلقینی، ترس را از بین میچگ
خودتلقینی یعنی انتقال یک فکر مشخص و »تعریف خودتلقینی: 

ی در راستای حرفه( Herbert Parkynهربرت پارکین) «دقیق به خود.

 ی زیر را ثبت کرده است. قسمت جالب آن به شرح زیرخودتلقینی، واقعه

دقیقه  60یک توریست نیویورکی در شیکاگو به ساعتش که "باشد: می

. صرف نظر از اختلاف ساعت کنداست، نگاه می جلوتر از وقت شیکاگو

گوید که وقت نهار می میان نیویورک و شیکاگو، به دوست نیویورکی خود

ی ممکن است برای سرکوب انواع از خودتلقین "است و باید نهار بخورد.

ی جوان گری، استفاده شود. از یک خوانندهها و شرایط منفی دیترس

و چندین مرتبه مصاحبه کرده بود ای را اجرا کند. ادعوت شده بود تا برنامه

ی انسته بود موفق شود. این خوانندهو هر بار به دلیل ترس از شکست، نتو

وقتی نوبت "گفت: می جوان، صدای خیلی زیبایی داشت ولی هر بار به خود

من شود که به روی صحنه بروم، شاید مردم من را دوست نداشته باشند. 

 "دم را گرفته.کنم ولی ترس و اضطراب وجومی سعی

ی را به صورت یک های منفذهن ناخودآگاه او این خودتلقینی

ساخت. به را در عالم واقعیت، محقق می هاآنکرد و درخواست باور می

قرار  (های خاموش درونیترس) علت خودتلقینی غیرعمدی، تحت تاثیر
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خود او با استفاده از این تکنیک، به ترس  را محقق کرد. هاآنگرفت و می

نشست، می . روی یک کاناپهماندمیون اتاقی غلبه کرد: سه مرتبه در روز در

بست. او بدن و ذهنش را می ساخت و چشمانش رامی حرکتبدنش را بی

 حرکتکرد. وقتی بدن بیمی توانست، آراممی در بهترین حالتی که

ز خود تری را اده و در مقابل تلقین، انعطاف بیشاراده شذهن بیشود، می

من "به خود، ترسش را از میان برد:  دهد. او با تلقین این عباراتمی نشان

صدای زیبایی دارم؛ من آماده، آرام، با اعتماد به نفس و آسوده خاطر 

را هر بار پنج تا ده مرتبه آهسته، با آرامش و احساس  عباراتاو این  "هستم.

داشت و « هایینشست»در طول روز، سه مرتبه چنین کرد. او می تکرار

کرد. او بعد از یک هفته، به می بار هم قبل از خواب آن را تکراریک

آرامش و اعتماد به نفس رسید. وقتی روز اجرای برنامه رسید، اجرایی 

 نظیر را ارائه کرد.یباشکوه و ب

 اش را بازیافت؟چگونه یک خانم حافظه

ام را از رم حافظهمن دا"گفت: پنج ساله همیشه مییک خانم هفتادو

ندین مرتبه در روز با . او این عبارت را معکوس کرد و چ"دهممی دست

ی من از امروز به بعد حافظه"می کرد:  های زیر، به خود تلقینگفتن عبارت

توانم هر چیزی را که لازم است در می من همیشه شود.میتقویت  نظراز هر 

تر به ذهنم تر و مشخصمکان، به یاد آورم. افکار، دقیق هر زمان و هر

ام بسپارم. اگر اراده را به حافظه هاآنتوانم می رسند. من صرفا با فراغ بالمی

شود. روز می کنم که چیزی به ذهنم بیاید، به بهترین شکل در ذهنم تداعی
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ای خواهد ام به گونهکنم و همین روزها حافظهمی به روز، با سرعت پیشرفت

اش به حالت گذشت سه هفته، حافظهبعد از  "شد که هرگز نبوده است.

 عادی بازگشت و این خانم بسیار خوشحال شد.

 چگونه یک آقا به اخلاق تندش غلبه کرد؟
کنند، ثابت می بسیاری از افرادی که از زودرنجی و عصبانیت گله

توانند با دو یا سه می دارد و هاآناند که خودتلقینی تأثیر زیادی بر کرده

انگیزی دست یابند. صبح، بارات زیر در روز، به نتایج شگفتمرتبه تکرار ع

 از حالا به بعد، اخلاقم بهتر" -ظهر و شب، قبل از خواب بسیار اثرگزار است

اهند های عادی ذهنم خواکنون لذت، شادی و خوشحالی حالت شود.می

تر درک خواهند م و مردم مرا بیششومی ترشد. روز به روز دوست داشتنی

لی که پیش رو دارم به یک کانون کرد. اکنون من در مقابل تمام مسای

 شوم و با اخلاق خوبم، دیگران را تحت تأثیر قرارمی شادابی و نیکی تبدیل

نظیر، حالت طبیعی و به بعد این خوشحالی، لذت و حس بیدهم. از حالا می

 ".1سپاسگزارم [از خدا]شود. می همیشگی ذهنم

 ی تلقینقدرت سازنده و غیرسازنده
که  هستند هاییتلقین»تلقین به دیگری: تعریف و تفسیر مختصری از 

قدرت تلقین در طول تاریخ،  «شوند.می به فرد وارددیگری از شخص 

 و در هر سرزمینی، نقش مهمی را در زندگی و افکار بشر ایفا هانای زمهمه

« قدرت کنترل گر» دیگری، از نظر بسیاری از ادیان جهانیکند. تلقین به می

                                                           
 نویسنده و پروفسور بیوشیمی( -خشونت آخرین پناهگاه یک فرد نالایق است )آیزاک آسیموف - 1
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 شود.می نامیده

 و کنترل خود استفاده شود ولی از تلقین ممکن است برای ایجاد قوانین

توان برای کنترل و فرمان دادن به کسانی که با این قوانین ذهنی آشنایی می

. ولی است العادهفوقنظیر و تفاده کنیم. یک تلقین سازنده، بیاسنیز ندارند، 

ترین الگوهای فکری است که سبب اش، یکی از مخربهای منفیاز جنبه

 شود.می ایجاد درماندگی، شکست، غم، بیماری و مصیبت

 هایی هستید؟آیا پذیرای چنین تلقین
های منفی زیادی وارد شده است. از تر ما، تلقیندوران کودکی به بیشاز 

توان جلوی این کار دیگران را گرفت، می وردانستیم چطنمیآن جایی که 

منفی در زیر آمده  هایتلقینرا ناخودآگاه پذیرفته ایم. چند نمونه از  هاآن

شوی! نمیرسی! تو نباید...! موفق نمیتوانی! تو به هیچ جایی نمیتو "است: 

 رد! این طوری که فکراای ندکنی! فایدهمی شانس نداری! مدام اشتباه

شود! وقتی می دنیا دارد مثل جهنم دانی!می نیست؟ پس تو چهکنی می

دارد! هیچ دلیلی برای سخت تلاش  ایفایدهدهد، چه نمیکس اهمیت هیچ

شود! می و بدتر کردن وجود ندارد. تو دیگر خیلی پیر شدی! همه چیز بدتر

وقت هاست! تو هیچاقت فرساست! عشق، فقط برای پرندهزندگی خیلی ط

شوی! مراقب باش، الان می ی پیروز شوی! خیلی زود ورشکستهتواننمی

قتی که بالغ حتی از و "توان اعتماد کرد! ...نمیکس شوی! به هیچمی مریض

اری فکا، زنده و پالاینده روان استفاده کردیدهای ساشدید و از خودتلقینی

 [امروز]توانند الگوهای رفتاری را در می اندکه از گذشته بر شما القا شده
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 تان تأثیر بدیرند که در شخصیت و زندگی اجتماعیشما به وجود آو

 ی شرایط منفی دورای است که شما را از تودهگذارند. خودتلقینی وسیلهمی

تان را زشت کند؛ در غیر این صورت ممکن است همین شرایط، زندگیمی

 کنند و شکل گیری عادات خوب را مشکل سازند.

 منفی را خنثی سازید هایتلقینتوانید می شما

 توانند بذرهای می هر روز یک تکه کاغذ بردارید و از موارد زیادی که

تهیه ثمری، ترس، نگرانی، اضطراب و نابودی زودرس را بکارند، لیستی بی

از دست هایی را به خود راه دهید، امید به زندگی را کنید. اگر چنین ترس

ی سازنده به ذهن هایتلقینید که با وارد کردن دانخواهید داد. البته شما می

 مخرب را از خود دور سازید. هایتلقینی توانید همهمی ،تانناخودآگاه

کنند. هیچ لزومی می همیشه مراقب باشید که دیگران به شما چه تلقینی

ی ما در دوران ین مخرب دیگران قرار بگیرید. همهثیر تلقندارد تحت تأ

ایم. اگر به گذشته نگاهی اندازید، رنج برده مسألهاز این کودکی و نوجوانی 

ها و ر و مادر، دوستان، خانواده، معلمفورا به یاد خواهید آورد که پد

اند. منفی کرده هایتلقینهمکاران دست به دست هم دادند و به شما 

اند، بررسی کنید و خودتان کشف خواهید هایی را که به شما زده شدهحرف

اند. کنترل و یا القای ترس به شعارگونه بوده هاآنکرد که چگونه اغلب 

 هایی بوده است.چنین صحبت بیشترشما، هدف 

در هر خانه، اداره، کارخانه و هر جمعی « تلقین به دیگری»این روند 

ها در جهت وجه خواهید شد که اغلب این تلقینوجود دارد. خود، مت
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گونه که خواستند تا همانمی سودرسانی به اطرافیان بوده است و از شما

 1دیگران دوست دارند فکر، احساس و عمل کنید.

 چگونه تلقین، آقایی را کشت؟
آمده است: یکی از بستگانم در هند « تلقین به دیگری»در اینجا مثالی از 

ناراحتی قلبی شدیدی دارد و د گیر گفت که آن مرگیری رفت. فالنزد فال

اهد کرد. آن شخص، موضوع پیش بینی کرد که ماه بعد فوت خوپیش

ی خود نامهاش در میان گذاشت و وصیتشده را با تمام اعضای خانوادهبینی

یر به گچون او این قضیه را کاملا پذیرفته بود، تلقین قدرمند فال را نوشت.

مرد به من گفت که مردم معتقدند  چنین آنذهن ناخوآگاهش وارد شد. هم

تواند به یک نفر می های عجیب و اسرارآمیزی دارد وگیر قدرتکه این فال

بینی شده بود، گونه که پیشند و یا کسی را خوشبخت کند. همانصدمه بز

اطلاعی نداشت که خودش مسبب  مسألهآن شخص فوت کرد ولی از این 

های خرافی، ما چنین داستان شتربیکنم می چنین مرگی بوده است. گمان

 ایم.ای را شنیدهو احمقانهمضحک 

چه خودآگاهمان را بررسی کنیم. هر آنکرد ذهن نااجازه دهید تا عمل 

کند و مان باور میرا که ذهن هشیار و استدلالی بپذیرد، ذهن ناخودآگاه

گیر را ببیند مطابق آن عمل خواهد کرد. آن شخص قبل از آن که فال

گیر یک تلقین منفی ایجاد خوشحال، سالم، پرانرژی و شاداب بود. زن فال

کرد و او درجا آن را پذیرفت. آن مرد وحشت زده شد و همواره با قبول این 

                                                           
 به حکم خواهد شد )فلورانس اسکاول یشن(های تو از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخن - 1
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را برای  مسألهکرد. او این می واقعیت که ماه آینده خواهد مرد، زندگی

ود. این آماده نم [زندگی]اطرافیانش تعریف کرد و خود را برای پایان 

موضوع در ذهنش جای گرفت و فکرش مسبب چنین مرگی شد. او دقیقا 

 به جسم خود آسیب رساند و مرگ زود با وحشت و در انتظار پایان زندگی،

 خواند. هنگام خود را فرا

بینی کرده بود هیچ نیرویی جز چند تکه سنگ زنی که مرگ وی را پیش

ان دادن به زندگی کسی، هیچ و چوب نداشت. تلقین او در خلق کردن یا پای

شناخت، چنین تلقین منفی را د. اگر آن مرد قوانین ذهنی را میقدرتی ندار

داد نمیترین توجهی نشان گیر کوچکهای فالکرد، به صحبتمی کاملا رد

ر خود، قرار دارد. دانست که تنها تحت سلطه و فرمان عواطف و افکاو می

 زی که به یک کشتی جنگی پرتابگیر مثل تیرهای فلگویی فالپیش

توانست بدون آسیب رساندن به آن مرد، کاملا بی اثر و برطرف می شود،می

 شود.

دیگران هیچ قدرت و اثری در شما ندارند مگر آن قدرتی که  هایتلقین

کنید. باید به ذهنتان اجازه دهید که می شما، از طریق افکارتان به خود وارد

شود و آن وقت می سپس، به یک فکر تبدیل کند.نظرات را سبک و سنگین 

. به یاد داشته باشید که شما حق هستید است که شما در حال فکر کردن

انتخاب دارید. زندگی را انتخاب کن! عشق را انتخاب کن! سلامتی را 

 !1انتخاب کن

                                                           
بنیان  -دهد در واقع چه کسی هستیم )هنری فوردهای ما که نشان میهای ما است ، نه تواناییاین انتخاب - 1
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 قدرت حقیقی فرض کردن آرزوها

اگر ذهن  این بدان معنا است که کند.می عمل ترازوذهنتان مثل یک 

ای را تأیید کند، ذهن ناخودآگاه شما وارد خودآگاهتان حقیقت فرضیه

ل خواهد بود. اگر گوی تمام سؤالات و مسایشود و در نتیجه پاسخمی عمل

های شود. در مثالمی شک صحیحات شما صحیح باشند، نتیجه نیز بیفرضی

 زیر داریم:

 پسندیده است؛ هر خصلت نیکویی بسیار -

 مهربانی یک خصلت نیکوست؛ -

 پس، مهربانی بسیار پسندیده است.

 مثال دیگری در زیر آمده است:
 رود؛می کند و از بینمی هر ساختاری تغییر -

 باشند؛می اهرام مصر نوعی ساختار -

 بنابراین، روزی این اهرام از بین خواهند رفت.

ی صحیح، ی فراگیر است و الزاما یک فرضیهاول یک فرضیه عبارت

 دهد.می ای صحیح ارائهنتیجه

یورک، راجع به شناخت ذهن نیو 1تالار شهردر  1962در ماه مه 

شگاه که در چند جلسه از کردم. یک استاد دانمی هایی را برگزارسخنرانی

ه چیز در زندگی من هم"کرد، به من گفت: می هایم شرکتسخنرانی

                                                                                                                           
 گذار کمپانی فورد(

1 - Town Hall 
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 ام. به هر چه دست، ثروت و دوستانم را از دست دادهآشفته است و سلامتی

برایش توضیح دادم که درون فکرش باید فرضیات  "شود.می زنم وارونهمی

پایان ذهن ناخودآگاهش راهنمایی، مهمی را بنا کند، چرا که شعور بی

دارد. از آن هدایت و شکوفایی او را از نظر روحی، ذهنی و مادی بر عهده 

گیری گذاری و تصمیمناخودآگاهش صرفا او را در سرمایهپس، ذهن 

دهد و آرامش و آسودگی می عاقلانه هدایت خواهد کرد، جسمش را شفا

 گرداند.می را به ذهنش باز

خود، تصویری جامع رسم کرد ی زندگی این استاد از مسیر مورد علاقه

پایان مرا از هر نظر هدایت شعور بی"او چنین بود:  تأکیدی بزرگ عبارتو 

کند. سلامتی کامل از آنِ من است و درون ذهن و جسمم، می و راهنمایی

کند. زیبایی، عشق، آرامش و فراوانی از آنِ من می قانون سازگاری عمل

 دهند.می ام را پوششدار نیک و فرمان الهی تمام زندگیاست. اصل کر

 باشند ومی ی حقایق ابدی زندگیهای مهم من بر پایههفرضیدانم که می

کنم و ایمان دارم که ذهن ناخودآگاهم بنا بر ماهیت می دانم، احساسمی

 "دهد.می افکارم، واکنش

بالا در اعماق عبارات من با علم به این که "آن استاد برای من نوشت: 

را در  هاآنشوند، می کنند و نتیجه بخشمی ذهن ناخودآگاهم نفوذ

کردم. من قلبا از می آرامش، سکوت و عشق چندین مرتبه در روز تکرار

های خواهم اضافه کنم که تمام بخشمی صحبت با شما سپاسگزارم و

 "کند!می . این شیوه اثرهستند ام، رو به بهبودزندگی
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 کندنمیناخودآگاه هیچ استدلالی 
داند. با شما بحث می راالات ی سؤذهن ناخودآگاه داناست و پاسخ همه

 "قرار دهی. ثیر چیزیتو نباید منو تحت تأ"گوید: نمیکند و نمیو جدلی 

توانم فلان کار را انجام دهم! حالا دیگر خیلی پیر نمی"گویید: می مثلا وقتی

من در پایین شهر متولد شدم! من آدم دست  توانم متعهد باشم!نمیشدم! من 

آگاهتان از این افکار دلبریز کردن ذهن ناخودر حال  "!و پا چلفتی هستم

گونه پاسخ خواهد داد. در حقیقت، جلوی همان و طبیعتاً هستید منفی

پیشرفت خود را خواهید گرفت و بدین ترتیب محدودیت و سرخوردگی را 

 گردانید.می به زندگی خود باز

کنید، می وقتی در ذهن هشیار خود سدها، موانع و دیرکردهایی را ایجاد

. در سازیددور می تانناخودآگاهاز ذهن را آگاهی و شعوری جاودانه 

 تواند مشکلنمیگویید که می تانناخودآگاهحقیقت با این روش به ذهن 

شود و به می های ذهنی و احساسی منتقلشما را حل کند. این باور به بخش

 انواع بیماری و ناراحتی اعصاب مبتلا خواهید شد.

ی، های خود و غلبه بر حس سرخوردگرسیدن به خواسته در راستای

ی شعور بی پایانی که انگیزه"کنید: کید چندین مرتبه در روز جسورانه تأ

بی نظیر را به سوی من ی رسیدن به آرزوها را در من برانگیخت، یک برنامه

دانم که می سازد تا آرزوهایم برآورده شوند.می هدایت، راهنمایی و رها

و هر آن چه را که از  است گوییناخودآگاهم، اکنون در حال پاسخر شعو
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شود. در می خواهم، در عالم بیرون تداعیمی کنم ومی درون احساس

 ".1زندگی من تعادل، توازن و آرامش وجود دارد

ای ندارم؛ من نابود شدم؛ در این وضعیت دشوار هیچ چاره"اگر بگویید 

هیچ پاسخی  تانناخودآگاه، از ذهن "امتادههی ندارم؛ تو دردسر و هچل افرا

به نفع شما عمل  تانناخودآگاهخواهید ذهن می دریافت نخواهید کرد. اگر

مند شوید. این های آن بهرهآن درخواست دقیقی کنید تا از کمککند، از 

 آگاه در همین لحظه، ضربان قلب و نیزاست. ذهن ناخود شیوه همیشه مؤثر

کند، اشتیاق می کند. خراش روی دستتان را درمانمی تنفس شما را کنترل

نماید و تا ابد از شما نگهداری و محافظت می به زندگی را در شما زیادتر

دارد اما فقط الگوهای فکری  همتاواهد کرد. ناخودآگاه شما یک ذهن بیخ

 پذیرد.می و تجسمی شما را

به آن  تانناخودآگاهگردید، می به دنبال راهی ایمسألهوقتی برای حل 

م دهد ولی از خود شما انتظار دارد تا با ذهن هشیارتان تصمیمی پاسخ

حل درون بایستی باور داشته باشید که راهبگیرید و داوری صحیحی نمایید. 

فکر نکنم راه حلی وجود "وجود دارد. ولی اگر بگویید  تانناخودآگاهذهن 

چرا هیچ راه حلی به ذهنم  داشته باشد؛ من کاملا گیج و مبهوت شدم؛

 کنید. درست مثل سربازی که درجامی ثرادعای خود را بی "رسد؟!نمی

 جایی نخواهید رسید.زند، به هیچمی

تفاوت باشید و با آرامش حرکت کنید، آرام و بیهای ذهنتان را بیچرخ

                                                           
 خلبان و نویسنده آمریکایی( -به شما هیچ ارزویی داده نمی شود، مگر آنکه قدرت تحقق آن نیز عطاء گردد )ریچارد باخ - 1
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 داند و همین الان به من پاسخمی ناخودآگاهم پاسخ را"تأکید کنید: 

پایان ناخودآگاهم همه زارم؛ زیرا یقین دارم که شعور بیگ. سپاسدهدمی

کند. می نظیری را به سمت من هدایتهای بیداند و اکنون پاسخمی چیز را

و  است باور عمیق من در حال آزاد کردن شکوه و جلال ذهن ناخودآگاهم

 "به همین دلیل، بسیار خوشحالم.
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 مروری بر نکات مهم 

گیرد و اگر به می تان قراراگر خوب فکر کنید، خوبی پیش روی -1

 بدی فکر کنید، بدی خواهید دید.

 کنید.می شما همانی هستید که در طول روز فکر

کند. بلکه همان نمیهیچ بحث و جدلی با شما  تانناخودآگاهذهن  -2

من "وقت نگویید: دهد. هیچمی پذیرد که ذهن هشیارتان فرمانمی چیزی را

حتی اگر واقعی باشد، آن را به زبان نیاورید.  "توانم از پسش بربیایم...نمی

خرم. می من فلان چیز را"در عوض، فکری بهتر را انتخاب کرده و بگویید: 

 "ام.درون ذهنم آن را پذیرفته

 شما قدرت انتخاب دارید. سلامتی و شادابی را انتخاب کنید. شما -3

مهربان بودن و یا حتی سرسخت بودن را انتخاب کنید. انتخاب توانید می

کنید که یاری بخش، شادمان، مهربان و دوست داشتنی باشید تا تمام دنیا 

پاسخ خواهند داد. زندگی بهترین فرصت است تا از خود یک شخصیت به 

 یادماندنی بسازید.

آن حفاظت از شما در مقابل  کار. است «دربان»مثل ذهن هشیار شما  -4

توانند به وقوع بپیوندند می باشد. باور کنید که چیزهای خوبیمی افکار منفی

ین قدرت شما در بیشترو چه بسا همین حالا در حال انجام شدن باشند. 

 شادابی و فراوانی را انتخاب کنید.باشد. می توانایی انتخاب کردن
قدرتی در آسیب رسانی به شما دیگران هیچ  هایتلقینو عبارات  -5
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توانید انتخاب کنید که می . شمااست ندارند. تنها قدرت، فعالیت افکارتان

ها را به خود راه دهید. شما ترینا افکار دیگران را نپذیرید و خوبی عبارات

 آن قدرت را دارید تا انتخاب نمایید که چگونه عمل کنید.

شما بایستی حساب هر سخن . گویید، باشیدمی مراقب آن چه که -6

خورم؛ شغلم را می من شکست"وقت نگویید ارزشی را داشته باشید. هیچبی

 تانناخودآگاه "ی خانه را پرداخت کنم.توانم اجارهنمیدهم؛ می از دست
ها را به واقعیت تبدیل خواهد ی ایندر آینده همهشوخی بردار نیست. 

 کرد.

رساند. نمیرویداد طبیعی آسیب  ذهن شما آسیب رسان نیست. هیچ -7

کنید. از می های طبیعت استفادهنیروآن بستگی دارد که چگونه از  فقط به

، شفادهی و عشق دادن به دیگران هنتان در هر مکان، برای دعای خیرذ

 استفاده کنید.

 عبارت. برای غلبه بر ترس خود، "نمتوانمیمن "هیچ وقت نگویید  -8

توانم هر کاری می از طریق ذهن ناخودآگاهم من "زیر را جایگزین کنید: 

 "را عملی کنم.

دیدگاه حقایق ابدی و قوانین زندگی فکر کنید و به ترس،  یدرباره -9

به دیگران اجازه ندهید تا به جای نادانی و خرافات توجهی نشان ندهید. 
 و خود، تصمیم بگیرید.افکارتان را خودتان انتخاب کنید شما فکر کنند. 

ی سرنوشت ن )ذهن ناخودآگاه( و تعیین کنندهشما کاپیتان روحتا -10

. به یاد داشته باشید که شما، حق انتخاب دارید. زندگی را هستید خود،
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انتخاب کن! عشق را انتخاب کن! سلامتی را انتخاب کن! شادی را انتخاب 

 کن!...

عنوان یک واقعیت باور و بهرا که ذهن هشیارتان بپذیرد  هر چه -11

ها را خواهد پذیرفت و در عالم حقیقت، ، همانتانناخودآگاهکند، ذهن 

ی خوب، هدایت الهی، کار نیک و همه تداعی خواهد کرد. به سرنوشت

 های زندگی، ایمان داشته باشید.نعمت



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل سوم

گر ناخودآگاه شماقدرت معجزه



 



 

 
 
 
 
 سومفصل 

 گر ناخودآگاه شماقدرت معجزه

بسیار زیاد است. ذهن ناخودآگاه شما را  تانناخودآگاهقدرت ذهن 

تان قرار ا در راستای حقایق و تصاویر ذهنیکند تمی ترغیب و هدایت

 بگیرید. ناخودآگاه شما ضربان قلبتان را تنظیم و گردش خونتان را کنترل

سازد. وقتی می چنین عمل گوارش، جذب و دفع غذا را منظمکند و هممی

آن را به بافت، ماهیچه،  تانناخودآگاهخورید، ذهن می تکه نان یک

ی دانش انسان این روند فراتر از حوزه کند.می استخوان و خون تبدیل

ی فرآیندها و ساختارهای همه تانناخودآگاهباشد. ذهن می ی خاکیکره

 داند.می ل راکند و پاسخ تمام مسایمی بدنتان را کنترل

کند؛ همیشه در نمیخوابد و استراحت نمیوقت هیچ تانناخودآگاهذهن 

 گر ذهنتوانید برای کشف قدرت معجزهمیحال فعالیت است. 

، قبل از خواب، چیزهای خاصی را که دوست دارید محقق تانناخودآگاه

شود و می شوند، به آن وارد کنید. وقتی کشف کنید که نیروی درونتان آزاد

را برآورده سازید، بسیار خوشحال  تا آرزوهایتانکند می شما را راهنمایی
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از قدرت و آگاهی وجود دارد تا  ایخواهید شد. بنابراین، درونتان چشمه

گرداند، سیارات را در می قدرتی که جهان را [همان]شما را به خداوند توانا، 

 .1کند و علت درخشش خورشید است، متصل نمایدمی جایگاه خود هدایت

 ی شماهای دوستانهآرمان ها، الهامات و گرایش شأمن تانگاهوداناخذهن 

با کمک همین ذهن ناخودآگاه بود که شکسپیر، از میان مردم عادی است. 

شک، پاسخ ذهن قایق متعالی پنهانی دست یافت. بیزمان خود، به ح

های راش یونانی بود که توانست از سنگپیکرت ،2فیدیاسناخودآگاه 

بایی، نظم، توازن و تناسب را به تصویر درآورد. همین مرمری و برنزی زی

هنرمند ایتالیایی، تصویر افراد مشهور را  3رافائلناخودآگاه بود که سبب شد 

 را واداشت تا سمفونی بنویسد. 4بتهوننقاشی کند و 

، ریشیکش 5یوگا فارستدانشگاه طی سخنرانی که در  1955سال 
اهل بمبئی بود، صحبتی کردم. او در داشتم، با یک توریست جراح که  6هند

و  کرد که یک جراح اسکاتلندی بودمی صحبت 7مورد دکتر جیمز اسدایل

کرد. می کار 8های مدرن دیگر، در بنگالهقبل از کشف اتر یا بیهوش کنند

                                                           
« ای برای تقرب به او بجویید!اید! از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و وسیلهای کسانی که ایمان آورده - 1

 (35)مائده/
2- Phidias 
3 - Raphael 

4 - Ludwig Van Beethoven 

5 - Yoga Forest University 

6 - Rishikesh, India 

7 - Dr. James Esdaille 

8 - Bengal 
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جراحی  400، در حدود 1846تا  1843های دکتر اسدایل بین سال

های عضو، برداشتن تومور و غدهیل قطع انگیز، مختلف و مهمی از قبشگفت

حلق، انجام داده است. تمام های چشم، گوش و سرطانی و هم چنین جراحی

گرفتند. این پزشک می ها تنها در شرایط هوش بری ذهنی انجامجراحی

به من خبر داد که تعداد بیمارانی که بعد از عمل جراحی  هندی از ریشیکش

بسیار پایین بوده و تقریبا دو تا سه  زیر دستان دکتر اسدایل فوت شده اند،

کردند و در طول عمل هیچ نمیباشند. بیماران هیچ دردی را حس می درصد

ی بیماران خود که در حالت همه دکتر اسدایل به کسی فوت نکرد.

کرد که به هیچ عفونت یا وضعیت عفونی می هیپنوتیزمی قرار داشتند، تلقین

 2، جوزف لیستر1ل از آن که لوئیس پاستورمبتلا نخواهند شد. دقت کنید قب

شیوع  و سایر کسانی که به خاستگاه باکتریایی بیماری اشاره کنند و علت

های زنده کشف ضدعفونی تجهیزات و ارگانیسمهای ناشی از عدم بیماری

 گرفتند.می ها انجامشوند، این جراحی

میر و بروز رگ و این جراح هندی اظهار کرد که دلیل کم بودن آمار م

شک ناشی از تلقیناتی بود که دکتر اسدایل به ذهن حداقل عوارض، بی

 بنا بر ماهیت تلقینش پاسخ هاآنکرد و می ناخودآگاه بیمارانش وارد

سال 120که یک جراح حدود است  انگیزواقعا شگفت مسألهاین  دادند.می

آگاهی آسا و تأثیرگذار ذهن ناخودآگاه پیش، چگونه از قدرت معجزه

                                                           
1 - Louis Pasteur 

2 - Joseph Lister 
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ی ذهن العادههای خارقآیا با درنگ و فکر به قدرت داشته است.

از این عظمت اسرارآمیز  ایشوید تا به گونهنمی، ترغیب تانناخودآگاه

ی انسانی آن معطوف کنید. استفاده کنید؟ توجهتان را به هوشمندی ماورا

جود توانایی نهان بینی و نهان شنوی، عدم و از جمله اینهای هوشمندی

از هر درد و رنج و قابلیت آن در خود  ی و مکانی، رهاسازیمحدودیت زمان

، همه تانناخودآگاهو به کمک ذهن  است ی مشکلاته حل همهرایافتن 

و چیزهای دیگر به شما ذکر شده ی این موارد سازید. همهمی چیز را ممکن

فراتر از دهند که قدرت و هوشمندی درون شما وجود دارد که می نشان

ی ن، سبب شگفتی شما خواهند شد. همهعقلتان است و عجایب موجود در آ

های تأثیرگذار ذهن شوند تا شادمان باشید و به قدرتمی این تجارب باعث

 .1ایمان بیاورید تانناخودآگاه

 .کتاب زندگی شما است تانناخودآگاه
هر فکر، عقیده، نظر، فرضیه یا هر اصل اعتقادی را که درون ذهن 

را عینا به صورت ها ثبت، حک و وارد کنید، در آینده همان تانناخودآگاه

شرایط، موقعیات و اتفاقات در عالم واقع تجربه خواهید کرد. شما در 

 دارید: زندگی دو بعد

 .اختراعی و انتزاعی، پیدا و پنهان، فکر و تجلی آن

 مغز که اندام ذهن هشیار و استدلالی شماست، افکارتان را جذب

 یکند. وقتی ذهن هشیار یا انتزاعی شما فکری را کاملا پذیرفت، به شبکهمی

                                                           
 روی زمین چیزی بزرگتر از انسان وجود ندارد و در انسان چیزی بزرگتر از ذهن. )حضرت علی )ع(. - 1
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شود؛ جایی که فکر به می شود که بطن مغزی نامیدهمی عصبی منتقل

 شود.می تمایلات نفسانی تبدیل و باعث تحقق در عالم واقعیت

تواند بحث و جدل نمی تانناخودآگاهطوری که قبلا صحبت شد، همان

گونه عمل خواهد کرد که شما خود در آن همان تانناخودآگاهکند. ذهن 

به پذیرد. می کنید. در نهایت تصمیم و فرمان ذهن هشیارتان رامی حک
 تانهمین دلیل است که شما همیشه در حال نگارش کتاب زندگی

 .شوندمی کارتان به تجاربتان تبدیلباشید؛ زیرا افمی

 گوید:می نویس آمریکاییمقاله ، 1رالف والدو امرسون

 ".کندمی انسان همان چیزیست که در طول روز فکر"

 .شودمی هر چه به ذهن ناخودآگاه عرضه شود، محقق

گفت قدرتی که جهان را می شناسی آمریکا، پدر روان2ویلیام جیمز

کند درون ذهن ناخودآگاه شما وجود دارد. ذهن می دگرگون

حد و مرزی دارد. پایان و آگاهی بیهمانی است که شعور بی تانناخودآگاه

شود. هر می نامیده« قانون زندگی»کند، می یهذپنهانی که آن را تغ یچشمه

 وارد کنید، زمین و آسمان به هم وصل تانناخودآگاهچه را که به ذهن 

هایی سازید. بنابراین، شما باید آرمانشوند تا همان را به واقعیت تبدیل می

 را به آن وارد نمایید. ایصحیح و افکار سازنده

هرج و مرج و کشمکش فراوانی در جهان وجود دارد و عدم آگاهی 

                                                           
1 - Ralph Waldo Emerson 

2 - William James 
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باشد. اگر می مردم از تعامل میان ذهن هشیار و ذهن ناخودآگاه، علت آن

سازگار، هماهنگ، در آرامش و مقارن باشند  این دو اصل با یکدیگر

گاه و آشما خواهد بود. وقتی خود سلامتی، شادابی، لذت و آرامش از آنِ

کنند، دیگر هیچ می ناخودآگاه هماهنگ با یکدیگر و در آرامش فعالیت

 بیماری یا ناراحتی وجود نخواهد داشت.

شد، مردم امید فراوانی داشتند و در می ساخته 1هرمس یوقتی که مقبره

ترین راز روزگار در آن جا باور داشتند که مهم هاآنشگفت بودند؛ زیرا 

 وجود دارد. آن راز به شرح زیر بود:

شود و هر چه در می ن باشد، در بیرون نیز هویداوهر چه در در"
 "شود.می عالم بالا باشد، در عالم خاکی نیز ایجاد

 یهر چه به ذهن ناخودآگاه وارد شود، بر صحنهبه عبارت دیگر، 

موسی، عیسی، محمد)ص(، بودا، زرتشت،  [پیامبران]بندد. می زندگی نقش

ا اعلام کرده و آن را مردان اهل بصیرت روزگار همین حقیقت ر 3و 2لائوتز

اند. اگر حقیقی بودن وجود چیزی را در ذهن احساس کنید، روشن ساخته

شوند. احساس و عمل می تجارب و رویدادهایی تداعیبه صورت شرایط، 

باید در تعامل باشند. هر چیزی که در بهشت )ذهنتان( وجود داشته باشد، بر 

 روی زمین )جسم و اطرافتان( به وجود خواهد آمد.

را در سرتاسر طبیعت  العمل، سکون و حرک و ...قانون عمل و عکس

                                                           
1- Hermes 

 ی چینییک فیلسوف برجسته - 2
3 - Moses, Isaiah, Jesus, Buddha, Zoroast Laotze 
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اید ب عاملو هماهنگی برسید، این دو اید. برای آن که به توازن مشاهده کرده

اید تا به قانون زندگی اجازه دهید که به در تعادل باشند. شما خلق شده

ی متوازن و هماهنگ درون شما گردش کند. میزان ورودی و تصور

ید یکسان باشد. دلیل تمام خروجی باید برابر باشد. اثرگذاری و اثرگیری با

 است. هایتاناستههای شما، برآورده نشدن خوناکامی

داشته باشید، خروجی همان  ایاگر افکار منفی، مخرب و غیرسازنده

کنید. این حس به صورت زخم، می حس بدی خواهد بود که در خود ایجاد

 کند.می مشکل قلبی، فشار روحی و اضطراب بروز

هایی که عقیده و احساسی دارید؟ تمام بخش اکنون در مورد خود چه

باشد و هستی، جسم، می ثرشود از همان عقیده متأمی شاملبودن شما را 

صویری است که توانایی مالی، دوستان و روابط اجتماعیتان بازتابی دقیق از ت

 تانناخودآگاهاید. این همان حقیقتی است که به ذهن در مورد خود، ساخته

 .1دگیرمی تان را فراهای زندگیرده اید و همانی است که تمام بخشوارد ک

زنند. شما با می ایم که به ما صدمهود را با افکاری منفی سرگرم کردهما خ

زی، چندین مرتبه به خود توت، ترسیدن، حسد ورزیدن یا با کینهعصیانی

 دوار تانناخودآگاهکه به ذهن  هستند ها سمومیاید؟! اینصدمه زده

را با  تانناخودآگاهاید. ذهن با چنین طرز فکری به دنیا نیامدهشوند. شما می

فی را که در آن جای یه کنید و تمام الگوهای منذافکار زندگی بخش تغ

                                                           
-کنید بسیار مهمتر از جیزی است که دیگران در مورد شما فکر میآنچه که شما در مورد خود به آن فکر می - 1

ی روزنامه فروش و یتیمی فیلسوف رومی که در کودکی خود در آمریکا پسر بچه -کنند. )لوتوس آنایوس سنکا
 بوده است(
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اند، از درون پاک سازی نمایید. اگر به انجام چنین کاری ادامه دهید، گرفته

 را به یاد نخواهید آورد. هاآنشود و دیگر می تمام گذشته کاملا پاک

 

 .کندمی درمانی بدخیم پوستی را ناخودآگاه یک غده
تواند برای اثبات قدرت شفابخشی ذهن ناخودآگاه، می درمانی خود

با ی بدخیم پوستی را از چهل سال پیش یک غده بیشتردلیل محکمی باشد. 

اتوان بود و غده روز به برطرف کردم. دارو درمانی از کنترل رشد آن ندعا 

 شد.می تر و بدترروز بزرگ

یک کشیش که از علم روانشناسی اطلاع دقیقی داشت، معنای واقعی 

ها آمده است که در کتاب آن"را برایم تشریح کرد: 1139سرود مذهبی 

شد، حتی اگر تاکنون وجود  اعضای من در آینده ساخته خواهندی همه

، ذهن «کتاب»ی رایم توضیح داد که منظور از واژهاو ب"اند. نداشته

ی اعضای بدنم را شکل باشد که از یک سلول نامرئی، همهمی ناخودآگاهم

 داده و ساخته است. او هم چنین اشاره کرد

تواند می طوری که ذهن ناخودآگاهم جسمم را ساخته است،همان

 دوباره آن را خلق کند و مطابق با بهترین الگوی درونی، آن را درمان نماید.

این، یک خالق داشته "فت: آن کشیش ساعتش را به من نشان داد و گ

ل کند، است و ساعت ساز قبل از این که ساعت را به یک جسم حقیقی تبدی

ی آن را در سر پرورانده است و اگر ساعت از کار بیفتد، خود ابتدا ایده

                                                           
1 - 139th Psalm 
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دوستم به من یادآور شد که هوش  "تواند آن را تعمیر کند.می ساعت ساز

مم را خلق کرده است، ناخودآگاهی که هم چون یک ساعت ساز، جس

ی ساختارهای ضروری ه آن را چگونه درمان، احیا و همهداند کمی دقیقا

ی سلامتی کامل را به آن بدهم. این کنترل کند؛ ولی ابتدا باید ایده بدنم را

عمل خواهد کرد و نتیجه، درمان شدن خواهد « علت»خود به صورت یک 

 بود.

ی اعضای آن توسط بدن و همه"بسیار ساده دعا کردم: راه من از یک

داند می اند. این هوشان درون ذهن ناخودآگاهم، خلق شدهپایهوش بی

ها و ها، ماهیچهی اعضا، بافتچگونه مرا شفا دهد. شعور آن، همه

حد و مرز شفابخش، اکنون در های مرا ساخته است. این قدرت بیاستخوان

ا این گونه کامل و عالی که مر باشدمی حال دگرگون کردن تمام ذراتی

گیری در جایوجود آورده اند. من از این قدرت شفابخش که در حال به

 "کند.می باشد، سپاسگزارم. هوش خلاق درونم معجزهمی درونم

ی بالا نج دقیقه با صدای بلند دعای سادهدو یا سه مرتبه در روز، حدود پ

 شت و سالم شد.خواندم. پوستم بعد از گذشت سه ماه ترمیم گمی را

بینید، تمام کاری که انجام دادم، وارد کردن الگوهای می طوری کههمان

زندگی بخشی چون بهبودی، زیبایی و سلامتی به ذهن ناخودآگاهم بود که 

رون ذهن ناخودآگاهم به موجب آن تصاویر منفی و الگوهای فکری که د

دردسرهایم را ایجاد کرده بودند، نابود شدند. هیچ چیز ی همه جای گرفته و

شود، مگر وقتی که معادل فکری آن ابتدا درونتان نمیدر بدن شما ظاهر 
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جای بگیرد و اگر مدام با مثبت فکرکردن تغیراتی را ایجاد کنید، جسمتان را 

... 1باشدمی ها صادقی درمانغییر خواهید داد. این اصل در همهنیز ت

است که  [ذهن ناخودآگاه]؛ و این روح من است انگیزشگفت هاآنی کارها

 2آگاهی دقیقی دارد.

 کند؟می ی ساختارهای بدن را کنترلدآگاه همهچگونه ناخو
تان، کار مداوم چه بیدار باشید و چه خواب، بدون استفاده از ذهن هشیار

بدنتان را کردهای ضروری تمام عمل تانناخودآگاهناپذیر ذهن و خستگی

 کند. برای مثال وقتی خواب هستید قلب شما به تپیدن منظم ادامهمی کنترل

کنند و چون خون هوای تازه را به خود نمیهایتان استراحت دهد، ششمی

کند؛ درست مثل زمانی که می کند، روند دم و بازدم ادامه پیدامی جذب

و اعمال  ایدهمراحل گوارش، ترشحات غ تانناخودآگاهبیدار هستید. 

ثیر کند. رشد موهایتان تحت تأمی حیاتی جسمتان را به صورتی عالی کنترل

حتی دانشمندان معتقدند که غدد پوستی در  نیستخواب یا بیدار بودن شما، 

ها، کنند. چشممی از ساعات بیداری شما عرق بیشترزمان خواب بسیار 

باشند. برای مثال، بسیاری از می ها و دیگر حواس در خواب نیز فعالگوش

اند. پیچیده را در هنگام خواب دریافتهدانشمندان بزرگ ما پاسخ معماهای 

ذهن هشیارتان اغلب با ایجاد نگرانی،  دیدند.می ها رادر خواب، پاسخ هاآن

ها و ساختارهای معده افسردگی در روند طبیعی قلب، ریه اضطراب، ترس و
                                                           

-هم به گرد و غبار و هم به یک معجزه تبدیل شود این به استعدادی که آن را کشف میتواند یک ایده می - 1

 مدیر تبلیغاتی( -کند بستگی دارد. )ویلیام برنباخ
2 - I39:I4 
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ند. این الگوهای فکری با ساختارهای ذهن کمی و روده اختلال ایجاد

رین راه اید، بهتکنند. اگر از نظر فکری آسیب دیدهمی مقابله تانناخودآگاه

های افکارتان را از خیال و آسوده شوید و چرخبرای درمان آن است که بی

صحبت کنید و به آن بگویید که در  تانناخودآگاهدارید. با ذهن  حرکت باز

. بخش، متوازن و سازگارکننده پیشی بگیرددستورات آرامش [پیروی از]

ساختارهای جسمتان دوباره به حالت  یخودتان متوجه خواهید شد که همه

با  تانناخودآگاهطبیعی باز خواهد گشت. اطمینان حاصل کنید که با ذهن 

بر دستور شما عمل کنید و بدانید که آن، بنامی اقتدار و ایمان صحبت

تان محافظت کند و به هر خواهد از زندگیمی تانناخودآگاه خواهد کرد.

شود تا می دهد. این سببمی قیمتی که شده، شما را به سمت سلامتی سوق

 عاشق فرزندان خود باشید و هم چنین برای شما شوق درونی را به ارمغان

ید که تان خواهد ماند. فرض کنآورد که در تمام زندگی، همپایمی

شما را مجبور  تانناخودآگاهخورده باشید؛ ذهن  داری غذای فاسدمق تصادفاً

مقداری سم بخورید و خود از آن خواهد کرد که آن را بالا بیاورید. اگر 

اطلاع باشید، قدرت ناخودآگاه شما اثر آن را خنثی خواهد کرد. اگر بی

کاملا به قدرت اثرگذاری آن ایمان داشته باشید، سلامتی کامل را 

 هید یافت.بازخوا

 تان عمل نماید؟چگونه از ناخودآگاه استفاده کنید تا به نفع

اولین چیزی که باید بدانید این است که ذهن ناخودآگاه شما همیشه در 

 بنا بر آن عمل کند و اهمیتی ندارد کهمی حال فعالیت است؛ شبانه روز کار
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توانید نمیکند ولی شما می جسمتان را ایجاد تانناخودآگاهکنید یا خیر. می

شما با ذهن آن را آگاهانه ببنید و یا آن ندای خاموش درونی را بشنوید. 

ها را . امیدِ داشتن بهترینتانناخودآگاهگاهتان سرو کار دارید نه ذهن خودا

ی شما مینان حاصل کنید که افکار روزانهدر ذهن هشیارتان جای دهید و اط

که دوست داشتنی، صحیح، کامل و نیکی آفرین  شوندی چیزهایی بنا بر پایه

باشند. از حالا به بعد مراقب ذهن هشیارتان باشید و بدانید که ذهن 

ناخودآگاه شما بنا بر افکار همیشگی خود، همواره جسم و روحتان را 

 سازد.می ساخته، بازسازی کرده و هویدا

گیرد که می ای را به خودکه آب شکل لوله یطورفراموش نکنید، همان

در آن جریان دارد، حقیقت زندگی نیز که درون شما در گردش است، بنا 

بخواهید تا تان درونیگیرد. از ناخودآگاه می تان، شکلبر ماهیت فکری

علاوه بر توازن، سلامتی، آرامش، لذت و فراوانی، شفابخشی را نیز در شما 

تنی به حساب جای دهد. آن را یک شعور ابدی و یک همراه دوست داش

آورید. قاطعانه ایمان داشته باشید که این آگاهی که مدام در درونتان 

سازد. می بخش و زندگی بخش است و شما را شکوفاکند، الهاممی گردش

طوری که باور دارید، همین ترتیب پاسخ خواهد داد. همانناخودآگاه به 

 آید.می تان پیشبرای

های بینایی را بهبود صبانون شفابخشی ناخودآگاه، ضعف عق
 بخشید
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و زیبایی به جای مانده است نوار صوتی اصل فرانسه یک  1از خانم بیر

شود. او نابینا بود و می فرانسه نگهداری 2که در آرشیو بخش پزشکی لورد

اش ضعیف و بدون استفاده شده بودند. او به لورد مراجعه های بیناییعصب

 3معجزه آسایی شفا یافت. راس کرانستونکرد و به قول خود، به صورت 

سا تحقیق کرد و آین شفای معجزهیک زن از پروتستان بود که در مورد ا

چاپ  گونه به، این1900نوامبر  ،4ی خبری ام سی کالنتیجه را در مجله

های ای پزشکان متعدد، در حالی که عصبهپس از تکرار آزمایش"رساند: 

آوری بینایی ن استفاده بودند، او به طرز شگفتبینایی این خانم، مرده و بدو

یافت. یک ماه بعد، پس از تکرار آزمایش مشخص شد  خود را در لورد باز

ی بازگشته است. درحالی که که مکانیزم بینایی او دوباره به حالت عاد

های پزشکی اعلام کرده بودند که او چشمانش را از دست داده آزمایش

 "است.

ام و های زیادی در لورد بوهمرتبه شاهد شفا یافتن انسانندین من نیز چ

ضیح خواهیم داد، بدون شک در گونه که در فصل بعد توالبته همان

نظر از هر دینی یابند؛ صرفمی های مقدس سراسر جهان نیز، مردم شفامکان

 که داشته باشند.

این  گردیم به شفای خانم بیر که با آب مقدس شفا نیافت؛ بلکهمی باز

                                                           
1 - Madame Bire 

2 - Lourds 

3 - Ruth Cranston 

4 - Mccall 
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ذهن ناخودآگاهش بود که به باور او پاسخ داد. قانون شفابخشی که درون 

ذهن ناخودآگاهش بود، به ماهیت فکری او پاسخ داد. باور، همان فکر 

چیز به معنای پذیرفتن حقیقت وجودی یکو  تانناخودآگاهدرون ذهن 

. آیدمی ی اجرا درصورت غیرارادی به مرحلهاست. فکر پذیرفته شده به

گاه بدون شک، خانم بیر با قلبی سرشار از یقین و ایمانی قوی به آن عبادت

رفته و به شفای خود، ایمان داشته است. ذهن ناخودآگاه او بنا بر آن پاسخ 

داده و نیروهای شفابخش موجود را آزاد ساخت. ذهن ناخودآگاهی که 

نیز احیا تواند یک عصب مرده را می قادر است چشم را خلق کند، مطمئنا

را دوباره ها تواند همانمی کند،می کند. قانون خلاقی که همه چیز را خلق

 "آید.می باور شما هر چیزی باشد، برایتان همان پیش"خلق کند. 
 .منتقل کنید تانناخودآگاهچگونه فکر سلامتی کامل را به ذهن 

 شناسممی آفریقای جنوبی 1ژوهانسبورگیک روحانی پروتستانی را در 

که در مورد چگونگی انتقال فکر سلامتی کامل خود به ذهن ناخودآگاهش، 

گونه که با دست خط بت کرد. او سرطان ریه داشت. همانبا من صح

چندین مرتبه در "خودش برایم نوشته بود، تکنیک او دقیقا به شرح زیر بود: 

کردم. من با جسمم صحبت و آن را می روز جسم و ذهنم را کاملا آرام

باشند؛ می حرکتحرکت هستند؛ مچ پاهایم بیپاهایم بی"کردم: می امآر

هایم رها ؛ قلب و ششهستند های شکمم رها؛ ماهیچههستند هایم رهاران

بعد از پنج  "باشد؛ تمام وجودم در آرامش است.می هستند؛ سرم در آرامش

                                                           
1 - Johannesburg 
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تأکیدی زیر را به  عبارترفتم و بعد می دقیقه به حالت خواب و بیدار فرو

کند. فکر می کمال خداوند همین حالا به درونم نفوذ"آوردم: می زبان

. تصویری که است سلامتی کامل اکنون در حال پر کردن ذهن ناخودآگاهم

العاده است و ذهن ناخودآگاهم جسمم تصویر فوقخداوند از من دارد یک 

دارد، به بهترین شکل  را به بهترین شکل و مطابق با تصویری که خدا از من

 "کند.می بازآفرینی

انگیزی شفا یافت. این راهی ساده و آسان طرز شگفتاین روحانی به 

 است. تانناخودآگاهبرای انتقال فکر سلامتی کامل به ذهن 

، تانناخودآگاهی دیگر برای انتقال فکر سلامتی به العادهیک راه فوق

باشد. به یک مرد فلجی می قانونمند استفاده از قانون تصویرسازی اصولی یا

ای تصور کند که ی از خود بسازد و خود را به گونهگفتم که تصویر روشن

در حال راه رفتن در محل کارش، لمس کردن میز، پاسخ دادن به تلفن و یا 

 یافت، به صورتی عادی انجاممی در حال انجام هر کاری است که اگر شفا

که ذهن ناخودآگاهش فکر و تصویر ذهنی او  داد. برای او توضیح دادممی

 از سلامتی کامل را خواهد پذیرفت.

خود را که در حال بازگشت به ی با چنین نقشی زندگی و چهره این آقا

دانست که در حال ارسال می باشد، کامل تصور کرد. اومی محل کارش

 باشد تا بنا بر آن عمل کند.می یک فرمان مشخص به ذهن ناخودآگاهش

ذهن ناخودآگاهش به فیلمی تبدیل شد که خود او، تصویر به تصویرش را 

 ایجاد کرده بود.
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یک روز بعد از گذشت چند هفته زندگی با چنین تصویر ذهنی، وقتی 

شد. نمیکه همسر و پرستارش در منزل نبودند تلفنش به صدا درآمد و قطع 

ا جواب دهد. او او بود ولی در نهایت توانست آن ر تلفن در دوازده قدمی

در همان لحظه شفا یافت. قدرت شفابخش ذهن ناخودآگاهش به تجسم او 

 پاسخ داد و شفای او را به وجود آورد.

این مرد یک قفل ذهنی داشت که از رساندن پیام عصبی مغز به پاهایش 

 تواند راه برود.نمیگفت که می کرد، بنابراین به اومی جلوگیری

خواهید و بدان ایمان داشته باشید، به همان هر چه را که در دعا ب"
 ".1دست خواهید یافت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Matthew 21:22 



    87        گر ناخودآگاه شما فصل سوم: قدرت معجزه

 
 

 یادآوری نکات ارزشمند
کند و می ی اعمال حیاتی بدنتان را کنترلذهن ناخودآگاه شما همه -1

 داند.می ل راپاسخ تمام مسای

ای بخواهید و ز ذهن ناخودآگاه خود چیزهای ویژهقبل از خواب، ا -2

 گر آن را به خود ثابت کنید.همعجزقدرت 

وارد کنید، در عالم واقعیت به  تانناخودآگاههر چه را که به ذهن  -3

صورت شرایط، تجارب و رویدادهایی محقق خواهند شد. بنابراین، شما باید 

 کنید.می ذهن هشیارتان واردبه مراقب تمام نظرات و افکاری باشید که خود 

بوده و  کنشقانونی فراگیر است. فکر شما ، کنش و واکنشقانون  -4

 نواکنش آدر برابر همان فکر،  تانناخودآگاهی ذهن پاسخ خودکارانه

 باشد. مراقب افکار خود باشید!می

شوند. اگر به موانع، می ها از برآورده نشدن آرزوها ناشیتمام ناکامی -5

پاسخ داده و  اننواقص و مشکلات فکر کنید، ذهن ناخودآگاه شما بنا بر هم

 ها خواهید شد.خود، سد راه خوبی

طور منظم و زیر را بگویید، قانون زندگی به عبارتگر هوشیارانه ا -6

قدرت  من ایمان دارم"هماهنگ، درون شما جریان خواهد یافت: 

ای را در ذهن به وجود آورده است، اکنون ناخودآگاهی که چنین خواسته

 ها را از میاناین عبارت، تمام ناکامی "باشد.می در حال برآورده کردن آن
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 برد.می

ها و طراب و ترس، روند طبیعی قلب، ریهتوانید با نگرانی، اضمی شما -7

را با  تانناخودآگاهدیگر اعضای بدنتان را دست خوش تغییر قرار دهید. 

افکاری چون هماهنگی، سلامتی و آرامش تغزیه کنید تا تمام اعمال بدنتان 

 ره به حالت عادی بازگردند.دوبا

ها را درون ذهن هوشیارتان پرورش دهید و امید رسیدن به بهترین -8

 افکار همیشگی شما را وفادارانه اجرا خواهد کرد. تانناخودآگاه

تصور کنید که به پایان خوشی رسیده اید یا راه حل مناسبی را برای  -9

را احساس کنید و مطمئن باشید  اید؛ هیجانِ رسیدن به موفقیتتان یافتهمسأله

پذیرد و می هر چیزی را که تصور و احساس نمایید، تانناخودآگاهکه ذهن 

 کند.می به واقعیت تبدیل

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل چهارم

های قدیمشفای ذهنی در زمان



 



 

 
 
 
 
فصل چهارم 

 های قدیمشفای ذهنی در زمان

اند که در جایی، قدرت ای باور کردههاست که مردم جهان به گونهقرن

تواند ساختار و حالات جسم انسان را دوباره می شفابخشی وجود دارد که

تواند تحت شرایطی، می معتقد بودند که این قدرت عجیب هاآناحیا کند. 

با تسکین درد به انسان کمک کند. تاریخ ملل گوناگون شاهدی بر این 

 ادعاست.

از قدرت پنهانی  ماقواد که روحانیون و کشیشان تمام شمی گفته

توانند بیماران را شفا دهند. به کارگیری قدرتی که از می که برخوردارند

گیرد اصل شفا یافتن بیماران است و چگونگی آن در می خداوند نشأت

سراسر جهان، تفاوت دارد. این فرآیندهای شفادهی طی تشریفات 

ها، وردخوانی، با به کارگیری ی از قبیل دراز کشیدن در زیر دستگوناگون

 گرفت.می ها انجاممقدس و بت طلسم، حرز، حلقه، آثار

برای مثال در عهد عتیق، روحانیون درون معابد باستانی داروهایی را به 

 در خواب فرو روند، روحانیون تلقین هاآندادند و قبل از آن که می بیماران
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را  هاآنکردند که خدایان در هنگام خواب به ملاقاتشان خواهند آمد و می

 انجام هاآنیافتند. مسلما تمام کاری که می سیاری شفادهند. بیماران بمی شفا

 دادند، تلقین قوی به ذهن ناخودآگاه بود.می

های ا قبل از خوابیدن طبق دستورالعملها رروحانیون این فداییان بت

کردند. می خاص و عجیبی، آماده و برای دیدن خدایان خود در خواب، دعا

مارمولک، صمغ، کندر و سقز را مخلوط شد که می خواسته هاآناز  [حتی]

نمایند و در فضای آزاد زیر ماه هلالی، بکوبند. بیماران بسیاری با این 

 یافتند.می های مضحک شفاروش

 های عجیب به بیماران تلقینوری که در قبل گفتیم، با این روشطهمان

د. آممی پذیرفت و به کمکشانمی را هاآنکردند، ذهن ناخودآگاهشان می

 شان بود.در حقیقت، ذهن ناخودآگاه تمام افراد، عامل شفا یافتن

اند ای بودهالعادهگران تجربی شاهد نتایج خارقهمواره بسیاری از درمان

ها ناشی ی اینناتوان بودند. همه هاآنکه متخصصین علم پزشکی از انجام 

سراسر عالم گران بیماران را در باشد. چگونه این درمانمی از قدرت فکر

چرای شخص بیمار است وبی چونها تمام این درماندلیل کنند؟ می درمان

ساخت. در تمام می ذهن ناخودآگاهشان را آزاد گردرمانکه قدرت 

ی تخیل شد، قوهمی های عجیب و غریبی که استفادهها و روشدرمان

 ثیر قرارها را از نظر احساسی تحت تأگرفتند و آنمی بیماران را به کار

کرد و هر دو ذهن می دادند. این حالت ذهنی، تلقین سلامتی را آسانمی
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. در فصل بعد، این را به 1پذیرفتندمی هشیار و ذهن ناخودآگاه بیمار، آن را

 تفصیل بیان خواهیم کرد.

 های ناخودآگاهستدلال انجیل در استفاده از قدرتا

 هاآند، به برآورده شدن کنیمی آرزوی شما هر چه که باشد، وقتی دعا"

به تفاوت زمان افعال توجه  ".2ها خواهید رسیدو به همانایمان داشته باشید 

گوید این حقیقت را بپذیریم و باور داشته باشیم می کنید. خداوند یکتا به ما

مان هم اکنون برآورده و تکمیل شده است و با چنین باوری، که آرزوی

 خواهد شد.مان در آینده محقق آرزوی

موفقیت شما با این تکنیک، در گروی میزان اطمینانی است که هم 

اکنون از حقیقت وجودی فکر، عقیده و تصویری ذهنی خود ایجاد کرده 

طور فکر کنید که هم تان برسید، بایستی اینکه به آرزوهایبرای آناید. 
کر و در اینجا برای استفاده از قدرت خلاق ف. 3اکنون برآورده شده است

ی کوتاه و اسرارآمیزی آمده است تا آرزوی مشخصی، چند واژه رسیدن به

طوری که دست و قلبمان حقیقی وارد کنید. همان تانناخودآگاهرا به  هاآن

تان حقیقت وجودی دارند. با تکنیک هستند فکر، عقیده، طرح و یا هدف

چیزی را که انجیل که در زیر آمده است، تمام شرایط، موقعیات و یا هر 

کنید. می ممکن است به ناخوشی پایان گیرند، از ذهن خود کاملا حذف
                                                           

خواهد به او بفهماند که نیاز به ی ناخوش، غمگین بودن است و مینشان دهندهدر واقع بیماری یا ناراحتی  - 1
 دکتر مرتضی احمدی منش( -تنظیم جهت افکار و احساسات دارد. )معجزه ذهن برای رسیدن انسان به آرزوها

 Mark 11:24/  11:24مارک  2
ها را با و هر روز چند دقیقه، داشتن آنهایتان را دقیقاً بنویسید برای تجلی قدرت عظیم ناخودآگاه، خواسته -3

 تمام احساس تجسم کنید
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که اگر به آن آسیبی  هستید تانشما در حال کاشتن بذری )فکر( در ذهن

 نرسانید، مطمئنا در دنیای بیرون جوانه خواهد زد.
 به دفعاتاند. در کتب آسمانی داشته "ایمان"پیامبران تأکید بسیاری بر 

اگر بذرهای . "آیدمی تان برای شما پیشبنا بر ایمان"است آمده 

دارید که مثل هم نوع خود رشد  طمینانامشخصی را در زمین بکارید، 

 خواهند کرد. این همان اعتماد شما به قوانین رشد و پرورش است که باعث

م نوع خود، رشد خواهند کرد. شود مطمئن باشید که بذرها مثل همی

، تفکرای از شیوه "ایمان"سمانی آمده است ر کتب آطوری که دهمان

که وقتی با ذهن هشیار  است. [مسألهاین ]نگرش ذهنی، باور قلبی و دانستن 

بندد و می نقش تانناخودآگاهخود فکری را کاملا بپذیرید، درون ذهن 

، پذیرش کامل آن چیزی است که "ایمان"محقق خواهد شد. معنای لغوی 

کنار گذاشتن ذهن  یعنی؛ از انجام آن ناتوان باشد منطق و احساس شما

گر هوشیار خود و پذیرش این نگرش فکری که گرا و تحلیلکوچک، عقل

 ، کاملا اعتماد کنید.تانناخودآگاهبه قدرت درونی ذهن 

راجع به این تکنیک مثال قدیمی آورده شده در یک کتاب آسمانی، 

بینا نزد او آمدند و پیامبر از و وقتی به خانه وارد شد، مردان نا"است: 
پرسید: آیا ایمان دارید که من قادر به انجام چنین کاری هستم؟  هاآن
های مردان نابینا را دادند: بلی پیامبر خدا. سپس، چشمپاسخ  هاآن

آید. و مردان می تان، برای شما پیشلمس کرده و افزود: بنا بر ایمان
 :ار داد کهرا خطاب قر هاآننابینا، چشمانشان را گشودند و پیامبر 
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 "داند.نمیکس چنین کاری را ملاحظه نمایید که هیچ
توانید ببینید می ، شما"آیدمی تان برای شما پیشبر ایمانبنا"در عبارت 

 هاآنکند. می که پیامبر، صراحتا به همکاری ذهن ناخودآگاه نابینایان، اشاره

دهد می ای رخایمان داشتند که ممعجزهبسیار امیدوار بودند و چون از درون 

طور شد. در واقع این همان تکنیک شود، همانمی و به دعایشان پاسخ داده

گر، صرف نظر از هر دینی های درمانشفابخشی دیرینی است که تمام گروه

 برند.می که داشته باشند، به کار

، "دداننمیکس چنین کاری را لاحظه نمایید که هیچم"عبارت در 

کند ولی در مورد چگونگی شفا می ی بیماران اشارهپیامبر به احیای دوباره

 هاآندهد؛ زیرا امکان داشت که مردم شکاک، از نمیتوضیحی  هاآنیافتن 

با وارد ساختن ترس،  هاآنانتقاد شک برانگیز و تحقیرآمیزی کنند. شاید 

 ضطراب به درون ذهن ناخودآگاه، از یاران پیامبر سودجوییشک و ا

 کردند.می

زنده  هاآن... با اقتدار و قدرت به روح های ناپاکشان فرمان داد و 
به قدرت شفابخشی او  هاآنآمدند، چون می وقتی بیماران نزد پیامبر "شدند.

 ایمان داشتند، این باور با قدرت شفابخش ذهن ناخودآگاهشان هم گام

داد، بیماران آن می یافتند. پیامبر به هر چیزی فرمانمی شد و بیماران شفامی

کردند. پیامبر و کسانی که به کمک می صورت یک واقعیت باوررا به

اختراعی مشترک بوده و آگاهی احتیاج داشتند، همه در دارا بودن یک ذهن 

درون پیامبر و اعتقاد راسخش در شفا دادن بیماران، الگوهای مخرب و منفی 
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 .1دادمی موجود در ناخودآگاهشان را تغییر
 .بود هاآنشفا یافتن، پاسخی خودکار به تغییر نگرش ذهنی  

گو بودن ذهن ناخودآگاه او با آگاهی، احساس و با اعتماد کامل به پاسخ

داشت، فرمان سلامتی را به ذهن می در برابر آن چیزهایی که با اقتدار بیان

 کرد.می ناخودآگاه بیماران وارد

 های مختلف سراسر جهانمعجزه در عبادتگاه

های مختلف شده است که بیماران در عبادتگاه این یک حقیقت اثبات

کنند. من از می سراسر جهان مثل ژاپن، هند، اروپا، آمریکا و... شفا پیدا

گاه مشهور جهان ام. در یک عبادتهای مشهور ژاپن دیدن کردهعبادتگاه

دست آسا و برنزی بودا وجود دارد که ی غولنام دارد، مجسمه 2که دیابوتزا

باشد که گویا در ژرفایی از حالت می ایبه سینه نشسته و سرش به گونه

متر ارتفاع دارد و  13با خلسه و متفکرانه فرو رفته است. این مجسمه تقری

ام که به اینجا جوانان و پیرهایی را دیده شود. منمی بودای بزرگ نامیده

 کنند. پول، میوه، برنج و پرتغال از این قبیلمی پایش هدایایی را تقدیم

راهنما،  کنند.می سوزانند و دعامی باشند. مردم شمع روشن کرده، عودمی

زمان با پیشکش داد که تعظیم کرده بود و هموضیح راجع به دختر جوانی ت

کرد. آن دختر شمعی را نیز روشن می کردن دو پرتغال، دعایی را زمزمه

اش را از دست داده گفت که این دختر تارهای صوتیمی کرده بود. راهنما

                                                           
وقتی چشم امیدتان به خدا باشد، هیچ چیز آن قدر عجیب نیست که پیش نیاید و هیچ چیز آن قدر عجیب  - 1

 نیست که دیر نیاید. )فلورانساسکاول یشن(
2 - Diabutsa 



    97   های قدیم   فصل چهارم: شفای ذهنی در زمان

اش است. او برای بازگشت تارهای صوتیو در همین عبادتگاه شفا یافته بود 

را ای ان ایمان داشت که اگر مناسک ویژهرد. دختر جوکمی از بودا تشکر

تواند می های خاصی را تقدیم نماید، بودااجرا کند، روزه بگیرد و پیشکش

اش را ها آتش ایمان و امید درونیصوتی او را بازگرداند. تمام این تارهای

ورد که با اعتماد به بودا، آمی ساخت و شرایط ذهنی به وجودمی شعله ورتر

 .1ای حاصل شود. ذهن ناخودآگاه او به باورش پاسخ دادنتیجه

یکی از چرا، وچون قدرت تجسم و باور بی بیشترساختن  تربرای روشن

هایش به ریهرا مثال می زنم برد. می خویشاوندانم که از بیماری سل رنج

شدت آسیب دیده بودند. پسرش تصمیم گرفت که پدر را درمان کند. او به 

کرد، می ، استرالیای غربی، یعنی همان جایی که پدرش زندگی 2پرس

های ادتگاهبازگشت و به او گفت که راهبی را ملاقات کرده که از یکی عب

 500شفابخش اروپا آمده است. او گفت که راهب تکه صلیبی را به قیمت 

 دلار به او فروخته است.

رداشته، نزد یک در حقیقت این مرد جوان، تکه چوبی را از پیاده رو ب

زیورآلات برده و آن را به صورت انگشتری درآورده بود تا واقعی جلوه 

مس کردن های زیادی تنها با لانسان کند. این مرد جوان به پدرش گفت که

ی تجسم پدرش را تحریک کرد و او را اند. او قوهحلقه یا صلیب، شفا یافته

اش بگذارد، با روی سینهارزش بداند، آن را  واداشت تا آن صلیب را با

                                                           
حین دعا ایمان داشته باشید که در همان لحظه دعایت فرماید: )اگر در رسول اکرم )ص( در این مورد می - 1

 شود، حتما مستجاب خواهد شد(برآورده می
2 - Perth 
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ز بعد شفا یافت و تمام صبح رواو آرامش دعا کند و به خواب رود. 

 های پزشکی این ادعا را ثابت کردند.آزمایش

دانید که تکه چوب روی پیاده رو او را شفا نداد بلکه قدرت می البته شما

شفا تجسمش بود که به شدت برانگیخته شد و به همراه امید و ایمان، کاملا 

دو، بیمار را  یافت. تجسم با ایمان یا احساس فردی همگام شد و اجتماع این

 گاه متوجه نشد که فریب خورده است و اگر این راشفا داد. پدرش هیچ

سال  15گشت. او کاملا شفا یافت و همید، احتمالا به حالت قبل بازمیفمی

 .1سالگی درگذشت 89بعد در سن 

 قانون فراگیر اصل شفادهی
ین افراد را بیشتراین یک اصل فراگیر است که مراکز پزشکی گوناگون، 

کند، آن است می ای که به ذهنتان خطورترین نتیجهکنند. واضحمی درمان

که بایستی یک قانون فراگیر وجود داشته باشد که برای همه یکسان است و 

 .است گرشود. ایمان، تنها فرآیند درمانمی ذهن ناخودآگاه نامیده

 بندینیادین زیر را به صورت منظم دستهحقایق ببرای یادآوری اکنون 

 کنیم:می

که به دلیل  هستید اول آن که شما دارای ساختار ذهنی منحصر به فردی

 طراحی آن در دو بخش ذهن هشیار و ذهن ناخودآگاه، شاخص شده است.

ثیر قدرت تلقین قرار دارد. به علاوه، مدام تحت تأم، ذهن ناخودآگاهتان دو

                                                           
نخستین قدم را با ایمان بردارید. لازم نیست که تمام راه را ببینید، کافی است که فقط نخستین قدم را  - 1

 بردارید. )دکتر مارتین لوتر کینگ(
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تان، کنترل کاملی ذهن ناخودآگاه شما بر ساختار، شرایط و حالات جسم

کنم که تمام خوانندگان این کتاب با چنین می من با جرأت ادعا دارد.

حقیقتی آشنایی دارند که با تلقین به بیمارانی که در حالت هیپنوتیزمی قرار 

به شخصی که  توان کاهش داد. مثلاًمی ز امراض رادارند، علایم بسیاری ا

توان گفت که تب شدید یا صورت می در حالت هیپنوتیزمی قرار دارد

مثلاً سرخی دارد و یا متناسب با ماهیت تلقین، او احساس سرما کند. 

تواند راه رود؛ نمیتوانید به آن شخص تلقین کنید که معلول است و می

توانید یک فنجان آب سرد را زیر می ی دیگر، شماهمین خواهد شد. در مثال

این فنجان پر از فلفل "بینی یک شخص هیپنوتیزم شده بگیرید و بگویید: 

کنید چه می کند. فکرمی او شروع به عطسه کردن، "است؛ آن را بو کن!

 چیزی باعث عطسه کردن شد؛ آب یا تلقین؟

حالت هیپنوتیزم حساسیت دارد در  1اگر شخصی را که به گیاه تیموس

قرار دهید و جلوی بینی او یک گل مصنوعی یا یک لیوان خالی گرفته و 

بگویید که این گیاه تیموتاس است؛ آن شخص علایم همیشگی آلرژی را 

دهد که علت بیماری، درون ذهن است. می نشان خواهد داد. این نشان

 تواند درون ذهن وجود داشته باشد.می درمان بیماری نیز

، طب مفصلی و گیاه درمانی و فیزیوتراپیدانید که مردم از طریق می شما

یابند؛ اما روشن است که تمام می یا با کمک روحانیون سراسر جهان، شفا

 گر، همانگیرد و تنها درمانمی از طریق ذهن ناخودآگاه انجامها این درمان

                                                           
 آویشن باغی - 1
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 باشد.می

ز اصلاح صورت توجه کنید که ناخودآگاه چگونه خراش ناشی ابه این 

 داند که چطور آن را انجام دهد. پزشک زخم رامی کند و دقیقامی را درمان

کار ذهن  ،؛ قانون ذهن ناخودآگاه یا حفاظت از خودگذاردمرحم می

. است ی حفاظت از خود، اولین قانون طبیعتغریزه :است ناخودآگاه

 است. ، از قدرتمندترین غرایز شما[نیز]خودتلقینی 

 های بسیار متفاوتنظریه 

ادیان مختلف جهان  اگونشرکت کردن در جلسات بحثی روحانیون گون

نتیجه خواهد بود. چون دعادرمان، بسیار کسل کننده و بی هایو گروه

 ادعا هاآناند، پس از افراد به دفعات نتیجه بخش شدههای بعضی نظریه

این فصل  طوری که درهمان گویند.می کنند که فقط خودشان درستمی

 تواند درست باشد.نمیشود، چنین چیزی می توضیح داده

های درمانی متفاوتی وجود دارند. یک پزشک آلمانی به روش دانیدمی

کرد، کشف می که در پاریس فعالیت (1734 -1815) 1نام فرانز آنتون مسمر

ت صوررا به هاتواند آنمی کرد که با نزدیک کردن آهن ربا به بدن بیماران،

آسایی درمان کند. او با اجسام گوناگون دیگری نیز چون شیشه و معجزه

نی را متوقف و ادعا کرد که کرد. او این روش درمامی فلزات، درمان

ی خود و در نظریه است «خاصیت مغناطیسی جانور»های وی ناشی از درمان

 شود.می گر به بیمار منتقلده از درماناعلام کرد که این ما

                                                           
1- Franz Anton Mesmer 
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به بعد روش هیپنوتیزم درمانی روی کار آمد که در زمان خودش از آن 

شد. پزشکان دیگر اظهار کردند که روش درمانی می نامیده« خواب کردن»

 بوده است و بس. "تلقین"او تنها 

مفصلی، ، طبفیزیوتراپیشناسی، های مختلف روان پزشکی، روانگروه

 هن ناخودآگاه استفادهپزشکی و تمام معابد از قدرت فراگیر موجود در ذ

 گردرمان هاآنی مکن است مدعی شوند که تنها نظریهکنند. هر کدام ممی

ها یک نگرش فکری مثبت و مشخص، یک باور روند تمام درمان است.

شود. امید قلبی شخصی می نامیده "ایمان"درونی یا طرز فکری است که 

ند و نیروی کمی یابد هم چون یک تلقین قدرتمند عملمی که شفا

 سازد.می شفابخش ذهن ناخودآگاه را رها

 مسألهاین  [اما]ها از قدرت شفابخشی یکسانی برخوردارند. ی انسانهمه

اشته صحت دارد که هر کس ممکن است نظریه یا روش خاص خود را د

است. تنها یک  "ایمان"گر وجود دارد و آن باشد. تنها یک فرآیند درمان

گر وجود دارد و آن ذهن ناخودآگاه شما است. نظریه یا روش قدرت درمان

اگر ایمان داشته باشید، به نتیجه  شک نکنیدترجیحی خود را انتخاب کنید. 

 .1خواهید رسید

 2دیدگاه پاراسلسوس
و پزشک مشهور سوئیسی که بین  ، کیمیاگر 1فیلیپوس پاراسلسوس

                                                           
بهترین چراغ برای انسان نور امید است. کسی که امید نداشته باشد، زندگی برایش روشنایی ندارد. )ویلیام  - 1

 شکسپیر(
2 - Paracelsus 
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گر ماهری درمان کرد، در زمان خودمی زندگی 1541تا  1493های سال

آورد که امروزه از آن به عنوان یک می بوده است. او عبارات زیر را به زبان

 شود:می حقیقت علمی یاد

به هر چیزی که ایمان داشته باشید، چه خوب باشد و چه بد، "
 .ثیر همان قرار خواهید گرفتشک تحت تأبدون 

یمان داشته باشم ا مثل شخص پیتر، 2سنت پیتری بنابراین اگر به مجسمه 

گذاشت. ولی این می ثیری را از مجسمه بگیرم که خود او بر منباید همان تأ

کند و این ایمان چه صحیح می خرافه پرستی است. با این حال ایمان، معجزه

 "کند.می ای را ایجادالعادهروغین، همواره نتایج خارقباشد و چه د

،  3توجه پیترو پمپونازی در قرن شانزدهمنیز های پاراسلسوس دیدگاه

 فیلسوف ایتالیایی هم عصر با پاراسلسوس را به خود معطوف کرد که

 گفت:می

 ."توانیم با ایمان و تجسم معجزه کنیممی ما به راحتی"

، متقابل گرو درمان بیمار که این دو عامل بین شخص مخصوصا زمانی 

ثیر تجسم و شوند تحت تأمی باشد. مواردی که در مناطق مقدس درمان

دانند که اگر بیماران به حقیقی می پزشکان و فیلسوفانباشند. می ایمانشان

شد هر استخوانشان را به جای می بودن مقدسات ایمان داشته باشند و اگر
                                                                                                                           
1 - Philippus Paracelsus 

2 - Saint Peter 

3 - Pietro Pomponazzi 

این اثر معروف، مسیح را در آغوش مادرش،  مجسمه ای از سنگ مرمر که در کلیسای سنت پیتر رم قرار دارد.
 دهد. م.مریم مقدس، بعد از به صلیب کشیدن نشان می
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توانست اثرات می قرار داد، در این صورت بیمار 1استخوان مقدس

 سودمندی را تجربه کند.

ارید های مقدس ایمان داستخوانن ودب گردرمانه خاصیت بنابراین، اگر ب

های خاصی ایمان دارید، به دلیل تلقین آب گردرمانیا اگر به قدرت 

کنید، به نتیجه خواهید رسید و می وارد تانناخودآگاهقدرتمندی که به ذهن 

 2یابید.می شفا

(، 1910 -1919فرانسه ) 4، استاد دانشکده پزشکی نانسی 3ایپولیت برنم

کند، در می مفسر این حقیقت بود که وقتی یک پزشک به بیمارش تلقین

 نماید.می اصل از ذهن ناخودآگاه او استفاده

خود، داستانی را از  "درمان شناسی القاگر"کتاب  197برنم در صفحه 

ی زبان فلج بود و دیگر هیچ دارویی در کند که از ناحیهمی یک مرد تعریف

ش به او گفته بود که دستگاه جدیدی وجود دارد که کرد. پزشکنمیاو اثر 

تواند چنین بیماری را درمان کند. او یک دماسنج کوچک را در می مطمئنا

کرد که این همان دستگاهی است که او می دهان بیمار گذاشت. بیمار تصور

د از گذشت مدت کمی، از خوشحالی گریه کرد بعاو دهد. می را نجات

 توانسته بود یک بار دیگر زبانش را آزادانه حرکت دهد. زیرا

                                                           
( استخوانی است مثلثی شکل که در انتهای ستون فقرات قرار گرفته و یکی از ساکرُماستخوان مقدس ) - 1

که بشر را از است  ییهمان نیروارتباط بین نیروی فردی با نیروی کائنات یا  برقراریها برای ترین چاکراهمهم
 .م.کند(تبدیل می نیستی به هستی

 (Bernheimهای برنم، )آزمایش - 2
3 - Hippolyte Bernheim 

4 - Nancy 
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آید. دختر می در میان بیماران ما چنین اتفاقاتی پیش"دهد: می برنم ادامه
توانست صحبت کند. بعد از نمیهفته  4جوانی به مطبم آمد که به مدت 
توان بیمارانی می م گفتم که گاهی اوقاتتشخیص دقیق بیماری به شاگردان

رمان کرد؛ اند، با الکتریسیته دوانایی صحبت کردن را از دست دادهرا که ت
ل کند. به گروهی از ثیر القاگر آن، به سادگی عمزیرا ممکن است مانند تأ

ولیت دادم تا تجهیزات القاگر را آماده کنند. دستم را روی حنجره افراد مسؤ
توانی با صدای بلند صحبت می تکان دادم و گفتم: حالا توگذاشتم، کمی 

را بر « ماریا»و سپس « ب»، سپس «اِ»در یک لحظه او توانست صدای  "کنی.
را گفت و توانست تا آخر عمر  عباراتیزبان بیاورد. او شمرده شمرده 

 "صحبت کند.
بیمار برنم در اینجا به قدرت ایمان، امید و تلقینی که بر ذهن ناخودآگاه 

 کند.می اثر دارد، اشاره
 تاول زدن با تلقین

به او  گوید که او تمبری را روی گردن یک بیمار گذاشته ومی برنم
باشد. بعد از آن، در پشت گردن می ی گزندهتلقین کرد که آن، یک حشره

ن، با تجربه و آزمایش بیمار، یک تاول زد. پزشکان فراوانی در سراسر جها
توان تغییرات می شکطریق تلقین زبانی به بیماران، بیاند که از تأکید کرده

 ساختاری را ایجاد کرد.

 هاریزی زخمعلت خون
آمده  1از هودسون "قانون رویدادهای روانی"کتاب  153ی در صفحه

 ریزی ایجاد کرد.توان در بیماران مشخصی، خونمی از طریق تلقین"است: 

                                                           
1 - Hudson 
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گونه تلقین حالت هیپنوتیزم بود، این ی که دربه شخص 1دکتر م. بورو 
، بعد از آن که از حالت هیپنوتیزم خارج شدی، 4امروز عصر ساعت »کرد: 

ات شروع به و بینینشینی می به مطب من خواهی آمد، روی صندلی
و آن مرد رأس ساعت مقرر همان کار را عینا انجام داد « کند.می ریزیخون

در مورد دیگری، اش بیرون آمد. چند قطره خون از سوراخ چپ بینی
پزشک توسط یک دستگاه و با رنگی مات، نام بیمار را بر روی هر دو 
بازویش طراحی کرد. بعد، وقتی که در حالت هیپنوتیزمی قرار گرفت به او 

روی و خطوطی را که می بعد از ظهر تو به خواب 4امروز ساعت »گفت: 
کنند و نامت با می ریزیازوهایت طراحی کردم، شروع به خونروی بمن بر 

او را زیر نظر داشتند و متوجه شدند که « حروفی از خون، نمایان خواهد شد.
چپش برجسته و در چند  به خواب رفت. حروف روی بازوی 4راس ساعت 

این حروف روز به روز کم ه های خون نیز مشاهده شد. اگرچنقطه، قطره
 "ماه بعد، هم چنان قابل تشخیص بودند. 3شدند، ولی تا می رترنگ

این وقایع، حقایقی بنیادی هستند و همواره نشان گر قدرت و تأثیر تلقین 
 کند.احساسات و شرایط جسمی را کنترل می بر ذهن ناخودآگاه

 تمام موارد غیرعادی که ذکر شدند، قدرت تلقین را صراحتا نشان
 .هستند:  دعای زیردهند و شاهدی بر امی

 .2کند )ذهن ناخودآگاه(می انسان همان چیزیست که فکر
 

 

                                                           
1 - Dr. M.Bourru 

 تاجر و -توانی به اثبات برسانی و آن، خود تو هستی )سام والتونتنها یک گوشه از دنیا وجود دارد که تو می - 2
 (Walmartای بنیانگذار فروشگاه زنجیره
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 مروری بر نکات شفادهنده
مدام به خود یادآوری کنید که قدرت شفابخش، درون ذهن  -1

 ناخودآگاه خودتان قرار دارد.

شود؛ مانند هم نوعان می ایمان مثل بذری است که در زمین کاشته -2

را  هاآنکند. فکر )بذر( را در ذهنتان بکارید، به کمک امید می خود رشد

 تان را برداشت نمایید.آبیاری کنید و در نهایت محصول

نامه یا هر اختراعی، درون ذهن حقیقتا فکر خلق یک کتاب، نمایش -3

توانید باور کنید که اکنون از آنِ شماست. می وجود دارد. به همین دلیل شما

کر، برنامه و اختراع خود ایمان بیاورید و اگر چنین کنید، به به حقیقی بودن ف

 واقعیت تبدیل خواهند شد.

خواهید برای دیگران دعا کنید، بدانید که آگاهی درون شما می اگر -4

یگران را تواند الگوهای منفی ذهن ناخودآگاه دمی با کمال، زیبایی و تعالی

 ایجاد کند.را ای العادهتغییر دهد و نتایج خارق

های مختلف جهان، به طرز معجزه اگر شنیدید که مردم در عبادتگاه -5

ست که هاآنیابند، بدانید که علت، تجسم و ایمان مطلق می آسایی شفا

 سازد.می را آزاد تانناخودآگاهقدرت شفابخش درون ذهن 

افتد، نمیها از ذهن است. هیچ اتفاقی برایتان ی تمام بیماریریشه -6

 مگر آن که الگوهای مطابق با همان را در ذهن خود داشته باشید.

هیپنوتیزمی با تلقین از بین  توان در حالتمی ها رابیماری بیشترعلایم  -7

 دهد.می نشانبه شما برد. این قدرت فکر را 
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است. تنها یک  "ایمان"گر وجود دارد و آن تنها یک فرآیند درمان -8

 گویند.میوجود دارد و به آن، ذهن ناخودآگاه  گردرمانقدرت 

بخش ه باشید، حقیقی یا دروغین، نتیجهبه هر چیزی که ایمان داشت -9

 خواهد بود.



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پنجمفصل 

ذهن درمانی در عصر مدرن



 



 

 
 
 
 
 پنجمفصل 

 ذهن درمانی در عصر مدرن

پردازد. می ل مادینسانی به درمان شرایط جسمی و مسایمطمئنا هر ا

گر در کجا وجود دارد؟ همه درمان چیست؟ این قدرت درمانمنظور از این 

پرسند. پاسخ آن است که درون ذهن ناخودآگاه هر می ها رالاین سؤا

 .ی وجود داردگردرمانانسان، قدرت 

 گرار، باعث رهاسازی این قدرت درمانتغییر نگرش ذهنی بیم
 .1شودمی

پزشک یا پزشکی تا هیچ علم ذهنی یا دینی، طبیب، روان شناس، روان 

گوید: میقدیمی  عبارتاست بیماری را شفا دهد. یک  به حال نتوانسته

 "دهد.می گذارد و خداوند آن را شفامی پزشک بر روی زخم مرهم"

پزشک سعی دارد تا با از میان برداشتن سدهای ذهنی شناس یا روانروان

را به او  موجود در بیمار، اصل شفابخشی آن را آزاد کند، و سلامتی
                                                           

رئیس  -یک امر مسلم و غیرقابل تغییر این است که هیچ چیز مسلّم و غیرقابل تغییر نیست. )جان اف کندی - 1
 جمهور آمریکا(
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برد تا می بازگرداند. به همین ترتیب یک جراح، سد فیزیکی را از میان

هیچ پزشک، ی شفابخش بتوانند به صورت طبیعی عمل کنند. هاناجری

رمان کرده او بیمار را د"تواند ادعا که نمیپزشک یا طبیبی جراح، روان

طبیعت، های متعددی چون گر است که با نامتنها قدرت درمان "است.

 شود.می زندگی، خداوند، شعور خلاق و قدرت ناخودآگاه شناخته

طوری که در قبل اشاره شد، برای از میان بردن سدهای ذهنی، همان

شوند، می احساسی و فیزیکی که مانع جریان یافتن قانون شفابخش زندگی

شما  [خود]سازند. اگر می وجود دارند که ما را بانشاط گوناگونیهای روش

را به درستی هدایت کنید، قانون  تانناخودآگاهیا شخص دیگری ذهن 

تان را شفا دهد. جسمی های روانی وتواند تمام بیماریمی شفابخش موجود

کند؛ صرف نظر از هر مذهب، رنگ یا می این قانون شفابخش در همه اثر

به نیست  نیازیگر، رای استفاده از این فرآیند درماننژادی که داشته باشید. ب

گروه خاصی تعلق داشته باشید. ناخود آگاه شما، سوختگی یا خراش روی 

 دستتان را درمان خواهد کرد؛ حتی اگر ادعا کنید که خدایی وجود ندارد.

قتی بنا شده است: قدرت و ی حقیذهن درمانی در عصر حاضر بر پایه

دهند. می بنا بر باورهایی که دارید، پاسخ تانناخودآگاهپایان ذهن شعور بی

کند؛ مثلا برای آرام می یک روان درمان و یا یک روحانی از فرامین اطاعت

 خیالحرکت و بیبی بندد،می کند، در رامی ساختن ذهنش، با خود خلوت

ی کند. او دریچهمی پایان موجود در درونش فکرشود و به شفابخشی بیمی

بندد و سپس می ی بیرونی و ظاهریتمام عوامل بازدارندهرا به روی  ذهنش
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 اش را به ذهن ناخودآگاهش اعلاما آرامش و آگاهی، آرزو یا خواستهب

کند. او یقین دارد که آگاهی درون ذهنش مطابق با آن چیزی که می

 مشخص کرده است، پاسخ خواهد داد.

 ای که باید بدانید این است:مسألهترین مهم

 .رآورده شده خود را تصور و واقعی بودن آن را احساس کنیدآرزوی ب 

خاب آگاهانه و درخواست از این پس، قانون زندگی ابدی، به انت

» کند: می زیر را بیان عبارتاهد داد. این معنای ی شما پاسخ خوهوشیارانه

این دقیقا .« رسیداید تا به آن برسیده [ی خودبه خواسته]باور کنید که 

 در حین دعادرمانی انجام کاوکاری است که امروزه یک روانهمان 

 دهد.می

 یک فرآیند شفابخش
گربه،  -تنها یک اصل شفابخش فراگیر وجود دارد که در همه چیز 

 یکسان عمل -ی دیگریچمن، باد، زمین و هر موجود زنده سگ، درخت،

چیزی کند. این اصل زندگی در تمام حیوانات، گیاهان، جامدات و هر می

کند. انسان هشیارانه از این می باشد، عملمی که دارای غریزه و روند رشد

های ز راهایت کند اتواند هشیارانه آن را هدمی اصل زندگی آگاه است و

 .آرامش برسدشماری به بی

های بسیار قدرت فراگیر راهبرد، تکنیک و روشدر به کارگیری این 

دارد و آن، ایمان  گر وجودرآیند درمانمتفاوتی وجود دارند اما تنها یک ف

 «آید.می تان، برای شما پیشبنا بر ایمان: »است زیر عبارتداشتن به 
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 قانون باور
های فراوانی این تأکید دارند و با روش "باور"ان دنیا به نوعی بر تمام ادی

 کنند.می باور را تعریف

 تانناخودآگاهشود قدرت می ، فکری در ذهنتان است که سبب"باور"

ی خود، پراکنده شود. باید تان، بنا بر افکار روزانههای زندگیدر تمام بخش

سم، سنت، عرف، بشر بدانید که کتب آسمانی در مورد باور شما به آیین، ر

 صحبت "باور"فقط در مورد  هاآنکنند. نمیای صحبت و یا هیچ شیوه

 کنند. باور ذهنی شما همان فکرتان است.می

اگر چیزی را باور داشته باشید، امکان وقوع هر چیزی که "
 "متناسب با آن عقیده باشد نیز، هست.

 احمقانه است اگر به چیزی مخرب و یا چیزی که به شما آسیب

رساند، باور داشته باشید. فراموش نکنید آن چیز، به خودی خود می

ر درون ذهنتان است افکا یا "باور"تواند به شما آسیب برساند؛ بلکه این نمی

شوند. تمام تجارب، کارها و تمام اتفاقات و شرایط می بخشکه نتیجه

 1زندگی شما، بازتاب و واکنش به فکر خودتان هستند.

 ذهن هشیار و ذهن ناخودآگاه است دقیقمانی، ترکیبی از فعالیت دعادر

ی دو بخش خودآگاه زمان، هماهنگ و هوشمندانهدعادرمانی فعالیت هم

شود. در می ناخودآگاه است که در راستای یک هدف مشخص، هدایتو 

                                                           
های شما را می دهد و زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی است و اگر ایمان آورید و تقوا پیشه کنید پاداش - 1

 (36ی محمد/اموالتان را نمی طلبد )سوره
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دهید و چرا می باید بدانید چه کاری انجام روان درمانییا  انرژی درمانی

های اوقات به جای دعادرمانی، از واژهکنید. گاهی می همچین کاری

 شود.می نیز استفادهدرمانی یا روان درمانی انرژی

فکر مشخص، تصویر ذهنی یا هدفی را که شما در دعادرمانی یک 

کنید. با حس کردن حقیقت می دوست دارید تجربه نمایید، آگاهانه انتخاب

گویید، توانایی خود را در انتقال این فکر یا می وجودی آن چیزی که

چنان که به داشتن کنید. هممی ، درکتانناخودآگاهتصویر ذهنی به ذهن 

شود. دعادرمانی یک می دعایتان برآورده چنین طرز فکری متعهد بمانید،

فرض فعالیت مشخص ذهنی برای برآورده کردن یک هدف مشخص است. 

مشخصی را با دعادرمانی حل کنید.  یمسألهاید تا کنیم شما تصمیم گرفته

گیرند، می جای تانناخودآگاهدانید که افکار منفی مثل ترس که در ذهن می

شوند و اگر بتوانید ذهنتان را از چینن می ایلهمسأسبب ایجاد هر بیماری یا 

بنابراین، شما به قدرتی که درون  افکار منفی پاک کنید، درمان خواهید شد.

پایان و یابید و قدرت و شعور بیمی وجود دارد، دست تانناخودآگاهذهن 

شوید. تا زمانی که به می توانایی آن را در بهبود هر وضعیتی، به خود یادآور

شود و اجتماع این می کم ناپدیدکمکنید، ترستان می ن حقایق فکرای

 کند.می ها، باورهای نادرست را اصلاحدرستی

تان ار خواهید بود. از این پس، ذهنگزیابید، سپاسمی شما از این که شفا

کنید تا به حس خوبی برسید؛ بعد از مدتی می را از هر گونه ناراحتی خالی

د. در حین دعا کردن به هیچ چیز منفی فکر نکنید و یا کنیمی دوباره دعا
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. چنین طرز شفاگر، فکر نکنید به عدم وجود قانونحتی برای یک لحظه هم 

شود می فکری باعث ایجاد هماهنگی میان ذهن خودآگاه و ذهن ناخودآگاه

 سازد.می که قدرت شفابخش را رها

 کند؟می درمان اعتقادی یعنی چه و باور مطلق چگونه عمل
شود، همان می نامیده "اعتقاد درمانی"آن چیزی که در بین مردم 

نیست که در کتب آسمانی ذکر شده است و منظور، آگاهی از  "ایمانی"

 گر ذهنیر و ذهن ناخودآگاه است. یک درمانروابط متقابل ذهن هشیا

ها و نیروهای وجود هیچ درک علمی واقعی از قدرتکسی است که بدون 

گر د ادعا کند که از یک نیروی درمانکند. او شایمی بحث، درمانمورد 

انگیز برخوردار است و شاید این باور مطلق بیمار از وجود چنین شگفت

 شود.می قدرتی است که نتیجه بخش

های دیگر جهان ممکن وان در جنوب آفریقا و یا در قسمتیک وردخ

دن یک بخش از ی با لمس کراست با وردخوانی شفا دهد و یا شخص

ها و یا هر چیز دیگری که سبب شود بیمار به این روش یا فرآیند استخوان

 اعتماد کند، شفا دهد.

هر روشی که باعث شود تا شما از ترس و نگرانی رها شوید و به امید و 

ادی وجود دارند که به دلیل ایمان برسید، شفابخش خواهد بود. افراد زی

ه تنها روش درست، کنند کمی ادعا ،بخش بودن روش شخصیشاننتیجه

 [ادعا]طوری که در این فصل توضیح داده شد، این همان است. همان

 تواند درست باشد.نمی
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کند، بحثمان می سازی این مطلب که باور مطلق چگونه عملبرای روشن

 1776به یاد بیاورید. در سال  1را در مورد پزشک آلمانی، فرانز آنتون مسمر

رباهای دست ساز بر روی بدن، بیماران د که با کشیدن آهناو ادعا کر

دهد. بعد از آن، آهن رباهای خود را کنار گذاشت و می بسیاری را شفا

کار کرد. این خاصیت مغناطیسی « خاصیت مغناطیسی جانوران»روی نظریه 

 تر است.در اندام های انسان، بسیار فعال شود ولیمی در همه چیز یافت

 ت این خاصیت مغناطیسی که از او به بدن بیمارانش منتقلگفمی مسمر

کردند و می گروه به او مراجعهداد. مردم گروهمی را شفاها شد، آنمی

 گرفت.می انگیزی انجامهای شگفتدرمان

جمهور برای بررسی روش مر به پاریس نقل مکان کرد و رئیسمس

آکادمی علمی تشکیل داد که درمانی او کمیسیونی را از پزشکان و اعضای 

حقیقت ادعا  [این کمیسیون]بود. گزارش  هاآنیکی از  2بنجامین فرانکلین

ی سیالات مغناطیسی، اثبات درستی نظریهیید کرد ولی در ی مسمر را تأشده

ها، ناشی از قدرت نشد و اعلام داشت که تمام درمان هیچ مدرکی ارائه

 تصور بیماران بوده است.

درگذشت. اندکی بعد،  1815ز آن مسمر تبعید شد و در سال کمی بعد ا

تصدیق کرد که وجود مواد مغناطیسی هیچ ارتباطی  3دکتر برید در منچستر

 با روش درمانی مسمر نداشته است. دکتر برِید کشف کرد که با تلقین

                                                           
1 - Franz Anton Mesmer. 

2 - Benjamin F Rankling. 
3 - Dr.Braid Of Manchester. 
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با مواد مغناطیسی توان بیماران را در یک خواب هیبنوتیزمی فرو برد و می

 را خلق کرد )همان کاری که مسمر انجام العادهخارقای پدیدهدرونشان، 

 داد(.می

دانید که تجسم پویای بیماران همراه با تلقین قدرتمند می شما به روشنی

بوده ها سلامتی به ذهن ناخودآگاهشان، بدون شک عامل تمام این درمان

گنجاند و آن  "باور مطلق"ی توان در واژهمی است. تمام این رویدادها را

روزها قدرت درکی وجود نداشته است که بیماران، چگونگی درمان 

 شدنشان را درک کنند.

 باور اختراعی به چه معنا است؟
ذهن اختراعی . نخواهد شدتکرار  آیندهمطلبی را خواهید آموخت که در

یا ذهن ناخودآگاه هر فرد، تحت کنترل ذهن هشیار انتزاعی خود و یا 

 :دیگران است. یعنی هایتلقین

کند که باور شما از دیگران نمیتفاوتی  تانناخودآگاهبرای ذهن 
 .ایدرفته یا خود به چنین باوری رسیدهتأثیر گ

 تان را برآورده خواهد کرد.ذهن ناخودآگاه شما، آرزوی 

های روانی مورد نیاز است، یک باور مطلق ذهنی باوری که در درمان

ی از ذهن انتزاعی و هشیار اختلالی ایجاد شود، به است و حتی اگر در بخش

 دهد.می فعالیت خود ادامه

گونه است که هم زمان های فیزیکی، شرایط مطلوب اینالبته در درمان

همیشه ضرورت هشیار نیز به آن باور برسد. اما با ذهن ناخودآگاه، ذهن 
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بیداری، ندارد؛ اگر با آرام کردن ذهن، جسم و ورود به حالت خواب و 

 پذیرای تأثیرات ذهنی یمنفعل و پذیرا شدید، در چنین وضعیت انفعال

 خواهید بود.

وقتی یک روحانی به من گفت که هیچ "اخیرا آقایی از من پرسید: 

بیماری و مشکلی در من وجود ندارد، حرفش را باور نکردم. چگونه همین 

 "روحانی مرا درمان کرد؟

ه شعورش توهین شده است و مقابل چنین کرد که بمی این آقا ابتدا فکر

دروغ آشکاری، مقاومت نمود. توضیح آن ساده است. او با شنیدن کلمات 

فعالی کامل وارد شد و در آن آرامش بخش، سکوت کرد و به یک حالت ان

چیزی فکر نکرد. آن روحانی به مدت ی زمانی چیزی نگفت و به هیچبازه

تکرار کرد که این مرد به سلامتی کامل، نیم ساعت به آرامی، آهسته و مدام 

رسد. او آسودگی را احساس کرد و به سلامتی می آرامش، توازن و کمال

 رسید.

درک این موضوع ساده است که باور ذهنی، درمان او را در حالت 

انفعال ممکن ساخت و تلقین سلامتی که توسط روحانی انجام شد، به درون 

 بخش ذهن، متناسب با هم عمل کردند.ذهن ناخودآگاهش وارد گشت. دو 

اطمینان نداشت  عباراتیگر یا درستی چنین ذهن هشیار بیمار به قدرت درمان

ثیر خودتلقینی منفی قرار نگرفت. در حالت خواب و بیداری، ولی تحت تأ

مقاومت ذهن هشیار به حداقل رسید و نتایجی حاصل شد. ذهن ناخودآگاه 

تلقینی قرار گرفت و با به کارگیری  بیمار الزاما تحت فرمان چنین
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 ساختارهای مرتبط با آن، او شفا یافت.

 معنای درمان از راه دور
شوید که مادرتان می آنجلس هستید و متوجهفرض کنید که شما در لس

تواند در محل کنونی تان نمیدر نیویورک، بیمار شده است. مادرتان 

 برای او دعا کنید. توانیدمی حضور فیزیکی داشته باشد ولی شما

 خداوند به انجام هر کاری تواناست.

قانون خلاق ذهن )ذهن ناخودآگاه( به شما خدمت خواهد کرد و کار را 

دهد. شما با می رساند. ذهن ناخودآگاه به صورتی خودکار پاسخمی به انجام

شوید. این درک می آگاهی یافتن از سلامتی و توازن درون ذهنتان، درمان

ز طریق ذهن ناخودآگاه وارد عمل شده و چون این ذهن خلاق در درونی ا

گذارد. افکاری می همه یکسان است، در ذهن ناخودآگاه مادرتان نیز اثر

چون سلامتی، سرزندگی و کمال از طریق یک ذهن اختراعی فراگیر عمل 

کند که باعث شفا می و در بخش اختراعی زندگی مادرتان، قانونی را تنظیم

 شود.می یافتنش

طور ایی ندارد. ذهن مادرتان نیز همیندر قانون ذهن، زمان و مکان معن

نظر از هر جایی که باشد. در واقع هیچ فرقی ندارد که کند؛ صرفمی عمل

گیرد یا از راه دور؛ زیرا ذهن، مشترک و فراگیر می درمان، حضوری انجام

نگه دارید. همین که به کنید تا افکارتان را ارسال و یا نمیاست. شما تلاشی 

 سلامتی، سعادت و آرامش آگاهانه فکر کنید، یک جابجایی فکر صورت

 شود.می گیرد و در زندگی مادرتان محقق و نتیجه حاصلمی
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مثالی که در ادامه آمده است، معنای دقیق درمان غیرحضوری را به 

 ی رادیویی ما در ه تازگی، یکی از شنوندگان برنامهکند. بمی خوبی بیان

ونه گاینی قلبی کرده بود، تهآنجلس برای مادرش در نیویورک که سکلس

هر جا که مادرم حضور دارد، درمان نیز هست. وضعیت فیزیکی "دعا کرد: 

ای که یک شود؛ مثل سایهمی او هر چه که باشد، از بازتاب افکارش ناشی

ی روی پرده، باید حلقه دانم برای تغییر تصاویرمی پوشاند.می صفحه را

ی تصویرگر است و اکنون درون ویرگر را تغییر دهم. ذهن من حلقهتص

سازم. این می ذهنم تصویری را از کمال، توازن و سلامتی کامل مادرم،

گر جاویدان که جسم و تمام اعضای بدن او را خلق کرده است، درمان

و در تمام اش است حال اشباع کردن تمام ذرات وجودی اکنون در

شود. پزشکان به فرمان می ای از آرامش، جاریهای بدن او رودخانهسلول

ی که با مادرم در ارتباط شوند و هر کسمی خداوند راهنمایی و هدایت

دانم که بیماری او می موریت دارد تا بهترین کار را انجام دهد. من، مأاست

توانست شفا بیابد. مینکس هد بود؛ اگر غیر از این بود، هیچهمیشگی نخوا

ام، یقین دارم و اویدان عشق و زندگی هم پیمان شدهاکنون من با قانون ج

 "دهم که توازن، سلامتی و آرامش فورا به جسم مادرم وارد شود.می فرمان

از گذشت  او چندین مرتبه در روز به روش بالا دعا کرد و مادرش بعد

را  که تمام متخصینآسایی شفا یافت چند روز، به صورت معجزه

زده کرد. او مادرش را به خاطر ایمان بالا به قدرت خداوند، تحسین شگفت

 کرد.
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وقتی ذهن خلاق آن دختر در بخش اختراعی زندگی شروع به فعالیت 

کرد، در جسم مادرش سلامتی کامل و توازن آشکار شد. حقایقی که آن 

زندگی مادرش کرد، هم زمان در می دختر در مورد مادر خود احساس

 .ایجاد شد

 ی ذهن ناخودآگاهفعالیت آزادانه
هایش عفونی کرد که یکی از ریهمی دوستی روانشناس برایم تعریف

ها دادند. او شبمی ها، بیماری سل را نشانو آزمایش xی شده بود. اشعه

هر سلول، عصب، بافت و "ت: گفمی قبل از آن که به خواب رود، آهسته

شوند. سلامتی و توازن سراسر می ایم، کاملا پاک و سالمهی ریهماهیچه

ای او آمده است. پس های از صحبتدر اینجا خلاصه "گیرد.می بدنم را فرا

بعدی، سلامتی کامل او را  Xی ی درمانی یک ماهه، اشعهاز گذشت دوره

 یید کرد.تأ

 خواستم با روش درمانی او آشنا شوم، پرسیدم که چرا قبل ازمی چون

 بعد از آن که به خواب"کرد؟ او پاسخ داد: می ها را تکرارملهخواب، این ج

دهد. به همین می روید، ذهن ناخودآگاه هم چنان به فعالیت خود ادامهمی

چیزهای خوبی را  تانناخودآگاهدلیل، قبل از آن که به خواب روید، به ذهن 

ای بود. او زمانی ندانهماین پاسخ درایت "کار کند. هاآنوارد کنید تا روی 

اش اسمی مسألهوجه از کرد، به هیچمی که به توازن و سلامتی کامل فکر

کید دارم که از صحبت کردن در مورد بیماری و یا من جدا تأ آورد.نمی

 ، دست بردارید.هاآنگفتن نام 
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توجه  هاآنگیرد که به می تان شکلها در زندگیزمانی این بیماری
شناسی که در بالا ذکر شد، به یک چون روانهم .داشته باشید یا بترسید

های خشکیده را طوری که شاخهذهن تبدیل شوید. از آن پس، همان جراح

 کنند، مشکلات شما نیز نابود خواهند شد.می از یک درخت هرس

صحبت کنید، مانع فعالیت  اگر مدام در مورد بیماری و علایم آن

 ذهن ناخودآگاه شما نامیده گردرماناید که نیرو و قدرت ای شدهآزادانه

های شما را به تمام تجسم تانناخودآگاهشود. به علاوه، قانون ذهن می

 کند.می واقعیت تبدیل

 .ترسیممی از همه بیشتردرست مثل همان چیزی که 

ذهنتان را سرشار از حقایق باشکوه زندگی کنید و در پرتویی از عشق، 

 گام بردارید.
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 ای از موارد در راستای سلامت شدن شماخلاصه
کند. باور داشته باشید که با می کشف کنید چه چیزی شما را درمان -1

، جسم و ذهن خود را درمان خواهید تانناخودآگاهدادن راهکار به ذهن 

 کرد.

یا آرزوهای خود را به ها مشخصی را تنظیم نمایید تا خواستهی برنامه -2

 واگذار کنید. تانناخودآگاهذهن 

برآورده شدن آرزویتان را تصور و حقیقی بودن آن را احساس کنید.  -3

 همین روند را ادامه دهید تا به نتایج مشخصی برسید.

باور، همان فکر درون باور شما چه چیزی باشد. بدانید انتخاب کنید  -4

 کنید، همان را خلق خواهید کرد. ذهنتان است و به هر چیزی فکر

 فکر کردن به چیزهایی چون بیماری که به شما صدمه و آسیب -5

رسانند، احمقانه است. سلامتی کامل، خوشبختی، آرامش، ثروت و می

 هدایت الهی را باور داشته باشید.

ها را از فکر کنید، بهترینها مندی و خوبیاگر همیشه به شکوه -6
 کرد.آنِ خود خواهید 

به زندگی خود قدرت دعادرمانی را وارد کنید. یک برنامه، فکر یا  -7

تصویر ذهنی را انتخاب نمایید. احساس و ذهنتان را با آن فکر یکی کنید و 

 اگر در داشتن چنین طرز فکری ثابت قدم باشید، به دعایتان پاسخ داده

 شود.می

 خواهید،می گررمانشید اگر شما واقعا قدرت دهمیشه به یاد داشته با -8



    125   فصل پنجم: ذهن درمانی در عصر مدرن        

کرد ذهن توانید آن را با ایمان به دست آورید که همان آگاهی از عملمی

 شود.می هشیار و ذهن ناخودآگاه است. باور با درک، ایجاد

شخص بدون هیچ درک اصولی  باور مطلق به این معنا است که یک -9

 ها و نیروهای مورد بحث، شفا پیدا کند.از قدرت

تان را آرام سازید برای شفای عزیزان خود، دعا کنید. ذهن بیاموزید -10

و با فکر کردن به سلامتی، سعادت و کمالی که از طریق ذهن فراگیر 

 را به زندگی عزیزان خود هدیه دهید.ها کنند، اینمی اختراعی فعالیت



 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ششمفصل 

هایی کاربردی برای تکنیک

های ذهنیدرمان



 



 

 
 
 
 
 ششمفصل 

 های ذهنیدرمانهایی کاربردی برای تکنیک

یک مهندس برای ساخت پل یا یک موتور، تکنیک و روش خاص خود 

را دارد. ذهن شما نیز مانند یک مهندس، به تکنیکی احتیاج دارد تا به کمک 

 تان را کنترل، هدایت و فرمانروایی کند. باید باور داشته باشیدآن، زندگی

 ها، بسیار مهم هستند.ها و تکنیککه این روش

ز قوانین ریاضی، نیروها و ا ، برای ساخت آن1گیتس پل گلدنمهند

ها آگاه بود. علاوه بر این، او تصویر پل مورد نظر را بر روی تابلو نگرانی

ای های امتحان و ثابت شدهبود. آخرین گام، استفاده از روش نصب کرده

به همین ن رد شویم. پل شکل بگیرد و ما از روی آ هاآنبود تا با استفاده از 

به دعایتان  هاآنهایی وجود دارند که از طریق ها و روشترتیب، تکنیک

شود، حتما یک روش می شود. اگر به دعایتان پاسخ دادهمی پاسخ داده

 اصولی وجود داشته است.

                                                           
1- Golden Gate 
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 .هیچ چیز تصادفی نیست 

های کاربردی نون و نظم است. در این فصل تکنیکاین جهان، جهان قا

تان دهیم تا زندگی معنوی خود را توسعه دهید. دعاهایمی نرا به شما نشا

باید به جایی برسند و  هاآننباید مثل یک بادکنک در هوا معلق بمانند. 

 تان وارد کنند.دستاوردی را به زندگی

های ویم که راه و روششمی پردازیم متوجهمی وقتی ما به بررسی دعا

خواهیم از دعاهای رسمی و نمیبسیار متفاوتی وجود دارند. ما در این کتاب 

 هاآنشوند، صحبت کنیم. هر کدام از می مناسکی که در مذاهب استفاده

هایی سر و کار داریم که هر خصوص به خود را دارند. ما با روشجایگاه م

 دمتی نماید.شخص بتواند در زندگی خود دعا کند و حتی به دیگران نیز خ

دعا، حالتی از فکر است و رسیدن به همان چیزی است که آرزویش را 

آرزوی شماست.  [همان]دارید. دعا، آرزوی خالص روح است. دعای شما، 

کند تا به هر چیزی که می آید و کمکمی تان بیروندعا از اعماق نیازهای

ی و تشنهبه حال آنان که گرسنه خوشا "خواهید، برسید. می در زندگی

این به راستی که یک  "خواهند شد. [از آن]پرهیزگاری هستند؛ پس مملو 

زندگی همان گرسنگی و تشنگی در برابر آرامش،  آید.می حسابدعا به
 سلامتی، لذت و دیگر نعمات آن است.
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 روشی مسکوت برای بارور کردن ناخودآگاه

ی به خواسته که در راستای رسیدناساسا بدین معنا است  [روش]این 

دآگاه واگذار خود، کنترل را از ذهن هشیار خارج کنید و به ذهن ناخو

حرکت کردن ذهن هشیار در حالت خواب و بیداری، نمایید. این روش بی

پایانی در اعماق ذهنتان، شعور و قدرت بیبسیار اثرگذار است. بدانید که 

کر کنید؛ ببنید که خواهید، فمی به آن چیزی که [کافیست]وجود دارد. فقط 

ای دختربچهگیرد. مثل می از این لحظه به بعد، در اعماق وجودتان جای

گیرد، مدام با قدرت می کند و گلودردمی ی شدیدیباشید که وقتی سرفه

او بعد از  "شم.می شم. همین الان خوبمی الان خوب"کند: می تکرار

معصومیتی بچگانه، از شود. با سادگی تمام و می گذشت نیم ساعت، خوب

 این روش استفاده کنید.

 ی شما را خواهد پذیرفت، نقشهتانناخودآگاه
تان بودید، به ای جدید برای خود و خانوادهاگر شما در حال ساخت خانه

 ای طراحی کنید و دقتی خود نقشهشدید که برای خانهمی مندشدت علاقه

نند. مصالح را بررسی و تنها کردید که معماران، مطابق با نقشه عمل کمی

کردید. اما خانه و می ها را انتخابنوع چوب، فلز و در حقیقت بهترین یک

ی ذهنی شما در رسیدن به شادی و فراوانی چه؟ هر اتفاق و هر چیزی نقشه

های ساختمانی ذهن بستگی شود، به ماهیت بلوکمی تان واردکه به زندگی

 برید.می تان، به کارنیی ذهدارد که شما در ساخت خانه
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ی شما مملو از الگوهای ذهنی چون ترس، نگرانی، اضطراب یا اگر نقشه

کمبود است و یا اگر مأیوس، مردد و بدبین هستید، پس ذهنتان را با غم، 

 سازید و از هر نظر محدود خواهید شد.می غصه، نگرانی و اضطراب پر

است که شما در هر  چیزی ترین و موثرترین پویایی زندگی همانمهم

کنید. افکارتان خاموش و نامرئی می ساعت از بیداری، درون ذهنتان ایجاد

د و ی ذهنتان هستیشما همواره در حال ساخت خانه هستند اما حقیقت دارند.

باشند. ساعت به ساعت و می ی شمای نقشهافکار و تجسمتان، نشان دهنده

پرورانید، با حرفی که در می که در ذهن توانید با افکاریمی لحظه به لحظه

ای که در استودیوی پذیرید و با صحنهمی ای کهگذرانید، با عقیدهمی دل

کنید سلامتی، موفقیت و شادی را به وجود آورید. می پنهانی ذهنتان ایجاد

سازید، می این عمارت باشکوه، متناسب با ساختاری که خود مدام

 تان را بر روی زمین خاکی، شکلن زندگیشخصیت، هویت و تمام داستا

ی جدیدی را طراحی کنید؛ هر لحظه با آرامش، توازن، لذت نقشهدهد. می

را در سکوت ایجاد نمایید. با فکر کردن  هاآنو خیرخواهی زندگی کنید و 

ی پذیرد و همهمی ی شما رانقشه تانناخودآگاهو ابراز چنین چیزهایی، 

 .1دسازمی را محقق هاآن

 توان آنان را شناخت.می با دستاوردشان،

 علم و هنر برای صحیح دعا کردن
یعنی دانشی که هماهنگ، ثابت و منظم باشد. از آن جایی  "علم"ی واژه

                                                           
 مجری تلویزیونی( -دهد که چه کسی هستی. )اپرا ونیزیگذرانی، نشان میاین که چگونه اوقات خود را می - 1
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هایی سر و کار دارد ها و روشبا اصول اساسی زندگی و با تکنیک که دعا

وارد سازد، بررسی تواند خالصانه بپذیرد و به زندگی خود می که هر انسانی

علم و هنر صحیح دعا کردن، ضروری است. هنر، همان تکنیک یا روش 

است و علم، پاسخ مشخص از سوی ذهن خلاق شما در برابر فکر یا 

بخواهید تا به شما داده شود؛ بجویید تا بیابید؛ قصد باشد. می تجسمتان
 تان گشوده شوند.ورود کنید تا درها به روی

شود هر چیزی را که بخواهید، کسب خواهید می گفته در اینجا به شما

تان باز خواهد شد و اگر در کرد. اگر دری را به صدا درآورید، به روی

وانین ذهنی جستجوی چیزی باشید، آن را خواهید یافت. این نکته، معرف ق

همواره در برابر افکار  تانناخودآگاهپایان ذهن و روحانی است. هوش بی

بخواهید، به شما  "نان"کند. اگر می های دقیقی را ارائه، پاسخشیارتانذهن ه

. 1برسید، باید آن را بخواهید "ایمان"خواهید به می دهند. اگرنمی "سنگ"

کند. اما اگر یک تصویر ذهنی از می ذهن شما، فکر را به واقعیت تبدیل

تبدیل افتد؛ زیرا چیزی برای نمیپیش تعیین شده داشته باشید، این اتفاق 

وارد بازی و نتیجه  تانناخودآگاهماند. قبل از آن که قدرت نمیشدن باقی 

بخش شود، باید دعا یا همان فعالیت ذهنی خود را به صورت یک تصویر، 

 تجسم کنید.

 شما باید در ذهنتان به یک نقطه نظر مشخص، پذیرش مطلق و  
تان برآورده شوند، این طرز برای آن که آرزوهای چون و چرا برسید.بی

                                                           
 قهرمان بوکس( -ها، خواستن است. )شوگر ریی موفقیتی آغاز همهنقطه - 1
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ح ی علم و هنر صحیاحساس لذت و آرامش باشد. شالوده فکر باید همراه با

، تانناخودآگاهذهن  ییگوبه پاسخ عا کردن، آگاهی و اعتماد مطلقد

پایان، در برابر فعالیت ذهن هشیارتان است. با آگاهی بیکران و قدرت بی

 .1شودمی سخ دادهپیروی از این روش، به دعاهای شما پا

 تکنیک تصویرسازی
ترین راه برای تحقق یک فکر، تجسم و دیدن آن با ترین و روشنآسان

چشم ذهن به همان صورتی است که گویا واقعا حقیقت دارد. شما با چشم 

توانید چیزهایی را ببینید که در دنیای خارج وجود دارد؛ به می غیرمسلح تنها

با چشم ذهن ببینید، همان را تجربه خواهید همین ترتیب، هر چیزی را که 

از آرزوهایتان نشأت گرفته و  ،کرد. هر تصویری که در ذهن دارید
 .هستند شاهدی بر وجود چیزهایی است که نامرئی

کنید، مانند هر بخش از بدنتان، حقیقت دارد. می آن چیزی را که تجسم 

در  روزی، رورانیدبپاگر تصویر ذهنی خود را  باور و فکر حقیقت دارند و

گذارد و می ثیراین فرایند فکری بر ذهن شما تأ شود.می دنیای بیرون متجلی

 تان تحققچنین اثراتی به مرور زمان به صورت تجربه و حقایقی در زندگی

دارد؛ می کند که دوستمی یابند. یک معمار همان ساختمانی را تجسممی

و فرآیند فکری او به یک مدل بیند. تجسم می ی آن رااو شکل تمام شده

شود؛ چه زیبا می شود که از روی آن، ساختمان ساختهمی پلاستیکی تبدیل

                                                           
آهنگساز، موسیقی دان  -خواستن برای پیروزی مهم است، اما خواستن برای آمادگی، حیاتی. )بابی مک فرین - 1

 و تهیه کننده(
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باشد، چه زشت و چه آسمان خراش باشد یا خیلی کوچک. تصویرسازی 

شود. سرانجام پیمانکاران و کارگرها می ذهنی او بر روی کاغذ منتقل

 از تکمیل پیش [ایمرحله]کنند و ساختمان تا می مصالح اصلی را ترکیب

. قبل از آن 1رود که با الگوهای ذهنی معمار کاملا مطابقت داشته باشدمی

کنم. برای آن که می که پشت تریبون بروم، از تکنیک تجسم استفاده

های ذهن خود را ذهن ناخودآگاهم منتقل شوند، چرخ تصاویر از فکر به

ایی را که مردم بر روی هکنم. سپس، سالن سخنرانی و صندلیمی خاموش

پایان بی گرکنم که در حال شناخت درمانمی نشسته اند، تصور هاآن

 درونشان هستند.

ی خود فکر اولیه بینم.می را هاآنی درخشان، شاداب و رهایی من چهره 

کنم و در تجسم خود صدای مردم می را به صورت یک تصویر ذهنی حفظ

، "من احساس خیلی خوبی دارم"، "من شفا یافتم"گویند می که نومشمی را

. من با احساس و علم به آن که "من متحول شدم"، "فورا حالم خوب شد"

ذهن و جسم مردم از عشق، فراوانی، زیبایی و کمال مملو شده است، حدود 

 م به جاییاکنم. آگاهی ذهنیمی فکر عباراتی، به چنین بیشترده دقیقه و یا 

 توانم بشنوم که مردم سلامتی و خوشحالی خود را اعلاممی کهرسد می

روم. اغلب، می کنند. سپس تمام تصاویر را رها کرده و به روی صحنهمی

 .2گویند که دعایشان برآورده شده استمی ایستند ومی مردم هر یکشنبه

                                                           
 فیلسوف و شاعر( -هر انسانی معمار آینده خود است. )پل والری - 1

خلبان و  -که قدرت تحقق آن نیز اعطا گردد. )ریچارد باخشود، مگر آن به شما هیچ آرزویی داده نمی - 2
 ی آمریکایی(نویسنده
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 تکنیک فیلم ذهنی
« ی هزار کلمه است.ارزش یک تصویر به اندازه»گویند: می هاچینی

کرد که می کیدشناسی آمریکا، بر این حقیقت تأ، پدر روان1ویلیام جیمز

ایمان، هر تصویری را که در ذهن تشکیل شود،  با ذهن ناخودآگاه همراه

همان گونه عمل کن که گویا وجود دارد؛ پس وجود »کند. می تداعی
 «خواهد داشت.

در مورد  2ه آمریکاغرب میان [نواحی]چندین سال پیش که در 

ای عمومی کردم، آرزو داشتم تا در منطقهمی موضوعات مختلفی سخنرانی

هی دور سفر کردم اما قرار بگیرم و بتوانم به افراد نیازمند، خدمتی کنم. به را

ر یکی از دیک روز عصر،  کرد.می چنان ذهنم را مشغولاین آرزو هم

ای بی حرکت نشستم، به کاناپه، روی  3های اسپوکین واشینگتونهتل

کردم که در حال می چیز فکر نکردم و در حالتی منفعل و آرام تصورهیچ

من "گویم: می ی اثرگذاربا شنوندگان زیادی هستم و به صورتصحبت 

با  "آلی دعا کردم.هستم؛ من برای چنین موقعیت ایده خوشحالم که اینجا

 را احساس هاآنحقیقت وجودی دیدم و می چشم ذهن، شنوندگان خیالی را

ی ذهنی ایفای نقش کرده و از انتقال این کردم. در این نمایش نامهمی

را به واقعیت تبدیل کند،  هاآنتوانست می تصویر به ذهن ناخودآگاهم که

                                                           
1- William James 
2 - Middle West 

3 - Spokane, Washington 
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شدم، آرامش و می شدم. وقتی صبح روز بعد از خواب بیدارمی شادمان

چند روز بعد تلگرافی به دستم کردم. می نظیری را احساسخوشحالی بی

ای را ترتیب د تا در نواحی غرب میانه، برنامهرسید که از من خواسته شده بو

ها خیلی دهم. این کار را انجام دادم و تا چندین سال بسیار خوشحال ماندم.

گویند. از می "تکنیک فیلم ذهنی"کنند و به آن، می از این روش استفاده

های عمومی و هفتگی من رادیویی و یا سخنرانی هایمردمی که به صحبت

بیان داشتند  هاآنام و در های بسیاری را دریافت کردهدهند، نامهمی گوش

در فروش محصولات خود به  [اندتوانسته]که با استفاده از این تکنیک، 

برسند. من به مالکانی که قصد فروش خانه و ... را  انگیزیشگفتنتایج 

ترین ها با مناسبخود، از فروش آن ملککنم که در ذهن یم دارند توصیه

پایان، کنم که شعور بیمی قیمت، احساس خرسندی کنند. سپس، تضمین

کند که آن محصول را دوست می جذب هاآنسوی خریداران واقعی را به

کنم می شوند. بعد از انجام این کار پیشنهادمی دارند و با خرید آن، کامیاب

ود را آرام سازند، آسوده باشند و به یک حالت خواب و بیداری که ذهن خ

سپس،  هاآنرسند. می ذهنی، به حداقل هایوارد شوند که در آن فعالیت

چک درون دستشان را به تصویر بکشند؛ از آن چک احساس خرسندی 

کنند؛ برای دریافت این چک تشکر کنند و با حس خلق تمام فیلم ذهنی 

رفتار کنند که گویا این ای باید به گونه هاآنروند.  خود، در خواب فرو

با استفاده از  هاآناتفاق در دنیای بیرون واقعیت دارد تا ذهن ناخودآگاه 

عمیق ذهن، خریدار و فروشنده را به هم برساند. اگر تصویر  هایجریان
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 خیالی که در ذهن بپرورانید همراه با ایمان باشد، محقق خواهد شد.

 بودوانتکنیک 
در فرانسه بود. او علاوه بر آن که  2ی روسواستاد موسسه 1شارل بودوان

، با عنوان  3نانسیی پزشکی نیوذکاوت بود، در مدرسه شناس بایک روان

کرد که می تدریس 1910. او در سال داشت تحقیقاتی، فعالیت سرپرست

ه یک شدن بثیر قرار دادن ذهن ناخودآگاه، وارد بهترین راه برای تحت تأ

ها ل از به خواب رفتن است که فعالیتی قبحالت خواب و بیداری یا لحظه

تواند می رسند. بعد از آن که شخص آرام، پذیرا و منفعل شد،می به حداقل

فکر را به ذهن ناخودآگاهش وارد سازد. روش کار او در زیر آمده است: 

ه، کوتاه کردن یک راه بسیار ساده برای اثرگذاری به ذهن ناخودآگا"

عبارتی است که قرار است با تلقین در ذهن جای بگیرد و مثل یک لالایی 

 "چندین مرتبه تکرار شود.

به نامزدی مردی آنجلش دین سال پیش، یک خانم جوان در لسچن

اش درگیر دادگاه بودند. شوهرش وصیت نامه اش بر سردرآمد که خانواده

گذاشته بود و فرزندان ازدواج قبلی آن  تمام دارایی خود را برای او به ارث

طل کنند. او از تکنیک نامه را باکردند تا وصیتمی مرد، به شدت دعوا

نشست، به حالت می گونه استفاده کرد: روی یک کاناپه آرامبودوان این

خواست به سادگی در ذهنش می چه را کهشد و آنمی خواب و بیداری وارد

                                                           
1 - Charles Baudoin 
2 - Rousseau 
3 - New Nancy School Of Healing 
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با مشیت الهی به  مسألهاین "کرد. می انجای دهد، به صورت خلاصه بی

پایانی که از بی این عبارت برای او به این معنا بود که شعور "رسد.می پایان

کند، صلح را ایجاد خواهد کرد. می طریق قوانین ذهن ناخودآگاهش عمل

او این روند را تا ده شب تکرار کرد. در حالت خواب و بیداری به 

 باره تکرار احساس معنای جمله، دوباره و چندآهستگی، با آرامش و با 

سپس، در خواب  "رسد.می با مشیت الهی به پایان مسألهاین "کرد: می

 رفت.می طبیعی و عمیق خود فرو

کرد، با حس می صبح روز یازدهم، هم چنان که از تکنیک بالا استفاده

ست. همان به پایان رسیده ا اشمسألهشادابی و خوشحالی بیدار شد که گویا 

روز وکیلش با او تماس گرفت و اعلام کرد که وکیل طرف مقابل و 

وافق رسیدند و از شکایت به ت هاآنموکلانش تمایل دارند که صلح کنند. 

 نظر کردند.خود، صرف

 تکنیک خواب
 به حداقل کاهشها با وارد شدن به یک حالت خواب و بیداری، فعالیت

 گیرید، ذهن هشیار تا حد زیادی از کارمی قراریابند. وقتی در این حالت می

افتد. دلیل آن است که قبل از خواب و به محض بیدار شدن، فعالیت می

رسد. در چنین حالتی، افکار منفی که می ناخودآگاه به بالاترین میزان خود

اجازه  تانناخودآگاهتان هستند و به ذهن مانع برآورده شدن آرزوهای

 د، دیگر حضور ندارند.یرا بپذیر اهآندهند تا نمی

، خواهید یک عادت بد را ترک کنید. راحت بنشینیدمیفرض کنید 
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طور بمانید. وقتی در حالت خواب و بدنتان را بی حرکت کنید و همان

من این "بیداری قرار گرفتید، مثل یک لالایی بارها با آرامش تکرار کنید: 

 امش ذهنی عالی، حکم رانیکنم؛ توازن و آرمی عادت را کاملا ترک

قبل را آهسته، آرام و با  عبارتصبح و شب از پنج تا ده دقیقه،  "کند.می

را با احساس بهتری تکرار کنید، واژگان عشق تکرار کنید. هر بار که این 

شوند. هر زمانی که به انجام آن عادت وسوسه شدید، عبارات می اثرگذارتر

را  تانناخودآگاهبالا را با صدای بلند با خود تکرار کنید. به همین ترتیب، 

 تا فکر را بپذیرد و به دنبال آن، درمان خواهید شد. سازیدمی وادار

 تکنیک سپاسگزاری
خود  در کتب آسمانی آمده است که با حمد و سپاس به آرزوهای

 را به همراه العادهخارقدعایی، نتایج ی شویم. این تکنیک سادهمی نزدیک

جهان ی آورد. کسی که سپاسگزار است، همواره به نیروهای سازندهمی

نزدیک بوده و بر اساس قانون کیهانی عمل و عکس العمل، نعمات بی 

 .1سازدمی شماری را به سوی او روانه

دهد که در ازای قبولی، یک ماشین می قولبرای مثال، پدری به پسرش 

گیرد. با وجود آن که این پسر هنوز به ماشین نرسیده است، او می جایزه

بسیار خوشحال و سپاسگزار است؛ این خوشحالی تا حدی است که گویا 

باشد. او یقین دارد که پدرش سر قول خود می واقعا صاحب آن ماشین

ماشینی را لمس نکرده است، خوشحال و  خواهد ماند و با این که هنوز هیچ

                                                           
 )امام جعفر صادق )ع((اری یابد، از زیادی نعمت بی نصیب نگردد. زهر کس سعادت سپاسگ - 1
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باشد. اما او در ذهن خود به آن ماشین رسیده و شاد و می قدردان پدرش

چگونه از این  1توانم درک کنم که آقای بروکمی سپاسگزار است.

رود؛ می مخارج بالا"گفت: می کرد تا به نتیجه برسد. اومی تکنیک استفاده

د هستم و هیچ پولی در بساطم نیست. چه من شغلی ندارم؛ دارای سه فرزن

زیر را  هایای، مدام واژهسه هفتهی او در یک دوره "توانم بکنم؟می کار

او  "خدایا! از این که ثروتمند شدم، متشکرم."کرد: می شب و روز تکرار

ساخت و تا زمانی که می حرکتتکرار این جمله خود را آرام و بیهنگام 

 داد. با این کهمی سراسر ذهنش را بگیرد، ادامهیا حس قدردانی،  حالت

کرد که می پایان را ببیند، تصورتواند شعور خلاق یا ذهن بینمیدانست می

در حال صحبت با قدرت و شعور بی پایان درونش است. او با چشم بصیرت 

، اولین گام در راستای رسیدن به "ثروتمند بودن"دید که تجسم می خود

ثروتمند ی باشد. حس و فکرش، زمینهمی گر نیازهای اوپول، شغل یا دی

خدایا! " عبارتای او با تکرار چندین مرتبهکردند. می شدن او را فراهم

منفی ]رسید و هنگامی که افکاری می ، به پذیرش ذهنی و قلبی"متشکرم

گشت، تا آنجا که می ترس، کمبود، فقر و ناراحتی به ذهنش وارد [چون

دانست اگر همواره سپاسگزار می . او"خدایا! متشکرم"گفت: می لازم بود

 شود و همین اتفاق نیز افتاد.می باشد، فکر ثروتمند بودن بر ذهنش فرمانروا

دعا کردن او خیلی جالب بود. بعد از آن که به روش بالا دعا ی نتیجه

ت اکرد، یکی از کارفرمایان قبلی خود را، بعد از بیست سال، در خیابان ملاق

                                                           
1 - Mr.Broke 
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و علی الحساب،  یک منسب سودآوری را پیشنهاد کرد کرد. آن مرد به او

به ودیعه گذاشت. آقای بروک اکنون در همان شرکت به مقام  دلار 500

گاه من هیچ»او به تازگی برایم نوشت: معاونت رئیس، ارتقا یافته است. 

این  را فراموش نخواهم کرد. "خدایا! متشکرم" عبارتاستفاده از ی معجزه

 «1برای من معجزه کرد.

 کیدیروش تأ
کنید، در حقیقت درک خود را از می ای را بیانهنگامی که جمله

هنگام سازید. می اند، روشنپنهان شده واژگانو معنایی که پشت  حقیقت
 بنابراین، زمانی عبا رت دعا کردن چیزهای بیهوده را تکرار نکنید.

شود که همراه با آگاهی، مثبت اندیشی، دقت و می تأکیدی شما اثرگذار

بندد و روی تخته می باشد. مثلا یک پسربچه عدد سه را با سه جمع دقیق

کند که سه می نویسد. آموزگار به کمک قانون ریاضی بیانمی عدد هفت را

 شود شش؛ پس آن پسربچه بنا بر آن، محاسباتش را تغییرمی به علاوه سه

ین قانون شود بلکه انمیآموزگار جمع سه با سه، شش ی دهد. با گفتهمی

کند. قانون ریاضی سبب شد تا می ای را اثباتریاضی است که چنین قضیه

آن پسر دوباره بر روی تخته محاسبه کند. بیمار بودن غیرعادی است؛ سالم 

بودن عادی است. سلامتی برای وجود شما، یک قانون است. وقتی برای 

لامتی، هماهنگی و آرامش بخواهید و از قوانین فراگیر خود یا دیگران س

را، بنا بر  تانناخودآگاهوجودتان آگاهی داشته باشید، الگوهای منفی ذهن 

                                                           
 شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند، )مولوی( - 1
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 عباراتند گویید، اصلاح خواهید کرد. فرآیمی ایمان و درک از آن چه که

نظر از شود که با قوانین زندگی، صرفمی بخشتأکیدی شما زمانی نتیجه

فکر کنید که یک قانون ای ن، در یک راستا قرار بگیرد. لحظهظاهر آ

ریاضی ثابت شده، وجود دارد؛ برای حقیقت قانونی وجود دارد اما برای 

نادرستی هرگز؛ قانونی از آگاهی وجود دارد ولی از جهل هرگز؛ قانونی از 

قانونی از سلامتی وجود دارد  ؛توازن وجود دارد ولی از ناهماهنگی هرگز

 از بیماری هرگز؛ قانونی از ثروت وجود دارد ولی از فقر هرگز. ولی

برای جدا شدن سنگ صفرای خواهرش که در  [ی این کتاب]نویسنده 

انگلیس بستری بود، از روش تأکیدی استفاده کرد.  هاییکی از بیمارستان

دادند می بیمارستان چنین وضعی را گزارش هاینتایج رادیولوژی و آزمایش

نظر جغرافیایی حدود  خواست تا برایش دعا کنم. ما از خواهرم از منو 

ان زمان و مک [محدودیت]مایل فاصله داشتیم ولی در قانون ذهن،  6500

پایان در هر لحظه کاملا حضور دارد. من معنایی ندارد. ذهن یا شعور بی

شخصا، دیگر به بیماری و عوارض آن فکر نکردم. به روش زیر تأکید 

کنم. او در آسودگی، شادابی، می دعا 1من برای خواهرم کاترین" کردم:

سکون، تعادل و آرامش قرار دارد. اکنون هوشمندی درون ذهن 

ناخودآگاهش که بنا بر بهترین الگو تمام اعضای بدن او را خلق کرده است، 

در حال نوسازی هر سلول، عصب، بافت، ماهیچه و استخوانش است. تمام 

درون ذهن ناخودآگاهش به آهستگی و آرامی جایگزین الگوهای مخرب 

                                                           
1 - Catherine 
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روند و در هر ذره از جسمش سرزندگی، نعمت و زیبایی می شده و از میان

شود که هم می درمانی هایگیرد. او اکنون پذیرای جریانمی زندگی جای

باشند و سلامتی کامل، توازن و می در درونش جاریای چون رودخانه

کرانی از عشق و آرامش آورند. اقیانوس بیمی ارمغان آرامش را برای او به

طور نیز برد. و همینمی درونش، تمام تصاویر زشت و مخدوش را از بین

کردم و بعد از گذشت می بالا را چندین مرتبه در روز تکرار عبارت "شد.

آسایی شفا یافته واهرم نشان داد که به صورت معجزهدو هفته، آزمایش خ

 نیز عدم وجود سنگ صفرا را اثبات کرد. xی برداری با اشعهاست و عکس

ن چنین طرز تأکید، بیان هر چیز به حالت صحیح آن است و اگر به داشت

نظر از هر مانعی که وجود داشته باشد، دعایتان فکری ادامه دهید، صرف

توانند بر چیزی تأکید داشته باشند؛ می برآورده خواهد شد. تنها، افکار شما

 ی اگر آن را رد کنید. با تکرار یک عبارت و با علم به آن که چهحت

شوید می کنید سبب هدایت ذهنتانمی گویید و چرا چنین چیزی را بیانمی

خود را بپذیرد. همواره بر حقایق زندگی تأکید ی تا حقیقت وجودی گفته

 بخش را ارائه دهد.پاسخی رضایت تانناخودآگاهکنید تا 

 روش استدلالی
این تکنیک، روش کار  سر و کار دارد.ها این روش تنها با معنای واژه

است. دکتر کیمبی حدود 1دکتر فینیاس پارخورست کیمبی از ایالت مین

                                                           
1- Dr. Phine Parkhurst Quimby Of Maine 
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،  1روحی و ذهنی بود و در بلفست مین هایصد سال پیش مبتکر درمان

که در سال  "کیمبی هایدست نوشته"کرد. کتاب می فعالیت و زندگی

در نیویورک به چاپ رسید، توسط  2شرکت توماس کروئلتوسط  1921

موجود است. این آقا در ها ویرایش شد و اکنون در کتابخانه 3هوراتیو درسر

ها داد و در روزنامهمی که با دعا انجام انگیزیشگفت هایکتابش از درمان

 انگیزیشگفت هایکند. کیمبی از بسیاری از درمانمی چاپ شده اند، نقل

که در کتب مقدس آمده، نسخه بردای کرده است. به صورت خلاصه بنا بر 

ناشی از دلایل روانی است و بیماران و ها روش استدلالی، بروز تمام بیماری

برید، می شوید که اگر از بیماری رنجمی شما با خواندن این کتاب توجیه

منفی است بی مورد و الگوهای فکری  هایباور اشتباه، ترس [همان]علت 

و بیمارانتان  شویدمی وارد کرده اید. متوجه تانناخودآگاهکه خود، به ذهن 

را قانع خواهید کرد که بیماری یا ناراحتی ناشی از الگوی فکری مخرب و 

دهد. این باور نادرست می است که در جسم، خود را نشانای دگرگون شده

ست و با تغییر الگوهای توسط قدرت یا دلایل خارجی در بیمار نفوذ کرده ا

دهید می شما برای شخص بیمار توضیح را تغییر داد. هاآنتوان می فکری،

 را درمان کرد. هم چنین نتیجهها توان تمام بیماریمی که با تغییر دادن افکار

بدن و تمام اعضای آن را خلق کرده است؛  تانناخودآگاهگیرید که می

هستید،  تانناخودآگاهبنابراین هم چنان که شما در حال صحبت با ذهن 

                                                           
1- Belfast, Maine 

2- Thomas Y. Crowell Company 
3- Horatio Dresser 
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کنید می تان استدلالداند که چطور شفا دهد. شما در دادگاه ذهنمی خود

ماند که از تجسم و افکار وحشتناک، نشأت میای که بیماری، هم چون سایه

گر جود را برای حمایت از قدرت درمانهد موشوای گرفته است. همه

درونتان که سلول، عصب، بافت و تمام اعضای بدنتان را با بهترین الگوی 

ممکن به وجود آورده است، احضار کنید. سپس در دادگاه ذهنی، از سوی 

هیئت منصفه به سود خود یا بیمار رأی صادر کنید. شما با ایمان و درک 

سازید. شواهد روانی و ذهنیتان بسیار قدرتمند می دروانی، بیمارتان را آزا

بیمارتان هستند و حقیقت هر آن چه را که درون ذهن خود احساس کنید، به 

از این روش  1869تا  1849 های. دکتر کیمبی بین سالمنتقل خواهید کرد

 کرد.می استدلالی استفاده

 کندمی روش کاملی که هم چون امواج صوتی مدرن، درمان
مردم بسیاری در سراسر جهان از این روش دعادرمانی استفاده و نتایج 

 را کسب کرده اند. کسی که از اولین روش کامل استفادهای العادهخارق

سکوت به  ار را بیان کند و در همان لحظه درکند، بایستی نام بیممی

خداوند، رحمات و صفاتش فکر کند؛ مثلا آن که خداوند تمام سعادت، 

بی حد و مرز، شعور بی پایان، قدرت مطلق، آگاهی بی پایان، عشق 

باشد. هم چنان که در می هماهنگی مطلق، زیبایی وصف ناپذیر و کمال

کند، به آگاهی وارد خواهد شد که در می آرامش به چنین چیزهایی فکر

کند که هر چیزی می آن جا اقیانوس بی کرانی از عشق خداوند را احساس

 برد. او احساسمی و ذهن آن شخص در تضاد باشد، از بین را که با جسم
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شود می کند که تمام قدرت و عشق خداوند اکنون بر آن شخص متمرکزمی

و هر چیزی که سبب آزار او است در مقابل اقیانوس بی کران زندگی و 

 1ناپدید خواهد شد. عشق خداوند، کاملاً

تواند به امواج میرا که  روش دعادرمانییک پزشک در لس آنجلس 

صوتی یا رادیویی شباهت داشته باشد به من نشان داد. او دستگاهی دارد که 

را  هاآنتواند می امواج فراصوت را با سرعت زیادی به نوسان درمی آورد و

به هر بخشی از بدن که بخواهد، ارسال کند. این امواج صوتی قابل کنترل 

ای،  العادهخارقتواند به نتایج می اهآنهستند و او معتقد است که با کمک 

 از جمله رفع التهاب مفصلی، دست یابد.

به هر میزان که با اندیشیدن به رحمات و صفات خداوند، به هشیاری 
 ساتعرا ، امواج الکترونی روانی چون هماهنگی، سلامتی و آرامش برسیم

 کنیم. بسیاری از افراد با تکنیک دعادرمانی، شفا یافته اند.می

 رودمی معلولی که راه

دکتر کیمبی که قبلا در این فصل صحبت شد، در آخرین سال های 

از روش فوق العاده ای استفاده کرد. او حقیقتا در علم روان  اشیگردرمان

بود. او در تشخیص دقیق علت درد،  پیش کسوتشناسی و روان کاوی، 

مار زیادی از درمان در ادامه ش ی بیمار توانایی عجیبی داشت. مسألهرنج و 

، به ثبت "دست نوشته های کیمبی"معلولین آمده است که در کتاب 

                                                           
و افزود « عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد.اول ملکوت خدا و »عیسی مسیح گفت:  - 1

 که این ملکوت در باطن خود انسان است. )فلورانس اسکاول یشن(
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 اند.رسیده

از کیمبی خواستند تا به دیدن خانم مسنی برود که لمس و زمین گیر 

شده بود. کیمبی اعتقاد داشت که تمام ناراحتی های این خانم ناشی از 

ایستادن یا حرکت ی حبس شدن در مکانی کوچک است که به او اجازه

او در مقبره ای از ترس و تردید زندگی می کرد. علاوه بر این، او داد. نمی

در "دانست و از آن می ترسید. کیمبی به او گفت: می انجیل را بسیار خشن

را ها این مقبره، خداوند و قدرتش حضور دارند و سعی می کند که گره

وقتی از  "ز مرگ نجات دهد.بازنماید، غل و زنجیر را بگشاید و تو را ا

بخش هایی از انجیل توضیحی بدهند، هیچ  یدیگران می خواست تا درباره

ی مسألهکس پاسخی نمی داد؛ بنابراین، تشنه ی زندگی شده بود. کیمبی 

ذهنی او را تیره و کدر می دانست؛ زیرا توانایی لازم را نداشت تا معنای 

این خود، باعث برانگیخته شدن های انجیل را دقیقا درک نماید و بخش

با احساس سنگینی، راکد و فلج بودن  مسألهگشت. این هیجان و ترس او می

 یمین حال کیمبی از او خواست تا دربارهدر ه در بدن او ایجاد شده بود.

برای مدت اندك با تو هستم؛ "معنای این بخش از انجیل توضیح دهد. 
ر ساخت؛ تو به دنبال من سپس به سوی شخصی می روم که مرا مأمو
. من در جایی هستم که تو خواهی گشت ولی نخواهی توانست مرا بیابی

کیمبی  "یعنی مسیح به بهشت رفت."او پاسخ داد:  "توانی بیایی.حتی نمی

را بیان کرد که منظور  "مدت اندک با تو هستم"ی برای او معنی دقیق جمله

ها، احساسات و حالات مسیح می باشد. مثلا آن که او برای دیگران دل نشانه
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سوزاند ولی نمی توانست در همان حالت روحی باقی بماند. گام بعدی می

؛ "أمور ساختبه سوی شخصی می روم که مرا م"ی زیر بود: توصیف جمله

 سوی قدرت خداوند خالق است.ی ما بهکه منظور بازگشت همه

و به صفاتی از خداوند چون رجوع کرد ه ذهنش ب کیمبی فوراً

سرزندگی، هوشمندی، توازن و قدرت الهی فکر کرد که در بدن شخص 

من به جایی "بیمار نفوذ می کردند. به همین دلیل کیمبی به آن خانم گفت: 

و عقاید محدودی  هستیمی روم که تو نمی توانی بیایی؛ چون تو در تنگنا 

. این دعا و توضیح در او هیجانی آنی را ایجاد "داری ولی من سلامت هستم

کرد و دیدگاهش را تغییر داد. او بدون عصایش شروع به راه رفتن کرد! این 

بوده است. آن  اشیکی از خاص ترین موارد درمانی به عقیده ی کیمبی،

خانم به دلیل کوته فکری خود به این حال درآمد و بازگرداندن او به 

زندگی یا حقایق، مثل این بود که بخواهیم مرده ای را زنده کنیم. کیمبی 

زنده کردن دوباره ی مردگان توسط مسیح را بازگو و سلامتی آن خانم را 

ی داشت. او هم چنین بازآفرینی کرد. این موضوع بر آن خانم، تأثیر بسیار

برایش توضیح داد که با تغییر نگرش خود توانسته است ترس، تردید و 

گری را آزاد می ساخت قدرت درمانخرافات را دور سازد و به موجب آن 

 1که سراسر وجودش را خلق کرده بود.

 تکنیک فرمان دادن

                                                           
فیلسوف و روان شناس  -گردد. )ویلیام جیمزبدبینی منجر به ضعف و خوش بینی منجر به قدرت می - 1

 آمریکایی(
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شوند که با احساس و ایمانمان، های ما وقتی قدرتمند میواژه
آورد، م قدرتی که جهان را به حرکت درمی. اگر متوجه شویباشند همگام

هایی است که بر زبان می آوریم، اعتماد و اطمینانمان افزایش همان واژه

خواهد یافت. سعی نکنید تا به یک قدرت، قدرتی را اضافه کنید؛ بنابراین به 

 هیچ کوشش، اجبار، زور یا فشار ذهنی، احتیاجی نیست.

از تکنیک فرمان دادن برای رهایی از شرّ آقایی استفاده دختر جوانی 

پافشاری کرده و به  های عاشقانهملاقات کرد که مدام به او زنگ می زد، به

ص لارفت. برای این دختر خیلی سخت بود تا از شرّ او خمحل کارش می

من ... را به خدا واگذار می کنم. او "شود. او به روش زیر فرمان داد: 

در جایگاه حقیقی خود قرار دارد. من رها شدم و آن آقا نیز رهایم همواره 

نفوذ پایان بی کرده است. اکنون فرمان می دهم که واژه هایم به درون ذهن

ن گفت که آن آقا دختر جوا "طور خواهد شد.کند و مرا آزاد نماید. همین

آب شد و انگار که "وقت دیگر او را ندید. او اضافه کرد: ناپدید شد و هیچ

 "در زمین فرو رفت.

تان را و اگر به چیزی فرمان دهید، همان خواهد شد و نور، راه"
 "روشن خواهد ساخت.
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 با حقایقی مطلق، به خود خدمت کنید

تر، تر و عالیهن باشید و برای ساخت زندگی بزرگیک مهندس ذ -1

 های آزمایش و ثابت شده استفاده کنید.از تکنیک

ی شده تان نهفته است. از آرزوی برآوردهشما، آرزوهای در دعای -2

ی برآورده عیت آن را احساس کنید و از تجربهخود تصویری بسازید، واق

 شدن دعایتان لذت ببرید.

تان )مثل باور و ایمان( به آرزوهایها ترین روشبخواهید تا با ساده -3

 دست یابید.

تان پنهان کارگاه ذهنی توانید به کمک افکاری که درونشما می -4

 سلامتی، موفقیت و شادی وصف ناپذیری را ایجاد کنید.اند شده

 های تضمینی کمک بگیرید تا به خود ثابت کنید که شعور از روش -5

ی شما، همواره در مقابل افکار هشیارانه تانناخودآگاهپایان ذهن بی

 های مشخصی را ارائه می کند.پاسخ

صویری که در . هر ته آرزویتان، لذت ببریداز مسیر رسیدن ب -6

ی برآورده شدن آرزوها و گواهی بر وجود چیزهایی ذهنتان دارید، زمینه

 شوند.نمی است که دیده

ارزش یک تصویر ذهنی، برابر با هزار کلمه است. اگر تصویری که  -7

ت در عالم واقعی هانادارید همراه با ایمان باشد، هم تانناخودآگاهدر ذهن 



152       قدرت ذهن ناخودآگاه 

 محقق خواهند شد.

وقتی در حال دعا کردن هستید، اصلا به ذهنتان فشار نیاورید. به  -8

حالت خواب و بیداری وارد شوید و با حس و علم به آن که دعایتان 

 مستجاب خواهد شد، در خواب فرو روید.

های دنیا ک انسان سپاسگزار، همیشه به ثروتفراموش نکنید قلب ی -9

 باشد.نزدیک می

د دارد. ای است که گویا وجوید به معنای بیان هر چیز به گونهتأک -10

یقتا برآورده شده گونه باشد که آروزی شما حقاگر دیدگاه ذهنی شما این

نظر از هر مانعی که علیه آن وجود دارد، دعایتان مستجاب است، صرف

 خواهد شد.

با فکر کردن به عشق و عظمت خداوند امواج الکترونی چون  -11

 توازن، سلامتی و آرامش را به وجود آورید.

کنید،  صورت یک واقعیت باورفرمان دهید و آن را بهر چیزی به ه -12

 محقق می شود. به توازن، سلامتی، آرامش و فراوانی فرمان دهید.
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فصل هفتم 

گاه به سوي زندگي گرايش دارد  ناخودآ

بیش از نود درصد از زندگی ذهن را تشکیل می دهد؛  تانناخودآگاه

گیرند، از زندگی انگیز را به کار نمیبنابراین کسانی که این قدرت شگفت

لذت چندانی نبرده و خود را محدود می کنند. فعالیت ناخودآگاه شما 

ی و سازنده است. ناخودآگاه، سازندههمواره به سوی زندگی گرایش دارد 

ام ساختارهای حیاتی آن را کنترل می کند. در طول جسم شماست و تم

خوابد. همیشه سعی دارد تا به شما ه روز فعالیت دارد و هیچ گاه نمیشبان

شما با زندگی ذهن ناخودآگاه  کمک کند و از آسیب، دورتان نماید.

سوی زندگی و مرز در ارتباط است و همواره بهحد جاویدان و آگاهی بی

تر حسی که برای ایجاد یک زندگی عظیم، انگیزه و گرایش دارد. هر شوق

شود. شما قادر نیستید تا ناشی می تانناخودآگاهتر دارید، از شکوه و با

را  هاآنباورها و ایمان عمیق خود بحث کنید؛ زیرا ذهن هشیارتان  یدرباره

به صورت حس ششم، انگیزه، احساس،  تانناخودآگاهکند. ذهن ایجاد نمی

کند و مدام تأکید دارد که با اشتیاق و ایده با شما صحبت میی، آگاه
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ی اوج برسید. رقی، ماجراجویی و فعالیت به نقطهپیشرفت، تعالی، رشد، ت

، از ژرفای هاآنشوق در عشق ورزیدن به دیگران و نجات جان 

ی بزرگ گیرد. برای مثال، در مدت زلزلهسرچشمه می تانناخودآگاه

گیر و معلولین ، بیماران زمین1906آپریل  18ش سوزی سانفرانسیسکو و آت

انگیزی ایستادند و با بستر بیماری بودند، به صورت شگفتبسیاری که در 

شدیدا اشتیاق  هاآنهای خود شجاعت و پایداری را به نمایش گذاشتند. قدم

د و داشتند که بایستند و به هر قیمتی که شده، دیگران را نجات دهن

ی علت سرزندگی و انگیزهپاسخ داد.  هاآنی ن، بنا بر خواستهناخودآگاهشا

ویسندگان بزرگ آن بود هنرمندان، موسیقی دانان، شاعران، سخنرانان و ن

های ناخودآگاهشان آشنایی داشتند. برای مثال، رابرت لوئیس که با قدرت

رای های طولانی بکه بخوابد با تعریف کردن داستان قبل از آن 1استونسون

کرد تا وارد عمل شود. وقتی حساب خود، ناخودآگاهش را مجبور می

خواست تا یک شد، مدام از ذهن ناخودآگاهش میخالی می اشبانکی

داستان جنایی جالب و مناسب را، برایش تداعی کند. رابرت استونسون از 

ند هوشمندی اعماق ذهنش می خواست تا بخش به بخش یک داستان را مان

چقدر  تانناخودآگاهگر آن است که ذهن ان دهد. این بیانیک سریال، نش

کند؛ در حالی که ذهن هشیار، از مندانه و آگاهانه با شما صحبت میهوش

 انجام آن ناتوان است.

                                                           
1- Robert Louis Stevenson 
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کرد که های مختلف به جهانیان اعلام میدر موقعیت 1مارک تواین

و ها پردازی حقیقتا تمام طنزکار نکرده است.  اشگاه در زندگیهیچ

اپذیر ذهن ی خستگی نشکوهمند او از به کارگیری گنجینههای نوشته

 اند.ناخودآگاهش نشأت گرفته

 چگونه جسم، فعالیت ذهن را نشان می دهد
برای آن که همکاری متقابل ذهن هشیار و ذهن ناخودآگاه اثرگذار 

باشد، به یک سیستم عصبی هماهنگ نیاز است. دستگاه نخاعی بخشی از 

. بخشی از ذهن ناخودآگاه است 2هشیار و دستگاه عصبی سمپاتیکذهن 

باشد که شما از طریق آن و با کمک پنج دستگاه نخاعی هم چون کانالی می

حس فیزیکی خود، محیط اطراف را درک و حرکات بدنتان را کنترل می 

ی د و مجرای اعمال ارادی و آگاهانهکنید. این دستگاه در مغز، عصب دار

 ذهن است.

غیرارادی عمل می کند و  دستگاه سمپاتیک گاهی اوقات به صورت

ی و به عنوان شبکهاند های عصبی آن در پشت شکم جای گرفتهمرکز گره

شناخته می شود؛ بعضی مواقع به آن، مغز درونی نیز می  عصبی زیر شکمی

گویند. این بخش، مجرایی از آن دسته اعمالی است که به صورت 

توانند این دو دستگاه می حیاتی بدن را کنترل می کند. ناخودآگاه اعمال

 3جدا از هم و یا به صورتی هماهنگ، فعالیت کنند. جاج توماس ترووارد

                                                           
1- Mark Twain 

 کندمی تر آماده فرار یا نبرد برای را انسان و شده ترفعال استرس حالت در عصبی سیستم این - 2
3- Judge Thomas Troward  1909نیویورک: رابرت م.س.براید و همکاران 
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های شی از دستگاه ارادی است، عصبی نخاعی که بخاز ناحیه"گوید: می

، تارهای صوتی خود را کنترل هاآنشوند و ما از طریق می کوچکی خارج

اند، پیام فرستاده شدهها های عصبی که به قلب و ششبا رشتهکنیم؛ سپس می

های خارجی دیافراگم، ی سینه منتقل می کنیم. در بخشرا مستقیما به قفسه

اعصاب دستگاه غیرارادی وجود دارند. در نهایت، بعد از رسیدن پیام به 

ود و از نظر شرادی و غیرارادی پیوندی تشکیل میدیافراگم، میان دستگاه ا

 "را ادا کند. ایواژهییراتی رخ می دهد تا انسان، فیزیکی تغ
ی ارتباط هماهنگ های مختلف مغز نشان دهندهبه همین ترتیب، بخش

هنگامی که به صورت عادی صحبت  میان اعمال ذهنی و غیرذهنی هستند و

کنند و سپس به بخش پشتی منتقل می کنیم، بخش جلویی مغز را فعالمی

 "شوند. بخش میانی نیز، هر دو ویژگی را دارا می باشد.می

شویم کردهای ذهنی و فیزیکی متوجه میی عملبا بررسی تقریبا ساده

اه ارادی اعصابتان که وقتی ذهن هشیارتان به چیزی فکر می کند، در دستگ

های دستگاه ارادی شما که گسترده شود. این پیام در عصبنیز نمودار می

ه خلاق کند. در نتیجه ذهن ناخودآگاجریان یکسانی را ایجاد می ه است،شد

نه، افکارتان به واقعیت تبدیل گوشود و اینشما با این پیام درگیر می

 شوند.می

آن را به صورت یک واقعیت باور وقتی در ذهن خود به چیزی فکر و 

قعی ل و در دنیای وای شکم منتقهای عصبی ناحیهبه گره [پیام]کنید، می
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 شود.شما، محقق می

 

 کندی وجود دارد که از جسم مراقبت میهوشمند
ب، کبد، هایی چون چشم، گوش، قلعصبی و ساختار اندام قتی دستگاهو

کنید، متوجه خواهید شد که همه از گردهمایی مثانه و ... را بررسی می

های سلولی را هوشمندی وجودی دارد که این توده اند.ساخته شدهها توده

صورت تلقین به ذهن هشیار وارد سازد تا تمام دستوراتی را که به قادر می

ی دقیق یک سلول از هر عضو، نشان گر مطالعه شود، کاملا اجرا کنند.می

ی ندارد، شاهدی کرد کل بدن است. با وجود آن که سلول هیچ عضوعمل

یه، ای چون حرکت، تغذسادهکارهای آن در  نشواکذهن و  کنشبر 

 است. گوارش و دفع

عالیت دهید، از گویند اگر به هوشمندی موجود اجازه فبسیاری می

طور است ولی مشکل اینجاست که ذهن کند. همینجسمتان مراقبت می

ه و به سوی هشیار همیشه به کمک پنج حس بیرونی خود اختلال ایجاد کرد

 کند. وقتی که ترس، باورها وارزش سوق پیدا میو بیترس، افکار منفی 

نقش  تانناخودآگاهالگوهای منفی، در شرایط احساسی و روانی در ذهن 

ای ندارد جز آن که بنا بر چارچوب تعیین بندد، ذهن ناخودآگاه چارهمی

 شده عمل نماید.

 کندفعالیت میها ذهن ناخودآگاه همواره در راستای خوبی
در همه چیز توازن وجود دارد و ضمیر ناخودآگاه درون شما با بازتاب 



160       قدرت ذهن ناخودآگاه 

کند. ها، فعالیت میهمواره در راستای رسیدن به خوبی این قانون طبیعی،

گرایش دارد و شب و روز فعالیت دارد؛ ها ذهن ناخودآگاه به سوی بهترین

ا ساخته ، جسم شما رتانناخودآگاهچه مطابق با آن عمل کنید و چه نکنید. 

توانید آن را ببینید، کند، نمیفعالیت میاز آن جایی که در خفا است و 

زندگی منحصر به فردی دارد و  تانناخودآگاهبشنوید و یا احساس کنید. 

کند. این توازن، سلامتی و آرامش، حرکت می همیشه در راستای رسیدن به

 کند.نون الهی است که درونتان گردش میهمان قا

 کندنون فطری توازن، اختلال ایجاد مینسان در قاچگونه ا
آگاه باشیم.  "حقیقت"برای آن که صحیح و اصولی فکر کنیم، باید از 

پایان و قدرت ذهن ناخودآگاه ز آگاهی، هماهنگ بودن با شعور بیمنظور ا

کند. هر فکر یا عمل دگی حرکت میاست که همواره در جهت زن

باشد، باعث ایجاد تنش و  داشته و چه انتخابیناسازگار، چه از تردید ریشه 

 های گوناگون می شود.محدودیت

 ماه یک بار، بدن جدیدی را  11دانشمندان معتقدند که انسان هر 

ماه سن دارید. اگر با  11 ابراین شما از نقطه نظر فیزیکی، فقطسازد؛ بنمی

فقط خود اید، و بدخواهی به بدنتان آسیب رساندهترس، عصبانیت، حسادت 

 .اکنون شما، برآیندی از تمام افکارتان هستید را سرزنش کنید.

. شما قادر هستید تا از تصورات و افکار منفی آسیب رسان، دوری کنید
تنها راه خلاصی از تاریکی، با روشنایی بودن است؛ راه غلبه بر سرما، 

 هاآنبا گرما بودن است و راه چیرگی بر افکار منفی، جایگزین کردن 
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 .1با افکار مثبت است. خوبی کنید تا بدی از میان برود
چرا سلامت، سرزنده و قوی بودن طبیعی است و بیماری، غیر 

 طبیعی؟
آیند، به انی که در سراسر جهان به دنیا میاعضای بدن اکثر کودک

ید همواره سالم، کنند. این امری طبیعی است و ما باصورت طبیعی کار می

ی ترین غریزهی حفاظت از خود، قویباقی بمانیم. غریزهشاداب و پرانرژی 

فطری شما بوده و تاکنون نیرومندترین و پایدارترین حقیقتی است که در 

سرشت شما گماشته شده است. قانون زندگی خدادادی درونتان، همواره 

خواهان حفاظت و نگهداری از شما در طول زندگی است و اگر افکار، 

با این قانون در توازن باشند، مطمئنا با قابلیت بالاتری  نظرات و باورهایتان

توان با آسودگی و اطمینان بیش تری می عمل خواهد کرد. در همین راستا،

 شرایط طبیعی را احیا کنیم.

توان متوجه بیمار بودن غیرطبیعی است؛ اگر بیمار هستید به سادگی می

کاری منفی دارید. قانون اید و افشما خلاف جریان زندگی قیام کرده شد که

باشد. در ی رشد میاست؛ سر تا سر طبیعت نشان دهنده زندگی، قانون رشد

رد؛ در هر شود، زندگی نیز وجود داهر جایی که رشد و پیشروی دیده می

شود، توازن نیز در کار است و در هر جایی که جایی که زندگی دیده می

 توازن هست، سلامتی کامل وجود دارد.

هم جهت باشند، در  تانناخودآگاهی ذهن فکار شما با قانون سازندهاگر ا

                                                           
 (.114برند. )هود ها را( از بین میحسنات، سیئات )و آثار آن - 1
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حقیقت با قانون فطری توازن هم راستا هستید. اگر به چیزهایی که با قانون 

پا کنند، شما را از نمی هنگ نیستند فکر کنید، این افکارتوازن هما

ند و آورو در نهایت بیماری را به وجود میسازند آورند، مضطرب میدرمی

گیر مرگ فکری ادامه دهید، احتمالا گریباناگر به داشتن چنین طرز 

برای درمان بیماری، شما باید از طریق وجود خود گردش و  خواهید شد.

توانید با را افزایش دهید. می تانناخودآگاهپراکنش نیروهای حیاتی ذهن 

نابود کردن ترس، نگرانی، اضطراب، حسادت، نفرت و هر فکر مخرب 

چنین  -رسانندهای بدنی دیگر آسیب میکه به اعصاب و بافت –دیگری 

 کاری را عملی کنید.

 قوس ستون فقرات درمان شد
ای چاپ شد ، در مورد یک پسر مقاله1917مارس  ،1ی ناتیلوسدر مجله

و  2شفا یافته بود. نام او فردریک الیاس آندروز انگیزیکه به طرز شگفت

برد. او در بیماری انحنای ستون فقرات رنج میبود که از 3اهل ایندیانا پلیس

ی واحد مسیحیان واقع در شهر کانساس میسوری حال حاضر مدیر مدرسه

د. او با دعا است. پزشک او بیماریش را لاعلاج تشخیص داده بو 4آمریکا

توانست چهار تاب خورده که تنها میوپیچ گیر وزمین کردن، از حالت

ه و استوار تبدیل گردید. او دست و پا راه رود به یک مرد قوی، ایستاد

                                                           
1- Nautilus 

2- Fredrick Elias Andrews 
3- Indianapolis 

4- Kansas City, Missouri 
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ی تأکیدی مخصوص خود را خلق کرد و از نظر ذهنی به آن چه که جمله

 نیاز داشت، دست یافت.

ص، من بی نق"کرد: زیر را تکرار میو هر روز چندین و چند مرتبه ا

او اراده  ".سالم، استوار، قدرتمند، دوست داشتنی، سازگار و شادمان هستم

کند، آخرین چیزی که طوری که خود نقل میی راسخی داشت و همان

می گفت، همین دعا بود. ها به زبان می آورد و اولین چیزی که صبحها شب

دعا شق و سلامتی، برای دیگران با فرستادن افکاری از ع [هم چنین]او 

ی دعایی، چندین برابر عشق و سلامتی به سوی خودش کرد. با این شیوهمی

بازمی گشت. ایمان و پشتکارش، به کمکش آمدند. به محض آن که ترس، 

را در ذهن  هاآنآمد، او فورا نیت، حسادت یا دشمنی به سراغش میعصبا

ماهیت  کرد. ذهن ناخودآگاه او بنا برمی ی تأکیدی جایگزینخود با جمله

کند: از انجیل را بیان میعبارتی پاسخ داد. این خود، معنای  اشافکار روزانه

 ".1کندمان راسخ شما سلامتی را ایجاد میراه خود را بروید؛ ای"

 کند؟اه چگونه شما را سلامت میایمان به قدرت های ناخودآگ
ذهن ناخودآگاه سخنرانی داشتم، مرد  گردرمانقدرت  باره یوقتی در

رد که در چشمش مشکل جدی داشت؛ جوانی در جلساتم شرکت می ک

را واجب کرده بود. او به خود  طوری که چشم پزشک، عمل جراحیبه

تواند مرا درمان من چشمانم را به وجود آورده و میناخودآگاه "گفت: می

و  ه یک حالت خواب و بیداراو هر شب قبل از این که خوابش ببرد، ب "کند.

                                                           
1- Mark 10:52 
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پزشک خود رده و بر چشمچیزی توجه نکاندیشناکی فرو می رفت. به هیچ

معجزه رخ داده "گوید: کرد که به او میشد و آشکارا تصور میمتمرکز می

این  دقیقه بارها و بارها 5او هر شب قبل از این که بخوابد، حدود  "است!

پزشک فته وقتی برای معاینه نزد چشمه هشنید. بعد از گذشت سجمله را می

چه اتفاقی افتاد؟ او برای  "این یک معجزه است!"خود رفت، به او گفت: 

اهش، از پزشک خود به عنوان هدایت و اثرگذاری بر ذهن ناخودآگ

ای استفاده کرد تا او را خوشحال کند. او با تکرار، ایمان و امید، ذهن وسیله

شت. ذهن ناخودآگاه او چشمش را به بهترین ناخودآگاش را به فعالیت وادا

توان با دهد که چطور میدرمان کرد. این مثال نیز نشان میشکل ترمیم و 

ذهن ناخودآگاه، سلامتی خود را تضمین  گردرمانایمان داشتن به قدرت 

 کنید.
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 یادآوری چند نکته
کند. فعالیت میسمتان است و شبانه روز ی جناخودآگاه شما سازنده -1

 تان اختلال ایجاد می کنید.فکار منفی خود، در الگوهای زندگیشما با ا

را موظف کنید تا برای  تانناخودآگاهقبل از آن که به خواب روید،  -2

 ی شما پاسخی بیاید؛ مطمئنا جواب خواهد داد.مسألهحل 

 یقت فکری را پذیرفتید، به. هر گاه حقمراقب افکار خود باشید -3

صورت یک  شود و بهمی جلویی مغز منتقل -ی مغز به بخش درونیواسطه

 یابد.واقعیت در جهان تحقق می

بدانید که شما قادرهستید تا با دادن یک طرح جامع به ذهن  -4

 ، خود را از نو بسازید.تانناخودآگاه

همواره به سوی زندگی گرایش دارد. شما با ذهن  تانناخودآگاه -5

یه کنید. تغذها را با درستی تانناخودآگاهو کار دارید. ذهن  هشیارتان سر

 تان عمل می کند.میشه بنا بر الگوهای فکری روزانهناخودآگاه شما ه

سازید. با تغییر نگرش ماه یک بار، بدن جدیدی را می 11 شما هر -6

فکری خود در جسمتان نیز تغییر ایجاد کنید و آن را به همین حالت نگه 

 دارید.

سلامت بودن یک امر طبیعی و بیماری، غیرطبیعی است. در قانون  -7
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 طبیعت، توازن نیز وجود دارد.

 تان را نابود و تخریب حسادت، ترس، نگرانی و اضطراب اعصاب -8

 آورند.ای روانی و فیزیکی را به وجود میهکنند و بیماریمی

درون احساس کنید  اگر آگاهانه چیزی بگویید و حقیقت آن را -9

را بیان ها شما، نقش خواهد بست. خوبی ]یروزمره[امور ذهن، جسم و 

 کنید و از زندگی کردن، لذت ببرید.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هشتمفصل 

تان دست چگونه به نتایج دلخواه

یابید؟



 



 

 
 
 
 هشتمفصل 

 تان دست یابید؟چگونه به نتايج دلخواه

: هستند رسانند به شرح زیررین دلایلی که ما را به شکست میتمهم

آن جایی که افراد زیادی از کمبود اعتماد به نفس و تلاش بیش از حد. از 

ند، مانع کرد ذهن ناخودآگاهشان آگاهی ندارمفهوم تمام و کمال عمل

 شوند. وقتی بدانید که ذهنتان چگونه عمل برآورده شدن دعایشان می

رسید. باید به یاد داشته باشید که تا حد زیادی به اعتماد به نفس میکند، می

بپذیرد، فورا شروع به عملی ساختن آن فکری را  تانناخودآگاههر گاه ذهن 

می کند. ناخودآگاه تمام نیروی خود، اعم از قوانین ذهنی و روحی اعماق 

 گیرد تا به نتیجه برسید.هن شما را بسیج کرده و به کار میذ

. در نتیجه اگر کندرای افکار خوب و بد یکسان عمل میاین قانون ب

بدبختی، شکست و پریشانی را ایجاد در راهی غیرسازنده از آن استفاده کنید 

خواهید کرد. اگر به صورتی سازنده استفاده شود گشایش، آزادی و آرامش 

 ذهنی را از آنِ خود خواهید کرد.

مثبت، سازنده و سرشار از عشق باشند، حتما به پاسخ  وقتی افکارتان

 صحیحی خواهید رسید. به علاوه، روشن است که تنها کاری که شما باید
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را مجبور  تاناست که ناخودآگاه ی غلبه بر شکست انجام دهید اینبرا

سازید تا همین حالا حقیقی بودن فکر یا آرزویتان را احساس کند، بپذیرد و 

تان وارد عمل خواهد شد. ایمان و اعتماد را درون افکارتان سپس قانون ذهن

شروع به فعالیت کند و شما را به نتیجه برساند.  تانناخودآگاهجای دهید تا 

گاه به نتایج دلخواه خود تان فشار وارد کنید، هیچاگر سعی دارید تا به ذهن

دهد بلکه در خودآگاه در برابر اجبار پاسخ نمیذهن نانخواهید رسید؛ 
ممکن است . باشد، ایمان یا ذهن هشیار، پاسخگو میبرابر پذیرش

شود. همه چیز بدتر می"باشند:  عباراتی اشی از گفتن چنینهای شما نناکامی

دانم ای ندارم. ناامید کننده است. نمیرسم. هیچ چارهوقت به نتیجه نمیهیچ

د، ذهن بریوقتی چنین عباراتی را به کار می ؛"چه کار کنم. کاملا گیج شدم

عات ورود که سا کند. مثل دربانیپاسخ یا کمکی را ارائه نمی تانناخودآگاه

روید و نه به جلو؛ به عبارتی دیگر می کند نه به عقبو خروج را ثبت می

 درجا خواهید زد.

دقیقه به راننده شش آدرس متفاوت  5اگر سوار تاکسی باشید و در مدت 

و شاید از بردن شما به جایی  بدهید، احتمالا با ناامیدی گیج خواهد شد

سر و کار دارید، همین شیوه  تانناخودآگاهنظر کند. وقتی با ذهن صرف

تان، فکر کوتاه و روشنی وجود داشته باشد. برقرار است. بایستی درون ذهن

شکل آزاردهنده تان، شما باید به تصمیم مشخصی برسید که در برابر م

 تانناخودآگاهپایان درون . تنها، شعور بیحلی نمایان شودگشایش یا راه

ی روشن و به نتیجه تانناخودآگاهداند. وقتی درون ذهن پاسخ را می
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 .1تان، عمل خواهد کردشود و بنا بر ایمانمی کوتاهی برسید، ذهن آماده

 سخت نگیرید

دلاری یک  200مزد خانه در برابر تقاضای دستروزی یک صاحب

من برای "میرکار گفت: تعمیرکار دیگ موتورخانه، اعتراض کرد. آن تع

 95دلار و  195سنت دریافت کردم و  5های فرسوده شده هتعویض مهر

 "سنت برای اطلاع از جایی که به تعمیر احتیاج داشت.

مکانیک خبره و تمام هشیاری است  تانناخودآگاهبه همین ترتیب، ذهن 

و وسایل درمان هر عضوی از بدن، آگاهی دارد. از ها که از روش

بخواهید تا شما را سلامت کند و همین کار را انجام خواهد  تانناخودآگاه

سخت "داد؛ فقط در صورتی که کلید آرامش را در دست داشته باشید. 

ی نهایی چه نگران جزئیات و مسایل نباشید ولی بدانید که نتیجه "نگیرید!

برطرف کردن  حل را برایهخواهد شد. حس شادی ناشی از رسیدن به را

از درمان شدن  کاری یا سلامتی احساس کنید. حسی را که پسل مالی، مسای

تان تداعی کنید. به آورید، در ذهنفرسا به دست میاز یک بیماری طاقت

خاطر داشته باشید که این حس، گواهی بر وجود ناخودآگاه می باشد. باید 

برآورده شدن دعایتان را در ذهن احساس کنید؛ نه این که در آینده بلکه 

 اید.الان به آن رسیدهمین ه

 

                                                           
ها هستیم انجام دهیم، واقعاً خود را متحیر خواهیم نمود. ی کارهایی را که قادر به انجام آناگر ما همه -1

 مخترع، دانشمند و تاجر آمریکایی( -)توماس ادیسون
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 ی ارادهز تجسم استفاده نمایید نه از قوهمخالفت نکنید، ا
د و نه از قدرت ، نه مخالفتی داریتانناخودآگاههنگام به کارگیری ذهن 

کنید. برای فقط پایان و حس رهایی را تصور میکنید. شما اراده استفاده می

ای را پیدا خردمندانه روشآن که در راه مورد نظر خود قرار بگیرید، 

گر، ثابت ان تمام و کمال، کودکانه و معجزهخواهید کرد؛ اما در حفظ ایم

قدم باشید. خود را بدون محدودیت یا مشکل تصور کنید. در همین لحظه، 

 حس آرامش ناشی از رها بودن را تجسم نمایید. سادگی، بهترین راه است.

 کند؟چگونه تجسم اصولی معجزه می
این است  تانناخودآگاهالعاده برای پاسخ گرفتن از ذهن فوقاه یک ر

طوری که قبلا گفته شد، ذهن همان و تجسم اصولی داشته باشید.که تفکر 

است و کنترل تمام اعمال حیاتی آن را شما  ی جسمسازنده تانناخودآگاه

 انجیل می گوید: به عهده دارد.

م کنید، اگر توأمی عادر راستای رسیدن به هر چیزی که برایش د"
ایمان، به معنای پذیرفتن "د، به همان خواهید رسید.یبا ایمان باش

 .حقیقت چیزی و یا زندگی کردن با همان حالتی است که باید باشد

تان اگر این حالت را در خودتان حفظ کنید، لذت رسیدن به آرزوهای 

 را تجربه خواهید کرد.
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 گام برای استجابت دعاسه
 عادی آن به شرح زیر است:روند 

 نگاهی بیندازید. مسألهبه  -1

برای پیدا کردن راه حل یا راهی ناشناخته، به ذهن ناخودآگاه خود  -2

 رجوع کنید.

تان مندانه به خواب روید که گویا به آرزویبا حالتی رضایت -3

 اید.رسیده

شدم! ای کاش خوب می"اجتناب کنید:  جداًزیر عبارات و از گفتن 

ی شما همه کاره"ری که باید انجام شود، احساستان در مورد کا "امیدوارم!

شماست. با آگاه شدن خود، است. بدانید که هماهنگی و سلامتی از آنِ 

را آزاد سازید. افکار  تانناخودآگاهنهایت شفابخش ذهن قدرت بی

وارد سازید؛ سپس  تانناخودآگاهخوشایندی را چون سلامت بودن، به ذهن 

حل  بگویید مسألهفلان "آرام شوید. خود را رها کنید. به شرایط و موقعیات: 

اهید اثر خو تانناخودآگاهحرکت کردن خود، بر ذهن با بی "شود.می

سازید تا اقدامی کند و آن ی فکر را قادر میگذاشت و انرژی فعال و نهفته

 را به واقعیت تبدیل نماید.

 قانون تلاش معکوس
 آورید؟کنید، به دست میکه دعا میچرا خلاف چیزی را  

شناس مشهور فرانسوی که حدود چهل سال پیش به آمریکا روان 1کوئه

                                                           
1- Coué 
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 صورت زیر شرح داد:مده بود، قانون تلاش معکوس را بهآ

یگر باشند، همواره اگر آرزوها و تجسم شما در تناقض با یکد" 
 ".شودتجسم پیروز می

قرار  چوبی که روی زمین روی تختهواسته شود تا مثلا اگر از شما خ

نجام می دهید. اما اگر همان الی این کار را ادارد راه روید، بدون هیچ سؤ

قرار داشت، آیا از روی آن  متری از سطح زمین 6ی چوبی در ارتفاع تخته

ی شما برای عبور از آن تخته، مخالف با تصور یا شدید؟ خواستهرد می

همان افتادن است، بر شما چیره تادن است. فکر غالب که ترستان از اف

تان برای عبور از روی تخته معکوس و عملی شود. خواسته، میل یا تلاشمی

ی عکس شک، تلاش ذهنی نتیجهبی نشدن این کار، فکر غالب خواهد شد.

یزی است که آرزو می کردیم. دهد و سرانجامش همواره برعکس چمی

برای غلبه بر شرایط، بر ذهن حاکم می شود و « توانمنمی»های تلقین

ناخودآگاه شما همواره تحت کنترل فکر غالب قرار دارد. وقتی دو چیز در 

پذیرد که ، ناخودآگاه شما همان چیزی را میتناقض با یکدیگر باشند

 دردسر بهتر است.بیراه  نیرومندتر باشد.

ن برسم. من توانم به آنمیخواهم ولی من فلان چیز را می"بگویید:  اگر

م. برای رسیدن به آن کنکنم. من خیلی تلاش میام استفاده میاز تمام اراده

است و نتایج بدی را  اشتباه تلاش زیادی،، باید بدانید که "کنممدام دعا می

ی ی ارادهکنید تا با پر و بال دادن به قوهوقت سعی نآورد. هیچبه همراه می

تا فکرتان را بپذیرد. چنین  را مجبور سازید تاناهناخودآگخود، ذهن 
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کردید، هایی محکوم به شکست هستند و برعکس چیزی که آرزو میتلاش

 کسب خواهید کرد.

اند؛ که تقریبا همه آن را تجربه کرده در ادامه مثالی آورده شده است

شوند که تمام های امتحان، متوجه میآموزان در طول خواندن سوالدانش

صورت شان بهشود. ذهنکه مطالعه کرده بودند، ناپدید مین چیزی آ

 هاآنتوانند یک کلمه را به یاد آورند. شود و حتی نمیوحشتناکی پاک می

دهند و تمام نیروهای خود را هایشان را به هم فشار میتر دندانهر چه بیش

به محض  شوند. ولیتر محو میبیشها کنند، گویا جوابمی مسألهمتمرکز 

رود، می شان از بینآن که سالن امتحان را ترک می کنند و فشار ذهنی

شان تداعی آورند، به صورت زجرآوری در ذهنهایی که به یاد نمیپاسخ

، این بود که سعی داشتند به ذهن خود فشار هاآنشود. علت شکست می

معکوس است به یادشان بیاید. این مثالی از قانون تلاش ها آورند تا جواب

 که از طریق آن، خلاف آرزو یا دعایتان را دریافت می کنید.

 .باید کشمکش میان آرزو و تجسم را از میان برد
ی وجود وقتی به ذهن خود فشار وارد کنید، به این معنا است که تناقض

شود، از این پس متمرکز می مسألههای غلبه بر دارد. وقتی ذهنتان بر راه

 گوید:می 18:19متیو در نخواهد شد. درگیر مانع اصلی 

اگر هر دوی شما بر روی زمین به توافق برسند، مثل هر دو چیز "
زی را طلب کنید، توسط پدر دیگری که متناسب با هم هستند، و چی

 "ام که در بهشت است، انجام خواهد گرفت.روحانی
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چیست؟ یعنی اجتماع هماهنگ و سازگار  "هر دوی شما"منظور از  

میان ذهن هشیار و ناخودآگاه شما در هر فکر، آرزو یا تصویرسازی ذهنی 

نباشد، به دعای شما تان است. وقتی هیچ تناقضی میان هر دو بخش ذهن

تواند شما و سازگار می "هر دوی"نین منظور از چشود. همپاسخ داده می

توانید با شما می تان باشد.تان یا آرزو و تجسمتان، فکر و احساسآرزوی

به حداقل خود ها وارد شدن به یک حالت خواب و بیدار که تمام فعالیت

های میان آرزو و تجسمتان را از بین ببرید. وقتی در ی تناقضرسند، همهمی

ثی هن هشیارتان تا حد زیادی خنیک حالت نیمه بیدار قرار دارید، ذ

، قبل از خواب است. تانناخودآگاهشود. بهترین زمان برای بارور کردن می

ت ناخودآگاه به بالاترین زیرا قبل از خواب و به محض بیدار شدن، فعالی

هایی که حالتی دیگر از افکار منفی و تجسمرسد. در چنین درجه می

ذهن ناخودآگاه  توسط هاآنآرزوهای شما را خنثی کرده و از پذیرش 

کنند، خبری نیست. وقتی برآورده شدن آرزوی خود شدیدا جلوگیری می

آرزوی  تانناخودآگاهرا تصور کنید و شادی پس از آن را احساس نمایید، 

مک تجسم افراد بسیار زیادی به ک شما را به حقیقت تبدیل خواهد کرد.

چه را که تصور ی خود و با علم به آن که هر کنترل، هدایت و حساب شده

ل و مشکلات شود، تمام مسایصورت واقعیت احساس کنند محقق می و به

 اند.خود را حل کرده

کند چگونه آورده شده است که صراحتا مشخص میدر ادامه مثالی 

کرد و تجسم خود غلبه کرد. او آرزو میدختر جوانی بر اختلاف میان آرزو 
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دون درگیری را پیدا کند؛ در تا برای حل مشکل دادگاهی خود، راه حل ب

حالی که تصویر ذهنی او هم چنان به شکسـت، ضرر، ورشکستگی و فقر 

شد، درحالی ی رسمی دادگاهش نزدیک میتمرکز بود. به آخرین جلسهم

حلی را پیدا نکرده بود. به پیشنهاد من، هر شب قبل از که او هنوز هیچ راه

د و پایان خوشی را تصور و شبه یک حالت خواب و بیدار وارد میخواب 

کرد. او می دانست که تصویر ا به بهترین حالت ممکن، احساس میآن ر

درون ذهنش باید با آرزوی قلبی او در یک راستا قرار بگیرد. او قبل از 

کرد که با خوشحالی در را به بهترین حالت ممکن تصور می خواب وکیلش

گفت: بارها به موکلش می کند. بارها وی دادگاه صحبت میمورد نتیجه

یک راه حل مناسب و عالی وجود دارد؛ پرونده در دادگاه مختومه شده "

را با  اشوقتی در طول روز ترس به ذهنش وارد می شد، فیلم ذهنی "است.

توانست آورد. او به راحتی میا و ابزارهای صوتی به اجرا در میحالات، صد

این فیلم ذهنی  د و تجسم نماید. اوصدا، لبخند و رفتارهای وکیلش را بشنو

رده بود؛ یک کرد و آن را به یک الگوی ذهنی تبدیل کرا مدام تکرار می

ی منظم که در آن توالی رعایت شده باشد. پس از گذشت چند زنجیره

هفته وکیلش با او تماس گرفت و با واقع نگری، از همان تصور و احساسات 

ی به همان معنایی است که سرایندهقا درونی موکلش صحبت کرد. این دقی

 نویسد:می 1سرودهای مذهبی

و  [افکار، تصویر ذهنی و نیات شما]بگذار کلمات بر زبانم "

                                                           
1- Palmist 
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قابل دیدن شوند؛  [احساس، ماهیت و حالت شما]ام آرامش قلبی
قدرت و شعور ]، قدرت و ناجی من [قانون ذهن ناخودآگاه]خدایا 

را از بیماری، بدبختی و فلاکت  تواند شمامی [ذهن ناخودآگاه شما
 .1نجات دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- Psalms 19:14 
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 یادآوری مفاهیم
فشار ذهنی یا تلاش بیش از حد باعث به وجود آمدن اضطراب و  -1

 تان هستند.شوند و مانع رسیدن شما به پاسخمی ترس

ودآگاه شروع به وقتی در آرامش ذهنی به چیزی فکر کنید، ناخ -2

 کند.عملی ساختن آن می

تان تفاوت های قدیمیای عملی ساختن کارهایی که با روشبر -3

ی کنید. بدانید که برای تمام مسایل، همیشه پاسخ و ریزدارند، فکر و برنامه

 حلی وجود دارد.راه

کردهای بدن خود، یا دیگر عملها به روند تپش قلب، تنفس ریه -4

کاملا اعتماد کنید و مدام بگویید که خیر  تانناخودآگاهخیلی فکر نکنید. به 

 و صلاح الهی بهتر است.

ثروتمند  احساس سلامت بودن، سلامتی می آورد و احساس -5
 . چه احساسی دارید؟کندبودن، ثروت را ایجاد می

ی را که دوست ی عقلانی شماست. هر چیزترین قوهتجسم، مهم -6

ن همانی شما اکنودهد، تجسم کنید. ی خوبی میداشتنی است و نتیجه
 اید!هستید که قبلا تصور کرده

وقتی در حالت خواب و بیدار هستید از کشمکش میان ذهن هشیار و  -7

تجسم کنید شود. قبل از خواب چندین مرتبه جلوگیری می تانناخودآگاه

وابید و با لذت از خواب بلند اید. با آرامش بخکه به آرزوی خود رسیده

.شوید



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل نهم

تان در ناخودآگاهچگونه از قدرت 

جهت رسیدن به ثروت استفاده کنید



 



 

 
 
 
 
فصل نهم 

در جهت رسيدن به ثروت  تانناخودآگاهچگونه از قدرت 
 استفاده كنيد

کنید تا دخل و خرج خود را رید و یا اگر تلاش میاگر مشکلات مالی دا

را  تانناخودآگاهاید ذهن نتوانستهه این معنا است که هنوز یکی نمایید، ب

کنید. متقاعد سازید که همیشه ثروتمند باشید و مقداری را هم پس انداز 

با چند ساعت کار کردن در طول  فقطشناسم که مردان و زنان بسیاری را می

این داستان را باور نکنید که  زنند.های کلانی را به جیب میپولهفته، 

ثروتمند شدن، عرق جبین ریختن و سخت تلاش کردن نها راه گویند تمی

ترین راه زندگی، بهترین است. با لذت و هیجان طور نیست؛ سادهاست! این

 .1ورزیدمی کاری را انجام دهید که عشق

هزار دلار درآمد دارد.  75شناسم که سالانه آنجلس میمدیری را در لس

نی های دیدا دنیا و مکانای رفت تگذشته به یک سفر دریایی نه ماهه سال
                                                           

اگر فقط برای پول کار کنی، هیچگاه موفق نخواهی شد. اما اگر نسبت به آنچه انجام می دهی عشق بورزی  - 1
 تاجر( -و همیشه مشتری را ارجح بدانی، موفقیت از آن تو خواهد بود )ری کروک
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ودآگاهش را گفت که توانسته است ذهن ناخآن را ببیند. او خود به من می

گفت که در ی داشتن آن مقدار پول است. او میمتقاعد کند که شایسته

ای صد دلار درآمد کنند که هفتهری فعالیت میسیابهای خود، افراد سازمان

وانند بهتر مدیریت تمی حتی هاآنهستند؛  دارند و از نظر توانایی، بهتر از او

ی ذهن هیچ فکر خلاقی ندارند و به معجزهانگیزه و کنند ولی هیچ

 دهند.ای نشان نمیناخودآگاهشان هیچ علاقه

 ثروت، ذهنی است
نفر است. شما با ، باور ذهنی یک "ثروت"توان گفت که به سادگی می

من یک میلیونر هستم؛ من یک "میلیونر نخواهید شد:  گفتن چنین عباراتی

شما با فکر کردن به ثروت و رفاه، به باور ثروتمند بودن  "میلیونر هستم.

 .1خواهید رسید

 ابزار نامرئی پشتیبانی از خود
دارند. وقتی کار و تر مردم این است که هیچ پشتیبان ذهنی نمشکل بیش

ود را از دست داده ی خکند، سرمایهشود یا بورس افت میکاسبی کساد می

دانند نمی هاآنرسند. علت چنین اتفاقاتی این است که و به فلاکت می

ی جاویدان از گنجینه هاآنچطور باید از ذهن ناخودآگاهشان استفاده کنند. 

 درونشان آگاه نیستند.

ون شرایط مصیبت بار فقر، ای دارد، خود را دررگونهکسی که ذهن فقی

                                                           
هنری خوشبختی، درونی است، نه بیرونی، از این رو به آن چه هستیم بستگی دارد نه به آن چه داریم. ) - 1

 وندایک(
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ر ثروت گونه است، خود را بیند. ذهن کسی دیگر که سرشار از افکامیاسیر 

مفهوم زندگی برای  بیند که به هر چه احتیاج داشته، رسیده است.طوری می

توانید ثروتمند باشید، به فقر منتهی نخواهد شد. شما می گاهچنین فردی هیچ

به هر چه که دوست دارید برسید و حتی مقداری را نیز پس انداز کنید. 

تان را از هر فکر نادرستی توانند ذهنشما چنان قدرتی دارند که میهای واژه

 .1سازند هاآنپاک کنند و به تدریج افکار صحیح را جایگزین 

 بودنآل برای رسیدن به باور ثروتمند یک روش ایده
من ثروت و "بگویید: شاید وقتی که در حال خواندن این فصل هستید، 

تنها کاری که باید انجام دهید این است که هر روز  "خواهم.موفقیت را می

. این "ت، موفقیتثرو"مرتبه با خود تکرار کنید:  4یا  3به مدت پنج دقیقه، 

ت درونی ذهن ی قدرنشان دهنده هاآنانگیزی دارند. کلمات قدرت شگفت

های ذاتی درون خود، هن خود را بر روی قدرتناخودآگاه هستند. ذ

، شرایط و موقعیاتی هاآنمتمرکز سازید؛ از آن پس بنا بر ماهیت و کیفیت 

، "من ثروتمندم"یید گونمی [فقط]تان تجلی خواهند کرد. شما در زندگی

 یشما واژهشوید. وقتی های حقیقی درونتان متمرکز میبلکه بر قدرت

گیرد؛ از این ید، هیچ تضادی در ذهنتان شکل نمیکنرا تکرار می "ثروت"

کنید، حس خوب ثروتمند بودن در چنان که به ثروت فکر میگذشته هم

 وجودتان فوران خواهد کرد.

آورد؛ این را همیشه در روتمند بودن، ثروت را به وجود میاحساس ث

                                                           
 استاد دانشگاه ایالات متحده( -بهترین راه پیش بینی آینده، خلق آن است. )آلن کی -1
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شما مثل یک بانک است؛ نوعی از خاطر داشته باشید. ذهن ناخودآگاه 

گذاری هر چیزی سرمایه در . [هادر تمام انسان]ی مالی مشترک موسسه

دهد؛ چه فکر ثروتمند بودن باشد و چه فکر فقیر کنید، همان را افزایش می

 .1بودن. پس، ثروت را انتخاب کنید

 دهند؟کیدی شما در مورد ثروت نتیجه نمیچرا عبارات تأ
ام که همه از دی صحبت کردهسال گذشته با مردم زیا 35من در طول 

تأکیدی را مثل:  عباراتها و ماهها هفته"کنند؛ ی مشترک گله میمسألهیک 

 "ام ولی هیچ اتفاقی نیفتاده است.مندم، من موفقم و... تکرار کردهمن ثروت

، از "من ثروتمندم من موفقم؛"گویند می هاآنمن متوجه شدم وقتی که 

 گویند.ود دروغ میکنند که به خاحساس میدرون 

که موفق هستم ولی دیگر خسته  کنممدام تکرار می"آقایی به من گفت: 

 کنم، کاملا ه! وقتی که این جمله را تکرار میام. اوضاع بدتر شدشده

پذیرفت و ش را نمیعباراتذهن ناخودآگاه او  "دانم که حقیقتی ندارد.می

 افتاد.می کرد، اتفاقظاهر بیان میت مخالف چیزی که در درس

شود که علاوه بخش میتان به بهترین شکل نتیجهتأکیدی عبارتزمانی 

از مشکل این آقا بر دقیق بودن، هیچ تضاد یا کشمکش ذهنی را ایجاد نکند. 

 .کرد، کمبودهایش را به او یادآوری میبود که عبارت تأکیدیآن جایی 

کند که خود عمیقا صحت آن را قبول میودآگاه شما همان چیزی را ناخ

                                                           
برای این که یک قهرمان شوی، باید زمانی که هیچ کس به تو ایمان ندارد، به خود ایمان داشته باشی.  - 1

 قهرمان بوکس( -)شوگر ری
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ه همواره فکر . ذهن ناخودآگامعنااس کنید؛ نه چند کلمه و عبارت بیاحس

 پذیرد.یا باور غالب را می

 چگونه از کشمکش ذهنی جلوگیری کنید؟

 شان خاتمه دهند،خواهند به کشمکش ذهندر ادامه برای کسانی که می

قبل از خواب  تأکیدی را مخصوصاً عبارتاین  روش مناسبی آمده است.

این عبارت  "برم.ر روز و هر شب در همه چیز سود میه"تکرار کنید: 

آورد زیرا با احساس ذهن أکیدی هیچ کشمکشی را به وجود نمیت

 در مورد کمبودهای مالی، در تناقض نیست. تانناخودآگاه

ا ای که فروش و سودزایی خیلی کمی داشت و شدیدمن به فروشنده

نگران بود، توصیه کردم تا در دفتر کارش بنشیند، آرام شود و این جمله را 

این  "شود.می وضع فروش من، روز به روز بهتر"بارها و بارها تکرار کند: 

کند و نتیجه بخش شیار و ذهن ناخودآگاه را متحد میذهن ه عبارت

 شود.می

 چک سفید امضا نکنید
که چک سفیدی را امضا  آورید، انگاروقتی چنین عباراتی را به زبان می

ام چون خانه" "پول کمی دارم." "است.دیگر هیچ پولی نمانده "کنید: می

ی و غیره. حتی وقتی از آینده "دهمر رهن بانک است، آن را از دست مید

خود بترسید، چک سفیدی را امضا و وضعیت بدی را جذب خواهید کرد. 

منفی شما استفاده می کند تا موانع،  عباراتو ها از ترس تانناخودآگاهذهن 
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 .1تان وارد کندتأخیرها، کمبود و محدودیت را به زندگی

 .رساندبه شما سود مضاعف می تانناخودآگاه
تری به تر بچشیم، ثروت بیشثروت را بیش هر اندازه که حس شیرینی

، تر بچشیماندازه که حس تلخی کمبود را بیش شود. هرسوی ما جذب می

 تانناخودآگاهتری را جذب خواهیم کرد. هر چیزی را که در کمبود بیش

کرد. هر صبح گذاری کنید، همان را مضاعف و چندین برابر خواهد سپرده

، موفقیت، ثروت چون کامیابی [مثبت]شوید افکاری که از خواب بیدار می

متمرکز شوید. هر زمانی که  هاآنگذاری کنید. روی و آرامش را سپرده

 تانناخودآگاهچنان که درون ذهن فکر کنید. هم هاآنفرصت داشتید، به 

کنند و می راهی پیدا هاآنگذاری نمایید، را سپردهای چنین افکار سازنده

 .2فراوانی و موفقیت را محقق خواهند کرد

 کند؟چرا هیچ چیز تغییر نمی
لعنتی! من فلان کار را انجام دادم و هیچ "گویید: شنوم که شما میمن می

ی بعد به ه نرسیدید چون ممکن است ده دقیقهشما به نتیج "اتفاقی نیفتاد.

ثیر کار خوبتان را خنثی کرده ری منفی چون ترس، میدان داده و تأافکا

شخم نخواهید زد؛  بذری را در زمین بکارید، دیگر آن را یوقتباشید. 
 ا راه خود را پیش بگیرد و رشد کند.دهید تبه آن اجازه می

ی فلان چیز را توانم هزینهنمی"خواهید بگویید: فرض کنید که می

                                                           
 دهند. )لئوبوسکانیا(ز آینده هراسی به دل راه نمیافرادی که نسبت به خود احساس خوبی دارند، ا - 1
 تاجر( -موفقیت یک حق نیست. بلکه باید به دست آورده شود )هاوارد شولژ 2
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 "نمتوانمیمن "قبل از آن که جلوتر روید، به محض گفتن  "پرداخت کنم.

و هر هر روز "ی سازنده، جایگزین نمایید. مکث کنید و آن را با یک جمله

 "م.شوشب در تمام کارهایم موفق می

 ی حقیقی ثروتسرچشمه
 شود. درون آن تعداد گاه خالی از فکر نمیگاه شما هیچذهن ناخودآ

در ذهن خودآگاهتان گردش شماری فکر وجود دارد و آماده است تا بی

های گوناگون وارد کیف پولتان شود. تا صورت وجه نقد و از راهکند و به

کند؛ می ، این روند ادامه پیداشوده چنین افکاری به ذهنتان وارد میزمانی ک

صرف نظر از آن که قیمت بورس بالا رود و یا پایین بیاید یا ارزش دلار و 

پوند زیاد یا کم شود. حقیقت آن است که ثروتمند بودن شما هیچ ارتباطی 

 –هایی تنها سمبلها به اوراق مشارکت، بورس یا پول بانکیتان ندارد و این

 هستند. -البته لازم و کاربردی

ای تأکید کنم و این است که اگر ذهن دوست دارم روی نکته

تان را قانع کنید که ثروتمندید و این که همیشه در زندگی تانناخودآگاه

گردش دارد، بدون در نظر گرفتن راه دستیابی به ثروت، به صورت اجتناب 

 1.ناپذیری صاحب آن خواهید شد

 ی کردن دخل و خرج و علت واقعی آنتلاش برای یک
و خرجشان را یکی کنند. به نظر همیشه سعی دارند تا دخل  برخی

                                                           
نهد که خدا روزق و روزیش را تأمین کرده است. و هر آنچه آرزومند و نیازمند است، انسان به عالمی پا می - 1

آورده، مملو که باید این خزانه را با ایمان خود یا با کلامی که بر زبان میپیشاپیش بر سر راه او قرار است. هر چند 
 سازد. )انجیل(
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گوش  هاآنهای کنند. تا حالا به صحبتسخت کار می هاآنرسد که می

کنند و مدام کسانی را می گونه صحبتتر موارد ایندر بیش هاآناید؟ کرده

از بقیه بالاتر  را که یک سر و گردنو کسانی اند که در زندگی موفق شده

شیاد! او ظالمه؛  دکآن مر"کنند. ممکن است بگویند: هستند، سرزنش می

چیزی  هاآنکمبود دارند؛  هاآنبه همین دلیل است که  "برداره!او یک کلاه

دارند. دلیل صحبت های را سرزنش می کنند که آرزوی داشتنش را 

ه به ثروت دیگران بخل و تمندان این است کی ثرودرباره هاآنی انتقادگونه

ترین راه برای آن که ثروت بال در بیاورد و به رزند. سریعوحسادت می

پرواز کند، انتقاد و سرزنش کسانی است که نسبت به شما ها دوردست

 ثروتمندتر هستند!!

 یک مانع همگانی برای رسیدن به ثروت
که رسیدن به ثروت را  در زندگی بسیاری از افراد علتی وجود دارد

 اگر ببینید مثلاًسخت است  تر مردمبیشدرک آن برای سازد. غیرممکن می

گذاری کرده و شما ما مبلغ زیادی را در بانک سرمایهیکی از همکاران ش

شود؟ راه می ر بانک دارید، آیا حس حسادت شما تحریکدپول ناچیزی 

العاده است! از فوق"س آن است که به خود بگویید: غلبه بر این احسا

تری را تر و بیشلم. برایش ثروت بیشموفقیت فلان شخص خیلی خوشحا

در افکار دیگری چون حسادت، مخرب است؛ زیرا شما را "کنم.آرزو می

ثروت از درون شما ایجاد دهد. بنابراین، یک موقعیت بسیار منفی قرار می
هر زمان که از موفقیت یا ثروت فراوان کسی شود نه به سمت شما. می



    191   تان در جهت رسیدن به ثروت استفاده کنید فصل نهم: چگونه از قدرت ناخودآگاه

ی را بیشتر، ثروت حلالهای بگویید که از راه آزرده و عصبانی شدید، فوراً

را خنثی خواهد برای او قلبا آرزو دارید. این کار، افکار منفی درون ذهنتان 

تری ، ثروت بیشتانناخودآگاهشود تا از طریق ذهن کرد و حتی باعث می

 جاری گردد. به درون شما

 از بین بردن یک سد ذهنی بزرگ برای رسیدن به ثروت
 کنید که از راه نادرست پول در ی کسی نگرانید و اعتراض میاگر برا

دانید کسی که از قانون ذهن یگر از نگرانی دست بکشید. شما میآورد، دمی

د. در راهی نادرست استفاده نماید، قانون ذهن، خود از او مراقبت خواهد کر

مواظب باشید که او را به دلایل اشاره شده در قبل، سرزنش نکنید. به یاد 

ذهنتان وجود دارد. اکنون  داشته باشید که سد و مانع رسیدن به ثروت، درون

د این کار را با توانیمی. توانید آن سد ذهنی را از میان برداریدشما می

 .1های خوب برای دیگران، عملی کنیداستفاده از واژه

 بخوابید و ثروتمند شوید
استفاده کنید:  روید، از تکنیک زیرچنان که شب به خواب میهم

را آرام، راحت و با احساس تکرار کنید. این کار را دقیقا  "ثروت"ی کلمه

برای خود  "ثروت"ی رها و بارها انجام دهید. با واژهمثل یک لالایی، با

زده خواهید نتیجه چنین کاری شگفتب روید. از لالایی بخوانید تا به خوا

 است. تانناخودآگاهآسای ذهن د. این مثال دیگری از قدرت معجزهش

                                                           
اند. ها کاملاً رایگانتواند جایگزین چند کلمه صادقانه،مناسب و مقتضی برای تحسین شود. آنهیچ چیزی نمی -1

 (Walmartای تاجر و بنیان گذار فروشگاه زنجیره -و مانند ثروت، با ارزش. )سام والتون
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 های ذهنتان، به خود خدمت کنیدبا استفاده از قدرت
از راهی ساده،  تانناخودآگاهتصمیم بگیرید که با کمک ذهن  -1

 ثروتمند شوید.

جبین ریختن و سخت  تلاش برای انباشته نمودن ثروت از طریق عرق -2

کار کردن، راهی است که شما را به ثروتمندترین فرد قبرستان تبدیل می 

 کند! شما مجبور نیستید که سخت کار کنید و زحمت بکشید.

ثروت، یک باور ناخودآگاه است. فکر ثروتمند بودن را در ذهنتان  -3

 جای دهید.

 هیچ پشتیبان ذهنی ندارند. هاآناین است که ها تر انسانمشکل بیش -4

را به آرامی و  "ثروت"ی دقیقه واژه 5ن که بخوابید، حدود قبل از آ -5

ثروت را به زندگی شما هدیه  تانناخودآگاهآهستگی، با خود تکرار کنید تا 

 دهد.

کند. همیشه این را به ثروتمند بودن، ثروت را ایجاد می احساس -6

 خاطر داشته باشید.

باید با هم هماهنگ باشند.  تانناخودآگاهر و ذهن هشیا -7

دهد که شما حقیقت وجودی آن را به چیزی اهمیت می تانناخودآگاه

پذیرد. همواره فکر غالب را می تانناخودآگاهعمیقا احساس نمایید. ذهن 

 باشد نه فقر. "ثروت"باید فکر غالبتان 

گونه کشمکش ذهنی با تکرار مداوم عبارت زیر، به هرتوانید شما می -8

 هر روز و هر شب، در همه چیز سود "در مورد ثروت، چیره شوید: 
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 "شوم.و موفق میبرم می

عبارت زیر، میزان فروش خود را افزایش دهید: مداوم با تکرار  -9

کنم و شود؛ من ترقی و پیشرفت میضعیت فروش من روز به روز بهتر میو"

 "شوم.هر روز ثروتمندتر می

پول کافی ندارم تا به فلان "های سفیدی چون مضا کردن چکاز ا -10

ای و غیره، دست بکشید. این عبارات کمبوده "پول کمی دارم"، "جا بروم

 کنند.شما را بزرگ و چندین برابر می

 تانناخودآگاهفکر موفقیت، ثروت و کامیابی را در ذهن  -11

 د خواهید کرد.گذاری کنید و در آینده، سود کلانی را نصیب خوسپرده

کنید، نباید تا مدتی بعد، آن ای را آگاهانه تأکید میشما جملهوقتی  -12

ی تأکیدی شما تان رد کنید. در غیر این صورت تأثیر مثبت جملهرا در ذهن

 از بین خواهد رفت.

 ی حقیقی ثروت، همان افکار درون ذهنتان است. شما سرچشمه -13

دلاری را در ذهن خود بپرورانید.  توانید فکر ثروت چند میلیونمی

 ناخودآگاه افکارتان را محقق خواهد کرد.

بخل و حسادت برای جاری شدن ثروت به سوی شما، موانع مخربی  -14

 هستند. از موفق بودن دیگران، احساس شادمانی کنید.

مانع دست یابی به ثروت، درون ذهن خودتان است. اکنون با داشتن  -15

 ه دیگران، آن مانع را از میان بردارید.افکار خوب نسبت ب
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ثروتمند بودن حق شماست



 



 

 
 
 
 
فصل دهم 

 ثروتمند بودن حق شماست

ثروتمند بودن حق شماست. شما اینجا هستید تا فراوانی را به زندگی 

خود وارد کنید و شادمان، باطراوت و آزاد باشید. بنابراین باید تمام پولی را 

یک زندگی کامل، شاد و موفق نیاز دارید، به دست  گرداندنکه برای 

ی حیطهشما اینجا هستید تا از هر نظر خود را درخشان سازید و در آورید.

 ،ذهن و دنیا پیشرفت نمایید. شما باید خود را در زیبایی و رفاه معنویت،

چرا لذت ببرید،  تانناخودآگاههای ذهن توانید از ثروتوقتی می غرق کنید.

توانید یاد بگیرید تا با پول ل اندک راضی شوید؟ در این فصل میبه پو

انداز کنید. آرزوی شما برای ثروتمند شتی و همواره مقداری از آن را پسآ

تر است. این، تر، شادتر و عالیبودن، آرزویی برای یک زندگی کامل

 [بلکه]توان گفت که این، خوب است؛ ای تمام نشدنی است. نمیعلاقه

 است. عالی

 پول یک سمبل است
ها این نیست که به هر چیزی که پول، سمبل معامله است. معنای پول تن
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از خواهید، برسید؛ بلکه به کمک پول زیبایی، رفاه، فراوانی و پیشرفت را می

کنید. پول صرفا نمادی برای سلامت اقتصادی یک کشور است. آنِ خود می

شما سلامت هستید. وقتی پول در  وقتی خون در بدنتان آزادانه گردش کند،

تان آزادانه گردش کند، شما از نظر اقتصادی سلامت هستید. وقتی زندگی

کنند و مدام هراس های کوچک کنج خانه پول جمع میقلک که مردم در

آید. ظاهر د، یک بیماری اقتصادی به وجود میاز دست دادن آن را دارن

تی ر طول قرون دستخوش تغییراد -ای برای معامله استکه وسیله -پول 

نبند و جواهرات گوناگون. در های گردبوده است. از جمله: نمک، مهره

و گوسفندهایی که داشت،  نفر با تعداد گاوور ثروت یکهای خیلی دزمان

قابل انتقال دیگری استفاده  اشیایشد. ما امروزه از اسکناس و تعریف می

امضا کردن یک چک، ها سابکنیم. مطمئنا برای پرداخت صورت حمی

 خیلی مناسب تر از حمل چند گوسفند است.

 چگونه از راهی شاهانه عبور کنید تا ثروتمند شوید؟
ای برای رسیدن به راهی ، وسیلهتانناخودآگاههای ذهن آگاهی از قدرت

شود. می منتهی -معنوی، ذهنی یا مادی -شاهانه است که به همه نوع ثروت 

ل داند که بدون توجه به مسایذهنی را باور دارد، دقیقا مینین کسی که قوا

ط و موقعیات ها، جنگ و یا شرایتصادی، نوسان بورس، رکود، اعتصاباق

نظر از آن که پول چه اندازه ی کافی تأمین بماند؛ صرف تواند بهدیگر، می

شکلی داشته باشد. علت آن است که فکر ثروتمند بودن را به درون ذهن 

گاهش وارد ساخته است و هر زمانی که ممکن باشد، او را هدایت ناخودا
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خواهد کرد. او ذهن خود را متقاعد کرده است که پول همیشه در 

گردش نماید و همواره مقدار زیادی از آن را پس انداز کند. آیا اش زندگی

ادی یک دولت، تمام افراد حاضر این درست است که با رکود اقتص

شکلی که بعد از جنگ جهانی اول  1مارک آلمان ارزش شوند؟ مثلبی

 پول رایج آلمان به خود گرفت. دیگر از

 تری ندارید؟چرا پول بیش
ی گرفتن من شایسته"خوانید، شاید بگویید: هم چنان که این فصل را می

تر مردم به شدت من معتقدم که بیش "به الان هستم.حقوق بالاتری نسبت 

یلی که بسیاری از مردم پول زیادتری ندارند این بینند. یکی از دلاآسیب می

از پول با  هاآنکنند. با زبان و قلب، پول را محکوم می هاآناست که 

عشق ورزیدن به پول، راه "یا  "چرک کف دست"کنند: عناوین زیر یاد می

شوند این است موفق نمی هاآنعلت دیگری که  "رسیدن به شیطان است.

ی وجود هایکند که در فقر، مزیتاحساس می هاآنکه ناخودآگاه زیرک 

ت کودکی و دارد. این الگوی ناخودآگاه ممکن است از دوران تربی

تواند بر اساس یک برداشت نامناسب از کتب خرافات ناشی شده یا می

 مقدس باشد.

 پول و یک زندگی متعادل 
 .آیدمن ورشکسته شدم. از پول بدم می" یک روز آقایی به من گفت:

گر یک ذهن رنجیده و آسیب دیده نشان عباراتاین  "راه شیطان است.

                                                           
1- German Marks 
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شود تا نامتوازن و ه پول، به هر بهای دیگری، سبب میاست. عشق ورزیدن ب

نامتعادل شوید. شما اینجا هستید تا خردمندانه از قدرت یا توانایی خود بهره 

ول. اگر ذهنتان ی پی قدرت هستند و بعضی دیگر، تشنهتشنهها ببرید. بعضی

پول، تمام چیزی است که "ویید: را صرفا متمرکز پول نمایید و بگ

 خواهم تمام وجودم را صرف اندوخته کردن پول کنم؛ هیچخواهم؛ میمی

و ثروتمند شوید؛ توانید به پول برسید ، شما می"چیز دیگری اهمیت ندارد

عادل را هدایت اید که اینجا هستید تا یک زندگی متولی فراموش کرده

ی آرامش ذهنی، توازن، عشق، لذت و سلامتی کامل نیز نمایید. باید تشنه

 باشید.

 اید. فکر ست واقعا مرتکب اشتباه بزرگی شدهاگر پول، تنها هدف شما

خواهید اما بعد از آن همه تلاش، کنید که پول تمام چیزی است که میمی

اید. شما آرزومند شکوفایی شتهشد که فقط به پول احتیاج ندا متوجه خواهید

صحیح استعدادهای نهفته، رسیدن به جایگاه حقیقی در زندگی، زیبایی و نیز 

شما  1.و موفقیت رسیدن دیگران نیز هستید لذت کمک در به آسایش

علاوه بر داشتن یک یا  تانناخودآگاهقوانین ذهن توانید با فراگیری می

تی کامل و وجودی ، توازن، سلامچندین میلیون دلار، صاحب آرامش ذهنی

 ثر باشید.مؤ

 

                                                           
دهیم، به دیگران می هخواهی خوشبخت باشی، برای خوشبختی دیگران بکوش، زیرا آن شادی که باگر می - 1

 موسیقی دان بزرگ( -گردد. )بهتووندل ما بر می
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 فقر، یک بیماری ذهنی است
در فقر هیچ مزیتی نیست. این یک بیماری است؛ مثل هر بیماری ذهنی 

چه بلایی بر سرتان  دیگر. اگر از نظر جسمی بیمار بودید، در مورد این که

اقدامی ستید و برای بهبود خود خواکردید. فورا کمک میآمده، فکر می

تان گردش در زندگی کردید. به همیت ترتیب، اگر پولی ندارید که مداممی

 اساسا در خود شما وجود دارد. مسألهکند، 

باشد. تر میاستای رشد، توسعه و زندگی پر برکتقانون زندگی در ر

های کهنه بپوشید و یا د تا در آلونکی زندگی کنید، لباسشما اینجا نیستی

 شما باید خوشحال، موفق و کامروا باشید.گرسنه بمانید. 

 گاه نباید پول را محکوم کنید؟چرا هیچ
ورهای خرافی، پاک ی عجیب در مورد پول و بامسألهتان را از هر ذهن

گاه از پول با عنوان شیطان یا کثیفی یاد نکنید. اگر غیر از کنید. دیگر هیچ

 برود.آورد و از پیش شما  کنید تا بال دراین عمل نمایید، پول را مجبور می

اید، از دست خواهید داد. شید تمام آن چیزی را که جمع کردهبه یاد داشته با

 کنید.می توانید به چیزی برسید که خود، آن را سرزنششما نمی

 رسیدن به نگرشی صحیح در مورد پول
توانید با استفاده از آن، جا یک تکنیک ساده آمده است که میدر این

زیر را چند مرتبه  عبارتچندین برابر سازید.  تان راموجود در زندگیپول 

هستم و بالغانه من پول را دوست دارم؛ من عاشق پول "در روز تکرار کنید: 

 کنم؛ در راهی سازنده و عاقلانه. پول، مدام در زندگی مناز آن استفاده می
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ترین ر عالیکنم و چندین برابر آن، دگردش دارد. با لذت آن را خرج می

حالت به سویم باز می گردد. پول، خوب و البته خیلی خوب است. پول 

ست. از آن در راه خیر مانند یک بهمن از برکت به سویم در حرکت ا

ام، بسیار های ذهنینم و از داشتن دارایی خود و ثروتکاستفاده می

 "خوشحال هستم.

 کند؟متفکر عاقل چگونه به پول نگاه مییک 
ا آهنی را از روی طلا، نقره، سرب، مس و ی [ایتکه]مثلا فرض کنید 

تی از دانستید؟ هر مصیباید. آیا این اجناس را مصیبت میزمین پیدا کرده

ی ز نادانی، برداشتی اشتباه دربارهگیرد؛ ادرک تاریک انسان سرچشمه می

شود. از ری نادرست ذهن ناخودآگاه ناشی میزندگی و از به کارگی

از  شود. مار در آلیاژهای پول استفاده میاورانیوم، سرب یا فلزات دیگ

کنیم که مسلما مصیبت به ای استفاده میاسکناس، دسته چک، سکه و نقره

دانند که تنها تفاوت دانان میدانان و شیمیآیند. امروزه فیزیکحساب نمی

هایی است که به ی الکترونفلزی دیگر، تعداد و میزان تخلیه میان یک فلز با

توانند با بمباران می هاآنکنند. امروزه ی مرکزی گردش میدور یک هسته

ای، های موجود در سیکلوترون )= دستگاهی که به ذرات هستهکردن اتم

بخشد(، ماهیت یک فلز را به فلزی دیگر تغییر دهند. سرعت بسیار زیادی می

. ایمان دارم که شودحت شرایط مشخصی به جیوه تبدیل میطلا، ت

 ای نزدیک طلا، نقره و فلزات دیگریتوانند در آیندهمروزی میدانشمندان ا

ولید کنند. اکنون ممکن های شیمی ترا به صورت مصنوعی در آزمایشگاه
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توانم هیچ انسان م آور باشد ولی عملی است. من نمیی آن سرسااست هزینه

و ها ها، پروتونرونها، نوتشمندی را تصور کنم که در الکترونهو

 مصیبتی ببیند.ها ایزوتوپ

و مولکول هایی است که با ها پول درون جیب شما متشکل از اتم

و تعداد و اند های گوناگون در کنار هم ردیف شدهو پروتونها الکترون

ی . تنها تفاوت میان اسکناس و نقرهباشندمتفاوت می هاآنی میزان تخلیه

 ن است.درون جیبتان، در همی

 چگونه پولی را که احتیاج دارید، جذب کنید؟
خواست ا در استرالیا ملاقات کردم که میهای پیش مرد جوانی رسال

او توضیح دادم که  یک پزشک یا جراح شود؛ ولی هیچ پولی نداشت. برای

ی کاشته شده در خاک، هر چیزی را که لازم است به چگونه یک دانه

داد، می رشد نماید و تنها کاری را که باید انجامکند تا می سوی خود جذب

درس گرفتن از دانه و کاشت فکر مورد نظر در ذهن ناخودآگاهش بود. این 

مرد جوان و زیرک مجبور بود تا برای تأمین مخارج خود مطب پزشکان را 

های عجیبی را انجام دهد. او به را بشورد و تعمیرکاریها جارو کند، پنجره

یک مدرک پزشکی  اشهر شب قبل از خواب، با چشم ذهنیمن گفت که 

کرد که اسمش با حروف بزرگ و برجسته روی آن حک و بر را تصور می

دیواری نصب شده بود. او در ساختمان پزشکانی که مشغول به کار بود، 

تابلوهای مدرک را تمیز و براق می کرد. تصور مدرک خیالی و رسیدن به 

ماه هر شب، مدام این  4دشواری نبود. او به مدت آن در ذهن، برایش کار 
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 را تجسم می کرد و به نتایج قابل توجهی رسید.

از پزشکان با این پسر ارتباط ی این داستان خیلی جالب بود. یکی نتیجه

ونی کردن ضد عفی العاده ای برقرار کرد و بعد از آموزش شیوهفوق

ن دیگر، او را به عنوان ی گوناگوهای اولیهتجهیزات، تزریقات و کمک

عدها، او را با خرج خود یک دستیار در مطبش استخدام کرد. همان دکتر ب

ی پزشکی فرستاد. این مرد جوان اکنون یکی از پزشکان سرشناس به مدرسه

در مونترئال و کانادا شده است. او با استفاده از به کارگیری صحیح ذهن 

د که ان یک قانون دیرینه را بنا کرناخودآگاهش، قانون جاذبه را کشف و بنی

کنید که به هایی گرایش پیدا میبا دیدن پایان، به سمت راه"گوید: می
 این آقا در نهایت به یک پزشک تبدیل شد. ".شوندهمان پایان منتهی می

این مرد جوان توانست پزشک شدنش را ببیند، تصور و احساس کند. او 

زنده نگه داشت. او آن را پرورش داد و با این فکر زندگی کرد و آن را 

های ذهن ناخودآگاهش ین که با چنین تصویرسازی به لایهعشق ورزید تا ا

نفوذ کرد. در نتیجه به کمک یک باور، هر آن چه را که لازم داشت به 

 سوی خود جذب نمود و رویایش را برآورده ساخت.

 گیرند؟ارتقای حقوق نمی هاناچرا بعضی از انس
 ما در یک سازمان بزرگ مشغول به کار هستید و با خود فکر اگر ش

شوید، از این که حق شما ه واقعا از حقوق کم خود آزرده میکنید کمی

 تری تر و شهرت عالیی دریافت پول بیشتر بوده و شما شایستهبیش

اید. اگر به داشتن اخودآگاه با آن سازمان درگیر شدهباشید، به صورتی نمی
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ما "رز فکری ادامه دهید، سرپرست یا مدیرتان به شما خواهد گفت: چنین ط

در حقیقت شما، خود را اخراج  "مجبوریم که شما را مرخص کنیم.

د. تان را عملی سازای بود تا حالت منفی ذهناید و مدیر، صرفا وسیلهکرده

لعل است. عمل، فکر شما بود و ااین مثالی از قانون عمل و عکس

 .تانناخودآگاهپاسخ ذهن العمل، عکس

 سدها و موانع موجود در رسیدن به ثروت
فلانی "، "اون یارو کلاهبرداره"گویند: اید که مردم میمطمئنا شنیده

، "او متقلب است"، "آورداو از راه دزدی پول به دست می"، "شیاد است

بردار او متقلب، دزد و کلاه"، "آید روزی را که بدبخت بودیادم می"

کند، تحلیل کنید متوجه بت میگونه صحاگر شما شخصی را که این. "است

های ده و یا از مشکلات مالی و بیماریشوید که او همیشه نیازمند بومی

های موفقیت را پله اشفیزیکی، رنج برده است. شاید دوستان هم دانشگاهی

ناراضی است و  هاآنرفت طی کرده و او را تنها گذاشته باشند. حالا از پیش

تفکر باشد. می شتر موارد، خوددر بیش کند. علت شکست اوحسادت می

شود تا ، سبب میهاآنهای و انتقاد از داراییها هم کلاسی یدربارهمنفی 

او برای ثروت و امکاناتی که آرزو دارد، ناپدید شوند و پا به فرار بگذارند. 

نماید.چنین فردی در سرزش می کند که خود،رسیدن به چیزهایی دعا می

اکنون، ثروت به سمت "گوید: کند. از یک سو میفاوت دعا میدو سوی مت

ثروت "گوید: ز سوی دیگر، با خود یا آشکارا میو ا "من در جریان است

از ثروتمند . همیشه این نکته را در نظر داشته باشید که "دهدمرا آزار می
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 .بودن دیگران، لذت ببرید

 ی خود محافظت کنیدیهاز سرما
ی خود هستید و یا در مورد سهام یا افزایش سرمایهاگر شما خواستار 

 شعور بی پایان پیروز "بورس دلواپسی دارید، در آرامش بیان کنید: 

ه دارد و من از هر نظر پیشرفت شود؛ بر تمام معاملات مالی من احاطمی

ی شما دید که سرمایهجام دهید و خواهید این کار را مدام ان "کنم.می

نیز مانید و به شما وه بر این، از هر کمبودی مصون مییابد. علاافزایش می

 شود تا کاملا خود را تأمین یا از دارایی خود، محافظت نمایید.کمک می

 توانید در ازای هیچ، به چیزی برسیدشما نمی
دزدی کنند تا از های بزرگ مأمورانی را استخدام میمدیران فروشگاه

ای هیچ به ، همه روزه افرادی را که سعی دارند در ازهاآنجلوگیری نمایند. 

کنند که ای زندگی میکنند. این افراد به گونهچیزی برسند، دستگیر می

با  هاآنشان را کمبود یا محدودیت اشغال کرده است و گویا فضای ذهنی

یرخواهی و چنین کارهایی آرامش، توازن، اعتماد، صداقت، شرافت، خ

هم چنین اشکال متفاوتی از  هاآنکنند. می اعتماد به نفس را از خود دریغ

ی اجتماعی و نیز عدم آرامش د مثل ضعف شخصیتی، اعتباری، وجههکمبو

ای که در دست جذب می کنند. این مردم از گنجینهذهنی را به سوی خود 

از نظر  هاآن اند. اگرکرد ذهنشان، غافلدارند و از درک چگونگی عمل

های ذهن ناخودآگاهشان دست یابند و باور داشته باشند که ذهنی به قدرت

کنند و می به سوی جایگاه حقیقی خود هدایت خواهند شد، راهی را پیدا



    207   فصل دهم: ثروتمند بودن حق شماست    

با صداقت، شرافت و پشتکار،  مدام از آن استفاده خواهند کرد. از این پس

 جامعه خواهند شد. تر، افتخاری افتخار خود و در معنایی وسیعمایه

 پرداخت دائمی پول شما
های ذهن ناخودآگاه و قدرت خلاق فکر یا تجسم ذهنی، شناخت قدرت

 راهی به سوی ثروت، آزادی و رفاه همیشگی است. فکر یک زندگی پر

تان وارد کنید. منطقی است که پذیرش ذهنی و انتظار برکت را به ذهن

اقعی وارد خواهد کرد. تا وقتی کشیدن شما برای ثروت، آن را به جهان و

 که احساس ثروتمند بودن کنید، به هر چیزی که برای یک زندگی پر

 برکت ضروری است، خواهید رسید.

تأکیدی هر روز شما باشد؛ آن را بر روی  عبارت ،اجازه دهید که این

تم که دارای یک ذهن ناخودآگاه من کسی هس"قلب خود حک کنید: 

وت، شادمانی و موفقیت حق من است. پول آزادانه، نهایت غنی، است. ثربی

. من ارزش حقیقی حالتی تمام نشدنی به سوی من گردش می کند به وفور و

کنم و تی از استعدادهای خود استفاده میراحدانم. من بهخود را همیشه می

 "از نظر مالی، بسیار تأمین هستم. این بی نظیر است!
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 شوید چنین عمل کنید تا ثروتمند
با شجاعت کافی تأکید کنید که ثروتمند بودن حق شماست و اعماق  -1

 تان به شما بها خواهد داد.ذهن

خواهید به تمام پولی واهید که فقط زندگی کنید. شما میخشما نمی -2

دوست دارید، انجام که لازم دارید برسید تا هر کاری را در هر زمانی که 

 آگاه شوید. تانناخودآگاههای ذهن ثروت ازدهید. 

از نظر اقتصادی  تان گردش کند.وقتی پول، آزادانه در زندگی -3

نگاه کنید تا همیشه مقدار زیادی از آن  مَدبه پول مانند یک  سلامت هستید.

را داشته باشید. فراز و نشیب جزر و مد، دائمی است. اگر مدّی وجود ندارد، 

 اشت.مطمئن باشید که روزی وجود خواهد د

، همیشه تأمین خواهید بود؛ تانناخودآگاهبا شناخت از قوانین ذهن  -4

 نظر از هر شکلی که پول به خود بگیرد.صرف

ی دارند و همیشه از ای که بیش تر مردم پول اندکتنها دلیل ساده -5

کنند. هر چیزی را پول را ذخیره می هاآننالند این است که کمبود پول می

 بال درآورده و پروار خواهد کرد. که ذخیره کنید،

سمبل است. فراموش نکنید  از پول، یک خدا نسازید. پول، فقط یک -6

های حقیقی، درون ذهن شما است. شما اینجا هستید تا یک که ثروت

پولی را که احتیاج  زندگی متعادل را هدایت کنید؛ این، شامل کسب تمام

 شود.دارید نیز می

د ندانید. به ثروت، آرامش، جایگاه متعالی و پول را تنها هدف خو -7
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عشق تأکید کنید؛ شخصا به دیگران عشق بورزید و خیرخواه باشید. سپس 

 از هر نظر به شما سود مضاعف خواهد رساند. تانناخودآگاهذهن 

در فقر، هیچ مزیتی وجود ندارد. فقر، یک بیماری ذهنی است و باید  -8

 حال بیماری، نجات دهید.خود را از این کشمکش و در عین 

شما اینجا نیستید تا در یک آلونک زندگی کنید، لباس کهنه بپوشید  -9

تر را هدایت اینجا هستید تا یک زندگی پربرکت و یا گرسنه بمانید. شما

 کنید.

استفاده  "ارزشپول بی"یا  "پول کثیف"های هیچ گاه از واژه -10

 دست خواهید داد.نکنید. هر چیزی را که محکوم کنید، از 

ه به آن هیچ چیز خوب یا بدی وجود ندارد؛ این فکر است ک 
 چسباند.برچسب خوب یا بد بودن می

در راهی  من پول را دوست دارم. آن را بالغانه،"مدام تکرار کنید:  -11

کنم و چندین کنم. من پول را با لذت خرج میسازنده و سنجیده خرج می

 "گردد.برابر آن باز می

از این پس پول دیگر کثیف نیست؛ درست مثل پیدا کردن یک  -12

ناشی از تکذیب ها تکه مس، سرب، قلع یا آهنی از روی زمین. تمام کثیفی

 باشند.می های ذهنی نامناسب از قدرتهو استفاد

شود تا ذهن ناخوداگاه شما به تصور ی پایانی سبب میتصور نتیجه -13

 محقق سازد.ذهنیتان پاسخ دهد و آن را 

تلاش نکنید در ازای هیچ، به چیزی برسید. چیزی مثل یک نهار  -14
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شما باید بها را پرداخت کنید تا چیزی را به دست رایگان وجود ندارد. 
شما باید به اهداف، نظرات و کارهای خود توجه کنید تا اعماق  آورید.

ذیرش قوانین ذهنتان همان را به شما بازگرداند. با فکر کردن به ثروت و پ

 ، کلید ثروت را از آنِ خود خواهید کرد.تانناخودآگاهذهن 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل یازدهم

تان در رسیدن به ذهن ناخودآگاه

 موفقیت هم چون یک شریک است



 



 

 
 
 
 
فصل يازدهم 

در رسيدن به موفقيت هم چون يك شريك  تانناخودآگاهذهن 
 است

موفقیت یعنی موفق زندگی کردن. آرامش، لذت و شادی طولانی مدت 

باشند منظور حضرت مسیح از زندگی سرشار از ممکن است معنای موفقیت 

آرامش، توازن، ثروت، امنیت و شادی موفقیت، زندگی با این نعمات است. 

از عمق  هاآنباشند. ق زندگی هستند که غیرقابل لمس میاز جمله حقای

این کیفیات باعث ایجاد چنین  گیرند. فکر کردن بهمی وجودی انسان نشأت

هایی که نه زنگ گنج"می شوند.  تانناخودآگاههای بهشتی در گنج
رسانند؛ جایی که نه دزدان آسیبی می هاآنزنند و نه حشرات به می
 "1.توانند وارد شوند و نه سرقت کنندمی

 گام برای رسیدن به موفقیت 3
اولین گام برای گام رسیدن به موفقیت صحبت کنیم؛  3بیایید در مورد 

دارید انجام کاری است که شما دوست می، یافتن رسیدن به موفقیت
                                                           

 6:22متی  - 1
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ورزیدن به کاری  دهید؛ سپس آن را انجام دهید. موفقیت در عشق
پزشک که دریافت و نصب . درست مثل یک رواندهیداست که انجام می

، در جلسات مدرک بر روی دیوار قانع کننده نیست و باید با زمان جلو بیاید

ردهای آن، ادامه دهد. یک کعمل ی ذهن وشرکت کند و به مطالعه

ی آخرین مقالات کند و به مطالعهمی دیدنها پزشک موفق از کلینیکروان

ازد. به بیانی دیگر، خود را از مؤثرترین متدهای تسکین پردعلمی می

پزشک یا پزشک موفق باید قلبا به کند. یک روانگاه میی بشر، آدهنده

 بیماران خود عشق بورزد.

دانم وانم اولین گام را عملی کنم؟ نمیتچطور می"وید: شاید یک نفر بگ

ی به صورت زیر دعا کنید: در چنین موارد "باید چه کاری را انجام دهم.

زندگی نمایان پایان ذهن ناخودآگاهم جایگاه حقیقی من را در هوش بی"

این دعا را آرام، با یقین و عشق به اعماق ذهن خود وارد نمایید.  "کند.می

ا ایمان و اعتماد چنین کاری را ادامه دهید، پاسخ به صورت یک حس، اگر ب

ظن یا انگیزه در راهی مشخص، دقیق، آرام و آگاهی خاموش درونی به 

 گردد.می سوی شما باز

ی کاری، این است که در یک زمینه دومین گام رسیدن به موفقیت
مثلا  .تر بدانیددر این مورد از هر کس دیگری، بیشمتخصص شوید و 

اب کرده است، بایستی بر اگر یک آقا شیمی را به عنوان حرفه ی خود انتخ

های فراوان موجود در این رشته، تمرکز نماید. او باید تمام وقت روی شاخه

ی کافی انگیزه بی خود کند. باید به اندازهو توجه خود را صرف مسیر انتخا
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 توانمند گردد؛ در صورتداشته باشد تا بتواند در این رشته از هر نظر، 

تر بداند. این آقای جوان باید با اشتیاق امکان، باید از هر کس دیگری بیش

 .1به کار خود علاقه نشان دهد و عاشقانه به جهان خدمت کند

چون او در میان شما بهترین است، اجازه دهید تا به شما خدمت " 

ی کند یا خواهد زندگن چنین طرز فکری و کسی که فقط میمیا"کند.
یک موفقیت  "نگذراند"، تفاوت زیادی وجود دارد. "بگذراند"

تر تر و نوع دوستانهتر، خاصی انسان باید بزرگحقیقی نیست. انگیزه
باشد. چون باید به دیگران خدمت کند، پس باید راه نیکی کردن به 

 2را در پیش بگیرد. هاآن

حاصل کنید چیزی باید اطمینان ترین مرحله است. سومین گام، مهم
که شما دوست دارید انجام دهید، نباید فقط به موفقیت شخص شما 

د به بشر سود نباید آرزوی شما خودخواهانه باشد؛ بلکه بایمحدود شود. 

ای یک چرخه باید کامل شکل بگیرد. به بیانی دیگر، باید برساند. مسیر دایره

. بعد از آن، به دافکار شما به هدف حمایت یا خدمت به جهان، پیش رو

روید. اگر می گردد، دست به دست هم داده و با هم پیشسوی شما باز می

ای ود شود، چرخه یا مسیر کامل دایرهتان تنها به سود شما محدآرزوی

ی کوچکی را در زندگی تجربه کنید که گیرد و شاید چرخهشکل نمی

 ممکن است محدودیت یا بیماری را به همراه داشته باشد.

                                                           
فیلسوف و روانشناس  -کار خود را با تمام وجود انجام بده و آنگاه موفقیت از آن توست. )ویلیام جیمز-1

 آمریکایی(
 )سعدی( که ایزد در بیابانت دهد باز کن و در دجله اندازتو نیکی می - 2

http://adabyar.blogfa.com/post-39.aspx


216       قدرت ذهن ناخودآگاه 

 میزان موفقیت حقیقی
ولی آقای ... از فروش سهام تقلبی نفت، "بگویند:  هاممکن است بعضی

است چنین شخصی برای در ظاهر ممکن  "ثروت کلانی را به جیب زده!

آید، می نظر برسد ولی پولی که از راه غیراخلاقی به دستمدتی موفق به

گر دزدی کنیم، از همیشه بال درآورده و پرواز خواهد کرد. وقتی از یکدی

التی از کمبود و محدودیت قرار ایم؛ زیرا ما در حهخودمان دزدی کرد

لا در جسم، زندگی خانوادگی و مسایل ما تأثیر گیریم که احتمامی

گذارد. به هر چیزی که فکر و آن را احساس کنیم، همان را ایجاد می

کنیم. می ا خلقخواهیم کرد. ما به هر چیزی که ایمان داشته باشیم، همان ر

حتی اگر یک شخص بتواند از راه نادرست به ثروت برسد، او موفق نیست. 

بدون آرامش ذهنی، هیچ موفقیتی وجود ندارد. وقتی که آن شخص نتواند 

است و رسیدن به موفقیت چه  بخوابد یا عذاب وجدان دارد، بیمارها شب

 ای دارد؟!فایده

 کارهای خود با من صحبتشاهشناختم که از من کسی را در لندن می

دی را اندوخته کرده پول خیلی زیا ای بود واو یک جیب بر حرفه کرد.می

ی تابستانی در فرانسه داشت و به سبکی شاهانه در انگلیس بود. یک خانه

س ی او آن بود که همیشه وحشت داشت که پلیمسألهزندگی می کرد. 

فراوانی داشت و مطمئنا از های ذهنی انگلیس دستگیرش کند. او آشفتگی

دانست که می شد.شگی و عذاب وجدان عمیقش ناشی میترس همی

مشکلات زیادی درگیر مرتکب اشتباه شده است. این عذاب وجدان، او را با 
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کرد. او بعدها، داوطلبانه خود را به پلیس معرفی کرد و به زندان محکوم می

شناسی و روحی های روانرهزاد شدن از حبس، به دنبال مشاوشد. بعد از آ

گشت و به یک شهروند صادق و رفت و متحول گشت؛ به کار خود باز

ورزید و و کاری پیدا کرد که به آن عشق میشناس تبدیل شد. اقانون

 خوشحال بود.

ت دارد و خود را کاملا وقف آن یک انسان موفق کارش را دوس

باشد. موفق کسی می زی فراتر از اندوخته کردن پولکند. موفقیت، چیمی

تری دارد. امروزه بسیاری از کارخانه ن و روح، درک بیشاست که بر روا

حیح از ذهن ی صنام برای موفقیت خود، به استفادهداران صاحب 

 باشند.ناخودآگاهشان متکی می

ای مرد قدرتمند در صنعت نفت، مقاله ، یک1خیلی سال پیش از فلگلر 

او گفت که  کرد،می موفقیت خود صحبتچاپ شد. وقتی در مورد راز 

ش دارد. برای مثال، هایی پروژهنظیری در دیدن شکل تمام شدهاستعداد بی

ی بزرگ نفتی و قطارهایی را که در بست؛ یک کارخانهچشمانش را می

سوت را  هاآنکرد. صدای می حال حرکت بر روی ریل بودند، تصور

حساس ناخودآگاهش با دیدن و ا نمود. ذهنمی شنید و دودی را تجسممی

کرد. هرگاه ی او، آن را به واقعیت تبدیل میکردن آرزوی برآورده شده

کرد خود با عمل تانناخودآگاهچیزی را واضح تجسم کنید، قدرت ذهن 

 سازد.کرد و شما را از هر نظر تأمین میراهی را پیدا خواهد 

                                                           
1- Flaglaer 
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گاه نباید از قدرت ، هیچه موفقیت را استفاده نماییداگر سه گام رسیدن ب

های محروم شوید. در تمام گام تانناخودآگاهی ذهن خاموش و سازنده

رسیدن به موفقیت، وجود این انرژی ضرورت دارد. فکر شما سازنده است؛ 

شود و یک ایمان یا باور ذهنی تبدیل می حال اگر با احساس آمیخته شود، به

 ".1آیدبنا بر ایمانتان، برای شما پیش می "

سازد تا تمام آرزوهای نین نیرویی که شما را توانمند میبا آگاهی از چ

آرامش خواهید رسید. در هر  خود را برآورده کنید، به اعتماد به نفس و

سید. را بشنا تانناخودآگاهای که دست به کار شوید، باید قوانین ذهن زمینه

و تلاش کنید و با های ذهن خود استفاده هرگاه بدانید چگونه از قدرت

استعدادهای خود به دیگران خدمت نمایید، بدون شک در مسیر رسیدن به 

جایگاه حقیقی خود قرار دارید. اگر در راه خدا و رضایت او گام بردارید، 

)ذات حقیقی( از آنِ شما خواهد شد؛ بنابراین چه کسی این قدرت را  خدا

هشت یا زمین هیچ قدرتی در ب تان بایستد؟ با چنین بینشی،دارد تا در مقابل

 .2ماند که موفقیت را از شما دریغ کندباقی نمی

 او چگونه رویایش را به واقعیت تبدیل کرد؟
آقایی به من گفت که تحصیلات خیلی کمی دارد اما خوابی دیده که در 

های خشک ی موفق تبدیل گردیده است. او علفآن به یک بازیگر سینمای

دوشید. او می را هاآنچراند و یا حتی شیر گاو میکرد، زمین را هرس می

                                                           
 9:  29متّی  - 1
انجامش هستی. )برج ی آن چیزی است که تو قادر به یک راه مطمئن برای رسیدن به موفقیت، دانستن همه-2

 سیاستمدارانگلیس( -کینگ
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کردم که اسمم بر روی تابلوهای بزرگ یک من مدام تصور می"گفت: می

سالن تئاتر نصب شده است. این روند را تا چندین سال ادامه دادم تا این که 

های یک کمپانی سینمایی را به عهده خانه فرار کردم. انجام خرده کاریاز 

 سرانجام روزی رسید که اسمم را بر روی تابلوهای بزرگ و باگرفته و 

پس از  "شکوه دیدم؛ به همان صورتی که در زمان جوانی تصور کرده بودم.

ستمر برای رسیدن به موفقیت را من قدرت تجسم م"آن اضافه کرد: 

 ".1شناسممی
 رویای داروسازی او به واقعیت تبدیل شد

بر مزد خود، شناختم که علاوه یسال پیش داروساز جوانی را م 30
سال  25من بعد از "گفت: کرد. او به من میدلار دریافت می 40ای هفته

 "گیرم و بازنشسته خواهم شد.حقوق مستمری می
ی شخصی چرا برای خودت یک داروخانه"فتم: به این مرد جوان گ

ای جا بیرون برو. افق دیدت را وسیع تر کن! برکنی؟ از ایناحداث نمی
فرزندانت آدم بی نظیری باشد. شاید پسرت بخواهد که یک پزشک شود؛ 

 "دان خبره شود.رت آرزو داشته باشد که یک موسیقیشاید دخت
پذیرفت هر چیزی را که  او در پاسخ گفت که هیچ پولی ندارد! در آخر

تواند تصور کند. اولین یقت باور داشته باشد، همان را میعنوان حقبتواند به
ذهن ناخودآگاهش های هدفش، آگاهی از قدرتاو برای رسیدن به  گام

گام، باور او ش را برایش مختصرا توضیح دادم. دومین جزءبهبود که جزء

                                                           
سرنوشت یک امر شانسی نیست، امری انتخابی است. سرنوشت چیزی نیست که منتظرش بمانی، بلکه  - 1

 تاجر آمریکایی( -بایستی به دست آورده شود. )ویلیام جنینگز برایان
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ای ای را به ذهن ناخودآگاهش وارد سازد، بعدها به گونهبود که بتواند ایده
 به واقعیت تبدیل خواهد شد.
کرد. در ذهن خود می تجسم اششخصیی او خود را در داروخانه

ن کارمند را در داروخانه پیچید و چندیکرد، نسخه میرا مرتب میها شیشه
بالای  کنند. او هم چنین موجودیکرد که به مشتریان خدمت میتصور می

ی رد. با تجسم خود، در آن داروخانهکیک حساب بانکی را تصور می
آن گونه "ندگی کرد. خیالی کار کرده و مثل یک بازیگر خوب این نقش ز

این  "عمل کنید که گویا من وجود دارم؛ پس وجود خواهم داشت.
که انگار  کردمی ای عمل، زندگی و حرکتداروساز از هر نظر به گونه

 ای است.واقعا صاحب چنین مغازه
ای بیرون آمد؛ در یک فروشگاه زنجیرهنتیجه جالب بود: او از کارش 

و مدیر شد. پس از آن، مدیریت منطقه را به عهده  کار جدیدی را پیدا کرده
توانست می ی کافی پول اندوخته کرد کهسال به اندازه 4گرفت. او در طول 

ی خود را گذاری کند. او اسم داروخانهپایهرا  اشی شخصیداروخانه
 گذاشت. "ی رویاییداروخانه"

 ال خود ای است که در خیاین دقیقا همان داروخانه"گفت: خود می
عشق  ی انتخابی خود، موفق و سرشناس شد و ازدر زمینه او "دیدم.می

 .1بردداد، لذت میورزیدن به کاری که انجام می

 

                                                           
رور و شادمان، مالکان واقعی آن هستند. برند و مردم مسدنیا متعلق به کسانی است که از آن بهره و لذت می - 1

 شاعر و نویسنده بریتانیایی( -)ساموئل اسمایلز
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 استفاده از ذهن ناخودآگاه در تجارت
های ضور گروهی از تجّار در مورد قدرتچند سال پیش در ح

 1سخنرانی از گوئثتصویرسازی و ذهن ناخودآگاه سخنرانی داشتم. در این 

ونه از گشت، چگصحبت شد که وقتی با مشکلات و مسایلی رو به رو می

 کرد؟تجسم هشیارانه استفاده می

نویسان اشاره دارند که او عادت داشت تا چندین ساعت را در زندگی

کرد. روشن است قبل از ند و مکالمات خیالی را برگزار میآرامش سپری ک

 صندلی مذاکره بنشیند، باید یکی از دوستان خودآن که مشتری او بر روی 

انی دیگر وقتی او درگیر کرد. به بیرا در بهترین حالت ممکن تصور می

کرد که با حالت و تن صدای شد، دوستش را تصور میمشکلی می

ی کرد. او صحنهدرست یا مناسب را به او ارائه میهمیشگی خود، پاسخ 

ترین حالت ممکن عیت و در روشنملا به صورت یک واقتجسمی را کا

یکی از افراد حاضر در سخنرانی که کارگزار جوان بورس بود،  دید.می

یک  ،دوست خودبا  برای عملی ساختن تکنیک گوئث، اقدام کرد. او

دش بود و او را به دلیل از نظر عقل و درایت مورد تأیی کهدار میلیونربانک

برگزار کرد. او چنین مذاکراتی نمود، می های پرسودش تقدیرکسب سهام

شناسی، مثل یک باور در ذهنش را تجسم می کرد که از نقطه نظر روان

ریان خود، گذاری برای مشتاین کارگزار بورس با هدف سرمایه تثبیت شد.

کرد. هدف اصلی او در شد و آن را کنترل میوارد مذاکرات خیالی می

                                                           
1- Goethe 
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ی خود، برای مشتریانش نهگاهاهای آاین بود که با راهنماییزندگی 

باشد. او به همین ترتیب در  هاآنسازی کند و شاهد ثروتمند شدن پول

کرد و با تلاش خود در این زمینه رت از ذهن ناخودآگاهش استفاده میتجا

 به یک شخص کاملا موفق تبدیل شد.

 ای که توانست موفق شودساله 16پسر 

هام خیلی پایین است. نمره"یک پسر جوان دبیرستانی به من گفت: 

متوجه شدم که  "دانم که مشکل از کجاست.ام ضعیف شده و نمیحافظه

ی او است و سبب شده تا نسبت به برخی از مسألهنگرش این پسر، تنها 

ای شود. من به او یاد دادم که تفاوت و کینهو دانش آموزان بیها معلم

های خود موفق شود. ر درسچگونه از ذهن ناخودآگاهش استفاده کند و د

قبل از خواب و ها تأکیدی را چندین مرتبه در روز، به ویژه شب عباراتاو 

کرد. این، بهترین زمان برای صبح بعد از بیدار شدن، تکرار می هم چنین

 پربار کردن ذهن ناخودآگاه است.

مطمئنم که ذهن ناخودآگاهم "در زیر آمده است:  اشتأکیدی عبارت

خوانم و یا از ذهن ناخودآگاهم هر چیزی را که میوی دارد. ی قحافظه

پایان ی قوی دارم و شعور بیکند. من حافظهشنوم، ثبت میهایم میمعلم

 کند که در تمامیزهایی را مدام به من یادآوری میذهن ناخودآگام چ

های ی باشند و چه کتبی. من عاشق معلمامتحاناتم احتیاج دارم؛ چه شفاه

موفقیت و ها برای آنخود و دانش آموزان دیگر هستم و نیتی خیر دارم. 

 "کنم.را صادقانه آرزو میها بهترین
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کرد و از آن تری مین نسبت به گذشته احساس رهایی بیشاین پسر جوا

و مادرش را تصور ها چنان معلمبرد. نمراتش عالی شدند. او هملذت می

 کنند.هایش تحسین میسوفقیت در دررا به خاطر م کرد که اومی

 چگونه در خرید و فروش موفق شوید
فراموش نکنید که ذهن هشیارتان در تجارت، آغازگر است و ذهن 

موتور آن. برای این که آن را به حرکت وادارید، باید موتور  تانناخودآگاه

 تانناخودآگاهرا روشن کنید. ذهن هشیارتان مولّدی است که قدرت ذهن 

اولین گام برای آن که آرزو، فکر یا تجسم مشخصی را به  کند.را فعال می

حرکت شوید؛ به هیچ چیز توجه ق ذهنی هدایت کنید این است که بیاعما

نکنید؛ در همان حالت بمانید و سکوت نمایید. این سکوت، سکون و 

ار نادرست ل نامربوط و افکحرکت آرامش بخش ذهنی از ورود مسای

کند تا در هدایت ذهنتان اختلالی ایجاد نشود. هم ، جلوگیری میبازدارنده

 رسد.میچنین در سکوت، انفعال و پذیرا بودن ذهن، تلاش به حداقل خود 

دومین گام این است که حقیقی بودن وجود چیزی را که آرزو دارید، 

ای بخرید؛ وقتی به ، شاید آرزو داشته باشید که خانهتصور کنید. برای مثال

شعور "زیر را بیان کنید:  عبارتخود وارد شدید، لت آرامش ذهنی حا

آلی را به من ی ایدهخودآگاهم هوشمند است. اکنون خانهپایان ذهن نابی

دارد. ای مناسب، آرمانی و دوست داشتنی قرار دهد که در محلهنشان می

 . حالا من ایناستدهد و متناسب با درآمدم جواب تمام احتیاجاتم را می

دانم که بنا بر ماهیت فرستم و میا به ذهن ناخودآگاهم میخواسته ر
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باور و یقین مثل کشاورزی که دهد. من این روایت را با ام، پاسخ میخواسته

ا به قوانین رشد اعتماد دارد، چرچون وکارد و بیای را در مین میدانه

ی ه واسطهبا یک آگهی روزنامه یا ب پاسخ دعایتان ممکن است کارم.می

ما در مسیری قرار بگیرید که یک دوست به شما برسد و یا حتی مستقی

ی دلخواهتان در آن قرار دارد. از راه های بسیاری به دعایتان پاسخ داده خانه

این است که همیشه  ی مهممسألهشود. شاید باور نداشته باشید، ولی می

کرد اعماق ذهن، عملسازد تا به شود و شما را وادار میپاسخ گرفته می

یا هر ملکی را بفروشید.  ممکن است بخواهید که خانه، زمین ایمان بیاورید.

راهی را توضیح دادم که  ملکی داشتم، هایی خصوصی که با دلالدر جلسه

لس آنجلس  1ام را در خیابان ارلاندویی شخصیی آن، خانهبه واسطه

بخش و خاص را نتیجه ، این تکنیک سرعتی،هاآنفروختم. بسیاری از 

برای فروش. "پذیرفتند. در حیاط جلوی خانه، تابلویی را نصب کردم: 

به "رفتم از خود پرسیدم: روز بعد هم چنان که به خواب می "توسط مالک.

 "کنی؟ض که خانه را فروختی؛ بعدش چه میفر

 رآورم و آن را در انباتابلو را پایین می"گفتم:  دادم به سوال خود پاسخ

 ام کردم؛ آن را روی شانهدر تصور خود تابلو را بلند می ".اندازممی

انداختم و با پوزخند رفتم؛ آن را روی زمین میگذاشتم؛ به سمت انبار میمی

ی با تجسم حالت تمام شده "ی ندارم!دیگر به تو احتیاج"گفتم: به تابلو می

 کردم.مندی میرضایت اسحساآن، از درون 

                                                           
1- Orlando 
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تابلویت "آقایی هزار دلار را به ودیعه گذاشت و به من گفت: روز بعد 

 "نویسیم.ین بیاور. الان ما قرارداد را میرا پای

با رویداد  تابلو را برداشتم و به سمت انبار رفتم. رویداد بیرونی فوراً

هر چیزی وجود ندارد.  مسألهچیز جدیدی در این درونی هماهنگ شد. هیچ
. به این معنا که مطابق شودیرون نمایان میدر ب که در درون باشد، همان

گر ی نمایشوارد شود، در صفحه تانناخودآگاهبا تصویری که به ذهن 

 رویداد بیرون، بازتابی از درون است.تان آشکار خواهد شد. زندگی
 آید.خارجی به دنبال رویداد درونی می

خانه،  ثر دیگری آمده است که برای فروشدر اینجا روش خیلی مؤ

زیر  عبارت. آرام، در سکوت و با احساس شودزمین یا هر ملکی استفاده می

کند که ان، خریداری را به سوی من جذب میهوش بی پای"را بیان کنید: 

ن خواهد و برایش پربرکت خواهد بود. شعور خلاق ذهاین خانه را می

رستد. فمی منکند، این خریدار را به سوی ناخودآگاهم که هرگز اشتباه نمی

ی من را زیادی را دیده باشد ولی فقط خانهی ممکن است این خریدار، خانه

شود. درونش هدایت میپایان خرد. چرا که توسط ذهن بیخواهد و میمی

خریداری مناسب است؛ زمان مناسب است و قیمت مناسب  [او]دانم که می

های ان الهی، جریانماست. در این باره، همه چیز مناسب است. اکنون به فر

رساند. گاهم عملا هر دوی ما را به هم میدر اعماق ذهن ناخودآ [موجود]

 "مطمئنا همین خواهد شد.

تان به دنبال هر چیزی که باشید به دنبالهمیشه در خاطر داشته باشید، 
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و هر وقت که خواستید خانه یا هر چیز دیگری را بفروشید،  خواهد آمد

خرد. با به کارگیری صحیح از بود تا آن را از شما ب همیشه یک نفر خواهد

گونه درگیری ذهنی و ، خود را از هرتانناخودآگاههای ذهن قدرت

 اضطراب در خرید و فروش، نجات خواهید داد.

 خواست، برسد؟او چگونه توانست به آن چه که می
کند. هایم شرکت میو کلاسها خانم جوانی به طور مستمر در سخنرانی

د؛ هر بار یک ساعت و نیم زمان او مجبور بود تا سه اتوبوس عوض کن

برد تا به جلسات برسد. در یک سخنرانی توضیح دادم که چگونه مرد می

جوانی که برای رفتن به محل کارش به ماشین احتیاج داشت، توانست یک 

 ماشین بخرد.

در  او به خانه رفت و نکاتی را که در جلسه مطرح شد، امتحان کرد.

باشد و گر استفاده از تکنیکم میی او آمده است که بیاناینجا بخشی از نامه

 ی او، چاپ شده است:با اجازه

 آقای مورفی عزیز؛"

بیایم و ها طور مستمر به سخنرانیبه یک ماشین احتیاج داشتم تا به من

خیالاتم در مسیرهایی رانندگی  گونه شد که یک کادیلاک خریدم. دراین

کردم که همیشه دوست داشتم بروم؛ انگار که واقعا آن ماشین مال من می

است. به یک نمایشگاه رفتم و فروشنده برای رانندگی، مرا یک بار بیرون 

برد. مسافت خیلی کمی را رانندگی کردم و چندین مرتبه گفتم که این 

ی پیوسته، به تصویرسازی به مدت دو هفته ماشین کادیلاک، مال من است.
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سوار شدن به ماشین، رانندگی، لمس کردن  [که شامل]هنی خود ذ

ی پیش با یک کادیلاک به شد، ادامه دادم. هفتهو غیره میها صندلی

فوت کرد و کادیلاک  1ی سخنرانی شما آمدم. عمویم در اینگل وودجلسه

 "را برایم به ارث گذاشت. اشو تمام دارایی

 از تکنیک موفقیت استفاده کردندبسیاری از مدیران و تجار صاحب نام، 

ن و چند مرتبه در روز از تک تجّار صاحب نام فراوانی هستند که چندی

 هاآناستفاده می کنند تا زمانی که باور داشته باشند که  "موفقیت"ی واژه

های فکر کردن به موفقیت، تمام مولفه دانند کهمی هاآن. هستند "موفق"

انید با باور و تومی به همین ترتیب، اکنون شما کند.ایجاد می موفق بودن را

آن را  تانناخودآگاهکنید. ذهن  تکرار را با خود "موفقیت"ی واژهیقین، 

 کند و ناگزیر موفق خواهید شد.عنوان یک حقیقت از شما قبول میبه

هایتان را بیان کنید. موفقیت باورهای ذهنی، اعتقادات و برداشتباید 

در زندگی تا خواهید چه معنی دارد؟ بدون شک شما نمی شمابرای 

خانوادگی و در روابط خود با دیگران، موفق شوید. شما آرزو دارید تا در 

خواهید صاحب تخابی خود صاحب نام شوید. شما میحرفه یا شغل ان

شادی لازم  ای زیبا باشید و تمام پولی که برای یک زندگی مرفه وانهخ

ی معنوی خود و در ارتباط با خواهید در زندگ. میاست، داشته باشید

 ، موفق باشید.تانناخودآگاههای ذهن قدرت

 را اداره  [خود]شما نیز یک تاجر هستید؛ چرا که داد و ستد زندگی 

                                                           
1- Inglewood 
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وست دارید یا کنید. موفق شوید؛ خود را در حال انجام کاری که دمی

پرداز باشید؛ در ذهن، خواهید، تصور کنید. خیالصاحب آن چیزی که می

با واقعی بودن موفقیت خود، زندگی کنید. با آن انس بگیرید. هر شب با 

حس موفق بودن به خواب روید و کاملا خوشحال باشید؛ شما با کاشتن فکر 

. باور کنید که ، سرانجام موفق خواهید شدتانناخودآگاهموفقیت در ذهن 

طوری که بخواهید، معجزه روی ناید تا موفق شوید و هماشما به دنیا آمده

 !1دهدمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
فیلسوف و  -برد، اما تصورات تو را به همه جا. )آلبرت انیشتینای دیگر میمنطق تو را از یک نقطه به نقطه - 1

 فیزیکدان آلمانی(
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 های سودمندتوصیه
موفقیت یعنی موفق زندگی کردن. وقتی آرام، خوشحال و شاد  -1

 دهید، شما موفق هستید.کاری را که دوست دارید انجام می هستید و

پیدا کنید که به انجام چه کاری عشق می ورزید؛ سپس همان را  -2

دانید، کمک بخواهید و ر جایگاه حقیقی خود را نمیید. اگانجام ده

 .شدد یخواه ییراهنما

در این ی تخصصی خود، منحصر به فرد باشید و سعی کنید در زمینه -3

 تر بدانید.باره، از هر کس دیگری بیش

شود. خدمت به دیگران، آرزوی اصلی مغرور نمی یک انسان موفق، -4

 او در زندگی است.

 ذهنی، هیچ موفقیتی وجود ندارد.بدون آرامش  -5

 نظیر و درکی روحانی برخوردار است.یک انسان موفق از روان بی -6

گر ذهن ح تصور کنید، از طریق قدرت معجزهاگر شما چیزی را واض -7

 تان رفع خواهد شد.، نیازهایتانناخودآگاه

ی شود و بنابر باورتان، برابی از فکر و احساس، باور ذهنی میترکی -8

 آید.شما پیش می

را  تانناخودآگاهگر ذهن های معجزهنیروی تجسم مستمر، قدرت -9

 سازد.نمایان می

اگر به دنبال ارتقای شغلی هستید، تصور کنید که کارفرما،  -10

تان دارید، برای ارتقای شغلیست میسرپرست یا هر کس دیگری را که دو
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واقعی بسازید؛ صدا را بشنوید؛ گوید. تصویری روشن و به شما تبریک می

را احساس کنید. مدام این کار را ها حالات را ببینید و حقیقی بودن تمام این

تان، از برآورده شدن دعایتان انجام دهید و از طریق متصدّی همیشگی ذهن

 لذت ببرید.

ی قوی، مدام ی قوی دارد. به این حافظه، حافظهتانناخودآگاهذهن  -11

پایان ذهن ناخودآگاهم هر چیزی را که احتیاج دارم در ش بیهو"بگویید: 

 "دهد.جایی بدانم، همیشه به من نشان میهر 

خواهید خانه یا هر ملک دیگری را بفروشید آرام، در اگر می -12

پایان، خریدار این هوش بی"کنید:  سکوت و با احساس عبارت زیر را بیان

 خرد و برایش پر. او آن را میکندخانه یا ملک را به سوی من جذب می

در  [موجود]های فکر را زنده نگه دارید و جریاناین  "برکت خواهد بود.

 ، آن را محقق خواهد کرد.تانناخودآگاهاعماق ذهن 

 های موفق بودن را ایجاد ، تمام مولفه"موفقیت"کر کردن به ف -13

را مدام و با اطمینان و یقین، با خود تکرار کنید و  "موفقیت"ی کند. واژهمی

 ناگزیرا شما را موفق خواهد کرد. تانناخودآگاه



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل دوازدهم

دانشمندان از ذهن ناخودآگاه 

کننداستفاده می



 



 

 
 
 
 
فصل دوازدهم 

گاه استفاده ميدانشمن  كننددان از ذهن ناخودآ

، پی دانشمندان به اهمیت حقیقتی بودن ذهن ناخودآگاهاز بسیاری 

ر و بسیاری دیگ 5، انیشتین4، پوانکره 3، کترینگ2مارکونی، 1اند. ادیسونبرده

 اند.از ذهن ناخودآگاه استفاده کرده

ه شده است تا به داد"آگاهی"بینش و هاآندر علم و صنعت به 

که توانایی به اند انگیز خود، برسند. مطالعات نشان دادهدستاوردهای شگفت

محققین و بنیان گذاران کارگیری قدرت ناخودآگاه سبب موفق شدن تمام 

 .6علمی عالی رتبه، شده است

آمده  7دان مشهور، فردریک وان استرادونیتزدر اینجا مثالی از یک شیمی
                                                           
1- Edison 

2- Marconi 

3- Kettering 

4- Poincré 

5- Einstein 

 نخست وزیر و سیاستمدار انگلیسی( -توانند. )ونیستون چرچیلکنند میتوانند چرا که فکر میها میآن - 6
7- Friedrich Von Stradonitz 
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کرد؛ او اده میل خود از ذهن ناخودآگاهش استفاست که برای حل مسای

 6 کربن بااتم  6 پیوندکرد و سعی داشت تا از میمدت زمان زیادی را کار 

و  نگران مسألهرا بسازد و همیشه برای حل این  زنِنبِساختار  اتم هیدروژن،

به ذهن  ناتوان بود. با وجود خستگی مفرط، این خواسته را با تمام وجود

چنان که سوار اتوبوس لندن بود، ناخودآگاهش وارد کرد. هم

ماری  [یادآوری شکل]ناخودآگاهش تلنگری به ذهن هشیارش زد و آن، 

 گیرد و مثل یک آسیاب بادی به دور خودبود که دم خود را گاز می

ی درازمدت و مجهول او را مسألهچرخد. این پاسخ ذهن ناخودآگاهش، می

 شود.شناخته میزِن نآرایش حلقوی بِهایی شد که به اتم [سبب]حل کرد و 

 چگونه دانشمندی صاحب نام، اختراعش را به ثبت رساند؟
ی برق، شگفت انگیزترین دانشمند باهوشی بود که در زمینه 1تسلا

رسید،  اختراعاتش را محقق کرد. وقتی فکر یک اختراع جدید به ذهنش می

آن  دانست که ذهن ناخودآگاهشکرد؛ او میآن را در ذهن خود تجسم می

ساخت آن  کند و تمام چیزهایی که برایرا در ذهن هشیارش بازسازی می

آورد. در آرامش و با در نظر گرفتن هر پیشرفتی، او ه وجود میاحتیاج بود، ب

ی فکرش را به ها، نتیجهف وقت در اصلاح کاستیتوانست بدون اتلا

 متخصصان عرضه کند.

 گونه کار می کند که همواره تصور ی من همانوسیله"گفت او می

 "کردم. تا بیست سال دیگر حتی یک استثنا هم وجود نخواهد داشت.می

                                                           
1- Nikola Tesla 
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 ش را حل کرد؟مشهور، مشکل 1چگونه یک ناتورالیست
ناتورالیست مشهور آمریکایی خواب بود،  2وقتی پروفسور آگاسیز

ناپذیر ذهن ناخودآگاهش را کشف کند. های خستگییتفعال [توانست]

 همسر او بعد از مرگش چنین گفت:

های نامشخص فسیل ماهی را که هفته تلاش کرد تا طرح 2و به مدت ا"

روی یک سنگ بر جای مانده بود، کمابیش کشف کند. بالاخره خسته و 

ناامید کارش را کنار گذاشت و سعی کرد تا این فکر را از ذهنش خارج 

کند و کمی بعد، یک شب خوشحال از خواب پرید؛ زمانی که در خواب 

ببیند. اما همین که  لاش، کامست ماهی را با تمام جزئیات ظاهریبود او توان

شد. به همین سازی کند، ناپدید میخواست آن را نگه دارد و شبیهمی

ترتیب، او فورا به باغ گیاهی رفت. به خطوط بر روی فسیل ماهی از نو 

نگاهی انداخت و با بررسی چیزهایی که در خواب دیده بود، باز هم 

نتوانست معما را حل کند. شب بعد او دوباره ماهی را در خواب دید ولی 

بیدار شد مثل قبل از ذهنش راضی کننده نبود. وقتی او از خواب نتیجه، 

شد. با این امید که ممکن است دوباره این خواب را ترجمه کند، پاک می

او  شب سوم قبل از آن که بخوابد، قلم وکاغذی را بالای سرش گذاشت.

شب بعد به همین ترتیب، دوباره ماهی را در خواب دید؛ ابتدا به صورتی 

 ولی در آخر توانست تصویری را از ماهی بیند که از نظرآشفته 

                                                           
 زیست بوم گلا - 1

2- Professor Agassiz 
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چنان که در تاریکی ماند. او همانورشناسی جای هیچ شکی باقی نمیج

ای که کنار تختش بود، ر شد، تصویر ماهی را بر روی برگهمطلق نیمه بیدا

اهی را ترسیم کرد. صبح آن روز از این که توانسته بود تا شبانه تصویر م

اغ زده بود. او با عجله به بآمد و بسیار شگفتنظرش غیرممکن میببیند در 

های شب گذشته، توانست سطح سنگی را گیاهی رفت. با استفاده از طرح

اشد. وقتی آن را با رویا و که ماهی در زیرش حک و پنهان شده بود، بتر

ای ایش گذاشت، به راحتی توانست گونههایش مطابقت داد و به نمطراحی

 قرار دهد.ها بندیدسته را در

 یک پزشک معروف، مشکلات دیابتی را حل کرد
م رسید که در ای از یک مجله به دستی بریده شدهچند سال پیش، تکه

داد. اهمیت آن مقاله در همین ی کشف انسولین، توضیح میمورد تاریخچه

 بود.

، جراح و پزشک تیزهوش  1سال پیش، دکتر فردریک بانتینگ 45حدود 

در آن زمان، علم پزشکی هیچ  کرد.نادایی، عوارض دیابت را بررسی میکا

دکتر بانتینگ، زمان قابل  کرد.، پیشنهاد نمیای را برای توقف بیماریشیوه

المللی در همین راستا ی کتب بینای را صرف آزمایش و مطالعهملاحظه

ود، کرد. یک شب که خیلی خسته بود به خواب رفت. وقتی که خواب ب

یجاد کرد تا از مجرای پانکراس ای اذهن ناخودآگاهش در او انگیزه

 [کشف]ی خراج کند. این تاریخچهها، پس ماندهای فاسد را استسگ

                                                           
1- Dr. Frederick Banting 
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 انسان کمک کرده است.ها انسولین که به میلیون

کرد که ای فکر میمسألهدر نظر داشته باشید که دکتر بانتینگ آگاهانه به 

 ن ناخودآگاهش به او پاسخ داد.راه حل مناسبی باشد و ذه

توانید در یک شب، به پاسخ به آن معنا نیست که شما همیشه میاین 

برسید. ممکن است برای مدتی پاسخی نگیرید. ناامید نشوید. هر شب قبل از 

وارد کنید؛ انگار که قبلا،  تانناخودآگاهخواب درخواست خود را به ذهن 

ممکن است یکی از دلایل تأخیر آن  اید.وقت چنین کاری را نکردههیچ

بینید. ایمان داشته ترین مشکل میرا به عنوان بزرگ مسألهباشد که شما 

ذهن  باشید که شاید برای حل شدنش، مدت زمان زیادی طول بکشد.

محدودیت زمانی و مکانی ندارد. با یقین به این که پاسخ را  تانناخودآگاه

آینده . خیال نکنید که پاسخ، در اکنون در دست دارید، به خواب روید

باشید؛ چرا که رسد. به نتیجه، ایمانی جاودانه داشته باشید. اکنون شادمان می

حلی مناسب برای شما به وجود با خواندن این کتاب، پاسخ و راه زمانهم

 .1آیدمی

دان مشهور از اردوگاه روسی فرار چگونه یک دانشمند و فیزیک
 کرد؟

و  3ایی هستهاعضای جامعه، یکی از 2اسکمیت -نکدکتر لاتر وان بل

                                                           
تر تر با شکوهتر، عالیی خود، مسیر زندگی را تغییر دهد و به سوی هدفی شریفتواند به کمک ارادهانسان می -1

 مؤلف و مترجم بزرگ پارسی( -پیش رود. )مهرداد مهرین
2- Dr. Lothar Von Blenk-Schmidt 

3- Rocket Society 
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ن ای کوتاه از چگونگی استفاده از ذههندس تحقیقاتی برق، خلاصهم

نست خود را از مرگ حتمی به کند؛ او تواناخودآگاه، به شرح زیر بیان می

زندان روسی بود، معدن زغال سنگی که در اردوگاه  رحمدست مأموران بی

من در یک معدن زغال سنگ روسیه، اسیر جنگی " گفت:آزاد کند. او می

رحم، ی زندان بودم. مأمورانی بیاهد مرگ تمام اطرافیانم در محوطهو ش

نظر داشتند. بعد از میسرهایی دقیق و چابک، ما را زیرافسرانی خشن و ک

محول شد. ها ی کوتاه پزشکی، به هر کس بخشی از زغال سنگیک معاینه

چه کسی سهم خود را تمام ل در هر روز بود. چنانپوند زغا 300سهم من 

شد و کمی بعد در قبرستان قطع می اشی اندک غذاییکرد، جیرهنمی

دانستم که ذهن ناخودآگاهم راهی کردم. میمن به فرار فکر می خوابید.می

ام نیست و نابود در آلمان خراب شده بود؛ خانواده امکرد. خانهمی را پیدا

تمام دوستان و همکارانم یا در جنگ کشته و یا به اسارت گرفته شده بودند؛ 

آنجلس بروم خواهم که به لسمی"ند. به ذهن ناخودآگاهم گفتم: شده بود

ودم و بعضی آنجلس دیده بتصاویری را از لس "کنی.و تو راهش را پیدا می

 خوبی به یاد داشتم.هایش را بهاز بلوارها و ساختمان

همراه دختر  1زنان در بلوار ویل شایرخود را قدمهر شب و هر روز 

کردم )او حالا دیده بودم، تصور می 2آمریکایی که قبل از جنگ در برلین

کردیم، سوار اتوبوس دیدن میها همسرم است(. در تصور خود از مغازه

                                                           
1- Wilshire 

2- Berlin 
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ای از خوردیم. هر شب تصور ویژهغذا میها شدیم و در رستورانمی

آنجلس بلوارهای لس آمریکایی خیالی خود در سراسررانندگی با اتومبیل 

اختم. این تصاویر در ذهنم سمی داشتم. تمام این تصاویر را روشن و واقعی

تک درختانی که در بیرون از اردوگاه وجود داشت، واقعی و مثل تک

 حقیقی بودند.

شمارد. را می هاآنکرد و رشد هر صبح زندانیان را به صف میمأمور ا

را گفت، در  17تی عدد داد. وقمه میو به همین ترتیب ادا "دو، سهیک، "

مأمور را به ای ایستادم. در همان لحظه، آن ی من، در گوشهواقع شماره

تر احضار کردند و وقتی برگشت، سهوا نفر کناری مدت یک دقیقه یا بیش

شروع کرد. وقتی کارگران غروب بازگشتند، تعداد افراد  17را از عدد 

من  کشید تا نبود من، احساس شود.ل میسان بود و مدت زمان زیادی طویک

روی کردم. روز بعد در ساعت پیاده 24شناخته خارج شدم و از اردوگاه نا

یک شهر متروکه استراحت کردم. توانستم با گرفتن ماهی و شکار حیوانات 

سمت ارمنستان زنده بمانم. قطارهای حمل زغال را پیدا کردم که به 

کردم تا بالاخره به لهستان رسیدم. با فاده میاست هاآناز ها رفتند. شبیم

 پیدا کردم. 2، لوسرن1کمک دوستان، راهم را به سمت سوییس

با آقا و خانمی آمریکایی صحبت کردم. او به  3یک روز در هتل پالاس

                                                           
1- Switzer Land 

2- Lucerne 

3- Palace Hotel 
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بود،  1که در سانتا مونیکا اشمن پیشنهاد کرد که اگر دوست داشتم در خانه

آنجلس رسیدم، متوجه شدم . این را قبول کردم و وقتی به لسمهمانشان شوم

ر بسیاری که چند ماه پیش در که راننده، از بلوار ویل شایر و بلوارهای دیگ

تر تصور کرده بودم، مرا رساند. بیش ایزغال روسیههای معدن

قیقت، دم، شناسایی کردم. در حهایی را که در ذهنم دیده بوساختمان

آنجلس بودم. به هدف خود رسید که انگار قبلا در لسنظر میطور بهاین

 رسیدم.

دآگاهم معجزه کنم. در توانم با ذهن ناخومن هنوز هم می"
 ".اطلاع هستیمهایی وجود دارند که ما بیحقیقت، راه

بازسازی  های باستانی راشناسان و مورخان، صحنهچگونه باستان

 کنند؟می

اتفاقی که افتاده دانند که ذهن ناخودآگاهشان هر دانشمندان میاین 

ها دارد. هم چنان که بقایای باستانی و فسیلی خود نگه میباشد، در حافظه

کند تا به بازسازی را یاری می هاآنکنند، ذهن ناخودآگاهشان را مطالعه می

 شود.و دوباره محسوس میبپردازند. گذشته، زنده شده ها صحنه

ی ظروف سفالی، اه کردن به معابد قدیمی و مطالعهشناسان با نگباستان

هایی صحبت های قدیم، با ما از سالها، ابزار و وسایل خانگی زمانمجسمه

 کنند که هیچ زبانی وجود نداشته است و مردم با خرخر کردن، آه و نالهمی

 کردند.و علایم با هم ارتباط برقرار می

                                                           
1- Santa Monica 
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ی ذهن های نهفتهم اصولی یک دانشمند، قدرتتجس تر ودقت بیش

برای معابد سقف سازد تا کند و او را قادر میناخودآگاهش را بیدار می

ی سازی کند. بقایای فسیلهایی، محوطهها، استخرها و فوارهبسازد و با باغچه

و زبان در روند شوند و دوباره راه میبه چشم، عضله و ماهیچه مجهز می

گیریم که ذهن، شود و ما یاد میذشته به زمان حال تبدیل میرند. گآومی

تجسم اصولی، هدایت و حساب هیچ محدودیت زمانی یا مکانی ندارد. با 

 بمانید.ها توانید همراه متفکران علمی و معنوی تمام زمانشده می

 کمک بخواهید؟ تانناخودآگاهچگونه از 
ی مسألهو یا وقتی که برای  "گیری سخت استمتصمی"گویید وقتی می

ی سازنده فکر نمایید. کنید، در مورد آن به صورتحلی پیدا نمیخود، راه

، واقعا در حال فکر کردن نیستید. فکر کردن بترسید و یا نگران باشیدوقتی 

 صحیح، بدون ترس است.

توانید میای آمده است که با استفاده از آن، شما در اینجا تکنیک ساده

حرکت کنید. به کمک بگیرید: ذهن و جسمتان را بی ایدر هر زمینه

ما اطاعت کند. آن هیچ اراده، جسمتان بگویید که آرام باشد؛ باید از ش

ی حساسی آگاهی ندارد. جسمتان هم چون صفحهی ابتکار یا شعور خودقوه

د؛ به حل کند. به هیچ چیز توجه نکنیکه افکار و عقاید شما را ثبت می است

، آن را حل تانناخودآگاهی خود متمرکز شوید. سعی کنید که با ذهن مسأله

ال نظیر خود، چقدر خوشحر این فکر باشید که از راه حل بینماید. د

نظیر اکنون از آنِ شما بود، چه حسی خواهید شد. اگر این راه حل بی
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گیر حسی تان درداشتید؟ همان را احساس کنید. اجازه دهید تا ذهن

به  [هنوز]بخش شود و سپس به خواب رود. وقتی بیدار شدید و آرامش

جوابی نرسیده بودید، خود را با کارهای دیگر سرگرم کنید. شاید وقتی شما 

شود، پاسخ می درگیر کار دیگری باشید، مثل نان توستی که از توستر خارج

 تان خطور کند.به ذهن

تان بیاید راهی ساده، بهترین کمک برای آن که ذهن ناخودآگاه شما به

هایی را گم کردم که میراث ب. برای مثال، یک بار انگشتر گراناست

جا را به دنبالش گشتم ولی نتوانستم آن را پیدا کنم. شب ام بود. همهاجدادی

در حالتی که سکوت کرده بودم، با ناخودآگاهم صحبت کردم. قبل از آن 

دانی که آن انگشتر دانی؛ تو میچیز را می مهتو ه"که به خواب روم، گفتم: 

 "دهی.ت و اکنون جایش را به من نشان میکجاس

از "شب که از خواب پریدم، ناگهان صدایی در گوشم زنگ خورد 

که من باید از رابرت، یک پسر آمد به نظرم خیلی عجیب می "رابرت بپرس!

 ، تبعیت کردم.ساله، بپرسم؛ اما از ندای درونی حس ششم خود 11ی بچه

داشتم با دوستام در حیاط بازی آهان، بله! وقتی "رابرت گفت: 

کردم میز تحریر اتاقم گذاشتم. فکر نمیکردم، آن را برداشتم و روی می

 "ارزشی داشته باشد؛ به همین دلیل در موردش چیزی نگفتم.

 اگر به ذهن ناخودآگاه ایمان داشته باشید، همیشه پاسخ خواهد داد.

 ی پدرش را نشان دادنامهگاه او محل وصیتناخودآ
کند. ام شرکت مید جوانی است که در جلسات سخنرانیی مراین تجربه
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پدرش فوت کرد و ظاهرا هیچ وصیتی را باقی نگذاشت. اما خواهر این آقا 

بسیار منصفانه با او ی ادعا کرد که پدرشان در مورد تنظیم یک وصیت نامه

نامه را پیدا توانستند وصیتی می کردند، نمیهر کارصحبت کرده است. 

من اکنون "گونه صحبت کرد: قبل از خواب با اعماق ذهنش، این او کنند.

داند که جای فرستم. فقط او میدرخواست را به ذهن ناخودآگاهم میاین 

را به  "پاسخ"ی دهد. او واژهامه کجاست و آن را به من نشان مینوصیت

کرد و خود را با آن، ندین و چند مرتبه تکرار مییی، چصورت یک لالا

 خواباند.می

رد جوان افتاد که به بانکی در صبح روز بعد شدیدا به دل این م

آنجلس برود که پدرش با نام خود، صندوق امانتی را به ودیعه گذاشته لس

 لش را حل کرد.محتوای آن صندوق امانت، تمام مسایبود؛ 

تان را ی درونوید، افکار شما نیروی بالقوهرب میچنان که به خواهم

ی خود را خواهید خانهکنند. مثلا فرض کنیم که شما میبرانگیخته می

بفروشید یا اوراق بهادار مشخصی را بخرید، قطع رابطه کنید، به شهری دیگر 

نقل مکان کنید یا در شهر خود بمانید، قرارداد فعلی را فسخ کنید یا قرارداد 

گونه عمل کنید: روی مبل یا پشت میز کارتان نظیم نمایید؛ ایندی را تجدی

العمل نید که یک قانون جهانی عمل و عکسآرام بنشینید. فراموش نک

العمل، پاسخ داده شده از سوی باشد و عکسوجود دارد. عمل، فکرتان می

واکنش یا بازتاب است؛ طبیعتش . ذهن ناخودآگاه یک تانناخودآگاهذهن 

دهد. این، قانون رساند و پاسخ میزا است، سود میباشد. نتیجهمیطور این
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دهد. تا زمانی که بخواهید کار باشد و با سازگاری پاسخ میسازگاری می

العمل یا به صورتی خودکار عکس تانناخودآگاهدرستی انجام دهید، ذهن 

 پاسخی را در شما ایجاد خواهد کرد.

کافی است آرام فکر کنید که چطور آن  هر وقت کمک خواستید فقط

ال استفاده از شعور به آن معناست که شما در ح را صحیح انجام دهید و

می باشید. از این پس،  تانناخودآگاهپایان موجود در ذهن جاودانه و بی

تان که بالغ و قدرتی مطلق است، این روند را کنترل و هدایت آگاهی

هد بود. تنها یک راه صحیح وجود دارد خواهد کرد. تصمیمتان درست خوا

 گیرید که فقط کارهاینظارت اجباری ناخودآگاه قرار می زیرا شما تحت

ی اجبار استفاده کردم زیرا قانون درست را انجام دهید. من از واژه

 ناخودآگاه قانون اجبار است.

 راز راهنمایی
تان، اسخراز راهنمایی یا عمل صحیح این است که تا زمان رسیدن به پ

یا یک ندای ذهن خود را به پاسخ صحیح متمرکز کنید؛ یک آگاهی درونی 

تا جایی از این  دانید. شماشوید که میی آن متوجه میقدرتمند که به وسیله

نظر آگاهی د که لازم باشد. تا زمانی که تحتکنیقدرت استفاده می

خورید و یا قدم تان قرار دارید، امکان ندارد که شکست بناخودآگاه درون

های شما دوست شاشتباهی بردارید. خود متوجه خواهید شد که تمام رو

 هستند.بخش تان آرامشهایداشتنی و تمام راه
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 نکات برجسته که باید به یاد داشته باشیم
 هاآنکه ذهن ناخودآگاه تمام دانشمندان، عامل موفقیت  یادتان باشد-1

 بوده است.

ی مبهم، مسألهبا توجه کردن و متمرکز ساختن ذهن هشیارتان به  -2

آورد و شکل م اطلاعات مورد نیاز را فراهم میتما تانناخودآگاهذهن 

 کند.ی آن را به ذهن هشیار تقدیم میتکمیل شده

ار را ی خود هستید، سعی کنید که این کمسألهاگر نگران حل  -3

انید تمام اطلاعاتی را که نیاز دارید از تحقیقات توآگاهانه انجام دهید. تا می

و دیگران بگیرید. اگر به هیچ پاسخی نرسیدید، قبل از خواب آن را به ذهن 

 وقت شکست دهد و هیچبسپارید که همیشه جواب می تانناخودآگاه

 خورد.نمی

ی خود را به رسید. همواره خواستهشما همیشه در شب به جواب نمی -4

 اعلام کنید. تانناخودآگاهمحض تاریک شدن هوا و یا آغاز صبح، به ذهن 

به پاسخ تان طولانی یا مصیبت زا است، کنید که مسألهاگر فکر می -5

شکلی ندارد و تنها او هیچ م تانناخودآگاهاندازید. رسیدنتان را به تأخیر می

 داند.پاسخ را می



246       قدرت ذهن ناخودآگاه 

فکر کنید که  دانید.شما هم اکنون پاسخ را میاشید که باور داشته ب -6 

العاده داشتید، چه حسی داشتید و از آن حس لذت اگر الان پاسخی فوق

 هایتان پاسخ خواهد داد.به احساس تانناخودآگاهببرید. 

ی قدرت سم شما همراه با پشتکار و ایمان باشد، به واسطهاگر تج -7

عیت تبدیل خواهد شد. به آن اعتماد به واق تانناخودآگاهآسای ذهن معجزه

کنید، معجزه طوری که دعا میدرتش را باور داشته باشید و همانکنید، ق

 خواهد شد.

 ی قوی دارد و هر چیزی را که از زمانناخودآگاه شما حافظه -8

 کند.کودکی تجربه کرده باشید، ثبت می

ها نی، معابد، فسیلهای باستاتوانند با فکر کردن به کتیبهدانشمندان می -9

جان دوباره دهند.  هاآن... تمام اتفاقات دوران قدیم را بازسازی کنند و به و

 آید.شان میبه کمک هاآنذهن ناخودآگاه 

بسپارید که راه حل را پیدا  تانناخودآگاهقبل از این که بخوابید به  -10

داند و چیز را میناخودآگاه همه کند. به آن اعتماد کنید و باورش نمایید تا 

 ببرید.ال سؤ را زیر هاآنهای آن شک کنید یا بیند و شما نباید به قدرتمی

. اگر تانناخودآگاهالعمل، پاسخ ذهن عمل، فکر شما است و عکس -11

 افکارتان بالغانه باشند، رفتارها و تصمیمات شما نیز بالغانه خواهند بود.

س، آگاهی درونی و یا راهنمایی ممکن است به شکل یک احسا -12

دانید. شوید که میه میندای قدرتمندی باشد که به موجب آن شما متوج

 شود. به آن توجه کنید.این یک حس درونی است که احساس می



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل سیزدهم

تان و معجزات خوابناخودآگاه



 



 

 
 
 
 
فصل سیزدهم 

 و معجزات خواب تانناخودآگاه

عمر خود را در  ساعت از هر شبانه روز یا یک سوم از 8شما حدود 

از قوانین انکارناپذیر زندگی است. این کنید. این یکی خواب سپری می

کند. خواب، یک قانون الم حیوانات و گیاهان نیز صدق میقانون حتی در ع

 کنیم.یلمان را در خواب دریافت میالهی است و شمار زیادی از پاسخ مسا

که وقتی شما در طول روز  کنندداری میافراد بسیاری از این فرضیه طرف

روید تا استراحت و تجدید نیرو کنید و وقتی می شوید، به خوابخسته می

چیزی گیرد. هنگام خواب، هیچخواب هستید این فرآیند انجام می که

یاتی و تمام اعضای حها کند. وقتی خواب هستید قلب، ششاستراحت نمی

خواب چیزی بخورید، هضم و  دهند. اگر قبل ازبدنتان به کار خود ادامه می

موهایتان رشد و ها کند و ناخنپوستتان ترشح می شود. هم چنینجذب می

 کنند.می

کند. همیشه خوابد و نه استراحت میوقت نه میهیچ تانناخودآگاهذهن 

کند. وقتی که خواب م نیروهای حیاتی شما را کنترل میفعالیت دارد و تما
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هشیارتان یرا ذهن افتد؛ زتر اتفاق میید، فرآیندهای درمانی بسیار سریعهست

تی که خواب هستید به شما وقها تواند بکند. بهترین پاسخهیچ دخالتی نمی

 شود.داده می

 خوابیم؟ما چرا می

یک نظریه پرداز مشهور در مورد مشاهدات انجام  ،1دکتر جان بیگلو

های خوابیم، عصبمیها گرفته در زمان خواب توضیح داد که وقتی ما شب

های باشند؛ سلولچنان فعال میهای چشایی همچشم، گوش، بینی و جوانه

گفت که علت اصلی که ما مغز نیز کاملا فعال هستند. او میعصبی 

شود و م روح با نیروهای طبیعی تلفیق میبخش اعظ"خوابیم این است: می

 "گردد.می در آگاهی و نهان بینی خداوند سهیم

ار راضی کننده بود نتایج تحقیقاتم بسی"گوید: بیگلو هم چنین می دکتر

های روزانه نها رها شدن از دردسرها و فعالیتزیرا هدف از خوابیدن، نه ت

کند و شرفت متعالی و معنوی را ایجاد میتر پیاست، بلکه به معنای دقیق

اند؛ انسان نباید در هیچ قسمت از زندگی، از امور روحانی خود غافل بم

 "انگیز خواب.حتی در دنیای شگفت

 شکلی از خواب استدعا، 
 های روزانه درگیر و درگیریها ذهن هشیارتان با آزارها، کشمکش

از دنیای خارج و فعالیت شود و خیلی لازم است که مدت زمانی را می

گانه دور بمانید و در سکوت با آگاهی درون ذهن حواس پنج

                                                           
1- Dr.John Bigelow 
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کردن بر هدایت، قدرت و شعور ، خلوت کنید. با تأکید تانناخودآگاه

ا بر تمام تان، شما قادر خواهید بود تهای زندگیتر در تمام بخشلیعا

گیری از این کناره تان را حل کنید.نهل روزامشکلات خود غلبه و مسای

ای از خوابیدن و درگیری زندگی روزانه نیز گونه مرجودنیای بیرون، هرج

روید و در آگاهی و قدرت ، شما در دنیای بیرون به خواب میاست؛ مثلا

 شوید.، زنده میتانناخودآگاهذهن 

 عوارض کمبود خواب
تواند سبب شود تا عصبی، کج خلق و افسرده شوید. کمبود خواب می

من معتقدم "گوید: می  1دکتر جورج استونسون از انجمن ملی سلامت روان

قل شش برای سلامت بودن به حداها توان گفت تمام انسانکه به راحتی می

تری نیاز دارند. کسانی اعات بیشتر افراد به سساعت خواب نیاز دارند. بیش

بی را تحمل کنند، خود را فریب خواتوانند کمکنند میکه فکر می

 "دهند.می

 خوابی نشان ی فرآیندهای خواب و کممحققان علم پزشکی با مطالعه

اختلالات روانی  ارد باعث بروزخوابی پیاپی در بعضی مودهند که بیمی

خواب از نظر روحی تجدید نیرو  شود. به یاد داشته باشید که در طولمی

 شوید و خواب کافی برای ایجاد شادی و انرژی در زندگی، حیاتی است.می

 تری نیاز داریدشما به خواب بیش

                                                           
1- Dr.George Stevenson Of National Association For Mental Heath 
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 "از داشته باشیدتری نیشاید شما به خواب بیش"ی در مقاله 1رابرت ابرین

 دهد:شرح زیر توضیح می، در مورد خواب به "ی کتابکیدهچ"با عنوان 

، طی سه سال 2در مرکز تحقیقاتی پادگان والتر رید واشینگتون دی سی"

داوطلب نظامی و غیرنظامی را  100رفته است. بیش از گهایی انجام آزمایش

روز بیدار نگه داشتند. هزاران آزمایش بر روی تغییرات رفتاری و  4به مدت 

نقطه نظرات جدیدی ها صورت گرفت. نتایج این آزمایش هاآنی شخصیت

دانند که ها اکنون میهای خواب افزود، آنرا به دانشمندان در مورد شگفتی

کند ز دارد، ظاهرا همه چیز را فدا میبه خواب نیایک ذهن خسته که شدیداً 

های خوابی، چرتچند ساعت بی بعد از گذشتتنها تا به خواب برسد. 

یا  3شوند، به میزان نامیده می "ایخواب لحظه"یا  "ریزچرت"کوتاهی که 

افتند و تپش میها بار در ساعت رسید. مثل یک خواب واقعی که پلک 4

کشید. گاهی ریز چرت در کسری از ثانیه طول میشود. هر قلب آهسته می

رویاها. ی همراه با تصاویر یا محتوا بودند و گاهبیها اوقات این ریز چرت

ها چرتیافت، تکرار این ریزن که ساعات کمبود خواب افزایش میچناهم

حتی  هاآنثانیه.  3یا  2افتاد؛ حدود ر اتفاق میتتر و به مدتی طولانیبیش

چنان که هواپیمایی را هدایت کنند، هم اگر در رعد و برق موظف بودند

نظر کنند. و این صرفی ارزشمند ریزچرت، از آن چند ثانیهتوانستند نمی

که در حال رانندگی کردن، ها ممکن است برای شما پیش بیاید؛ مثل خیلی

                                                           
1- Robert O’brien 

2- Walter Reed Army Institute Of Research In Washington D.C 
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ه حافظه و زیان دیگر کمبود خواب، آسیبی است که ب روند.می به خواب

لی از این افراد مورد آزمایش کند. خیقوت درک انسان وارد می

ت کافی در ذهن توانستند اطلاعات متناسب با مسئولیت خود را به مدنمی

کردند یی که باید چند عامل را کنترل میهادر موقعیت هاآننگه دارند. 

واقعا ناتوان بودند؛ مثل خلبانی که باید ماهرانه و جهت وزش باد، سرعت 

هوایی، ارتفاع و معلق بودن در هوا را کنترل نماید تا در امنیت به زمین 

 "بشیند.

 کندمی خواب، راهنمایی
ی صبحگاهیم در رادیو را هاآنجلس که صحبتدر لس خانم جوانی

 کند به من گفت که به او در شهر نیویورک پیشنهاد کاری پردنبال می

دانست که این است. او نمی اشدرآمد شده است که دو برابر حقوق فعلی

شعور "کرد: عا میکار را بپذیرد یا خیر و به صورت زیر قبل از خواب د

ه سمت زندگی گرایش داند. او بناخودآگاهم صلاح من را میق ذهن خلا

کند که تصمیم صحیحی بگیرم که از هر نظر برایم خیر و دارد و کمک می

 "برکت می آورد. می دانم که پاسخ به من خواهد رسید؛ سپاسگزارم.

او قبل از خواب، این دعای ساده را مثل یک لالایی چندین و چند مرتبه 

ح روز بعد یک احساس قوی به او گفت که این شغل را تکرار کرد و صب

قبول نکند. این خانم پیشنهاد را نپذیرفت و اتفاقات بعدی، حس آگاهی 

را به واقعیت تبدیل کرد. زیرا آن شرکت چند ماه پس از پیشنهاد  اشدرونی

 کاری دادن به این خانم، ورشکسته شد.
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ی استدلال کند ولی قوه نیای بیرونیشاید ذهن هشیار بتواند در مورد د

بر آن، دید و بنادآگاهش، ورشکستگی این شرکت را میبصیرت ذهن ناخو

 این خانم را راهنمایی کرد.

 در امان ماندن از بیماری خاص
برای انجام بهترین  تانناخودآگاهمن توضیح خواهم داد که آگاهی ذهن 

ا را هدایت و تواند شمخواست خود، چطور می کار، قبل از خواب و بنا به

 حفاظت کند.

خیلی سال پیش، قبل از جنگ جهانی دوم، به من پیشنهاد یک مأموریت 

دن به راهنمایی و و من برای رسی شد 1پرسود برای رفتن به کشورهای شرقی

داند پایان درونم همه چیز را میشعور بی"طور دعا کردم: تصمیم درست این

رسد. وقتی که پاسخ دهد من آن می و به فرمان الهی تصمیم درست به ذهنم

 "را حس خواهم کرد.

من این دعای ساده را چندین و چند مرتبه قبل از خواب، مثل یک 

 لالایی تکرار کردم و در خواب به من الهام شد که سه سال بعد اتفاقاتی

تیترهای روزنامه که در خواب نمایان  "این تیترها را بخوان. نرو!"افتد: می

 )بندر مروارید( مربوط بودند. 2و درگیری در پرل هاربر شدند، به جنگ

بیند. خوابی که در بالا ذکر های روشنی میاز گاهی این نویسنده، خوابهر

شد بدون شک یک نشانه از ذهن ناخودآگاه بود که برای شخصی که ایمان 

                                                           
1- Orient 

2- Pearl Harbor 
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به شکل ها و اعتماد داشت، عمل کرد. ممکن است این هشدار برای بعضی

خواب ظاهر شود. آن مادر به فرزندش بگوید که فلان کار را  مادرشان در

 تانناخودآگاهانجام بده یا فلان کار را انجام نده و دلیلش را بیان کند. ذهن 

با صدایی با شما تر اوقات داند. بیشهر نظر آگاه است و همه چیز را میاز 

کند که ذهن هشیارتان فورا آن را بپذیرد. گاهی اوقات ذهن می

ممکن است با صدای مادر و یا عزیزتان به شما هشدار دهد و  تانناخودآگاه

ید که اگر تنها یک قدم دیگر شودر خیابان متوقف شوید و متوجه می

شد و ممکن بود که ای یک جسم به بیرون پرتاب میداشتید، از پنجرهبرمی

 با سر شما اصابت کند.

ها دانست که ژاپنیمن همانی است که همه دارند و می ذهن ناخودآگاه

دانست که جنگ چه زمانی کنند و هم چنین میی جنگ را طراحی مینقشه

 شد.آغاز می

، شمار زیادی  2شناسی در دانشگاه دوک، مدیر بخش روان 1دکتر رین

از شواهد را گرد هم آورده تا ثابت کند که بسیاری از مردم از سراسر 

توانند از می هاآنبینند بنابراین بسیاری از قبل از وقوع رویدادها را میهان، ج

 وقوع اتفاقات ناگواری که به روشنی در خواب می بینند، جلوگیری کنند.

 3ی نیویورک تایمزروزنامهخوابی که برایم بسیار روشن بود، از تیترهای 

از دیدن این رساند. پس از وقوع فاجعه پرل هاربر، خبر میسه سال قبل 

                                                           
1- Dr.Rhine 

2- Department Of Psychology At Duke University 

3- The New York Times 
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خواب من فورا سفرم را لغو کردم زیرا احساس کردم که این یک اجبار از 

سوی ناخودآگاهم است. سه سال بعد وقوع جنگ جهانی دوم، حقیقت 

 مربوط به ندای حس درون را ثابت کرد.

 وجود دارد تانناخودآگاهی شما در ذهن آینده 
ی شما، هم افکار روزانهنده یا همان بازتاب به یاد داشته باشید که آی

اکنون درون ذهنتان وجود دارد مگر آن که با استفاده از دعا، تغییراتی را 

های ی یک کشور، در مجموع ناخودآگاهایجاد کنید. به همین ترتیب آینده

یلی پیش در مورد تیترهای مردم آن ملت، وجود دارد. این که من از خ

جنگ  [وقوع]تفاق عجیبی نیست. ی نیویورک تایمز خواب دیدم، اروزنامه

نظیر که بی ی حمله در دستگاه ثبتیدر ذهنم جا گرفته و تمام برنامه قبلا

باشد، حک شده بود. ا مجموع ذهن فراگیر ناخودآگاه میذهن ناخودآگاه ی

وجود  تانناخودآگاهاتفاقات روز بعد و هم چنین هفته و ماه آینده، در ذهن 

وقتی  را ببیند. هاآنبین ماهر، و یا نهانگدارد و شاید یک شخص غیب

تواند بروز هیچ اتفاق ناگوار یا بیماری نمی تصمیم گرفتید که دعا کنید،

این  کند. هیچ قضا و قدری از پیش تعیین نشده است. نگرش ذهنی شما یعنی

که باشد،  کنید و باورتان هر چیزیکه شما چطور فکر و احساس می

ری که در فصل قبل گفته شد شما طو. همان1کنندسرنوشتتان را تعیین می

ی خود را خلق کنید، بسازید و شکل توانید با صحیح دعا کردن، آیندهمی

 انسان هر چیزی را که بکارد، همان را برداشت خواهد کرد.دهید. 

                                                           
 (NFLنماینده  –گیرد. )پل تگیابو افتد... با تصمیمات ما شکل میآینده خود به خود اتفاق نمی - 1
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 دلار سودآوری کرد 15000یک چرت کوتاه، 
سال پیش را برایم ایمیل  4یا  3ی ای از روزنامهیدهیکی از شاگردانم، بر

ی که در کارخانه 1کرد که در مورد آقایی به نام ری هامرس تروم

کند. او به ، کار می2فولادسازی پیتسبرگ با همکاری جونز و لافلین استیل

 دلار دریافت کرد. 15000دلیل خوابی که دیده بود، 

ی معیوب آسیاب فلزی را توانستند دکمهنمیبنا بر آن مقاله، مهندسان 

به ها خطر میلهتعمیر کنند. این دکمه انتقال بی تازگی نصب شده بود،که به

های خنک کننده را به عهده داشت. مهندسان بدون این که به نتیجه اتاق

 بار بر روی دکمه، کار کردند. 12یا  11برسند، 

تلاش کرد تا شکل جدیدی از خیلی فکر و  مسألههامرس تروم در مورد 

آن دکمه را طراحی کند ولی موفق نشد. یک روز عصر، قبل از آن که یک 

ی مسألهچرت کوتاه بزند در همان حالتی که دراز کشیده بود، در مورد حل 

آن دکمه فکر کرد. او توانست در خواب، طراحی منحصر به فردی از آن 

از آن شکلی که در خواب دیده هایی مه را ببیند. وقتی بیدار شد، طرحدک

بود، ترسیم کرد. به بانی خوابی که در این چرت کوتاه دیده بود، هامرس 

ترین مقداری که این کارمند تا آن دلار، بیش 15000چکی را به مبلغ  تروم

 زمان گرفته بود، جایزه گرفت.

 را در خواب حل کرد اشمسألهچگونه یک استاد 

                                                           
1- Ray Hammerstorm 

2- Jones And Laughlin Steel 
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، به شرح 3در دانشگاه پنسیلوانیا 2زبان آشوری، استاد 1دکتر ه.و هیلپرچ

های موجود بر روی دو ای... برای رمزگشایی نشانهغروب شنبه"زیر نوشت: 

 ی کوچک عقیق که باید متعلق به انگشتر بابلیان بود، بسیار خسته شدم.هتک

انگیز دیدم: کوفته به خواب رفتم و خوابی شگفتهای شب، خسته و نیمه

، مرا به سمت 4ی نیپریساله 40امت، لاغر اندام و حدودا قیک کشیش بلند 

و بدون ی معبد راهنمایی کرد ... یک اتاق کوچک با سقفی کوتاه گنجینه

هایی از سنگ عقیق و لاجورد پخش شده پنجره که روی کف آن، خرده

 22های دو تکه سنگی را که در صفحه"زد:  بود. در همان لحظه من را صدا

های انگشتر حلقه هاآنکردی، به یکدیگر تعلق دارند و  پراکنده 26و 

ی خدایان استفاده های مجسمهی اول به عنوان گوشوارهحلقه 2نیستند... از 

ها هایی از آن گوشوارهتکه سنگی که در دست توست، بخش 2 شد؛می

.. بالافاصله از .شوی.را کنار هم قرار دهی، متوجه می هاآنهستند. اگر 

های سنگی را امتحان کردم و با کمال تعجب، خوابم پریدم؛ تکهخواب 

گر حضور ذهن ال نشاناین مث"را حل کنم. مسألهتعبیر شد و توانستم آن 

 داند.ناخودآگاهش بود که پاسخ تمام مسایل را میخلاق 

ی مشهور در حین خواب، عمل چگونه ناخودآگاه یک نویسنده
 کرد؟

                                                           
1- Dr. H.V. Hilprecht 
2- Assyrian 

3- Penssylvania 

4- Nippur 
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 - 2هاسراسر دشت –هایشیکی از کتابدر  1رابرت لوییس استونسون

دید دهد. او رویاهایی صادق میاص مییک فصل کامل را به خواب اختص

، به ناخودآگاهش مدام و عادت داشت که شب قبل از خواب

خواست که وقتی ی خاصی دهد. او از ناخودآگاهش میهادستورالعمل

های داستان او خوب دادهایی را نشانش دهد. مثلا اگر هخواب است، داستان

و  یک داستان خوب"داد: د، به ناخودآگاهش چنین دستوری میشنمی

ناخودآگاهش به نحو  "ر باشد.نظیر و سودآومهیج را به من نشان بده که بی

 داد.انگیزی به او پاسخ میشگفت

های ذهن شعور و قدرت]های کوچک این پری"گوید: استونسون می

نند بخش به بخش یک داستان را برایم تعریف کنند؛ توامی [ناخودآگاهش

، همیشه و در همه حال، باشمکه خالق آن میمثل یک سریال و من را 

زمان آگاهی  آن بخش از کارم که در"او اضافه کرد:  "کنند.حمایتم می

وجه کاملا از آنِ من نیست؛ است )زمانی که بیدار و هشیار است( به هیچ

دهد که حتی شیرینی برونی هم در درونش بخش یم زیرا همه چیز نشان

 "دیگری دارد.

 آرام بخوابید و با لذت بیدار شوید
تأکیدی زیر  عبارتبرند، خوابی رنج میبرای کسانی که از بیماری کم

ثر باشد. قبل از خواب آن را آرام، در سکوت و با عشق تواند بسیار مؤمی

                                                           
1- Robert Louis Stevenson 

2- Across The Plains 
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حرکت هستند؛ هایم بی؛ مچانگشتان پاهایم راحت هستند" تکرار کنید:

هایم آرام هستند. ذهنم در ام شل هستند؛ قلب و ریههای شکمیماهیچه

حرکت هستند؛ تمام ذهن و ش است؛ صورتم رها است؛ چشمانم بیآرام

بخشم و با تمام همه را کامل و با انتخاب خود، میجسمم در آرامش است. 

های زندگی را بهترین نعمتزن، سلامتی، آرامش و توا هاآنوجود برای 

کنم. من در آرامش هستم؛ من سبک، آسوده خاطر و آرام هستم. آرزو می

نظیری به من وارد کنم. آرامش بیر امنیت و آرامش کامل استراحت مید

کنم، آرامش فوق می شود و هم چنان که حضور الهی را در درونم حسمی

از زندگی و دانم که درک کند. میای سراسر وجودم را آرام میالعاده

شار کنم و با حسی سرمی دهد. لباسی از عشق به تنعشق، من را بهبودی می

بم. شب، آرامشی در درونم جاری خوااز خیرخواهی برای دیگران، می

ای و عشق خواهم شد. در اطرافم چرخه شود و صبح، سرشار از زندگیمی

دارم، از هیچ شیطانی در خود  که گیرد. به خاطر هستیاز عشق شکل می

توکل بر خداوند، شوم. با خوابم و با لذت بیدار میآرام می ترسم.نمی

 ".1کنم و وجودیت دارمزندگی و حرکت می

 

 

 

                                                           
ها را با قلب خود احساس ترین چیزهای دنیا، نه قابل دیدن و نه قابل لمس کردن هستند، بلکه باید آنقشنگ -1

 کنید. )هلن کلر نابینا و ناشنوای آمریکایی(
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 کنندهای خواب که به شما کمک میای از شگفتیخلاصه
اگر نگرانید که راس ساعت بیدار نشوید، قبل از این که بخوابید،  -1

بسپارید و آن، شما را  تانناخودآگاهساعت دقیق بیداری خود را به ذهن 

تیاجی نخواهید داشت. با تمام مسایل بیدار خواهد کرد. به ساعت هیچ اح

 سخت نیست. تانناخودآگاهچیز برای طور رفتار کنید. هیچخود، همین

خوابد. همیشه آماده به خدمت است. وقت نمیهیچ تانناخودآگاه -2

تمام ساختارهای حیاتی شما را زیر نظر دارد. قبل از خواب، خود و دیگران 

 تر شفا پیدا کنید.را ببخشید تا خیلی سریع

اهی اوقات به شکل دهند؛ گتی خواب هستید، به شما مشاوره میوق -3

شوند و صبح، تازگی ش به سویتان جاری میهای شفابخیک خواب. جریان

 و طراوت را احساس خواهید کرد.

شوند، آفرین می ل و درگیری در طول روز دردسروقتی مسای -4

تان را متوقف کنید و به آگاهی و شعوری که درون ذهن های ذهنچرخ

قرار دارد و آماده است تا به شما پاسخ دهد، فکر کنید. این  تانناخودآگاه
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 به شما آرامش، قدرت و اعتماد خواهد بخشید. [رکا]

مت بدن ضروری است. کمبود خواب، برای آرامش ذهنی و سلا -5

تواند ناراحتی، افسردگی و درگیری ذهنی را ایجاد کند. شما باید خواب می

 ساعت بخوابید. 8

در دستگاه عصبی، دانشمندان علم پزشکی معتقدند که کمبود خواب  -6

 کند.میاختلال ایجاد 

کنید. خواب کافی ستید، از نظر روحی تجدید نیرو میوقتی خواب ه -7

 برای ایجاد لذت و شادی در زندگی ضروری است.

کارانه فدا کند تا به عی شما حاضر است همه چیز را طممغز خسته -8

روند، که پشت فرمان اتومبیل به خواب میخواب برسد. بسیاری از افراد 

 باشند. خوبیهای توانند مثالمی

ای ضعیف و ه کمبود خواب مبتلا هستند، حافظهبسیاری از افراد که ب -9

 شوند.عصبی، کم حواس و آشفته می هاآنذهن نامتعادلی دارند. 

بل از این که بخوابید به کند. ققش یک مشاور عمل میخواب در ن -10

و راهنمایی بگویید که شما را هدایت  تانناخودآگاهپایان ذهن شعور بی

 کند. سپس، منتظر راهنمایی باشید که شاید در بیداری به شما برسد.

کاملا اعتماد داشته باشید. بدانید که آن، همیشه به  تانناخودآگاهبه  -11

در شب، با یک  تانناخودآگاهسمت زندگی گرایش دارد. گاهی اوقات 

نید به همان توادهد. شما می، به شما پاسخ مییلی روشن و واضحخواب خ

 ی این کتاب در خواب آگاه شد، از پیش آگاه شوید.صورتی که نویسنده
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تان است. روی افکار و باورهای ذهنی روزانهی شما در گآینده -12

کند؛ تمام ایان شما را راهنمایی و هدایت میپش بیاعلام کنید که هو

را باور کنید و نظیر خواهد شد. آن تان، بیاز آنِ شماست و آیندهها خوبی

تان به سویها باشید و بدون استثنا، بهترینها بپذیرید. در انتظار بهترین

 خواهند آمد.

ا بر روی ای هستید و یوشتن یک کتاب، رمان و نمایش نامهاگر در ن -13

به روشنی صحبت  تانناخودآگاهبا ذهن ها کنید، شبیک اختراع کار می

رمان یا  نامه،، اکنون به شما آن نمایشقدرت آن کنید که آگاهی، شعور و

نظیری را که ممکن است دهد. یا هر راه حل بیکتاب آرمانی را نشان می

کنید، معجزاتی اتفاق  کند. اگر این گونه دعامی تان آزادثر باشد، به سویمؤ

 افتد.می



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل چهاردهم

ذهن ناخودآگاه شما و مسایل 

زناشویی



 



 

 
 
 
 
 چهاردهمفصل 

 ل زناشوییذهن ناخودآگاه شما و مسای

ذهن باعث بروز مشکلات  هایبا نادیده گرفتن کاربردها و قدرت

صحیح از قوانین ذهن، اختلافات بین زن و ی شوید. با استفادهمی زناشویی

 هایشود. با هم دعا کنید تا با هم بمانید. فکر کردن به آرمانمی شوهر حل

قوانین زندگی، سازش دو طرفه در یک برنامه یا هدفی ی الهی، مطالعه

تواند ازدواجی مناسب، خوشبختی و می مشترک و لذت در آزادی فردی

 کند.می حس وحدتی را ایجاد نماید که دو نفر را به یک نفر تبدیل

گیری از طلاق، قبل از ازدواج است. تلاش ترین زمان برای پیشمناسب

شرایط خیلی بد، اشتباه نیست. ولی چرا باید اولین برای خلاص شدن از یک 

قدم اشتباه را برداشت و به یک شرایط بد وارد شد؟ بهتر نیست که علت 

را پیدا کنید و  مسألهاصلی ی ی یا به عبارتی ریشهیاصلی مشکلات زناشو

 متمرکز آن شوید؟!

 یمسألهطلاق، جدایی، لغو ازدواج و شکایات پیاپی مثل هر  یمسأله

کرد و تعامل مشترک ذهن هشیار و ذهن دیگری، با نبود آگاهی از عمل
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 مستقیمی وجود دارد.ی ناخودآگاه، رابطه

 ازدواج چیست؟
پایه ازداج ابتدا باید بر مبنای روح باشد. باید قلبی باشد و قلب، جام عشق 

هایی از عشق هستند. شکلاست. صمیمیت، وفاداری، مهربانی و صداقت نیز 

باید با شریک خود کاملا صادق و متعهد باشد. وقتی مردی برای هر کسی 

پول، جایگاه اجتماعی و یا برای خودخواهی با زنی ازدواج کند، این ازدواج 

تواند موفق باشد؛ زیرا در این رابطه تعهد، صداقت و عشقی حقیقی نمی

 وجود ندارد. چنین ازدواجی مضحک، شرم آور و از سر ریا است.

خواهم ازدواج کنم؛ می از کار کردن خسته شدم؛"بگوید: اگر خانمی 

، طرز فکرش اشتباه است. او از قوانین ذهن، "چون به رفاه احتیاج دارم

کرد متقابل ذهن کند. رفاه او در گروی آگاهی از عملنمیدرست استفاده 

 است. هاآنهشیار و ذهن ناخودآگاه و کاربردهای 

شده در این بخش استفاده های ذکر برای مثال اگر خانمی از تکنیک

تواند می وقت از ثروت و سلامتی محروم نخواهد شد. ثروتکند، هیچ

مستقل از همسر، پدر و یا هر کس دیگری، به سوی شما بیاید. یک خانم 

برای رسیدن به سلامتی، آرامش، لذت، آگاهی، هدایت، عشق، ثروت، 

منیت وآرامش او از ندارد. ا رفاه، شادی و یا هر چیز دیگری به همسرش نیاز

 اشسازنده و مداوم از قوانین ذهنیی های درونی و استفادهآگاهی به قدرت

 شود.می ایجاد
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 آل را جذب کرد؟شوهری ایده [توانمی]چگونه 
 شناسید. هم چنینمی را تانناخودآگاهکرد ذهن اکنون شما عمل

هد تان محقق خوانمایید، در دنیایدانید هر چیزی را که به درون آن وارد می

آلتان را به ذهن های مرد ایدهو ویژگی شد. همین حالا خصوصیات

 ، وارد کنید.تانناخودآگاه

نظیری آمده است: شب روی صندلی خود بنشینید، در اینجا تکنیک بی

حرکت سازید، خیلی تان را بیتان را ببندید، ریلکس شوید، بدنچشمان

من اکنون در "بگویید:  تانناخودآگاهذیرا باشید و به ذهن آرام، منفعل و پ

دق، صمیمی، وفادار، متعهد، حال جذب مردی به زندگی خود هستم که صا

من ی مورد علاقه خصوصیاتبخش، شادمان و ثروتمند است. این آرامش

چنان که به چنین خصوصیاتی شوند. هممی اکنون به ذهن ناخودآگاهم وارد

شوند و به صورت غیرارادی محقق خواهند می بخشی از منکنم، می فکر

 شد.

کند و ناخودآگاه من متناسب با نمییقین دارم که قانون جاذبه خطا 

کند. من حقیقت وجودی هر چیزی را می باورهایم، مردی را به سویم جذب

 نمایم.می که با ذهن ناخودآگاهم احساس کنم، جذب

شادی او شریک باشم. من عاشق افکار  توانم در آرامش ومی دانم کهمی

 او هستم و او عاشق افکار من است.

خواهم او را تغییر نمیخواهد من را تغییر دهد؛ من هم نمیاو  
 ". عشق، آزادی و احترام متقابل وجود دارد.دهم



270       قدرت ذهن ناخودآگاه 

را امتحان کنید. از این پس  تانناخودآگاهاین تکنیک بارور کردن ذهن 

شما را دارد، ی و خصوصیات مورد علاقهها از جذب مردی که ویژگی

تان باز خواهد کرد راهی را به سوی تانناخودآگاهلذت خواهید برد. شعور 

، تانناخودآگاهکه هر دوی شما مطابق با جریان همیشگی و تغییرناپذیر ذهن 

دلی را ا اشتیاق بهترین عشق، علاقه و یکیکدیگر را ملاقات خواهید کرد. ب

به شما  تانناخودآگاهد سازید. پذیرای عشقی باشید که ذهن به خود وار

 دهد.می هدیه

 آل را جذب کنید؟چگونه یک زن ایده
من اکنون زنی مناسب را به خود "تأکیدی زیر را بیان کنید:  عبارت

کنم که مکمل من است. این یک پیوند روحانی است؛ زیرا عشقی می جذب

 که متناسب با من است، تشکیلشخصی ی باشد که به واسطهمی الهی

توانم عشق، روشنایی، آرامش و لذت را به این می دانم که منمی شود.می

توانم زندگی این زن را می کنم و باور دارم که منمی زن بدهم. احساس

 نقص، کامل و رویایی کنم.بی

دهم که آن زن، خصوصیات و صفات زیر را دارا می اکنون من فرمان

حانی، متعهد، وفادار و درست کار است. او سازگار، آرامش باشد: او رو

شویم. فقط هر چیزی که می بخش و شاد است. ما حتما به یکدیگر جذب

تواند به زندگی من وارد شود. می در ارتباط با عشق، درستی و زیبایی است

 "کنم.می من اکنون شریک آرمانی خود را جذب

وصیات و صفات موجود در چنان که با آرامش و علاقه به خصهم
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سازی خواهید کرد. کنید، در ذهنتان شبیهمی شریک آرمانی خود فکر

به فرمان الهی شما را به  تانناخودآگاههای اعماق ذهن سپس، جریان

 یکدیگر خواهد رساند.

 لازم نیست سه مرتبه اشتباه کنید
ی مرتبه ازدواج کردم و همه 3"چندی پیش یک آموزگار به من گفت: 

پذیر بودند و انتظار داشتند تا من تمام تصمیمات عرضه و سلطهشوهرهایم بی

 را بگیرم و همه چیز را کنترل کنم. چرا من چنین مردهایی را جذب

 "کنم؟می

گرای شوهر دومش اطلاع داشته او پرسیدم که آیا از صفات زنانه از

ا او ازدواج وقت بدانستم هیچمی البته که نه! اگر"است و پاسخ داد: 

چیز یاد نگرفته بود. که او از اولین اشتباه خود، هیچ مشخص بود "کردم.نمی

مشکل در ساختار شخصیتی خودش بود. رفتار بسیار مردانه و قدرت 

کرد می پذیر را به خود جذباو ناخودآگاه مردی منفعل و سلطهی طلبانه

اتفاقات غیرارادی بود  را بازی کند. علت تمام این اشکه بتواند نقش آمرانه

کرد که او می و تجسم ذهن ناخودآگاهش همان کسی را به سویش جذب

با استفاده از »گرفت که می خواست. این خانم باید یادمی در ذهن خود

 «فرآیند دعا، الگوهای اشتباه ذهن خود را از بین ببرد.

 او چگونه الگوهای منفی را از بین برد؟
 اگر باور داشته باشید که شما»را یاد گرفت: این خانم یک اصل ساده 

توانید در کنار مرد آرمانی خود زندگی کنید، متناسب با باورتان، انجام می
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آمده است که او با استفاده ای تأکیدی ویژه عبارتدر ادامه « خواهد گرفت.

ناخودآگاهش را از میان برد و شریک آرمانی ی از آن، الگوهای کهنه

ام سازی ذهنی مرد رویاییمن در حال شبیه"ذب کرد: خود ا ج زندگی

مردی که همسرم خواهد شد محکم، قدرتمند، با محبت، دارای هستم. 

رفتاری بسیار مردانه، موفق، صادق، متعهد و وفادار است. او عشق و شادی را 

یقین دارم که  کند. من عاشق این هستم که با او زندگی کنم.می با من تجربه

خواهم. من صادق، با محبت، درستکار و می خواهد و من، او رامی او من را

مهربان هستم. من بهترین هدایا را برای ارزانی به او دارم؛ خیرخواهی، یک 

بخشد. این، مشترک می قلب شاد و تنی سالم. او نیز همین هدایا را به من

داند که این مرد کجاست و آگاهی می است؛ متقابل است. شعور الهی

دهد تا به می اعماق ذهن ناخودآگاهم اکنون هر دوی ما را در مسیری قرار

شویم. من این درخواست را به ذهن می هم برسیم و فورا با یکدیگر آشنا

ام را عملی کند. برای داند چگونه خواستهمی فرستم کهمی ناخودآگاهم

 "دهد، سپاسگزارم.می بهترین پاسخی که به من

دانست که از می بالا را بیان کرد، تأکید داشت و عبارتاو صبح و شب 

 خود برسد.ی تواند به شخص مورد علاقهمی طریق فعالیت همیشگی ذهن،

 پاسخ دعای او
ای های دوستانههای متعدد و معاشرتچند ماه گذشت. او قرار ملاقات

خواست همه می بخش نبودند. وقتیکدام برایش رضایتداشت ولی هیچ

 پایان را به خاطرناامید شود و تردید کند، شعور بیال ببرد، سؤ چیز را زیر
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کند و جای هیچ نگرانی نبود. در می آورد که راهی ویژه را محققمی

دادگاه حکم طلاق او صادر شده بود و این، حس رهایی و ی آخرین جلسه

 آورد.می آزادی ذهنی را برایش به ارمغان

مطب دکتر بود، رفت.  ه متصدیکمی بعد به محل کار خود ک

گفت در آن لحظه که پزشک را دید، متوجه نشد می طوری که خودمانه

کرده. از قرار معلوم آن پزشک می که او همان مردی است که برایش دعا

اول کاری از او خواستگاری کرد ی شناخت؛ زیرا در همان هفتهمی نیز او را

 بخش بود. این پزشک ان به صورت وصف ناپذیری رضایتو ازدواجش

ای، و مردی واقعی، یک فوتبالیست حرفهپذیر نبود عرضه و سلطهبی

کاملا مردانه بود و به هیچ فرقه یا ای ورزشکاری معروف و با بینش و روحیه

زمانی تا  واو به آن کسی که آرزو داشت دست یافت  گروهی وابسته نبود.

کرد. به بیانی دیگر، می یانتأکیدی را ب عبارت، آن که به هدف خود نرسید

ذهن و فکرش را در هم آمیخت و بخشی از وجودش کرد؛  ،او احساس

 شود.می درست مثل سیبی که جذب جریان خونش

 آیا باید طلاق بگیرم؟
توان آن را به همه نسبت داد. مطمئنا نمیفردی است.  یمسألهطلاق یک 

طوری که گرفت. همانمی در بعضی موارد، هیچ وقت نباید پیوندی صورت

ازدواج، راه حل یک مرد تنها نیست گاهی اوقات طلاق نیز یک راه حل 

کلی نیست. طلاق ممکن است برای یک نفر صحیح و برای دیگری اشتباه 

که با  اشباشد. شاید یک خانم مطلقه نسبت به خواهرهای ازدواج کرده
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 داشته باشد. بیشتریکنند، شجاعت و صداقت می دروغ زندگی

مجرم سابقه صحبت کردم که همسرش معتاد، نمیمثلا یک مرتبه با خا

ولیت بود. به او گفته بودند که طلاق اشتباه است. دار، هوس باز و بی مسؤ

است. اگر قلب دو نفر از ها برایش توضیح دادم که ازدواج، پیوند میان قلب

ان تومین ازدواج را نظر تفاهم، عشق و صمیمیت متناسب با هم باشند، آن

 ریای قلب است.آرمانی دانست. عشق، فعالیت بی

بعد از چنین توضیحی او متوجه شد که باید چه کار کند. کشیش گفته 

اما او فهمید که در قلبش  "خوانم.می من شما را رسما زن و شوهر"بود: 

هیچ قانون الهی وجود ندارد که ترس، وحشت و ناکامی را برایش ایجاد 

اگر شما نیز در انجام کاری تردید دارید، با علم به آن که همیشه  .کند

توانید آن را دریافت کنید، کمک بخواهید. با آرام می پاسخی وجود دارد و

نگه داشتن روان خود، به ندای درونتان توجه نمایید. این ندا در آرامش با 

 کند.می شما صحبت

 تقاضای طلاق کردن
ن که تنها چند ماه با هم بودند، تقاضای چند وقت پیش یک زوج جوا

ترسید که همسرش او می طلاق کردند. متوجه شدم که آن مرد جوان همیشه

 را ترک کند. او انتظار طرد شدن داشت و معتقد بود که همسرش خائن

ذهنی ی کرد و برایش یک مشغلهمی شود. این افکار ذهنش را مخدوشمی

کرد. همسرش می جدایی و یا به بدگمانی فکرشده بود. او در ذهنش یا به 

نسبت به این آقا چنین حسی نداشت؛ این احساس و فضای از دست دادن و 
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شد. مناسب با چنین پیش الگوی می ، مربوط به شخص آقاهاآنجدایی میان 

العمل و علت و پیش آمد. قانون عمل و عکس هاییذهنی، نزاع و دلخوری

ل است و پاسخ ذهن ناخودآگاه، مان عممعلول وجود دارد. فکر، ه

 العمل آن.عکس

ترسید می همسرش خانه را ترک و تقاضای طلاق کرد. همان چیزی که

 و باور داشت، اتفاق افتاد.

 شودمی طلاق از ذهن شروع
 افتد و دادگاه و شکایات، در پس آنمی طلاق ابتدا در ذهن اتفاق

این دو جوان را احاطه کرده آیند. ناراحتی، ترس، شک و خشم وجود می

 سراسر وجودشان را ضعیف، خسته و ناتوان هاییبود. چنین نگرش

آورد و عشق، یک دلی را می آموختند که نفرت، جدایی هاآنکردند. می

بررسی بازی های ذهنیشان را آغاز کردند. هیچ کدام از  هاآنکند. می ایجاد

نابجا از ذهن خود، ی و با استفادهشناختند نمیکرد ذهن را قانون عمل هاآن

من و با ی آوردند. به پیشنهاد و تجربهمی درگیری و ناراحتی را به وجود

 دعادرمانی این دو نفر دوباره به هم رسیدند.

همواره به سوی یکدیگر عشق، آرامش و خیرخواهی فرستادند. هر  هاآن

دو سازش، سلامتی، آرامش و عشق ورزیدن به دیگری را تمرین کردند و 

خواندند. پیوند این زوج، روز به روز می هر شب با هم یک سرود مذهبی

 شود.می زیباتر
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 زن غرغرو
توجه علت نق زدن یک خانم این است که جلب ها خیلی وقت

. او بیش تر مواقع به عشق و محبت احتیاج دارد. به همسرتان توجه کنید کند

و قدرشناسی خود را نشانش دهید. صفات نیکوی او را تحسین و ستایش 

 خواهند مردشان را به شکلی که خودمی کنید. بعضی زنان غرغرو نیز

ادن ثرترین راه برای از دست دواهند، تبدیل کنند. این تقریبا مؤخمی

زن و شوهر باید از تحلیل یکدیگر و جست و جوی  همسرتان است!

دهید تا به ی اشتباهات یا نواقص کوچک، دست بردارند. به یکدیگر اجازه

ها را ستایش نظیر دیگری، توجه نشان دهید و آنهای سازنده و بیخصلت

 1کنید.

 شوهر غرق در افکار
 همسرش وحشتی را ایجادرود، در می وقتی یک مرد در افکارش فرو

جام داده، برد چون چیزهایی را گفته و یا کاری را انمی کند. زن گمانمی

وفایی توجه نشان کند. یکی از معانی بیمی وفاییشوهرش از نظر روانی بی

دادن و یا درگیر شدن با افکار منفی و غیرسازنده است. وقتی یک آقا با 

ورزد، او یک می دشمنی شود ومی سکوت خود موجب رنجش همسرش

خائن است. او به پیمان ازدواج خود که شامل عشق ورزیدن، عزیز داشتن و 

مردی که در  کند.می است، خیانت اشاحترام گذاشتن در سراسر زندگی

تواند خشمش را نمیدهنده است؛  رود بسیار عبوس و آزارمی فکر خود فرو

                                                           
 ی گیتی خوشدل(ترجمه -)فلورانس اسکاول یشنعشقی در حد کمال ببخش تا عشقی در حد کمال بستانی.  - 1
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او به صورت  [اما]شود. می رفتارفروکش کند و غالبا بداخلاق، نامهربان و بد

تواند از بروز اختلافات جلوگیری کند. او با تحسین کردن و میای ماهرانه

تواند از خشم همیشگی رها شود. از این پس حتی می پرورش ذهن خود

قادر خواهد بود که نه تنها با همسرش، بلکه با همکارانش نیز بهتر کنار بیاید. 

 سرانجام به آرامش و توافق خواهید رسید.به سازگاری فکر کنید و 

 یک اشتباه بزرگ
ها و خانواده در مورد مسائل و مشکلات با همسایهصحبت 

 زناشویی، یک اشتباه بزرگ است.
جان هیچ وقت "بگوید:  اشبرای مثال فرض کنیم که خانمی به همسایه

صورت دارد. به ای دهد. او با مادرم برخورد خیلی زنندهنمیبه من پول 

 "کند و گستاخ است.می خورد و مدام فحاّشیمی افراطی نوشیدنی

خود، حقیر و ی و خانوادهها همسایهی این خانم شوهرش را از چشم همه

آل نخواهد وقت در نظرشان یک شوهر ایدهکند. او دیگر هیچمی کوچک

مگر  ل زناشویی با کسی صحبت نکنید؛هیچ وقت در مورد مسایآمد. 

رد باشد. چرا کاری کنید که دیگران در موای اور خبرهآن که مش

های چنین، وقتی در مورد نقطه ضعفازدواجتان، منفی فکر کنند؟ هم

 را درون خود ایجادها کنید، در حقیقت اینمی همسرتان فکر و صحبت

کند؟! شما!!!! می گونه فکریید. چه کسی چنین حسی دارد و ایننمامی

 آید.می تان پیشاحساس کنید، برایطوری که فکر و همان

تر کنند. بیشمی افراد خانواده معمولا شما را به راهی غیرسازنده رهنمود
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کلی  هاآنداری و قضاوت نا به حقی دارند؛ زیرا دید طرف هاآناوقات 

کنید توهینی به قانون طلایی و می است. چنان چه رهنمودی که دریافت

 یا قابل اعتماد نیست.قانون کیهانی باشد، کارآمد 

توان پیدا کرد نمیخوب است به یاد داشته باشیم که هیچ دو انسانی را 

های فردی یا آسیب و فشار، زیر یک سقف زندگی کنند. که بدون تفاوت

های منفی ازدواجتان را به دوستان خود نشان ندهید. هیچ وقت جنبه
سرزنش  جویی وان را نزد خود نگه دارید. از عیبجر و بحثت

 .همسرتان دوری کنید

 سعی نکنید همسرتان را تغییر دهید
ی نباید سعی کند که همسرش را تغییر دهد و به یک نسخه یک خانم

تلاش کند که همسرش را به شکلی شبیه خود، تبدیل کند. اگر خانمی 

خاص درآورد، چون از ماهیت او دور است، موفق نخواهد شد. این 

است و در موارد بسیاری باعث فروپاشی پیوند همیشه احمقانه ها کوشش

 شود. تلاش برای اصلاح کسی، غرور و عزت نفسش را خردمی زناشویی

 لجاجت و خشم را که مخرب تعهد ازدواج است، زندهی کند و روحیهمی

درست است که سازگاری لازم است ولی اگر نگاه دقیقی به درون  سازد.می

خیلی  هایفتار خود را بررسی نمایید، نقصر تان بیندازید و شخصیت وذهن

او "زیادی را خواهید یافت که در تمام زندگی با شما بوده اند. اگر بگویید: 

، شما دنبال دردسر و "دهممی را به همان شکلی که دوست دارم تغییر

خواهید. موضوع مهمی را می دادگاه و طلاق هستید. بدبختی را برای خود
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 :این کهباید یاد بگیرید؛ 

 توان تغییر داد، مگر خودتان را.نمیهیچ کس را  

 گام به گام با هم دعا کنید و با هم بمانید
را که از یک اختلاف نظر کوچک به  هاییهیچ گاه ناراحتی گام اول:

آیند، از امروز به فردا منتقل نکنید. مطمئن شوید که قبل از خواب، می وجود

 اید.بخشیدههای یکدیگر را تلخیی همه

 شوید، تأکید کنید که شعور می هر شب یا هر صبح که از خواب بیدار

کند. امواج مثبتی از آرامش، می پایان در همه حال شما را هدایتبی

سازگاری و عشق، به شریک زندگی خود، به تمام اعضای خانواده و به 

 دنیا بفرستید.ی همه

 صحبت کنید. برای غذای ا ه: وقت صبحانه خوردن، از زیباییگام دوم

نعمات، شاکر باشید. حواستان باشد که ی نظیر، برای فراوانی و برای همهبی

سر میز از هیچ مشکل، نگرانی یا درگیری صحبت نکنید. همین روش را 

من هر کاری را که تو "هنگام شام هم به کار بگیرید. به همسر خود بگویید: 

 "ورزم.می تمام روز به تو عشقکنم و در می دهی، تحسینمی انجام

: زن و شوهر باید هر شب یک دعای جدید بخوانند. خود را گام سوم

را به او نشان  تان ندانید. قدرشناسی و عشق خودصاحب شریک زندگی

جویی، انتقاد و نق زدن، به زیبایی و خیرخواهی فکر دهید. به جای عیب

بخش و یک ازدواج شاد این است که آرامشی کنید. راه ایجاد یک خانه

توکل به خداوند و خیرخواهی را عشق، زیبایی، سازش، احترام متقابل، 
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وجود آورید. قبل از خواب متون زیبای کتاب مقدس را بخوانید. اگر این به

 .1را تمرین کنید، سال به سال ازدواجتان زیبا و زیباتر خواهد شدها گام
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 های شمادستورالعملمروری بر 
های بعد از ازدواج، به کار نبردن قوانین ذهنی و علت تمام ناخوشی -1

 روحی است.

باشد. اگر می گیری از طلاق، قبل از ازدواجبهترین زمان برای پیش -2

صحیح دعا کردن را یاد بگیرید، شریک مناسب خود را جذب خواهید 

 کرد.

ظر عشق، متناسب با هم است که از نازدواج، پیوند میان زن و مردی  -3

 هایشان با هم بتپد؛ رو به جلو، بالا و خداوند حرکت کنند.باشند؛ قلب

به حقایق جاویدان با پرداختن ها نیست. انسانآور ازدواج، شادی -4

 رسند. سپس، زن و مردمی های معنوی دیگر، به شادیخداوند و ارزش

 توانند در شادی و لذت شریک شوند.می

از زن یا خصوصیات و ویژگی های دلخواه خود شما با فکر کردن به  -5

به  تانناخودآگاهکنید. از این پس، ذهن می مرد، شریک مناسبتان را جذب

 فرمان الهی شما را به هم خواهد رساند.

 سازی کنید.خود را در ذهنتان شبیهی شما باید همسر مورد علاقه -6

تان صادق، متعهد و عاشق باشد، خواهید شریک زندگیمی اگر 
 باید خودتان صادق، متعهد و عاشق باشید. [ابتدا]

لازم نیست در ازدواج مجددتان نیز اشتباه کنید. اگر باور داشته باشید  -7

دست آورید، بنا بر باورتان برای انید مرد یا زن آرمانی خود را بهتومی که

آید. باور داشتن چیزی یعنی پذیرش آن به عنوان یک واقعیت. می شما پیش
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 همین حالا شریک آرمانی خود را در ذهنتان خلق کنید.

تان را چگونه، چرا و کجا نباشید که شریک دلخواه مسألهنگران این  -8

، بی چون و چرا تانناخودآگاهملاقات خواهید کرد. به آگاهی درون ذهن 

داند و به کمک شما نیازی می چگونگی آن را اعتماد کنید. ناخودآگاه

 ندارد.

وقتی شما ناراحتی، کینه، بدخواهی و دشمنی به همسرتان را در دل  -9

 هاییشوید. در ذهنتان به جنبهمی خود جای دهید، به طلاق ذهنی دچار

 قسم"شوید. به پیمان ازدواج خود وفادار باشید. می غیرسازنده متمرکز
گرامی بدارم؛ عشق بورزم و در تمام روزهای  خورم که او رامی

 "م، او را محترم شمارم.ازندگی
شود، می تاناز انجام کارهایی که باعث ترساندن شریک زندگی -10

دست بردارید. عشق، آرامش، سازگاری و خیرخواهی را ایجاد نمایید و 

 تر خواهد شد.واجتان سال به سال زیباتر و عالیازد

از عشق، آرامش و خیرخواهی به سوی یکدیگر  هاییسیگنال -11

اعتماد، محبت ی بفرستید. چنین حسی از طریق ذهن ناخودآگاه و در نتیجه

 شود.می و احترام متقابل ایجاد

توجه و تحسین است.  جلبزند، معمولا به دنبال می خانمی که نق -12

تمجید  شمار او تعریف وهای بیواهان عشق و محبت است. از زیباییاو خ

 ورزید و او را تحسین کنید.می کنید. نشان دهید که به او عشق

مردی که عاشق همسرش است هیچ کار ناشایست یا ناملایمتی در  -13
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 .آفریندمی عشق، عشقدهد. نمیصحبت، حالت یا رفتار خود نشان 

ثر باشید. شما برای زناشویی، همیشه به دنبال راهی مؤ لدر مسای -14

کنید. در مورد مشکلات زناشویی نمیبه یک نجار رجوع  دندانکشیدن 

تان صحبت نکنید. برای مشاوره باید نزد یک خود نیز با خانواده یا دوستان

 کارشناس بروید.

وقت سعی نکنید که همسر یا شوهرتان را تغییر دهید. این هیچ -15

 بینو غرور و اعتماد به نفس دیگری را از اند همواره احمقانهها تلاش

کند که به صورت دوری می برند. از این گذشته، خشمی را ایجادمی

کند. سعی نکنید تا از همسرتان می ناپذیری پیوند ازدواجتان را از هم جدا

 جدید بسازید.ی یک نسخه

 ل را حلهم بمانید. دعای اصولی تمام مسای با هم دعا کنید تا با -16

ی، سلامتی و زیبایی را تجسم کند. همسر آرمانی خود، لذت، شادمانمی

طوری که دوست دارید باشد خود را همانی کنید. شوهر آرمانی آینده

استوار، قدرتمند، بامحبت، سازگار و مهربان ببینید. این تصویر ذهنی را 

حفظ نمایید و ازدواج رویایی را که سرشار از شادی و آرامش است، تجربه 

 کنید.
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 پانزدهمفصل 

 ذهن ناخودآگاه و شادی شما

ترین کشف بزرگ"گفت: می شناسی آمریکاپدر روان ،1ویلیام جیمز

ترین کشف، کشف قدرت علم فیزیک نبود؛ بلکه بزرگی در زمینه 19قرن 

از ای گنجینهها انسانی شد. در همهمی ناخودآگاهی بود که با باور، محقق

 در دنیا چیره شود.ای مسألهتواند بر هر می قدرت وجود دارد که

توانید بر هر ناتوانی چیره می آن روزی که به روشنی درک نمایید که

لتان را تواند مسایمی تانناخودآگاهشوید؛ همان روزی که متوجه شوید که 

ن رویا، شما را حل کند، جسمتان را شفا دهد و در ورای دست نایافتنی تری

به  سازید.می موفق گرداند، شادی واقعی و ابدی را به زندگی خود وارد

واج کردید، وقتی از احتمال زیاد وقتی فرزندتان به دنیا آمد، وقتی ازد

ای التحصیل شدید و یا وقتی که یک پیروزی بزرگ یا جایزهدانشگاه فارغ

شاید وقتی به نامزدی دوست را از آنِ خود کردید، خوشحال بودید. 

                                                           
1- William James 
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 ترین مرد درآمدید، خیلی احساس خوشبختیترین دختر یا جذابداشتنی

ان، تتوانید پیش روید و از خوشایندترین وقایع زندگیمی کردید. شمامی

چقدر عالی ها نظر از این که هر کدام از اینلیستی را تهیه کنید. اما صرف

 زودگذر هستند. هاآن [زیرا]کنند؛ نمیهستند، شادی واقعی ابدی را ایجاد 

هر کس به پروردگار اعتماد کند، "دهد: می پاسخ« امثالِ سلیمان»کتاب 
وقتی به پروردگار )یا قدرت و شعور ذهن  ".ماندمی خوشحال

( اعتماد کنید تا شما را هدایت و راهنمایی کند و همیشه شما تانناخودآگاه

آسوده خاطر و ریلکس خواهید شد. تا زمانی را کنترل و اداره نماید آرام، 

که به دیگران عشق، آرامش و نیکی بدهید، در حقیقت در حال ایجاد شادی 

 .1باشیدمی جاودانه در تمام روزهای زندگیان

 شما باید شادی را انتخاب کنید
 آمده است کهای شادی یک حالت ذهنی است. در انجیل جمله

 ."2خواهید، همین امروز انتخاب کنیدمی هر آن چه را که"گوید: می
شما »نظر برسد ولی حقیقت دارد: ممکن است خیلی ساده به مسألهاین 

شاید مردم به همین دلیل مانع شاد بودن «. مختارید تا شادی را انتخاب نمایید

بینند. عجایب نمیسادگی را در کلید شاد زیستن  هاآنشوند؛ می [خود]

 ده هستند و سعادت و شادی را به وجودزندگی ساده، خلاق و سازن

 آورند.می

                                                           
تنها راه به دست آوردن خوشبختی این است که توقع حق شناسی نداشته باشید، بلکه نیکی را فقط به خاطر  -1

 نویسنده مشهور آمریکایی( –لذتی که دارد، انجام دهید. )کارنگی 

 کند. )ضرب المثل چینی(های کوچک آغاز میدارد با جابجا کردن سنگمردی که یک کوه را بر می -2
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 دهد که چگونهمی با استفاده از این عبارات به شما نشان 1سنت پائول

شود، با می توانید راه زندگی خود را که به قدرت پویا و شادی منتهیمی

! به هر چیزی که حقیقت داشته در نهایت، برادران": افکارتان ایجاد کنید

چیزی که درست باشد؛ به هر چیزی که دقیق باشد؛ به هر چیزی باشد؛ به هر 

که پاک باشد؛ به هر چیزی که دوست داشتنی باشد و به هر چیزی که 

 ".2با عشق و حس خوب همراه خوش یمن باشد، فکر کنید!!

 چگونه شادی را انتخاب کنیم؟
همین حالا شادی را انتخاب کنید. فقط باید یک کار انجام دهید؛ وقتی 

ولیت زندگی مشیت الهی مسؤ"ید به خود بگویید: کنمی صبح چشمتان را باز

 گیرد. امروز همه چیز دست به دست هممی امروز و هر روزم را به عهده

برایم ایجاد شوند. امروز برایم روزی جدید و ها دهد تا بهترینمی

انگیز است. هیچ روز دیگری مثل امروز نخواهد شد. من در تمام شگفت

شوم و دست به هر کاری بزنم، موفق می روز به فرمان خداوند هدایت

 گیرد، پوششمی کند، در آغوشمی خواهم شد. عشق الهی مرا احاطه

و ها کنم. هر زمان که از خوبیمی دهد و من در آرامش به جلو حرکتمی

 شوم، فورا ذهنم را با افکاری از عشق و سعادت جایگزینمی دورها زیبایی

ربایی هستم که تمام چیزهای کنم. من از نظر روح و ذهن مثل آهنمی

کنم. من امروز در هر می یمن را به سوی خود جذببخش و خوشسعادت

                                                           
1 - St.Paul ی مسیحییک متفکر و نویسنده 

2- Phil.4:8 
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شوم. بدون شک تمام روز را می گیرم، بسیار موفقمی ولیتی که به عهدهمسؤ

 "خوشحال خواهم بود.

را انتخاب  ه این ترتیب شادیطور شروع کنید. بهر روزتان را این

 .1اید و شادمان خواهید بودکرده

 شاد بودن، عادت او بود
 ،2یک کشاورز در کونمارای چند سال پیش به مدت یک هفته در خانه

رسید که او همیشه در حال آواز می غرب ساحل ایرلند، اقامت داشتم. به نظر

پاسخ خواندن، صوت زدن و سرحال بود. از او راز شاد بودنش را پرسیدم و 

شوم می شاد بودن، عادت من است. هر روز صبح وقتی از خواب بیدار"داد: 

دهم و می هایم عشقخواب به خانواده، محصولات و دام و هر شب قبل از

سال بود که  40بیش تر از  "کنم.می برای ثمرات عالی خود، خدا را شکر

نید، تکرار دامی طور کهکرد. همانمی این کشاورز چنین روندی را تکرار

شود، می مداوم یک فکر که به صورتی غیرارادی به ذهن ناخودآگاه وارد

شود. این کشاورز کشف کرد که شاد بودن، یک می به یک عادت تبدیل

 عادت است.

 باید بخواهید تا شاد باشید
شما باید واقعا بسیار مهمی وجود دارد؛ ی در مورد شاد بودن، نکته

افسردگی، غم و ها افرادی هستند که پس از مدت. بخواهید تا شاد باشید

                                                           
کنند، عاشقانه آن را از آن خود کرده و این کنند، آن را متمایز میرهبران خوب سازمان یک ارمان را خلق می -1

 فیلسوف و دانشمند و وکیل انگلیسی( -کنند. )فرانسیس بیکنهدف را در راستای تکاملش به شدت هدایت می
2- Connemarra 
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بخش، موقتا شاد انگیز و لذتاحتی، با شنیدن خبرهای خوب، شگفتنار

زیادی شاد بودن اشتباه "ت: اند؛ درست مثل خانمی که به من گفشده

انه نباید خوشحال که در خای چنین افرادی به الگوهای ذهنی کهنه"است!

 نشینند.می انتظار حس اندوه، غم و افسردگیاند! و به بود، عادت کرده

های بسیار از بیماری رماتیسم شناختم که سالمی در انگلیس خانمی را

رماتیسم من امروز بد است. "گفت: می نشست ومی برد. او دو زانومی رنج

 "کند!می توانم بیرون بروم. رماتیسم من را بدبختنمیمن 

از پسر، دختر و همسایگانش  [چنین کاریبا ]عزیز ی این خانم سالخورده

کرد. او واقعا رماتیسم خود را دوست داشت. او می توجه فراوانی را جذب

خواست نمیبرد. این خانم واقعا می نامید، لذتمی "بدبختی"از چیزی که 

من به او یک راه درمانی را پیشنهاد کردم. برایش چند سرود  تا شاد باشد.

تم که اگر به این حقایق توجه نماید، نگرش ذهنی او مذهبی را نوشتم و گف

شود تا بازیابی سلامتی خود را باور می بدون شک تغییر خواهد کرد و سبب

ای رسد که در بسیاری از افراد نشانهمی نظرنشان نداد. بهای کند. او علاقه

عجیب، ذهنی و بیمارگونه وجود دارد؛ تا آن جا که چنین افرادی از بدبختی 

 برند.می و ناراحتی خود، لذت

 چرا ناراحتی را انتخاب کنیم؟
کنند: می بسیاری از مردم با پرداختن به چنین افکاری، ناراحتی را انتخاب

شود؛ من موفق می امروز روز سیاهی است؛ همه چیز با مشکل رو به رو"

شوم؛ همه علیه من هستند؛ کار و کاسبی بد است و بدتر خواهد شد؛ نمی
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تواند ولی من می کنم؛ فلانینمیهمیشه تأخیر دارم؛ هیچ وقت استراحت 

اگر شما صبحتان را با چنین افکاری آغاز کنید، تمام این  "توانم.نمی

 کنید و بسیار غمگین خواهید شد.می اتفاقات را به خود جذب

کنید، می را درک نمایید که دنیایی که در آن زندگی مسألهاین 
 شود.می گذرد، تعریفمی ه در درونتانکاملا در آن چ

زندگی "گوید: می ، فرزانه و فیلسوف بزرگ رومانی1مارکوس ارلیوس
 2امرسون "آورد.می یک انسان همان افکاری است که آن را به وجود

انسان همانی است که در طول "گوید: می ترین فیلسوف آمریکابرجسته
کنید، تمایل می تان واردبه ذهنافکاری که شما همیشه  "کند.می روز فکر

مراقب باشید تا تسلیم  دارند که خود را در دنیای فیزیکی محقق سازند.

افکار منفی، افکار ناامید کننده و یا افکار دشمنی و غم آور، نشوید. مدام به 

 خود یادآوری کنید که افکارتان، همه چیز است.

 اگر من یک میلیون دلار داشتم، خوشحال بودم
گفتند فقیر می ام کههای روانی دیدهیونرهای بسیاری را در آسایشگاهیلم

و بیماری  3های روانی، پارانویابه دلیل گرایش هاآندست بودند. و تهی

                                                           
1- Marcus Aurelius 
2- Emerson 

 از خارج و العاده فوق اهمیت با آن در شخص که است حالتی آن، عام تعریف در پارانویا، یا توهم بیماری - 3
 فکر این در مدام -1 افراد از گونه این. دهندمی شکنجه را خود دهد،می خود مالی و جانی سلامت به که ایاندازه

 در همه، و کنندمی تهدید را شانخانواده افراد و دارایی خودشان، طبیعی ماورا یا طبیعی انسانی، عواملی که هستند
 هستند. م( هاآن ضد بر چینی توطئه فکر
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زیر نظر بودند. ثروت به خودی خود شما را شاد  1افسردگی -شیدایی

هستند سازد. از جهتی دیگر، مانع شاد بودن شما نیز نیست. افراد زیادی نمی

ییلاقی، قایق خصوصی و یک ی که با خرید رادیو، تلویزیون، اتومبیل، خانه

خواهند شادی را بخرند؛ ولی شادی از این راه به دست می استخر شنا،

پادشاه شادی درون افکار و احساس شما وجود دارد. همچنین،  آید.نمی

ها ست. بعضیبسیاری از افراد معتقدند که که رسیدن به شادمانی، مصنوعی ا

یس یک سازمان بودم، شدم، رئمی اگر به عنوان شهردار انتخاب"گویند: می

 "یافتم، خوشحال بودم.می کل شرکت ارتقابه سمِت مدیر

 کدامی، یک حالت روحی و ذهنی است. هیچحقیقت آن است که شاد

ت و شادی های ذکر شده الزاما شادی آفرین نیستند. قدرت، لذاز این سمِت

 تانناخودآگاهالهی و عمل نیکویی که درون ذهن با درک قانون فرمانشما 

 تان، آشکارهای زندگیبخشی باشد و با به کارگیری این اصول در همهمی

 شود.می

 دانستمی یک ذهن آرامی او شادی را نتیجه
چند سال پیش در سخنرانی سان فرانسیسکو با آقایی صحبت کردم که به 

خود افسرده و ناراحت بود. او مدیر داخلی و قلبش نسبت دلیل روند کاری 

علیه او  هاآنگفت که می به معاون و رئیس سازمان، از خشم مملو شده بود؛

هستند. چون او از درون درگیری روانی داشت، هیچ سود یا افزایش 

                                                           
 این به مبتلا افراد. است روانی بیماری یک و خلقی اختلال نوعی افسردگی - شیدایی یا دوقطبی اختلال - 1

 م( .شوندمی خلق شدید تغییرات دچار بیماری
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طور حل کرد؛ بیان این را این اشاو مسائل کاری شد.نمینصیبش ای سرمایه

تمام کارمندان آن "داد: می انجامها اولین کاری بود که او صبحعبارت 

از  هاآنشرکت صادق، وفادار، پشتیبان، متعهد و سرشار از خوبی هستند. 

وری و رفاه شرکت، متصل هستند. روحی و ذهنی به زنجیر رشد، بهره نظر

رکت من با افکار، گفتار و رفتار خود به دو همکار و به تمام کسانی که در ش

ورزم. رئیس و معاون شرکت ما به فرمان می دهد و عشقمی هستند آرامش

شوند. شعور بی پایان ذهن ناخودآگاهم می الهی در تمام وظایفشان هدایت

معاملات کاری و در ی گیرد. در همهمی من تمام تصمیمات رای به واسطه

ود به روابط متقابل ما، درست کاری حکم فرما است. قبل از این که خ

فرستم. آرامش و می شرکت برسم، قاصدانی از عشق، آرامش و نیکی را

سازگاری بر ذهن و قلب من و تمام کسانی که در شرکت هستند، حاکم 

 "کنم.می است. من اکنون با ایمان، اعتماد و باور، یک روز جدید را شروع

ها، با آرامش و حس حقیقت داشتن آن بالا را صبح عباراتاین مدیر 

کرد. وقتی در طول روز افکاری ترسناک و می گوید، تکرارمی چیزی که

آرامش، هماهنگی و "گفت: می رسید، به خودمی عصبانیت به ذهنش

 "کند.می آسودگی همیشه بر ذهنم فرمانروایی

کرد، از ورود افکار می دهینه سازمانچنان که ذهنش را این گوهم

یافت. او به می سویش جریانهشد و آرامش ذهنی بمی مخرب جلوگیری

ای هفته از سازماندهی ذهنش، برایم نامه 2بعد از گذشت  نتیجه رسید.

و از اند نوشت و در آن گفت که رئیس و معاونش او را در شرکت صدا زده
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تند که از داشتن او در هایش تقدیر کردند و اظهار داشکرد و ایدهعمل

ز این کشف که شادی در درونش داخلی خوشحال هستند. او اسمِت مدیر

 1است، بسیار خوشحال شد.

 واقعا سد یا مانعی در آن جا وجود ندارد
را خواندم که در مورد یک اسب ای چند سال پیش در روزنامه مقاله

کرد که وقتی به یک مانع بر روی زمین رسید، رم کرد. پس از می صحبت

دامدار آن مانع را برداشت،  کرد.می رسید، رممی آن هر بار که به همان مانع

سال، آن اسب هر بار به  25قدیمی را صاف کرد. بعد از ی سوزاند و جاده

کرد. اسب به دلیل می رسید، هم چنان رممی محلی که مانع قرار گرفته بود،

 کرد.می آن مانع، رمی خاطره

تان وجود ندارد. هیچ مانعی برای شاد بودن شما در دنیای فکری و تجسم

ترس، فکری در درون کشند؟ می آیا ترس یا نگرانی شما را به سمت عقب
توانید با جایگزینی با می . شما هر زمان که بخواهیدذهن خودتان است

ایمان به موفقیت، پیروزی و غلبه بر تمام مشکلات، آن را از میان بردارید. 

 شتباهمن ا"گفت: می شد. اونمیشناختم که در تجارت موفق می مردی را

کنم و خیلی می رفتلی چیزها یاد گرفتم؛ در تجارت پسکنم؛ خیمی

رو بود. با این که ناله و بهرواش او با مانع ذهنی "شوم.می سخت موفق

 مسألهبرد و با تکیه بر این نمیکرد، مانع شکست را نیز از میان نمیشکایت 

                                                           
ماند و نه چیزی لبخند، هستی بخش است. لبخند، خورشید روح هر انسان است. بدون آن، نه چیزی زنده می -1

 نویسنده مشهور آمریکایی( -تواند بروید. )دلیل کارنگیمی
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های و نگرانیها کنند، تمام ترسمی او را حمایت اشهای درونیکه قدرت

به خودتان ایمان داشته باشید و خوشحال را از خود دور کرد.  اشکهنه
 و موفق خواهید شد.

 شادترین افراد
کند و از می شادترین فرد کسی است که مدام رو به جلو حرکت

کنند. می برد. شادی و سعادت یکدیگر را کاملمی های درون، بهرهبهترین

کسانی هستند که هنر ها ولی معمولا شادترینشاد نیستند؛ ها بهترین
 موفق زندگی کردن را دارند.

تان است، بهترین و برترین چیز است. که درونای قدرت خداگونه

تر نشان دهید و امروز به ت، درستی و زیبایی خداوند را بیشعشق، نورانی

 یکی از شادترین افراد روی زمین تبدیل خواهید شد.

تنها یک راه برای "گفت: می فیلسوف بردبار یونانی ،1اپیکتتوس
گاه این دو و شادی وجود دارد؛ بنابراین هیچ آرامش ذهنی [رسیدن به]

شوید، می کار را از خود دور نکنید: وقتی صبح زود از خواب بیدار
روید، هیچ چیز را می در طول روز و وقتی شب، دیروقت به خواب

خود راه ندهید و همه چیز را به خداوند  تان، بهخارج از دنیای درون
 "بسپارید.

 
 

                                                           
1- Epictetus 
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 های شاد بودناز گامای خلاصه
، کشف 19ترین کشف در قرن گفت که بزرگمی ویلیام جیمز -1

 شود.می ذهن ناخودآگاهی است که با ایمان، محقققدرت

وجود دارد. وقتی شما به این قدرت  انگیزیشگفتدرون شما قدرت  -2

تان را ایمان بیاورید؛ شادی از آنِ شما خواهد بود. از این پس، رویاهای

 کنید.می محقق

وانید بر تمی تانناخودآگاهانگیز ذهن شما با استفاده از قدرت شگفت -3

تان را محقق کنید. معنای ترین آرزوهای قلبهر ناتوانی غلبه و بزرگ

هر کسی که به پروردگار )قوانین "تأکید دارد:  مسألهعبارت زیر بر همین 

 "معنوی ذهن ناخودآگاه( ایمان بیاورد، شاد خواهد شد.

شما باید شادی را انتخاب کنید. شاد بودن، یک عادت است. فکر  -4

 به! برادران نهایت، در"است؛ ای کردن مدام به این عبارات عادت شایسته

 چیزی هر به باشد؛ درست که چیزی هر به باشد؛ داشته حقیقت که چیزی هر

 داشتنی دوست که چیزی هر به باشد؛ پاک که چیزی هر به باشد؛ دقیق که

 حس و عشق با همراه !!کنید فکر باشد، یمنخوش که چیزی هر به و باشد

 ".1خوب

من امروز شادی "کنید، به خود بگویید: می وقتی صبح چشمتان را باز -5

                                                           
1- Philippians.4:8 
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کنم؛ من امروز می کنم؛ من امروز موفقیت را انتخابمی را انتخاب

ورزی و خیرخواهی را در تمام روز کنم؛ من عشقمی خیرخواهی را انتخاب

در این عبارات تأکیدی زندگی، عشق و علاقه را جاری  "کنم.می انتخاب

 ید.سازید تا شادی را از آنِ خود کن

های خود، چندین مرتبه در روز سپاسگزاری کنید. برای تمام نعمت -6

هم چنین برای ایجاد آرامش، شادی و رفاه تمام اعضای خانواده و همکاران 

 مردم در هر جایی که باشند، دعا کنید.ی خود و همه

هیچ چیز بدون خواستن شما باید عمیقا بخواهید که شاد باشید.  -7
از تجسم و ایمان است.  هاییخواستن، آرزوی همراه با بال .افتدنمیاتفاق 

برآورده شدن آرزویتان را تصور و حقیقی بودن آن را احساس کنید تا به 

 آید.می تان، شادیواقعیت تبدیل شود. با برآورده شدن آرزوی

شما با تمرکز مداوم بر ترس، نگرانی، خشم، نفرت و شکست، بسیار  -8

هید شد. فراموش نکنید، زندگی شما همان چیزی افسرده و غمگین خوا

 کند.می است که افکارتان ایجاد

توانید شادی را بخرید. بعضی از نمیهای دنیا نیز شما حتی با تمام پول -9

میلیونرها خیلی شاد هستند و بعضی دیگر خیلی غمگین. بعضی از افراد با 

ی غمگین. بعضی دارایی دنیوی اندک خیلی شاد هستند و بعضی دیگر خیل

از متأهلین خیلی شاد هستند و بعضی دیگر خیلی غمگین. بعضی از مجردها 

خیلی شاد هستند و بعضی دیگر خیلی غمگین. پادشاه شادی درون افکار و 

 احساس خودتان وجود دارد.
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یک ذهن آرام است. افکارتان را به آرامش، تعادل، ی شادی، ثمره -10

 کنید تا ذهنتان شادی را به وجود آورد.امنیت و هدایت الهی متمرکز 

هیچ مانعی برای شاد بودن شما وجود ندارد. دنیای بیرون دلیل و  -11

ی ایجاد کننده نیست؛ دنیای بیرون یک نتیجه است. فقط قانون سازنده

تان را الگوی خود قرار دهید. فکرتان علت است و یک فکر جدید، درون

 شادی را انتخاب کنید. کند.می جدید را ایجادای نتیجه

های درونش رو به و برترینها شادترین فرد کسی است که با بهترین -12

کند. خدا، بهترین و برترین بخش درونی انسان است و می جلو حرکت

 فرمانروای خداگونه در درونش قرار دارد.
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فصل شانزدهم 

 ذهن ناخودآگاه شما و روابط انسانی متعادل

، دستگاه ضبطی تانناخودآگاهیابید که ذهن می با خواندن این کتاب در

کند. می است که هر آن چه را که به درونش وارید کنید، وفادارانه بازسازی

 در روابط انسانی است.« قانون طلایی»این یکی از دلایل استفاده از 

همان گونه که دوست دارید دیگران در برابر شما "گوید: می متیو
این عبارت، معنایی ".1انجام دهید هاآنانجام دهند، شما خود در برابر 

معنای توانید از می تانناخودآگاهفراتر و درونی دارد. شما از نقطه نظر ذهن 

گونه که دوست دارید دیگران در مورد شما درونی آن بهره ببرید: همان

فکر کنند، خود در مورد دیگران فکر کنید. همان گونه که دوست دارید 

در مورد دیگران احساس کنید. دیگران در مورد شما احساس کنند، خود 

گونه که دوست دارید دیگران در برابرتان رفتار کنند، خود در برابر همان

 دیگران رفتار کنید.

                                                           
1-7:12 
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دب و خوش ر رفتار با یکی از همکاران خود مؤمکن است شما دمثلا م

او بسیار گله و  از رفتار باشید؛ به محضی که صورتش را برگرداند،

جویی کنید. چنین افکار منفی برای شما بسیار مخرب است. مثل عیب

سازید که شما را می تان سمی را واردخوردن سم است. در حقیقت به ذهن

نماید. چنین افکار می قدرت، هدایت و خیرخواهی دور از سرزندگی، عشق،

های گوناگونی را نفوذ و مشکلات و بیماری تانناخودآگاهمنفی درون ذهن 

 کند.می تان ایجاددر زندگی

 کلید بزرگ برای روابط شاد با دیگران
قضاوت نکنید تا شما را قضاوت نکنند. با هر بار قضاوت کردن، "

کنند. با هر بار قیاسی که مقرر گردانید، شما را می شما را قضاوت
 ".1قیاس خواهند کرد

، کلید حقیقی برای هاآنبررسی این عبارات و به کارگیری معانی درونی 

گیری و رسیدن به نتیجهو ، فکر کردنیعنی روابط متعادل است. قضاوت 

ن نظری که شما در مورد دیگری دارید، فکر شما است؛ زیرا ای حکم ذهنی،

پس در مورد دیگران کنید. افکارتان خلاق هستند؛ می شما هستید که فکر
 هر فکر و احساسی داشته باشید، در حقیقت برای خودتان خلق

 چنین، آن چیزی را که به دیگران تلقین نمایید، به خودتان وارد. همکنیدمی

به همین علت  برای خلق کردن است.ای سازید؛ زیرا ذهن شما وسیلهمی

 "شوید.می به هر دلیلی که قضاوت کنید، قضاوت"گویند: می است که

                                                           
 7: 1-2متیو  -1
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را بشناسید، مراقب افکار،  تانناخودآگاهکرد ذهن وقتی که این قانون و عمل

 را احساس و رفتار خود با دیگران خواهید بود. این عبارات آزادی انسان

 هرا ارائ هاییتان، راه حلدهد و برای حل مسایل شخصیمی آموزش

 کند.می

 کنندمی با هر قیاسی که برای دیگران مقرر گردانید، شما را قیاس
تان کار خوبی که نسبت به دیگران انجام دهید، به همان اندازه به سویهر

گردد و هر کار بدی که نسبت به دیگران انجام دهید، از طریق قانون می باز

زند و دیگران را می گردد. اگر کسی نیرنگمی ذهن خود، به سوی شما باز

دهد. می زند و خود را فریبمی دهد، در حقیقت به خود نیرنگمی فریب

احساس گناه و کمبود کردن، مطمنا یک روز و از راهی، کمبود را برایش 

و بنا بر قصد و نیت کند. ناخودآگاهش رفتار ذهنی او را ضبط می جذب

 دهد.می العمل نشانذهنی اش، عکس

 کسی رای شما فراگیر و تغییرناپذیر است؛ نه ملاحظه ذهن ناخودآگاه

دهد؛ نه دلسوز می ای، توجهی نشانا فرقهکند و نه به وابستگی مذهبی یمی

 است و نه کینه توز.

هر طوری که نسبت به دیگران فکر، احساس و رفتار کنید در 
 گردد.می نهایت به سمت خودتان باز

 تیترهای روزنامه او را بیمار کرد

های خود را در مقابل العملحالا خود را زیر نظر بگیرید. عکساز همین 

مردم، شرایط و موقعیات بررسی کنید. در برابر وقایع و اخبار روزانه چه 
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کنند، فقط شما می مردم اشتباهی اگر همه [حتی]دهید؟ می واکنشی نشان

مشکل از  رنجانندمی کار باشید. اگر اخبار، شما رامهم هستید که درست

 شما است؛ زیرا احساسات منفی، شما را از آرامش و توازن دور کرده است.

گفت که شوهرش با می نوشت وای خانمی در مورد همسرش برایم نامه

گفت که این می شود. اومی های روزنامه نگاران، خشمگینخواندن نوشته

ریزی همسرش شده است و صبانیت و خشم سرکوب شده باعث خونع

من این آقا را دعوت  شک معالج توصیه کرده تا از نظر روحی، بهبود یابد.پز

را برایش توضیح دادم و گفتم که  اشبه ملاقات کردم و کاربردهای ذهنی

شود، از سر می وقتی با خواندن مقالات مخالف یا اشتباه دیگران عصبانی

 ناپختگی و احساسی عمل کردن او است.

را آغاز کرد که باید به روزنامه نگاران اجازه دهد  [مسألهاین ]او درک 

تا نظرات مخالف سیاسی، مذهبی و یا هر چیز دیگری را که در تضاد فکری 

نگاران به او این آزادی را ابراز نمایند. در مقابل، روزنامهباشند، می با او

 هاآنی چاپ شده عباراتبنویسد و با ای خواهند داد تا برایشان نامه

تواند بدون بدخلقی، نظر مخالفش می او یاد گرفت کهمخالفت نماید. 
وقت گفتار یا رفتار کسی ریافت که هیچچنین د. او همرا ابراز کند

 تواند بر او تأثیر بگذارد و واکنش او به آن چیزی که گفته یا عملنمی

توضیحاتم این آقا را درمان کرد و او متوجه شد  شود، مشکل زا است.می

تواند بر خشم هر صبحش غلبه کند. همسرش به من می که با کمی تمرین

 گفت که پس از آن، شوهرش به خود و به آن چه که روزنامه نگاران
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قدرتی برای اذیت، آزار و خشمگین دیگر هیچ هاآنخندد و می گویند،می

 از بین رفت. اشریزیرند. بعد از به آرامش رسیدن، خونکردن او ندا

 زنان متنفرم ولی مردان را دوست دارممن از 
یک منشی مخصوص نسبت به بعضی از دخترهایی که در شرکت بودند، 

 طوری که خود تعریفکردند و همانمی بدبین بود؛ زیرا پشت سرش غیبت

گفت که زنان را دوست ندارد و از زنان می زدند. اومی کرد، به او تهمتمی

رد. من هم چنین متوجه شدم که با متنفر است؛ ولی مردان را دوست دا

دختران زیردستش در شرکت با تن صدایی بسیار متکبرانه، آمرانه و 

از ایجاد دردسر برایش،  هاآنگفت که می کند. اومی آزاردهنده صحبت

توانستم می شد و منمی هایش صراحتا تکبّر دیدهبرند. در صحبتمی لذت

 بر دیگران تأثیری منفیمتوجه شوم که تن صدایش در چه جاهایی 

 اگر تمام افرادی که در شرکت یا کارخانه هستند شما را آزار گذارد.می

دهند، آیا احتمال ندارد که کشمکش، اذیت و درگیری از برخی می

گذارید، می ثیری که بر ذهن دیگرانالگوهای ناخودآگاه خودتان و یا تأ

بترسیم و یا متنفر باشیم، سگ ها دانیم که اگر از سگمی ؟1گیردمی نشأت

واکنشی وحشیانه نشان خواهد داد. حیوانات ارتعاشات ناخودآگاه شما را 

فراوانی ی های ناپختهکنند. انسانمی شوند و بنا بر آن، واکنشمی متوجه

 و حیوانات دیگر حساسیت نشانها ها، گربههستند که دقیقا مثل سگ

 صحیح دعا کردن را آموزشی وهمن به این منشی مخصوص شی دهند.می

                                                           
 کردی از همه دونان فروتری )سعی مواعظ(چون کبر  دعوی مکن که برترم از دیگران به علم - 1
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های معنوی و حقایق زندگی را درک دادم و توضیح دادم که وقتی ارزش

نماید، لحن، رفتار و نفرت او نسبت به زنان، تغییر خواهد کرد. وقتی او 

و در ها متوجه شد که حس نفرت یک شخص در صحبت، رفتار، نوشته

زده گشت. او از خشمگین شگفتشود، می های زندگیش نمایانتمام بخش

جویی همیشگی خود دست برداشت و الگوی دعایی را که پایه شدن و عیب

کرد. عبارت می گذاری کرده بود، مدام، منظم و آگاهانه در شرکت تکرار

من با عشق، آسودگی و آرامش صحبت، "تأکیدی او در زیر آمده است: 

بوری و مهربانی را به تمام کنم. من اکنون عشق، آرامش، صمی فکر و رفتار

فرستم. من افکارم را می کنند،می دخترانی که از من انتقاد و بدگویی

کنم. هر زمانی می متمرکز آرامش، هماهنگی و خیرخواهی نسبت به دیگران

 که خواستم به صورتی غیرسازنده واکنش نشان دهم، با اقتدار به خود

تی و آرامشی که درونم وجود من از نقطه نظر هماهنگی، سلام"گویم: می

آگاهی سازنده، مرا در هر حال هدایت،  "کنم.می دارد فکر، صحبت و رفتار

 "کند.می راهنمایی و کنترل

را متحول کرد و او متوجه شد که تمام  اشتکرار این دعا زندگی

. همان دخترها، در طول سفر و آزارهای دختران، از میان رفتها بدگویی

هیچ کس نباید ". او متوجه شد که 1همکار و دوستش شدنداش، زندگی
 "2تغییر کند؛ مگر خودم.

                                                           
بیند ها را میبیند، یک فرد خوش بین در هر مشکلی فرصتیک فرد بدبین در هر فرصتی مشکلات را می -1

 نخست وزیر و سیاستمدار انگلیسی( -)وینستون چرچیل
 / رعد(11دهد مگر آن که خود بخواهند. خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی - 2
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 مانع ارتقای او شد اشدرونیی مکالمه
با مدیر  اشروزی یک فروشنده پیش من آمد و از مشکلات کاری

 سال بود که با این سازمان فعالیت 10فروش سازمانشان، صحبت کرد. 

سمتی دریافت نکرده بود. او نمودار فروش کرد و هیچ ارتقای شغلی یا به می

تر بود، نشانم داد. این سبت به سایرین در این زمینه عالیخود را که ن

گفت می چنینشان او را دوست ندارد. همگفت که مدیر فروشمی فروشنده

احترامی کرده است بی کند و در یک جلسه، به اونمیکه با او منصفانه رفتار 

 کند.می ادهایش را مسخرهو گاهی نیز پیشنه

در خودش است و  "علت"حد زیادی  برایش توضیح دادم که مطمئنا تا

 ش، در برخورد این مرد اختلال ایجادااین که فکر و باورش نسبت به رئیس

 وقتی قیاسی را مقرر گردانیم، به همان صورت ما را قیاس"کند. می
شان پست و فروشفکر یا باور ذهنی او آن بود که مدیر "کنند.می

ی رفت، مکالمهمی پرخاشگر است. در طول مسیری که به محل کارش

داد که مملو از انتقاد، درگیری، بدگویی می ذهنی تندی را در ذهنش شکل

 متقابل و متهم کردن مدیر فروشش بود.

ناپذیر ساخت، به صورتی اجتنابمی او هر چیزی را که از ذهنش ساتع

به دلیل شدت و فشار  اشهای درونیشد که صحبت د. متوجهکرمی دریافت

افکار و عواطف خاموش او، شدیدا مخرب هستند و این خود، سرزنش 

کرد و به درون ذهن می ذهنی و توهین به مدیر فروش را ایجاد

شد. به همان نسبت پاسخ منفی را در مدیرش به می ناخودآگاهش وارد
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 فیزیکی و احساسی فراوانی را خلقهای شخصی، آورد و درگیری می وجود

یایم، من تنها در دن"او تکرار عبارت تأکیدی زیر را آغاز کرد:  نمود.می

که در مورد رئیسم دارم. رئیسم ول فکری هستم متفکر هستم. من مسؤ

کس، مکان یا ول فکری نیست که من در موردش دارم. من به هیچمسؤ

به من آسیب برسانند. من  دهم که مرا آزار دهند یانمیچیزی اجازه 

را ها سلامتی، آرامش ذهنی و شادی را برای رئیسم آرزومندم. عمیقا بهترین

او این  "کند.می دانم که خداوند او را همیشه هدایتمی برایش آرزو دارم و

 کرد ومی عبارت را با صدای بلند، آرامش، آسودگی و احساس تکرار

 را در آن بکارد، رشدای هر دانهدانست که ذهنش مثل باغی است که می

 کند و محقق خواهد شد.می

هم چنین به او یاد دادم تا قبل از خواب به تصویرسازی ذهنی خود ادامه 

کرد خوب، کرد که مدیرش او را برای عملمی دهد؛ این فروشنده تجسم

کند. می ناپذیر مشتریان، تحسینشور و اشتیاقش و برای رضایت وصف برای

کرد، تن می و حرکت دستانش را احساسها ی بودن تمام تجسماو حقیق

نمود. او در ذهن خود می شنید و لبخند زدن خود را تصورمی صدایش را

یت توان، آن را به صورت یک ساخت و با نهامی یک فیلم واقعی

ساخت و می آورد. هر شب این فیلم را در ذهنمی نامه به اجرا درنمایش

ناخودآگاهش مثل یک بشقاب خالی است که در  باور داشت که ذهن

 گیرد.می درونش جایی تجسم آگاهانه

به تدریج با فرآیندی که ممکن است القای تدریجی ذهن یا روح نامیده 
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صورتی خودکار، آگاهش اثر گذاشت و این عبارات بهشود، بر ذهن ناخود

دعوت کرد، محقق شدند. پس از آن مدیر فروش او را به سان فرانسیسکو 

مدیر فروش "به او تبریک گفت و علاوه بر افزایش حقوق، سمت جدید 

نفر بود، به او تقدیم کردند. این  100را که نظارت بر بیش از  "بخش

فروشنده فکر و نظرش را نسبت به مدیرش تغییر داد و بعدها متناسب با آن، 

 .1پاسخ گرفت

 به بلوغ احساسی رسیدن
تواند شما را اذیت و عصبانی نمیگفتار و رفتار هیچ شخصی واقعا 
 .تان را بدهیدآزار دادنی کند مگر آن که شما خود به او اجازه

ذهنی عبور ی شوید باید از چهار مرحلهمی مثلا وقتی که شما عصبانی 

گیرید می کنید. تصمیممی شنوید فکرمی نمایید: شما در مورد آن چیزی که

گیرید می عصبانی شوید و احساس خشم را ایجاد نمایید. سپس تصمیمکه 

ممکن است گستاخی کنید و به  [آخری در مرحله]که وارد عمل شوید. 

شوید که فکر، احساس، می همان نسبت واکنش نشان دهید. متوجه

وقتی به بلوغ  افتد.می العمل و کنش همه درون ذهن خودتان اتفاقعکس

صورتی غیرسازنده ران بهبرابر سرزنش و خشم دیگ احساسی برسید در

به یک لغزش کنید. اگر چنین نمایید به آن معنی است که شما نمیواکنش 

اید که نسبت به دیگران گشتهاید و به شخصی تبدیل ذهنی حقیر، تنزل کرده

                                                           
افتد، تجربه چیزی نیست که برای یک مرد اتفاق بیفتد، تجربه آن است که یک مرد با آنچه برایش اتفاق می - 1

 نویسنده امریکایی( -چگونه برخورد کند. )مارک تواین
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کس، مکان یا چیزی اهداف زندگی را بشناسید و به هیچدیدی منفی دارد. 

ه شما را از احساس آرامش، آسودگی درونی و شور و اجازه ندهید ک

 سلامتی دور نماید.

 معنای عشق در روابط انسانی هماهنگ
 گفت که همه بیمارمی شناسی اطریشیگذار روان، بنیان1سیگموند فرود

میرند؛ مگر کسی که عاشق باشد. عشق شامل درک، می شوند ومی

خیرخواهی و احترام به الوهیت شخصی دیگر است. هر چه عشق و 

به  بیشتریرا ساتع و پراکنده سازید، عشق و خیرخواهی  بیشتریخیرخواهی 

اگر غرور شخص دیگری را نابود و دیدش را نسبت  گردد.می خودتان باز

خیرخواهی او را جذب نمایید. بدانید که هر  توانیدنمیبه خود منفی سازید، 

خواهد که دوست داشته و تحسین شود و در جهان، احساس می انسانی

ارزشمند بودن را تجربه کند. باور داشته باشید که دیگران نیز به ارزش 

حقیقی خود آگاه هستند و این که مثل شما، ارزش اصل زندگی فردی را 

کنند. تا زمانی که انجام این کار را می بخشد، احساسمی که به همه روح

گذارید، او عشق و می تکرار نمایید و بدانید که شخصیت یک نفر را ارج

 .2گرداندمی خیرخواهی تان را به شما باز

 یک هنرپیشه از تماشاچیان متنفر بود
گفت اولین باری که به روی صحنه رفته است، تماشاچیان میای هنرپیشه

                                                           
1- Sigmund Freud 

 با مردم آنگونه که باید و شاید رفتار کن تا به آن جایگاهی که استحقاق دارند، برسند. )ناشناس( -2
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و سوت کشیدند. او هم چنین باور داشت که چون او را هو کردند 

خیلی بدی نوشته شده بود، مطمنا نقش زیبایی را اجرا نکرده ی نمایشنامه

گفت که بعد از آن روز تا چندین ماه از تماشاچیان متنفر می است. صراحتا

 بوده است. تماشاچیان را کودن، احمق، ابله، نادان، ساده لوح و ...

شد که با حس نفرت صحنه را ترک کرده است و می یدانست. یک سالمی

 مشغول به کار بود.ای در داروخانه

چگونه با "یک روز یکی از دوستانش او را برای شرکت در سخنرانی 

شد، دعوت می که در سالن شهر نیویورک برگزار "خودمان کنار بیاییم؟

شت و با کرد. این سخنرانی زندگی او را متحول کرد. به روی صحنه بازگ

تمام وجود برای خود و تماشاچیان دعا کرد. او هر شب قبل از ظاهر شدن بر 

کرد. خود را به بیان این عبارت می روی صحنه، عشق و خیرخواهی را ساتع

 قلب تمام حضار سرشار از آرامش خداوند است و"عادت داده بود: 

شات عشق را به در مدت اجرا، ارتعا "گیرند.می ایستند و تحت تأثیر قرارمی

العاده است و مردم را فرستاد. اکنون او بازیگری فوقمی سمت تماشاچیان

گذارد. خیرخواهی و احترامش به دیگران می احترام هاآندوست دارد و به 

 کنند.می تمام عشق او را احساس هاآنشوند و می منتقل

 گیرکنار آمدن با افراد سخت
گیری در جهان وجود دارند که از نظر ذهنی آشفته و های سختانسان

گر، کار، پرخاشبزهها در شرایط بدی هستند. خیلی هاآنپریشان هستند. 

رو هستند. همکاری و در زندگی ترشی ، فاقد روحیهخیربیعبوس، بدبین، 
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تر این افراد در دوران ی دارند. به احتمال زیاد ذهن بیشبیماری ذهن هاآن

هستند. شما کسی را که  بیمارها آسیب و معیوب شده است. خیلیکودکی 

کنید و نباید کسی را که از نظر ذهنی بیمار نمیبیماری سل دارد سرزنش 

است، سرزنش کنید. مثلا هیچ کس از انسانی که کوژپشت است، متنفر 

شود؛ کوژپشتان ذهنی فراوانی وجود دارند. شما باید نمینیست و عصبانی 

 درک همه به معنای بخشیدن همه"سوزی داشته باشید. درک و دلی قوه
 ".1باشدمی

 غم دوست دارد که فراگیر شود

انگیز، مأیوس، آسیب دیده و معیوب با مهربانی، یک شخص نفرت

 که آرام، خوشحال و شاد هستند خشمگین هاییسازگاری ندارد. او از انسان

شود. معمولا کسانی را که در برخورد با او خیلی خوب و مهربان هستند، می

طور این اشکند. نگرش فکریمی احترامیبی هاآننکوهش، سرزنش و به 

 او "چرا وقتی من ناراحت هستم، دیگران باید خوشحال باشند؟"است:

خواهد دیگران را نیز مثل خود، ناراحت کند. غم دوست دارد که فراگیر می

 تفاوت، آرام و خنثی باقیبی را درک نمایید مسألهشود. وقتی شما این 

 مانید.می

 در روابط انسانیفرافکنی 
گفت که از دختر دیگری می چندی پیش دختر خانمی به ملاقاتم آمد و

                                                           
هایی که ها، بلکه آنترین آنمانند و نه باهوشها و نژادها هستند که زنده باقی مینه قوی ترین گونه -1

 طبیعت شناس آمریکایی( -مانند. )چارلز داوینبیشترین انعطاف در مقابل تغییرات را داشته باشند، باقی می
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زیرا آن دختر از او زیباتر، شادتر و باشد. می که در شرکت است، متنفر

شان درآمده است. روز بعد از دارتر و نیز به نامزدی رئیس شرکتپول

ازدواج این دو نفر، با ورود خانم به شرکت، این دختر بسیار خشمگین شد. 

من بابای  مامان! مامان!"کودک، مادرش را در آغوش گرفت و گفت: 

سپس یک اسباب بازی  "!ن چی دادهجدیدم را دوست دارم. نگاه کن به م

قلبم به "این دختر به من گفت:  1العاده را به مادرش نشان داد.جدید و فوق

سمت آن دختربچه رفت و فهمیدم که او باید خیلی خوشحال باشد. متوجه 

شدم که آن خانم هم خیلی خوشحال بود. در یک لحظه، احساس کردم که 

را برایش ها ودم، از صمیم قلب بهتریناو را دوست دارم و وقتی در شرکت ب

 "آرزو کردم.

نامند که در بیانی می "فرافکنی"شناسی امروز، این را های رواندر حلقه

ساده یعنی: نسبت دادن خیالی افکار خود به دیگری. او حالت ذهنی یا 

احساس قلبی خود را به آن خانم نسبت داد و اندیشیدن و نگاه کردن از 

این خانم را آغاز کرد. در حقیقت مثل آن خانم فکر و ذهن ی پنجره

دید؛ زیرا افکارش به می کرد و در عین حال خود را کودکمی احساس

ای دنبال جایزه [درونش]افکار یک کودک شباهت داشت. کودک 

 گشت که به مادرش نشان دهد.می

 هر زمانی که در صدد بودید تا دیگران را آزار دهید و یا در موردشان

مسیح نسبت دهید و از کردید، خودتان را از نظر ذهنی به عیسیمی منفی فکر

                                                           
 ها ندارد. ک.ح(است و ارتباطی با سن واقعی آن ها نهفتهاشاره به کودک درون دارد که در وجود تمام انسآن - 1
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، بیندیشید. وقتی به حس بدخواهی، حسادت و یا 1فرمان 10نقطه نظر 

سو گردانید و هم تان را با حضرت عیسی همعصبانیت نزدیک شدید، ذهن

ق به یکدیگر عش"چون او رفتار کنید تا حقیقت این کلمات را دریابید: 
 ".بورزید

 وقت کارساز نیستجویی کردن هیچدل
به دیگران اجازه ندهید تا از شما سوء استفاده کنند و با ایجاد اوقات تلخ، 

حرف خود را به کرسی گریه و زاری و یا در اصطلاح با حملات قلبی، 

ها، افرادی هستند که سعی دارند شما را اسیر و مجبور نمایند تا بنشانند. این

باشید و خود را تسلیم نکنید.  شان را اجرا کنید. استوار ولی مهربانفرامین

وقت کارساز نیست. در اهمال، خودخواهی و هیچ [هاناانسی همه]جویی دل

شریک نشوید. فراموش نکنید، همان کاری را انجام  هاآنانحصارطلبی 

ر کنید و ددهید که درست است. شما اینجا هستید تا آرمان خود را محقق 

 .2های معنوی زندگی، پابرجا بمانیدحقایقی جاویدان و ارزش

به هیچ کسی در دنیا اجازه ندهید تا شما را از قصد و هدف 
تان که نمایان ساختن استعدادهای پنهانی در جهان و خدمت زندگی

 .است، دور نمایدها به انسان

تر شعور الهی، تر و بیشهای خود، نمایان ساختن بیشبرای آرمان 
                                                           

. شنبه را گرامی 4. نام خدا را به باطل نبرید. 3.به بت سجده نکنید. 2.برای خود، خدایی جز من نگیرید.1 - 1
. بر همسایه 9. دزدی نکنید. 8. زنا نکنید. 7. کسی را به قتل نرسانید. 6. پدر و مادر را احترام کنید. 5بدارید.

 . اموال و ناموس همسایه طمع نورزید. )م(10دروغ ندهید.  شهادت
اولین و آخرین هدف تو در این دنیا باید این باشد که پایدار بمانی و از مشکلات و ناملایمات از پا در نیایی.  - 2

 ی نوبل در ادبیات(ی جایزهنویسنده آمریکایی و برنده –)ارنست همینگوی 
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درستی و زیبایی به تمام مردم جهان، ثابت قدم باشید. مطمئن باشید و بدانید 

روند باید در شادی، آرامش و می که تمام کسانی که بر روی زمین راه

بخش خدمت نمایید. هماهنگی با یک هاآنخرسندی شما سهیم باشند و به 

زیرا همه در یک بخش و و هماهنگی با هر جایی که در آن حضور دارید؛ 

شما همه به "گوید می طوری که پائولباشد. همانمی یک بخش در همه

دیگران عشق را بدهکارید و عشق، تحقق اصل سلامتی، شادی و آرامش 

 "باشد.می ذهنی
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 های مفید در روابط انسانیتوصیه
شما را ی دستگاه ضبطی است که افکار روزانه تانناخودآگاهذهن  -1

فکر کنید و شما در حقیقت به های دیگران نماید. به خوبیمی بازسازی

 کنید.می های خودتان فکرخوبی

حس نفرت یا خشم سم ذهن هستند. به بدی دیگران فکر نکنید؛ زیرا  -2

تان، شما تنها کسی اید. در دنیایچنین کنید، به بدی خود فکر کرده اگر

 کارتان خلاق هستند.کند و افمی هستید که فکر

 برای خلق کردن است؛ای ذهن شما وسیله -3

را به ها داشته باشید، همانبه دیگران پس هر فکر یا احساسی 
 .سازیدمی دنیای واقعی خود وارد

طوری که دوست گویند. همانمی "قانون طلایی"در روان شناسی به این 

 کنید.دارید در موردتان فکر شود، در مورد دیگران فکر 

ان کمبود، خسارت و برداری از دیگرفریب، دزدی و کلاه -4

اهداف،  تانناخودآگاهگردانند. ذهن می سوی خودتان بازمحدودیت را به

دن، فقدان، کند. منفی بومی افکار و احساسات درونی شما را ثبت

آیند. در حقیقت هر می های گوناگونی به سمت شمامحدودیت و رنج از راه

 اید.دیگران کنید، به خودتان کرده به کاری

هر کار نیکویی که انجام دهید؛ هر مهربانی که پیشه کنید و هر عشق  -5

های فراوانی به از راه هاآنو خوبی که ساتع سازید، چندین برابر تمام 

 تان باز خواهد گشت.سوی
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ول کنید. شما مسؤمی شما در دنیای خود، تنها کسی هستید که فکر -6

ول افکاری . فراموش نکنید، دیگران مسؤهستید نسبت به دیگرانتان افکار

شوند. شما میدارید، نیستند. افکارتان باز آفرین  هاآنکه شما نسبت به 

 اکنون در مورد دیگران چه فکری دارید؟

به بلوغ احساسی برسید و به دیگران اجازه دهید تا متفاوت از شما  -7

ارند تا به شما مخالفت نمایند و شما نیز آزاد هستید کاملا حق د هاآنباشند. 

خلقی، نظر مخالف خود را توایند بدون کجمی مخالفت کنید. شما هاآنتا با 

 ابراز کنید.

شوند و در برابر شما واکنش می حیوانات متوجه ارتعاشات ترس -8

هیچ وقت به شما آسیبی  هاآندهند. اگر عاشق حیوانات باشید، می نشان

و حیواناتی ها ها، گربهزیادی نیز مثل سگی های ناپختهرسانند. انساننمی

 دهند.می دیگر، حساسیت نشان

گر افکار و احساساتی خاموش هستند و شانمکالمات درونی شما ن -9

 کنند.می رفتار هاآندیگران در برابر شما متناسب با 

خواهید. این می خودبرای دیگران همان چیزی را بخواهید که برای  -10

 کلیدی است به سمت روابط انسانی هماهنگ.

تان تغییر دهید. احساس کنید و باور یسنظر و فکرتان را در مورد ری -11

ورزی است فاده از قانون طلایی و قانون عشقداشته باشید که او در حال است

 و مطابق با همان، عمل خواهد کرد.

که یت کند و آسیبی برساند؛ مگر آناذتواند شما را نمیهیچ کسی  -12
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 دهید. افکارتان خلق کننده هستند؛ شماای خودتان به او چنین اجازه

توانید برای این شخص دعا کنید. اگر کسی به شما ناسزایی گفت، می

 "روح تو سرشار از آرامش الهی گردد."مختارید تا به او بگویید: 

. عشق شامل درک، کنار آمدن با دیگران استی عشق، نتیجه -13

 باشد.می خیرخواهی و احترام به الوهیت دیگری

شما از کسی که سل دارد و یا معلول است، متنفر نخواهید بود؛  -14

کنید. برای کسانی که بیماری ذهنی دارند و در شرایط می برایش دلسوزی

را درک نمایید. درک همه یعنی بخشش  هاآنبدی هستند، دلسوزی کنید و 

 همه.

برای موفقیت، ارتقای شغلی و خوشبختی دیگران شادی کنید. با  -15

 نمایید.می انجام چنین کاری، خوشبختی را به سوی خود جذب

خلقی دیگران تسلیم نشوید. قت در برابر احساس و کجوهیچ -16

نباشید. از هر چه که ای عرضهوقت کارساز نیست. آدم بیجویی هیچدل

از آرمان خود دور نمانید و بدانید که درستی،  راستی است، جدا نشوید.

 بخشد.می خوبی و صداقت آرامش ذهنی، شادی و لذت را به شما

تنها چیزی که در این دنیا به دیگران بدهکار هستید، عشق است و  -17

واهید؛ خمی عشق، خواستن چیزهایی برای دیگران است که برای خود

 های زندگی.سلامتی، شادی و تمام نعمت



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل هفدهم

تان برای چگونه از ذهن ناخودآگاه

بخشش استفاده کنید؟



 



 

 
 
 
 
 هفدهمفصل 

 برای بخشش استفاده کنید؟ تانناخودآگاهچگونه از ذهن 

کند. می خداوند زندگی است و این اصل همین حالا درونتان گردش

خداوند دوست دارد تا خود را با هماهنگی، آرامش، زیبایی، لذت و فروانی 

 خداوند یا گرایش زندگیی انگیزه درونتان به شما نشان دهد. این را

تان مقاومت کنید، این اگر شما در برابر جریان زندگی درون گویند.می

خواهد شد و شرایط ای مثل گره تانناخودآگاهاحساس مقاومت در ذهن 

آورد. خداوند هیچ ارتباطی با غم و بدبختی در می نامساعدی را به وجود

آیند. می افکار مخرب و منفی انسان به وجود دنیا ندارد. تمام این اتفاقات با

 بنابراین، مقصر دانستن خداوند برای بدبختی یا بیماری، احمقانه است.

وند برای گناه، بسیاری از افراد عادت دارند تا با متهم کردن و سرزنش خدا

شوند. بسیاری هم برای می های بشر، مانع جریان زندگیبیماری و ناراحتی

های فردی و تصادفات، خداوند را ، کمبود عشق، مصیبتهادردها، رنج

خداوند خشمگین هستند و او را مسؤول  از هاییدانند. چنین انسانمی مقصر

 دانند.می هایشانغم
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تا زمانی که مردم در مورد خداوند چنین نگرش منفی دارند، ذهن 

دهد. در حقیقت می ناخودآگاهشان به صورتی خودکار واکنش منفی نشان

باید حقیقت را ببینند،  هاآنکنند. می دانند که خودشان را تنبیهنمیاین مردم 

گشایش را بیابند و به محکومیت، عصبانیت و یا خشم نسبت به دیگران یا هر 

توانند به سلامتی، نمی هاآنصورت، ، خاتمه دهند. در غیر اینقدرت بیرونی

لحظه که این افراد در ذهن یا قلبشان به  شادی یا خلاقیت برسند. در همان

خداوند عشق فکر کنند و وقتی ایمان بیاورند که خداوند هم چون پدری 

کند و می را حمایت و راهنمایی هاآندوست داشتنی مراقبشان است و 

بخشد، ذهن ناخودآگاهشان این فکر یا باور در مورد می قدرت و نیرو

شماری مورد های بیرا از راه هاآند و پذیرمی خداوند یا اصل زندگی را

 رحمت قرار خواهد داد.

 بخشدمی زندگی همیشه شما را
بخشد. شعور ناخودآگاه می برید، زندگی شما رامی وقتی دستتان را

 های جدیدی محل زخم را پرکند. سلولمی تان فورا آن را ترمیمدرون

 بخورید، زندگی شما راکنند. اگر بر حسب اشتباه غذای فاسدی را می

سازد تا آن را خارج می تان، شما را واداربخشد و در راستای حمایتمی

 را ایجادای تان را بسوزانید، طبیعت زندگی طاول و تودهکنید. اگر دست

بخشد. زندگی می های جدیدی را به شماسلولکند و پوست، بافت و می

با ی بخشد. اگر شما به واسطهمی گیرد و همیشه شما رانمیبه دل ای کینه

افکارتان با طبیعت همکاری کنید، زندگی، سلامتی، شادی، هماهنگی و 
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گرداند. خاطرات منفی و آزاردهنده، بداخلاقی و می آرامش را به شما باز

زند و مانع می تان به همبدخواهی، گردش آزاد اصل زندگی را در درون

 1شود.می ایجادش

 وجدانش را از بین برداو چگونه عذاب 
کرد. او به دو پسر و می صبح کار 1شناختم که هر شب تا می آقایی را

 داد. همیشه درگیر سخت کار کردن بود. گماننمیهمسرش توجهی نشان 

های شب با که همیشه تا بعد از نیمه برد که مردم باید او را تشویق کنندمی

بود و عذاب  200بالای  کند. فشار خونشمی کار فعالیتمشقت و پشت

کرد و می وجدان داشت. او با سخت کار کردنش ناخودآگاه خود را تنبیه

فرزندانش را کاملا فراموش کرده بود. یک مرد عادی چنین کاری 

است و همسرش را از  مندلاقهع هاآنکند؛ به فرزندانش و پیشرفت نمی

 کند.نمیدنیای خود بیرون 

دلیلی برای سخت کار کردن وجود ندارد؛ برایش توضیح دادم که 

کردی. نمیخورد. در غیر این صورت چنین رفتار می چیزی از درون تو را"

او در برابر  "کنی و باید یاد بگیری که خود را ببخشی.می تو خودت را تنبیه

 برادرش عذاب وجدان فراوان داشت.

 او خود را تنبیه کند؛ بلکهنمیبرایش توضیح دادم که خداوند او را تنبیه 

. مثلا اگر شما از قوانین زندگی به درستی استفاد نکنید، بنا بر همان 2کردمی

                                                           
 ی جمال شاهی که توییوی اینده ای نسخه اسرار الهی که تویی - 1

 از خود بطلب هر آن چه خواهی که تویی )عطار( بیرون ز تو نیست، هر چه در علم هست
 کنند.کند، ولی این مردمند که به خود ستم میخداوند هیچ به مردم ستم نمی-2
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تان را بر روی یک سیم باردار لخت رنج خواهید برد. اگر شما دست

آور نیستند و چگونگی یانبگذارید، خواهید سوخت. نیروهای طبیعت ز

بدی داشته باشد. تواند تأثیر خوب یا می است که هاآنشما از ی استفاده

آور نیست؛ بستگی دارد که شما چگونه از آن استفاده الکتریسیته زیان

را روشن سازید. تنها ای توانید دستگاهی را بسوزانید و یا خانهمی نمایید.

نادرست ی گناه، نپذیرفتن قانون است و تنها تنبیه، واکنش خودکار استفاده

 .باشدمی بشر از آن

نادرستی کنید، ممکن است اداره یا ی اگر از قانون شیمی استفاده

بکوبید، شاید باعث ای را بسوزانید. اگر دستتان را به تختهای کارخانه

ریزی آن شوید. تخته برای این هدف نیست. شاید هدف از ساختن خون

 تان به آن باشد.تخته، تکیه دادن خود یا پاهای

کند و این نمیکس را محکوم یا تنبیه اوند هیچاین آقا متوجه شد که خد

گاهش در راستای افکار های او ناشی از واکنش ذهن ناخوداکه تمام رنجش

منفی و مخرب خود است. او یک مرتبه برادر خود را فریب داده و اکنون 

از  برادرش فوت کرده است. او هم چنان مملوء از حس پشیمانی و گناه بود.

 "دادی؟می الان برادرت را فریبآیا "او پرسیدم: 

 ."خیر"او پاسخ داد: 

 "کردی که حق با تو بوده؟می آن زمان فکر"

 بود. "بله"جواب او 

 "دادی؟نمیولی، تو این کار را الان انجام "
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کنم که بفهمند چطور می خیر. من به دیگران کمک"او اضافه کرد: 

 "زندگی کنند.

تری داری. بخشش این رک عالیتو حالا منطق و د"ن بود: پاسخم چنی

است که خود را ببخشی. بخشش این است که افکارت را با قانون الهی 

سازگاری، در یک راستا قرار دهی. به محکوم کردن خود، جهنم )اسارت و 

 "گویند.می محدودیت( و به بخشش، بهشت )سازش و آرامش(

د شده بار سنگین احساس گناه و محکومیت خود، از درون ذهنش ایجا

پزشک، فشار خونش طبیی شد. او ی بود و کاملا بهبود یافت. بعد از معاینه

 شفا پیدا کرد.

 یک قاتل یاد گرفت که خود را ببخشد

مردی که در اروپا برادرش را به قتل رسانده بود چند سال پیش به 

ذهنی داشت و معتقد بود که خداوند باید ی ملاقاتم آمد. اضطراب و شکنجه

عاطفی داشتند و در ی ببخشد. توضیح داد که برادرش با همسر او رابطهاو را 

سال قبل  15یک لحظه برادرش را با سیخ کشته است. این واقعه حدودا 

چنین با یک دختر آمریکایی ازدواج کرده بود و این آقا هم اتفاق افتاده بود.

یار سه فرزند دوست داشتنی داشت. او در جایگاهی بود که به مردم بس

 آمد.می حسابکرد و یک مرد متحول شده بهمی کمک

برایش توضیح دادم که او با آن زمانی که برادرش را به قتل رسانده بود، 

دانشمندان که ی از نظر فیزیکی و روحی تفاوت داشت؛ درست مثل نظریه

کند. به علاوه، از نظر ذهنی و می ماه یک بار تغییر 11هر سلول از بدنمان هر 
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ی به مرد جدیدی تبدیل شده بود. او دیگر سرشار از عشق و روح

سال قبل فوت  15مجرم  قدیمیشده است. مرد ها خیرخواهی برای انسان

 گناهی او ثابت شده بود!کرده و در حقیقت بی

گفت مثل این بود که می ثیر زیادی در او داشت و خوداین توضیح تأ

او معنای حقیقت انجیل که در سنگینی را از ذهنش برداشته است. ی وزنه

 زیر آمده است، دریافت:

اکنون بیایید؛ بگذارید با هم بیندیشیم. خداوند گفت: اگر "
تان مثل مخملی سرخ باشند، به سفیدی برف درخواهند آمد و گناهان

 .1خواهند آمد به قرمزی خون باشند، به سان پشم در هاآناگر 
 شما آسیبی برساند تواند بهنمیبدون فکر خودتان، سرزنش 

یک معلم مدرسه به من گفت که یکی از همکارانش از سخنرانی او 

کند، بعضی از می انتقاد کرده و به او گفته است که خیلی سریع صحبت

شوند، در نمیهای او دهد، دیگران متوجه صحبتمی کلماتش را قورت

برابر چنین انتخاب واژه ناتوان است و صحبتش تأثیری ندارد. این معلم در 

او خود اعتراف کرد که این انتقادها  انتقادی خشمگین و عصبانی بود.

ین درست هستند. واکنش اول او واقعا کودکانه بوده و عقیده داشت که چن

باشد. او فورا با ثبت می ایالعادهفوقگر صحبتی حقیقتا یک نعمت و اصلاح

موجود در  هایبه اصلاح نقص 2نام در کلاس فن بیان سیتی کالج

                                                           
1- Isaiah I:I8 

2- City College 
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آن یادداشت برای توجهش ی هایش پرداخت. در ضمن از نویسندهصحبت

را فراهم ای تشکر و تقدیر کرد و در نهایت گفت این انتقاد برایش ضمینه

 .1آورد تا خود را اصلاح کند

 چگونه مدارا کنیم؟
کدام از چیزهایی که در نامه ذکر شد در مورد آن فرض کنیم که هیچ

ها، شد که محتوای کلاسش قضاوتمی نبود. بعدها متوجهمعلم صحیح 

 یادداشت را وارونهی بینی آن نویسندهسطحیی خرافات یا عقاید تیره

کرد و این که شخصی که بیماری روحی دارد به سادگی توانست او را می

 از یک تنش روانی آسیب دیده بود. عصبانی کند و این معلم

 مدارا کردن است. گام منطقی بعدیدرک این حقیقت به معنای 

توانست دعا برای آرامش، سازگاری و درک شخص دیگر باشد. وقتی می

توانید نمیبدانید که شما فرمانروای افکار، اعمال و احسساسات خود هستید، 

آیند و آن قدرت را دارید که تمام می آسیب ببینید. احساسات به دنبال افکار

تان کنند، رد شما آسیب برسانند یا ناراحت افکاری را که ممکن است به

 نمایید.

 زندگی در محراب
چند سال پیش برای اجرای یک مراسم عروسی به کلیسایی رفتم. داماد 

ساعت، اشک خانم به اصطلاح عروس جاری شد و به  2حاضر نشد و بعد از 

کن است پاسخ این مم من برای هدایت الهی دعا کردم."من گفت: 

                                                           
 فیلسوف و نویسنده( -گردد. )البرت هاباردی تجربه حاصل میی هوشمندانهپیشرفت از استفاده -1
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 "کند.نمیگاه کوتاهی که هیچ خداوندی باشد

و قلبا هیچ العملش بود. اه خداوند و تمام چیزهای خوب، عکستوکل ب

این ازدواج به "گفت: می طوری که خودخشمی نداشت زیرا همان

شخص  [شاید] "کردم.می مان نبود زیرا برای صلاح هر دویمان دعاصلاح

از نظر احساسی آرامش  مشابه دارد خشمگین شود، بایدای دیگری که تجربه

 یابد، به تسکین احتیاج داشت و یا شاید لازم بود که بستری شود.

کردید، با می طوری که وقتی در آغوش مادرتان بودید و به او اعتمادهمان

تان وفق دهید. پایان درونبیخود را با شعور  تانناخودآگاهاعتماد به اعماق 

 بمانید و از سلامت ذهنی و احساسیتوانید پابرجا می به این طریق شما

 .1برخوردار شوید

 جنسی شیطانی است و من شیطان هستم.ی ازدواج کردن اشتباه است؛ رابطه

کردم. به او یاد داده می صحبتای ساله 22چند وقت پیش با یک خانم 

بودند که رقصیدن، بازی کردن، شنا کردن و بیرون رفتن با مردان گناه 

های ته بود که اگر از قوانین و آموزهتهدید کرده و گف است. مادرش او را

پیروی نکند، در نهایت در آتش جهنم خواهد سوخت. او لباس  اشمذهبی

پوشید. از سرخاب، رژ لب یا هیچ نوعی از لوازم می مشکی و جوراب زنانه

گفت که این چیزها باعث می کرد؛ زیرا مادرشنمیآرایشی استفاده 

گفت که تمام مردان شیطان هستند و این می مادرش به اوشوند. می معصیت

                                                           
از تردید و نگرانی بپرهیزید و هم چون تخته ای سبک مایه که دستخوش امواج دریاست، به چپ و راست  - 1

 نلرزید، بلکه کوه آسا، پابرجا و استوار باشید. )حضرت علی )ع((
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این دختر  جنسی از جانب شیطان و حقیقتا هرزگی شیطان است.ی که رابطه

گرفت که چگونه با بخشیدن خود، عذاب وجدانش را از بین می باید یاد

حقایق  [رسیدن به]است. او باید برای ...« بخشیدن به »ببرد. بخشش به معنای 

و نگرش ذهنی جدید، به تمام این عقاید نادرست خاتمه دهد. وقتی زندگی 

رفت، می کردند بیرونمی با مردان جوانی که با او در یک شرکت کار

کرد و باور داشت که خداوند او را مجازات خواهد می شدیدا احساس گناه

گفت: می کرد. چند مرد جوان شایسته از او خواستگاری کردند ولی

جنسی شیطانی است و من شیطان ی ن اشتباه است؛ رابطهازدواج کرد"

هفته،  10حدود  این، صحبت خودآگاه او در شرایط قدیمی بود."هستم.

کرد ذهن خودآگاه و ذهن آمد و عملمی یک بار به دیدنمای هفته

ناخودآگاهی را که در این کتاب آمده است، به او یاد دادم. این خانم جوان 

وی ذهنی و هیبنوتیزم شده و تحت کاملا شست و شکم کم متوجه شد که 

ثیر مادر نادان، خرافاتی، متعصب و سرسختش قرار گرفته است. او کاملا تأ

 خود دست کشید و یک زندگی باشکوه را آغاز کرد.ی از خانواده

های خود رسیدگی کرد. از یک آقا، حرکات بر پیشنهادم به لباس و موبنا

چنین به تعلیم رانندگی رفت. شنا و بازی کردن را موزون را یاد گرفت و هم

او عشق ورزی به زندگی را آغاز کرد.  ملاقات رفت.چندین یاد گرفت و به 

برای این که خداوند متعال به سویش مردی را جذب کند که از هر نظر 

کرد. سرانجام، این اتفاق افتاد. یک می ، دعااست متناسب با او و همدمش

رفت به صورت اتفاقی با مردی که منتظرم می از پیشم روز عصر وقتی که



332       قدرت ذهن ناخودآگاه 

 اکنون ازدواج کردند و کاملا سازگار با هم هستند. هاآنبود، آشنا شد. 

 برای شفا یافتن، بخشیدن ضروری است

؛ اگر نسبت به گذشت کنیدایستید، می گاه که شما به دعاو آن"
 "... 1داریدای کسی کینه

آرامش ذهنی و سلامتی کامل، بخشش دیگران  [رسیدن به]برای 

 ضروری است. با سازگار کردن افکارتان با قانون و فرمان الهی، خودتان را

توانید قبل از این که دیگران را نبخشیدید، خود را کامل نمیببخشید. واقعا 

تکبر روحی یا  [همان]ببخشید. این که نخواهید خودتان را ببخشید، کمابیش 

شود که می تنی پزشکی امروز، مدام تاکیدروانی ر زمینهد جهل است.

از  هاییخشم، مقصر دانستن دیگران، پشیمانی و دشمنی، باعث بروز بیماری

دهند که چنین می نشان هاآنشود. می ورم مفصل گرفته تا بیماری قلبی،

دیده، فریب خورده و یا آسیب بیمارانی که اذیت شده، رفتار نامناسبی 

شوند. می شان، بیزاراند، مملوء از خشم هستند و از عاملان اذیت شدندیده

این خود درون ذهن های ناخودآگاهشان زخم های وخیم و پرالتهابی را 

 هاییباید از چنین آسیب هاآنکند. تنها یک راه علاج وجود داد. می ایجاد

، دور باشند و از نفرت خود دست بکشند و راه حل و تنها راه مطمئن

 .2بخشیدن است

 

                                                           
1- Mark Ii:25 

بخشد. )مارک ی کفشی که آن را له کرده، میهمانند عطری است که گل بنفشه، به پاشنهگذشت و بخشش  -2
 ی بزرگ(نویسنده -تواین
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 بخشیدن، عشق ورزیدن عملی است
ترین قسمت در بخشیدن، تمایل به بخشیدن است. هر زمان که واقعا مهم

 اید. مطمئنم که شماموانع عبور کرده %51ببخشید، از  خواستید دیگران را

الزاما به این معنا نیست که او درستکار است و  دانید که بخشیدن دیگرانمی

تواند نمیجمهور طوری که یک رئیسبا او همکاری کنید. همان بخواهیدیا 

قانون خیرخواهی، عشق، آرامش یا شکیبایی را وضع نماید، شما هم مجبور 

نیستید فقط به این دلیل که یک نفر در واشینگتون چنین فرمانی را داده 

توانیم بدون فکر کردن به می ولی ما دیگران را درستکار بدانید.است، 

 یم.را دوست بدار هاآندیگران، 

 تواند این کار رامی کسی "به دیگران عشق بورزید."گوید: می انجیل

ی، ورزی یعنی این که برای دیگران سلامتانجام دهد که واقعا بخواهد. عشق

های زندگی را آرزو کنید. تنها یک شادی، آرامش، لذت و تمام نعمت

بخشید سخاوتمند می وجود دارد و آن خلوص است. شما وقتیشرط مهم 

نیستید؛ حقیقتا خودخواه هستید. زیرا آن چیزی را که برای دیگری آرزو 

اید. به این دلیل است که شما فکر و ید، در حقیقت برای خود آرزو کردهکن

کنید. آیا می کنید. شما همان چیزی هستید که فکر و احساسمی احساس

 تر از این هست؟هچیزی ساد

 تکنیک بخشش
توانید در زندگی می آمده است که با تکرار آنای در ادامه تکنیک ساده
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خیال باشید. به تان را آرام و آسوده کنید و بیخود معجزه کنید: ذهن

من فلان کس را  "خداوند و عشقش به خودتان فکر کنید و سپس بگویید: 

سازم. من می از نظر ذهنی و روانی رهابخشم. من او را می کاملا و آزادانه

بخشم. من آزادم و او آزاد می مربوط است، مسألههر چیزی را که به این 

است. برای من امروز، روز گذشت از همه  انگیزیشگفتاست. احساس 

است. هر کس و هر شخصی که تا به حال آسیبی را به من رسانده است، 

های زندگی شادی، آرامش و تمام نعمتسلامتی،  کنم و برای هم ومی آزاد

دهم و هر می را آرزو دارم. من این کار را آزادانه، با لذت و با عشق انجام

 کنم،می رسانند فکرمی زمانی که به کسی یا کسانی که به من آسیب

 "های زندگی از آنِ تو است.ام و تمام نعمتمن تو را رها کرده"گویم: می

راز بزرگ در بخشش "نظیر است!د هستی. این بیزاد هستم و تو آزامن آ

واقعی آن است همین که کسی را بخشیدید، دیگر لازم به تکرار دعا نیست. 

تان تداعی شد، تان آمد یا اتفاق خاصی در ذهنهر وقت آن شخص به ذهن

تو به آرامش "را دعا کنید و بگویید: ها کار، بهترینبرای آن شخص گناه

تان رسید، این کار را انجام دهید. چنین فکری به ذهنهر بار که  "برسی.

ت چند روز به آن شخص یا اتفاق خود متوجه خواهید شد که بعد از گذش

 تر فکر خواهید کرد تا آن زمان که به نیستی تبدیل شود.تر و کمکم

 آزمایش نهایی در بخشش
آزمایش برای طلا یک آزمایش نهایی وجود دارد. در بخشش نیز یک 

تان داده یا کسی که اشتباهی کرده، فریب ایی وجود دارد. اگر من راجع بهنه
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و شما با شنیدن  اری کرده، داستان جالبی تعریف کنمبرداز شما کلاه

ید، خبرهای خوب در مورد این شخص مثل کباب روی آتش سوخت

وجود دارد و در حال  تانناخودآگاهچنان درون ذهن های نفرت همریشه

روی  زده بودض کنیم که یک سال پیش بیایید فر ویران کردنتان است.

اید. بر حسب شما در مورد آن با من صحبت کرده و زده بودتان آبسه لثه

اتفاق از شما بپرسم که آیا هنوز هم درد داری؟ شما به صورتی خودکار 

این تمام  "درد را دارم. آنی البته که نه. فقط خاطره"پاسخ خواهید داد: 

را به یاد آورید ولی ای ماجرا است. ممکن است شما از یک واقعه، خاطره

هایی است و هیچ زخم یا دردی را دیگر حس نخواهید کرد. این آزمایش ن

شناسی و روحی با آن مواجه شوید. در غیر این صورت شما باید از نظر روان

نر صحیح در بخشش را عملی شما به سادگی خود را گول زده اید و ه

 نخواهید کرد.

وقتی انسان قانون خلاق ذهنش را ، درک همه، بخشیدن همه است

 درک کند، دیگر از مقصر دانستن دیگران و شرایطی که زندگی را تشکیل

داند که افکار و می دارد. انسانمیرسانند، دست برمی دهند و یا آسیبمی

کنند. به علاوه، او آگاه است که می احساسات خود، سرنوشتش را تعیین

دنیای خارج علتی برای شرایط زندگی و تجارب او نیستند. وقتی شما درک 

توانند می کنید که افکارتان همه چیز است، فکر کردن به این که دیگران

رحم هستید، این که که توپ قضا و قدر بیشادی را از شما بگیرند، این 

و ها یگران مقابله کنید و بجنگید، تمام اینبرای زندگی کردن باید با د



336       قدرت ذهن ناخودآگاه 

انسان "گوید: می . انجیل همین را1چیزهایی از همین قبیل، غیرعملی هستند

 "2کند.می طوری است که فکرهمان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1- Proverbs 23:7 

اعتنایی از مردم روی نگردان و مغرورانه بر زمین راه مرو که خداوند هیچ متکبّر و مغروری را دوست با بی - 2
 (18ندارد. )لقمان/
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 رسانندمی از نکاتی که شما را در بخشش یاریای خلاصه
گیرد. به نفع نمیخداوند یا زندگی مسؤول افراد نیست. زندگی به  -1

رسد وقتی که شما خود را با قانون سازگاری، سلامتی، لذت و نظر می

 کند.تان عمل میآرامش در یک راستا قرار دهید، زندگی یا خداوند به نفع

گاه بیماری، ناخوشی، تصادف یا رنج را به خداوند یا زندگی هیچ -2

ی و مخربی که بر پایه را با افکار منفیها آورند. ما خود، ایننمیوجود 

، به زندگی «هر آن چه را که بکاریم، همان را برداشت خواهیم کرد»قانون 

 کنیم.می خودمان وارد

تان است. اگر شما ترین چیز در زندگیبرداشت شما از خداوند مهم -3

های با نعمت تانناخودآگاهواقعا به خدای عشق ایمان داشته باشید، ذهن 

 پاسخ خواهد داد. به خداوند عشق، ایمان بیاورید.شماری به شما بی

گیرد. زندگی نمیاز شما به دل ای زندگی یا خداوند هیچ کینه -4

 کند. زندگی، بریدگی بر روی دستتان را ترمیمنمیگاه شما را محکوم هیچ

بخشد و با ایجاد تورم می تان را بسوزانید، زندگی شما راکند. اگر دستمی

 گرداند.می کاملا سالمآن بخش را 

عذاب وجدان، یک فکر اشتباه از خداوند و زندگی است. خداوند یا  -5

کنند. شما با عقاید اشتباه، فکر منفی نمیزندگی شما را مجازات یا قضاوت 

 دهید.می و مقصر دانستن خود، این کار را با خودتان انجام

ند. نیروهای کننمیخداوند یا زندگی شما را محکوم یا مجازات  -6

به این بستگی دارد که شما  هاآنطبیعت شیطانی نیستند. تأثیر استفاده از 
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توانید از الکتریسیته برای می کنید.می چگونه از قدرت درونتان استفاده

توانید از می استفاده کنید. شماای کشتن کسی یا برای روشن ساختن خانه

تفاده نمایید. خوبی یا آب برای خفه کردن یک کودک یا رفع تشنگی اس

 آید.می بدی در امتداد و هدف ذهن خود انسان

کنند. انسان با افکار اشتباه نمیگاه مجازات خداوند یا زندگی هیچ -7

 کند. افکارش خلاقمی نسبت به خداوند، زندگی و جهان، خود را مجازات

 آورد.می باشند و او غم خود را به وجودمی

تان وجود داشته درونها انتقادی کرد و این کاستیاگر کسی از شما  -8

باشند، خوشحال باشید؛ تشکر نمایید و از آن نظرات استقبال کنید. این برای 

 شما فرصتی است تا اشتباهات خاصی را اصلاح نمایید.

خود  وقتی بدانید که شما فرمانروای افکار، اعمال و احساسات -9

دهد تا می بینید. این به شما فرصتی راینمکس آسیبی هستید، با انتقاد هیچ

 برای دیگران دعا و خیرخواهی کنید؛ در نتیجه برای خودتان دعا کرده اید.

را برداشت ها وقتی شما برای هدایت و صلاح خود دعا کنید، همان -10

هیچ دلیلی برای خوب باشند. کرد. مطمئن باشید که خوب و خیلی خواهید

 ت وجود ندارد.جویی یا نفرافسوس، عیب

 چیزی خوب یا بد نیست ولی فکر کردن چیزی را خوب یا بدهیچ -11

جنسی، نیاز به غذا، ثروت یا جایگاه حقیقی هیچ چیز ی کند. در رابطهمی

ها، ی دارد که شما چگونه از چنین کشششیطانی وجود ندارد. به این بستگ

کنید. نیاز شما به غذا بدون این که کسی را می تمایلات یا آرزوها استفاده
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 شود.می برای قرص نانی بکشید، برطرف

 هاییخشم، نفرت، بدخواهی و دشمنی باعث ایجاد بیماری -12

مام کسانی شوند. با ساتع کردن عشق، زندگی، لذت و خیرخواهی به تمی

ا جایی اند، خود و دیگران را ببخشید. این کار را تکه به شما آسیب رسانده

 افتید، آرام بمانید.می هاآنادامه دهید که وقتی شما به یاد 

، آرامش، لذت، باشد. عشقمی "بخشیدن چیزی برای"بخشش،  -13

های زندگی را به دیگران ببخشید تا زمانی که هیچ آگاهی و تمام نعمت

 باشد.می رنجش ذهنی باقی نماند. این واقعا آخرین آزمایش در بخشش

شما آبسه زده است. ی د فرض کنیم که یک سال پیش روی لثهبیایی -14

خیلی دردناک بود. از خود بپرسید که آیا الان دردناک است؟ پاسخ منفی 

است. به همین ترتیب اگر کسی با شما آسیبی رسانده، در مورد شما دروغی 

گفته یا تهمتی زده و در موردتان شرورانه صحبت کرده است، در مورد 

 تان تداعیکنید؟ آیا وقتی این شخص در ذهنمی چه فکریچنین شخصی 

آن جا  های نفرت هم چنانشوید؟ اگر چنین است، ریشهمی شود، آزردهمی

سازند. تنها راه این است که می هایتان را نابودوجود دارند و شما و داشته

های زندگی را برای آن شخص ا با عشق پژمرده کنید؛ تمام نعمتر هاآن

افتید، بتوانید با دعای خیر، می کنید، تا زمانی که وقتی به یادشآرزو 

تا زمان رسیدن »رساند: می آرامش و نیک خواهی رفتار کنید. این معنی را

 "گل نی، ببخشید!

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل هجدهم

چگونه ناخودآگاه موانع ذهنی را از 

برد؟میان می



 



 

 
 
 
 
فصل هجدهم 

 برد؟می چگونه ناخودآگاه موانع ذهنی را از میان

قرار دارد. پاسخ، همان پرسش است. اگر شما  مسألهراه حل در کنار 

بهترین شیوه تان را واضح ببینید، شدید و نتوانستید راهای مسألهسخت درگیر 

 است که همه چیز را تانناخودآگاهپایان درون ذهن فکر کردن به شعور بی

 سوی شما جاریاکنون بهند، از پاسخ آگاه است و بیمی داند، همه چیز رامی

 سازد. نگرش ذهنی جدیدتان یا شعور خلاقی که راه حل مناسبی را پیدامی

سازد تا به پاسخ برسید. خاطر جمع باشید که چنین می کند شما را قادرمی

شما  هایتانآورد و به تمام تعهدمی نگرش ذهنی نظم و آرامش را به وجود

 بخشد.می معنا

 و یا از میان ببریم؟ چگونه عادتی را ایجاد
است.  تانناخودآگاهعادت هستید. عادت، ساختاری از ذهن ی شما بنده

سواری، رقص و رانندگی کردن را با تکرار چندین و چند شنا، دوچرخه

جای  تانناخودآگاهو آگاهانه یاد گرفته اید تا زمانی که درون ذهن ای مرتبه

، زمام امور را به تانناخودآگاهگرفتند. از آن پس، عادت رفتاری ذهن 
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واکنش  [همان]گویند که می دست گرفت. بعضی مواقع آن را سرشت دوم

شما مختارید تا عادت  به اعمال و افکار شما است. تانناخودآگاهذهن 

خوب یا عادت بدی را انتخاب کنید. اگر شما یک فکر یا رفتار منفی را در 

یک عادت درخواهید آمد. ی ر سلطهزمانی تکرار کنید، به زیی دوره یک

 اجباری است. تانناخودآگاهقانون ذهن 

 او چگونه یک عادت بد را از بین برد؟
میل افراطی دارم و دو برای نوشیدن الکل "به من گفت:  1آقای جنز

توانم این عادت وحشتناک را کنار نمیهفته است که من مست هستم. من 

این اتفاق برای آقای جنز چندین و چند مرتبه تکرار شد. روز به  "بگذارم.

کرد. با این که او چنین کاری را از می بیشتریروز در نوشیدن الکل افراط 

تواند این عادت را از بین ببرد و می دانست کهمی داد،می روی عادت انجام

صورت  گفت از وقتی که بهمی آن را با عادتی جدید جایگزین نماید. او

های مداومش برای متوقف موقت با نیازش مبارزه کرده، تلاشارادی و 

را بدتر کرده است. شکست همیشگی بر او غلبه کرده بود  مسألهکردن، فقط 

فکری خود را کنترل نماید. فکر ی تا ناامید باشد و نتواند میل یا دغدغه

رده و ودآگاهش اثر کضعیف بودن مثل یک تلقین قدرتمند در ذهن ناخ

 بود. اشزندگی تر و شکست خوردن درموجب ضعف بیش

من به او هماهنگ ساختن ساختارهای ذهن ناخودآگاه و ذهن هشیارش 

که درون ای کنند، فکر یا خواستهمی را آموزش دادم. وقتی این دو همکاری

                                                           
1- Mr.Jones 
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شود. ذهن استدلالی او به این می ذهن ناخودآگاه جای گرفته است، متحقق

 کند،می او را بدبختای اگر مسیر یا راه چنین عادت کهنهنتیجه رسید 

رسد، می سوی آزادی، اعتدال و آرامش ذهنیتواند راه جدیدی را که بهمی

دانست که عادت مخربش خودکار است و از زمانی می در پیش بگیرد. او

ثیر طوری که تحت تأکرد، متوجه شد همانمی که هشیارانه آن را انتخاب

تواند در راهی مثبت نیز پیش رود. در نتیجه، او از می گیرد،می قرارها منفی

که در برابر عادت خود ناتوان و مغلوب است،  مسألهفکر کردن به این 

دست کشید. به علاوه، صراحتا متوجه شد که به غیر از فکرش، هیچ سدی 

نیازی  برای بهبودی وجود ندارد. بنابراین، به تلاش زیاد یا تهدید ذهنی، هیچ

 نیست.

 قدرت تجسم ذهنی او

این آقا به تمرینی احتیاج داشت تا بدنش را آرام کند و به حالتی آسوده، 

 خواب و بیدار و متفکرانه وارد شود. سپس ذهنش را مملو از تصاویری

 ترین راهدانست که در سادهمی کرد که به این گرایش خاتمه داده ومی

کرد که رها می دخترش را در حالتی تصورتواند آن را محقق سازد. او می

پدر! این خیلی عالی است که تو به خانه "گفت: می شدنش را تبریک

را از دست داده و اجازه  اشخانواده [الکل]او به علت نوشیدن  "برگشتی!

 را ببیند و همسرش با او قهر بود. هاآننداشت 

کرد. تجسم می رنشست و در حالتی که گفته شد، فکمی او مدام و منظم

بخشید، می دختر و لبخندش که با صدای پرهیجانش به فضای خانه روح
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 برایش حالت ذهنی جدیدی را ایجادها اینی عادتش شده بود. همه

بود. به انجام چنین کاری ادامه داد. او هم  اشکرد. این روال همیشگیمی

جدید عادتی را در تواند یک الگوی می چنین اطمینان داشت که دیر یا زود

به او گفتم که ذهن هشیارش را به یک  ذهن ناخودآگاهش به وجود آورد.

حساسش است که تصویر ی دوربین تشبیه کند که ذهن ناخودآگاه، صفحه

ثیر بسیاری داشت در او تأ [توضیح]دهد. این می را به درون آن وارد و جای

جا ذهنش وارد و همانبتی را به درون و تمام هدفش این بود که تصویر ثا

شوند؛ درست مثل می در محیطی تاریکی چاپها آن را جذب نماید. فیلم

 شود.می ذهن ناخودآگاه چاپی تصویرهای ذهنی که در تاریک خانه

 کانون توجه
که ذهن هشیارش به سادگی یک دوربین است، او  [مثال]با درک این 

هیچ تلاشی نکرد و هیچ کشمکش ذهنی به وجود نیامد. او در آرامش 

طوف کرد تا این که افکارش را تعدیل و توجهش را به تجسم خود مع

نوس شد. با تکرار دائمی این فیلم خیالی، در فضای رفته با این تصاویر مأرفته

 شود. وقتی وسوسهمی یچ شکی نبود که درمانذهنی خود غرق شد و جای ه

اش، ا با حس در خانه بودن با خانوادهشد تا الکل بنوشد، فکرش رمی

پرداخت، می کرد. چون او با اراده به تصویرسازی ذهنیمی جایگزین

توانست موفق شود. او امروز، رئیس یک کار چند ملیون دلاری است و 

 کند.می شادی را ساتع
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 آیدمی شکه نحسی به دنبال گفتمی او
دلار درآمد دارد ولی گویا در  20000گفت که سالیانه می 1آقای بلاک

را تا امضا کردن ها اند. او مشتریشته، تمام درها به رویش بسته شدهماه گذ 3

گفت که می گشت. اود و بعد در آخرین لحظه، بخت برمیبرمی سند پیش

 آید.می شاید نحسی به دنبالش

کردم، متوجه شدم می با آقای بلاک صحبت مسألهاین راجع به وقتی 

ماه گذشته، نسبت به دندان پزشکی که تا پای امضای قرار داد پیش  3که در 

رفته بود، بسیار آزرده، عصبانی و خشمگین شده بود. در او ناخودآگاه 

؛ در دهندمی ترسی ایجاد شده بود که مشتریان دیگر نیز همین کار را انجام

رفته، نحسی و ی و محدودیت ایجاد شده بود. رفتهنتیجه در او ناامیدی، دشمن

ز هر ا"بر هم خوردن قرارداد در آخرین لحظه برایش باور ذهنی گشت. 

آقای بلاک متوجه شد که  "تر بترسم، بر سرم خواهد آمد.چیزی که بیش

رش در ذهن خودش وجود دارد و راه حل آن، تغییر الزامی نگ مسأله

 است. اشذهنی

شود، با عبارت تأکیدی زیر متوقف می آن جریانی که بدشانسی نامیده

پایانی بیدانم کسی هستم که درون ذهن ناخودآگاهم، شعور می من":2شد

وجود دارد که در آن هیچ مانع، مشکل یا دیرکردی نیست. من به امید 

 دهد.می افکارم پاسخکنم. اعماق ذهنم به می آور زندگیهای شادیبهترین

                                                           
1- Mr.Block 

 فیلسوف آلمانی( -هیچ فردی پیروزی، به شانس اعتقاد ندارد. )فردریک نیچه -2
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پایان ناخودآگاهم دیر عمل کند. شعور بیپایان دانم که شاید قدرت بیمی

رساند. آگاهی می همواره هر چیزی را که آغاز کند، با موفقیت به پایان

ی سازد. ارائهمی هایم را محققنم فعالیت دارد و اهداف و برنامهخلاق درو

ت و تمام کسانی که در ارتباط با بهترین خدمات، هدف من در زندگی اس

خرند، خیر خواهند برند. به فرمان خداوند، می من هستند، از آن چیزی که

او این دعا را هر شب قبل از  "شوند.می تمام کارهای من کاملا نتیجه بخش

کرد. در مدتی می خواب و هر صبح قبل از صحبت کردن با مشتریان تکرار

هش یک الگوی جدیدی را ایجاد کرد و اندک، او درون ذهن ناخودآگا

موفق، ی به جایگاه موفقیت آمیز همیشگی خود، به عنوان یک فروشنده

 بازگشت.

 خواهید؟می خواهید؟ چه چیزیمی چقدر

پرسید که او چگونه فرزانه شد. سقراط پاسخ داد:  1مرد جوانی از سقراط

را درون آب فرو برد و سرش ای او پسر را کنار رودخانه "همراه من بیا."

شت که پسر برای رسیدن به هوا کرد و آن را تا زمانی در زیر آب نگه دا

زد. سپس کوتاه آمد و سر آن پسر را رها کرد. وقتی این پسر می نفسنفس

 تری که زیر آب بودی چه چیزی را بیشوقت"آرام شد از او پرسید: 

 "خواستی؟می

 "خواستم.می من هوا را"پسر پاسخ داد: 

که وقتی زیر ای هر گاه تو فرزانگی را به همان اندازه"قراط گفت: س

                                                           
1- Socrates 
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 "کردی، طلب کنی به آن خواهی رسید.می آب بودی و هوا طلب

تان را درون زندگیای مسألهبه همین ترتیب اگر شما واقعا بخواهید که 

حلی وجود دارد و آن مسیری راحتا به این نتیجه برسید که راهحل کنید و ص

شود، در آن صورت پیروزی و موفقیت می تان ختمبه آرزوهای است که

 اگر شما واقعا آرامش ذهنی و آسودگی درونی تضمین شده است.

ذهنی و معنوی خود های اهید رسید. وقتی از قدرتخواهید، به آن خومی

ما چقدر ناعادلانه رفتار شده، رییستان نظر از این که با شآگاه باشید صرف

رذل بودن خود را ثابت کرده،  ف بوده یا این که یک نفرانصاچقدر بی

 کدام در شما تأثیری نخواهد گذاشت. بدانید که چه چیزی راهیچ

خواهید و مطمئنا به دزد )افکار( نفرت، خشم، دشمنی و شرارت اجازه می

نخواهید داد تا از شما آرامش، هماهنگی، سلامتی و شادی را بربایند. با 

رتان نسبت به هدف خود در زندگی از مردم، شرایط، شناخت دقیق افکا

گیر نخواهید شد. هدف شما آرامش، سلامتی، الهام، اخبار و اتفاقات دل

تان جریان سازگاری و فراوانی است. رودی از آرامش را که اکنون درون

دارد، احساس کنید. فکر شما قدرتی غیرمادی و نامرئی است و حق انتخاب 

 .1ایتان خیر بیاورد و آرامش را ایجاد کندبا شما است تا بر

 توانست شفا پیدا کند؟نمیچرا او 
 فرزند است که در طول سفرهای کاری 4این داستان یک مرد متأهل با 

                                                           
خواهد برود. رسد مگر اینکه بداند کجا میی افراد موفق دارای یک هدف هستند. هیچ کس به جایی نمیهمه -1

 ی آمریکایی و بنیانگذار تفکر مثبت(نویسنده -)نورمن ویننست
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کرد. او می صورتی مخفیانه با زن دیگری زندگی و از او حمایتخود به

توانست بدون دارو بخوابد. نمیبیمار، عصبی، آزرده و بداخلاق بود و 

او را پایین بیاورند. در چند عضو  توانستند فشار خون بالاینمیپزشکان 

را تسکین  هاآنتوانستند نمیدیگر بدنش نیز ناراحتی داشت و پزشکان 

 کرد.می دهند. نوشیدن افراطی او نیز، مشکلات را بدتر

ازدواجش را ل حس عذاب وجدانش بود. او پیمان علت تمام این مسای

مذهبی ی زیر پا گذاشته و همین برایش دردسر آفرین شده بود. در یک فرقه

عمیقا درون ذهن ناخودآگاهش جای گرفته بود.  هاآنبزرگ شده و نصایح 

نوشید. می او برای تسلی دادن زخم گناهانش، به صورتی افراطی الکل

ین و کدئین که ضعیف هستند، برای تسکین دردهای خود از مورفها بعضی

 درد یا زخم درون ذهنش الکل مصرف [کاهش]کنند. او برای می استفاده

 کرد. این، همان داستان قدیمی اضافه کردن بنزین به آتش است.می

 توضیح و درمان
کرد ذهن ناخودآگاه گوش داد. با مشکلش مقابله، آن او به توضیح عمل

دانست که مصرف الکل، می را بررسی کرد و به زندگی دومش پایان داد. او

تلاشی ناهشیارانه برای فرار است. علت پنهانی موجود در ذهن 

 شد.می کن و سپس درمانباید ریشه [ابتدا]ناخودآگاهش، 

 زیر را به ذهن ناخودآگاهش وارد عبارتمرتبه در روز، مدام  4یا  3او 

ذهن من سرشار از آرامش، توازن، تعادل و آسودگی است. "کرد: می

خداوند لایتناهی لبخندزنان درونم آرمیده است. من از هیچ چیزی در 



    351 برد؟          فصل هجدهم: چگونه ناخودآگاه موانع ذهنی را از میان می

پایان ذهن ناخودآگاهم در همه ترسم. شعور بینمیگذشته، حال یا آینده 

کند. من اکنون با ایمان، آرامش، می حال مرا راهنمایی، هدایت و رهنمون

روم. من از هر عادتی کاملا می لبا اعتماد به رویارویی تمام مسای ری واستوا

 رها هستم. ذهنم سرشار از آرامش، آزادی و شادی درونی است. من خود را

بخشم و بخشیده خواهم شد. آرامش، اعتدال و اعتماد کاملا بر ذهنم می

 "کند.می فرمانروایی

چه کرد و به آنمی م تکرارطوری که اشاره شد، او این دعا را مداهمان

داد، کاملا آگاه بود. می داد و این که چرا چنین کاری را انجاممی که انجام

دهد، ایمان و توکل لازمی را می که چه کاری را انجام مسألهدانستن این 

کرد. برایش توضیح دادم، تا زمانی که این عبارات را با صدای می ایجاد

رفته به درون رفتهها معنایش تکرار کند، این بلند، آرامش، عشق و با درک

جنس خود مثل دانه، شبیه هم هاآنذهن ناخودآگاهش وارد خواهند شد. 

هایش چشمی رشد خواهند کرد. حقایقی که او متمرکزشان بود از دریچه

به ها شدند و با ارتعاشاتی که از این واژهمی هایش شنیدهدیده و با گوش

ساز مسألهرسید، تمام الگوهای فکری منفی را که می ذهن ناخودآگاهش

کند. فکر سازنده، فکر می شده بودند، محو شدند. روشنی، سیاهی را نابود

 برد. او در طول یک ماه متحول شد.می منفی را از میان

 عدم پذیرش
 مسألهاگر شما معتاد به الکل یا مواد مخدر هستید، آن را بپذیرید. از 

 مسألهمانند چرا که در پذیرش می معتاد به الکل باقیها طفره نروید. خیلی
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خواهید با نمیبیماری شما نااستواری )یک ترس درونی( است. شما  نیستند.

بطری سعی دارید تا از زیر بار زندگی رو به رو شوید و از طریق 

قوی ی های خود شانه خالی کنید. به عنوان یک فرد الکلی ارادهمسؤولیت

کنید مصمم هستید و یا شاید در مورد می ندارید؛ در حالی که خود فکر

ید و با شجاعت بگویید: خود اغراق کنید. اگر شما همیشه خمار هستی اراده

شما هیچ قدرتی ندارید که این ادعا  "زنم.نمیوقت به آن دست دیگر هیچ"

ای مسألهتان را متمرکز چه دانید که انرژینمیرا ثابت کنید؛ زیرا خود 

کنید و با عقاید، می شما به خواست خود در زندان روان زندگی سازید.

ی تر مردم، بندهات محیطی احاطه شده اید. مثل بیشنظرات، شرایط و تأثیر

 عادت هستید و مجبورید تا به همان صورت رفتار کنید.

 ایجاد فکر آزادی

تان ایجاد و به ذهنی را درون ذهنتوانید فکر آزادی و آرامش می شما

تان به وارد کنید. از این پس قدرتی تمام عیار، میل تانناخودآگاهاعماق 

تان چگونه برد. سپس، به درک جدیدی از این که ذهنمی الکل را از بین

تان باشید و توانید پیرو عبارت تأکیدیمی کند خواهید رسید ومی عمل

 .حقیقت را به خود ثابت کنید

 %51شفای 
ا سازید، هم اکنون اگر واقعا مشتاقید تا خود را از هر عادت مخربی ره

خواهید که قطع عادت را بر تداوم آن می اید. وقتی واقعاشفا یافته 51%

ارجح بدانید، برای رسیدن به آزادی کامل با مشکلات زیادی مواجه 
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 مان توسعهتان با هر چیزی که درگیر باشد، بعدها هذهن نخواهید شد.

یابد. اگر فکرتان را درگیر فکر آزادی )ترک عادت( و آرامش ذهنی می

 کنید و متمرکز این مسیر جدید بمانید، احساسات و حالاتی را ایجاد

کم به آزادی و آرامش برسید. متأثر از هر فکری قرار کنید که کممی

 .1پذیرفته و محقق خواهد شد تانناخودآگاهبگیرید، توسط ذهن 

 قانون جایگزینی
شما  شود.می بدانید که در پس هر رنج، دستاوردی نیکو نصیبتان

 رنج کشیدن حماقت است.ی اید. با این حال، ادامهبیهوده رنج نکشیده

اگر شما هم چنان الکلی باقی بمانید، از نظر روانی و فیزیکی بدتر و 

شما را  تانناخودآگاهتر خواهید شد. بدانید که قدرت موجود در تباه

کند. حتی اگر دچار مالیخولیا شدید، باید حس شادی از آزادی می حمایت

را که برایتان مهیا شده است، تصور نمایید. این قانون جایگزینی است. 

تجسمتان، شما را به سمت بطری کشانده و اکنون به آن اجازه دهید تا شما 

د. شاید کمی زجرآور باشد را به سوی آزادی و آرامش ذهنی رهنمون کن

 ولی در راستای هدفی سازنده است. مثل مادری که با تولد کودکش درد

توانید کودک ذهن خود را متولد می کند، شمامی کشد و آن را تحملمی

 تان خواهد بخشید.نمایید. ناخودآگاه، تعادل را به زندگی

 

                                                           
صفاتی که برای پرورش جسم و جان شما مفید و سودمند است، هیچ یک به سودمندی اراده نیست. )آلفرد از  1-

 پوشه(
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 علت اعتیاد به الکل
منفی و مخرب است؛ زیرا انسان علت اصلی اعتیاد به الکل، افکار 

 کند.می همان چیزی است که فکر
کفایتی، شکست و ناامیدی فرد الکلی حس عمیقی از پستی، بی یک

باشد. او برای توجیح می دارد و معمولا با یک دشمنی درونی عمیق، همراه

شمارد ولی دلیل، تنها در دنیای می های فراوانی رااش، بهانهالکل خواری

 است.فکریش 

 آساگام معجزه 3
دارید. به  تان را از حرکت بازهای ذهنحرکت بمانید؛ چرخبی گام اول:

حالتی خواب و بیدار وارد شوید. در این حالت آرام، آسوده و پذیرا خود را 

 سازید.می برای گام دوم آماده

عبارت کوتاهی را در نظر بگیرید که بتواند سریع درون  گام دوم:

بگیرد و آن را مثل یک لالایی چندین و چند مرتبه تکرار تان جای ذهن

 اکنون توازن و آرامش ذهنی از آنِ من"نمایید. از این عبارت استفاده کنید: 

برای جلوگیری از انحراف ذهنی، این عبارت  "شوند و من سپاسگزارم.می

ود و زبان خها کنید، با لبمی را با صدای بلند یا وقتی که در ذهنتان تکرار

 تانناخودآگاهکند تا کاملا درون ذهن می کمک [کار]آن را ادا کنید. این 

تر انجام دهید. به یک دقیقه و یا بیش 5کار را به مدت  جای بگیرد. این

 پاسخ احساسی عمیق خواهید رسید.
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داد، انجام می انجام 1، همان کاری را که گوتهخوابقبل از  گام سوم:

، مقابل خود تصور کنید. دوست داریددهید. یک دوست یا کسی را که 

باشید. تصور کنید می هایتان بسته هستند و شما در آسودگی و آرامشچشم

 بینید؛ صدا رامی لبخند را "مبارک باشد!"گوید: می به شماعزیز که آن 

م، واقعی و تماها کنید؛ اینمی شنوید. در ذهن خود دستش را لمسمی

کند. این صدا را می رهایی را کاملا ایجاد "مبارک"ی روشن هستند. واژه

 ، پاسخی رضایت بخش دهد.تانناخودآگاهآن قدر بشنوید تا 

 انه تکرار کنیدمشتاق
شود یا وقتی که نگرانی، استرس و می وقتی که ترس در شما ایجاد

را مجسم کنید. به دف خود کند، رویا و همی تردید ذهنتان را مخدوش

فکر کنید و این که قادر هستید تا  تانناخودآگاهپایان درون ذهن قدرت بی

با افکار و تجسم خود آن را به وجود آورید و این به شما اعتماد، قدرت و 

تا زمانی که روز به "بخشد. ادامه دهید؛ پشتکار داشته باشید، می شجاعت
 ".2بگریزندها پایان رسد و سایه

 

 

 

 

                                                           
1- Johann Von Goethe 

 امپراطور روم( -هر چیزی که در زندگی ارزش داشتن را داشته باشد، ارزش تلاش کردن را دارد. )لوسیوس-2
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 مروری بر قدرت فکری شما
وجود دارد. پاسخ، درون هر پرسشی وجود  مسألهراه حل در کنار  -1

پایان خود صحبت کنید، به شما که با ایمان و اعتماد با شعور بیدارد. همین 

 پاسخ خواهد داد.

تر از است. هیچ دلیلی موجه تانناخودآگاهعادت، ساختاری از ذهن  -2

در برابر فشار و نوع عادتی که در  تانناخودآگاهنظیر ذهن قدرت بی

 عادت هستید.ی گیرد، وجود ندارد. شما، بندهمی تان شکلزندگی

فکر و عمل، درون ذهن ای شما با تکرار چندین و چند مرتبه -3

دهید. تا آن زمان که درون ذهن می الگوهای عادتی را شکل تانناخودآگاه

روی، رانندگی و ا، رقص، حروف چینی، پیادهشن ثابت و مثل تانناخودآگاه

 ... خودکار شوند.

توانید یک عادت خوب یا می شما در انتخاب کردن، آزاد هستید. -4

 یک عادت بد را انتخاب کنید. دعا کردن، یک عادت خوب است.

هر چیزی را که در ذهن هشیارتان تجسم کنید، اگر همراه با ایمان  -5

 همان را محقق خواهد کرد. نتاناخودآگاهباشد، ذهن 

تنها مانع در رسیدن به موفقیت و پیروزی، فکر یا تجسم ذهنی  -6

 خودتان است.

شود، آن را با فکر کردن به خوبی یا هدف می وقتی فکرتان منحرف -7

 خود، بازگردانید. خود را به این روند عادت دهید. این را سازمان دهی ذهنی
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 گویند.می

حساسش ی دوربینی است که ذهن ناخودآگاه، صفحهذهن هشیارتان  -8

 دارید.می است. شما تصویر را به درون آن وارد و نگه

آید، ترسی است که بارها در ذهن می دنبال یک نفرتنها نحسی که به -9

زنید، به فرمان الهی می شود. با علم به این که دست به هر کاریمی تکرار

ود کنید. پایان خوشی را تجسم و آن را با شود، نحسی را نابمی بخشنتیجه

 ایمان غنی سازید.

برای این که عادت جدیدی شکل بگیرد، باید متقاعد شوید که آن  -10

تان تان برای ترک یک عادت بد از خواستیخواهید. وقتی خواستهمی را

 اید.بهبود یافته %51د، شما هم اکنون تر باشآن بیشی به ادامه

این که از  تواند به شما آسیب برساند مگرنمیدیگران های صحبت -11

های ذهنی خودتان باشد. هدفتان را همراه با آرامش، جانب افکار یا برداشت

 تان، شما تنها متفکر هستید.سازگاری و لذت، تصور کنید. در دنیای

نوشیدن افراطی الکل یک کشش ناخودآگاه برای فرار است. افکار  -12

علت اعتیاد به الکل است. راه درمان این است که به آزادی، منفی و مخرب 

 توازن و کمال فکر کنید و هیجان ایجاد شده در پس آن را احساس نمایید.

خواهند که این نمی هاآنمانند؛ زیرا می افراد زیادی الکلی باقی -13

 را بپذیرند. [واقعیت]

گیرد و مانع یم که شما را به اسارت تانناخودآگاهقانون ذهن  -14

شود، آزادی و شادی را نیز به شما خواهد بخشید. می تانآزادی عمل
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 بستگی دارد که شما از آن چطور استفاده کنید.

تصورتان، شما را به بطری رسانده است؛ اجازه دهید که همین  -15

 تصور آزاد بودن، شما را به سوی آزادی بکشاند.

انسان "افکار منفی و مخرب، علت اصلی اعتیاد به الکل است.  -16
 "کند باشد. )ذهن ناخودآگاه(می همان چیزی است که فکر

تا ایمان به خداوند و  کند، اجازه دهیدمی وقتی ترس بر شما غلبه -17

 ها، گشایش را ایجاد کند.تمام نیکی

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل نوزدهم

برای از بین بردن ترس، چگونه از 

تان استفاده کنید؟ذهن ناخودآگاه



 



 

 
 
 
 
 نوزدهمفصل 

گاهبرای از بین بردن ترس، چگونه از ذهن  استفاده  تانناخودآ
 کنید؟

مان به من گفت که برای سخنرانی در یک مهمانی یکی از شاگردان

گفت که حتی فکر صحبت کردن در برابر هزار می دعوت شده بود. خود

چندین شب طور غلبه کرد: انداخت. او بر ترسش اینمی نفر او را به وحشت

نشست و با آرامش، سکوت و به صورتی می دقیقه روی صندلی 5به مدت 

شوم. همین حالا می من بر این ترس چیره"کرد. می سازنده با خود صحبت

کنم. من با قدرت و اطمینان صحبت خواهم کرد. من آرام و می بر آن غلبه

 سش غلبه کرد.او از یک قانون ذهنی دقیق استفاده و بر تر "باشم.می راحت

شود. می ذهن ناخودآگاه در برابر تلقین ناتوان است و توسط آن کنترل

کنید، افکار ذهن هشیارتان از طریق می وقتی شما ذهن خود را ساکن و آرام

کند و این جریان می نفوذ تانناخودآگاهفرآیندی چون اسمز، به درون ذهن 

کیک خواهد شد. به محض ای، تفمنفذدار پیچیدهی در آن جا توسط پوسته

ی یا افکار مثبت به بخش ناخودآگاه نفوذ کنند، به شیوهها آن که این دانه
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 شوید.می کنند و شما پایدار، آرام و آسودهمی هم نوعان خود رشد

 ترین دشمن انسانبزرگ
ترس باعث ترین دشمن انسان است. شود که ترس، بزرگمی گفته

نفر از گذشته، ها شود. میلیونمی انسانیشکست، بیماری و ضعف در روابط 

 ترسند. ترس، فکری درون ذهنتانمی آینده، پیری، دیوانگی و مرگ

 ترسید.می باشد و شما از افکار خودمی

 کوچکی بگویند که زیر تختش هیولایی است وی وقتی به پسربچه

کنند. توانند این پسر را فلج می خواهد او را همراهش ببرد، با این ترسمی

وقتی پدرش زیر تخت را روشن کند و به او نشان دهد که هیچ هیولایی 

شود. ترس چنان ذهن این کودک را می وجود ندارد، از این ترس خلاص

کرد واقعا زیر تختش یک هیولا است. او از فکر می اشغال کرده بود که فکر

 [خارجی]ترسید، وجود می درون ذهنش رهایی یافت. آن چیزی که او

فقط  هاآنهای شما واقعیت ندارند. تر ترسنداشت. به همین ترتیب، بیش

 .1ها، هیچ واقعیتی ندارنداز سایه هستند و سایهشیطانی  هاییهاله

 ترسید، انجام دهیدمی همان کاری را که
همان کاری را انجام "گفت: می شاعر و فیلسوف 2رالف والدو امرسون

 "حتما از بین خواهد رفت.ترسید و ترستان، می دهید که

ایستاد، به می این عبارت وقتی مقابل مردمی روزی روزگاری، نویسنده

                                                           
هایمان را از ترس تلاش کردن و به نتیجه نرسیدن، از پیروزیشوند های ما خیانتکار هستند و باعث میشک -1

 فیلسوف و فیزیکدان آلمانی(. -دست بدهیم. )البرت انیشتین
2- Ralph Waldo Emerson 
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ترسید. چاره این بود که مقابل مردم بایستد، می ناپذیریصورت وصف

کن ترسش را ریشه [با این کار]ترسد و می همان کاری را انجام دهد که

خواهید بر ترستان غلبه کنید و با می وقتی به صورتی سازنده بگویید که کرد.

سازید می ذهن هشیارتان تصمیم جدی بگیرید، قدرت ناخودآگاهی را رها

 .1دهدمی تان به شما پاسخکه بنا بر ماهیت فکری

 از بین بردن وحشت صحنه
خواست که تست بازیگری بدهد. او را برای مصاحبه می خانم جوانی

لی به علت ترس از صحنه، به احضار کرده بودند اما در سه فرصت قب

او صدای بسیار زیبایی داشت اما مطمئن  رد شد.ای صورت مأیوس کننده

 بود وقتی نوبت به اجرای او برسد، وحشت از صحنه بر وجودش چیره

 هاآنپذیرد، می هایتان رامثل یک دستور، ترس تانناخودآگاهشود. ذهن می

را اشتباه ها سه تست قبلی، او نتکند. در می را آشکار و به واقعیت تبدیل

طوری که در قبل اشاره همان خواند و در نهایت متوقف شد و گریه کرد.

شد علت، یک خودتلقینی ناخواسته بود. درست مثل ترسی که در خاموشی 

 گذارد.می شود و تاثیرمی چیره

مرتبه در روز خود را درون اتاقی  3او با تکنیک زیر بر ترسش غلبه کرد: 

 حرکتنشست؛ بدنش را بیمی کرد. بر روی صندلی راحتیمی بسح

بست. او ذهن و جسمش را با نهایت توان خود، می هایش راکرد و چشممی

                                                           
ترسی. ها میکلید موفقیت برای تو ایجاد یک عادت در طول زندگی از انجام کارهایی است که تو از آن - 1

 نقاش آلمانی( -)وینست ون کوک
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را منفعل و در برابر تلقین، تسلیم و  ،ساخت. سکون فیزیکی ذهنمی آرام

کند. او با وارونه کردن عبارت خود، تلقین ترس را خنثی کرد: می پذیرا

اجرای زیبایی خواهم داشت. من استوار، آسوده، با اطمینان و آرامش من "

 "هستم.

تا  5او در هر نشست خود این عبارات را آرام، در سکوت و با احساس 

کرد. سه مرتبه در روز و یک مرتبه قبل از خواب، چنین می مرتبه تکرار 10

با اطمینان و کرد. در پایان یک هفته، او کاملا می را برگزار هایی"نشست"

را ارائه کرد. این کار را انجام دهید تا  ایالعادهفوقیقین شد و اجرای بسیار 

 مطمئنا ترستان از میان رود.

 ترس از شکست
 های محلی به دیدنممردان جوان و نیز اساتید دانشگاههر از گاهی 

برند. می از تلقین فراموشی در امتحانات رنج هاآنتر آیند که ظاهرا بیشمی

شود می بعد از این که امتحان تمام"طور شکایت دارند: معمولا این هاآن

را به یاد  هاآنتوانم نمیرسند ولی در طول امتحان، می به ذهنمها جواب

 تر از همه متمرکز و متوجه آن بمانیم، محققهمان فکری که ما بیش "آورم.

ت هستند. ترس، درگیر فکر شکس هاآنشود. متوجه شدم که تمام می

 .1شودمی کند و باعث بروز چنین اتفاقاتیمی فراموشی را ایجاد

اما او خود ترین فرد کلاس بود یک دانشجوی جوان در پزشکی باهوش

 امتحانات شفاهی و کتبی، ناتوانی الات سادهرا در پاسخ دادن به سؤ

                                                           
 هیچ وقت اجازه نده ترس از شکست، مانع حضورت در میدان مسابقه شود. )ناشناس( - 1
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از دید. برایش توضیح دادم که علت آن است که او از چند روز قبل می

 قوت اشامتحان مضطرب است و ترس دارد. ترس، به افکار منفی

بخشید. افکاری که درون حس قدرتمند ترس وجود دارند، درون ذهن می

باشند. به عبارتی دیگر، این مرد جوان از ذهن می ناخودآگاه نهفته

خواست تا مردود شدنش را ببیند و این، دقیقا همان کاری می ناخودآگاهش

دید که می گرفت. او در روز امتحان خود را دچار اتفاقیمی جامبود که ان

 شود.می نامیده تلقین فراموشی های روان شناسی،در چرخه

 او چگونه بر ترسش چیره شد؟
 از حافظه است وای او یاد گرفت که ذهن ناخودآگاهش گنجینه

 شنود ومی آموزشی پزشکیی تواند تمام چیزهایی را که در دورهمی

ضبط نماید. به علاوه، او  [در ذهنش]ترین حالت ممکن خواند، به عالیمی

یاد گرفت که ذهن ناخودآگاه پاسخگو، دوجانبه و راه ارتباط با آن آرامش، 

کرد می آسودگی و با اطمینان بودن، است. هر صبح و شب مادرش را تصور

مادرش گوید. او از می انگیزش به او تبریکشگفتی که برای حافظه

داشت. از آن زمان که فکر نتیجه می عبارات خیالی را در ذهن خود نگه

بخش و شادی آفرین را در ذهنش پروراند، درون خود پاسخ یا واکنشی 

آگاهی و مطلق -متناسب و دوجانبه را به وجود آورد. قدرت تمام

کرد ذهن هشیارش را هدایت ولیت را به عهده گرفت و عملناخودآگاه مسؤ

یین کرد. او پایانی را تصور کرد که به موجب آن، نتیجه بخش باشد. در و تع

راستای چنین روندی، او در گذراندن امتحانات آینده، با هیچ مشکلی مواجه 



366       قدرت ذهن ناخودآگاه 

 نشد. به بیانی دیگر، یک آگاهی ذهنی وارد عمل شد که او را مجبور

 های عالی را کسب نماید.کرد تا نمرهمی

 های بستهترس از آب، ارتفاع، محیط
نوردی و یا حتی شنا دم از رفتن به داخل آسانسور، کوهبسیاری از مر

کردن در آب وحشت دارند. شاید علت آن باشد که این فرد در دوران 

بدی دارد؛ مثلا به درون آن پرت شده است، بدون ای کودکی از آب تجربه

و باعث رده این که شنا کردن بداند. یا شاید در یک آسانسور خراب گیر ک

 های بسته شده است.ایجاد ترس او از محیط

تقریبا ده ساله بودم که برایم اتفاقی افتاد. تصادفا به درون استخر افتادم و 

م آب سیاهی را که سرم توانمی مرتبه به پایین کشیده شدم. من هنوز هم 3

برسم. آورم تا به هوا می ور بود ببینم و دست و پا زدنم را به یاددر آن غوطه

در آخرین لحظه پسر دیگری من را به بیرون کشید. این اتفاق درون ذهن 

یک  ترسیدم.می های سال از آبگاهم ثبت شده است و سالناخودآ

به استخر برو؛ به آب نگاه کن و با "خورده به من گفت: شناس سالروان

حاکم توانم بر تو می شوم. منمی من به تو چیره"صدایی محکم و بلند بگو: 

من این  "سپس به داخل آب برو؛ آن را تجربه کن؛ بر آن غلبه کن. "شوم.

کار را انجام دادم و بر آب چیره شدم. به آب اجازه ندهید که بر شما چیره 

 کنید.می شود. فراموش نکنید، شما بر آب غلبه

کردم، قدرت مطلق می وقتی به یک نگرش ذهنی جدید فکر

ت، ایمان و اعتماد را به من بخشید و مرا قادر ناخودآگاهم پاسخ داد و قدر
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 .1ساخت تا بر ترس خود غلبه کنم

 تکنیک اصلی برای غلبه بر ترسی خاص
در ادامه روند و تکنیکی گام به گام، برای غلبه بر هر ترسی آمده است. 

فرض کنید که شما از آب،  کند. امتحانش کنید!می مثل یک طلسم عمل

 ترسید. اگر از شنا کردنمی های بستهی یا از محیطفاع، مصاحبه، سخنرانارت

دقیقه آرام  10یا  5مرتبه در روز و به مدت  4یا  3ترسید از همین حالا می

بنشینید و خود را در حال شنا کردن تصور کنید. در اصل، شما درون ذهن 

ذهنی است. شما با ذهن خود به درون ی کنید. این یک تجربهمی خود شنا

 شوید. خنکی آب و حرکت بازوها و پاهای خود را احساسمی آب وارد

باشند. می در ذهن اتفاقاتی حقیقی، روشن و لذت بخشها کنید. تمام اینمی

 پردازی بیهوده نیست و بدانید آن چیزی که تجسماین تنها یک خیال

توسعه خواهد یافت. سپس اجبارا تصویر  تانناخودآگاهکنید، درون ذهن می

نمایید. این قانون ناخودآگاه می تان واردخود را به اعماق ذهن و تجسم

 است.

توانید از همین تکنیک استفاده کنید. می ترسیدمی اگر از کوه یا ارتفاع

ام آن را احساس نمایید خود را در حال کوه نوردی تصور و حقیقی بودن تم

ری در ذهن سازی خود لذت ببرید. بدانید که با تداوم چنین کاو از صحنه

 خود، عملا این کار را انجام خواهید داد.

                                                           
شوند. )آیزاک ی زندگی من بوده است، هنگامی که با مشکلات جسورانه روبرو شدیم، ناپدید میاین فلسفه -1

 نویسنده و پروفسور بیوشیمی( -آسیموف
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 دانستمی او آسانسور را برکتی
 شناسم که از وارد شدن به آسانسورمی یک بازرگان شرکت بزرگی را

 ترسید. او هر صبح برای رفتن به دفتر کارش از پنج ردیف پله بالامی

مفید بودن گفت که هر شب و چندین مرتبه در روز به می رفت. اومی

است.  ایالعادهفوقی در ساختمان ما آسانسور وسیله"کند: می آسانسور فکر

ذهن فراگیر آن را به وجود آورده است. این برای تمام کارمندان ما لطف و 

 کند. به فرمان خداوند عملمی شود. خدمت بزرگیمی برکتی محسوب

ی هاناکنون که جریکنم. امی کند. من با آرامش و لذت از آن استفادهمی

 شوند، سکوتمی ام واردگی، عشق و آگاهی به الگوهای فکریزند

 کنم که اکنون در آسانسور هستم و به دفتر کارم واردمی کنم. تجسممی

کنم و می صحبت هاآنشوم. کارمندان درون آسانسور هستند. من با می

از آزادی، ایمان  ایالعادهفوقی صمیمی، شاد و رها مهستند. این تجربه هاآن

 "و اعتماد است. سپاسگزارم.

کرد و روز یازدهم، می روز عبارت تأکیدی خود را تکرار 10او به مدت 

به همراه دیگر اعضای سازمان وارد آسانسور شد و کاملا احساس رهایی 

 داشت.

 ترس طبیعی و غیرطبیعی
از افتادن و ترس از سر و آید: ترس می انسان تنها با دو نوع ترس به دنیا

طبیعی که به عنوان حفاظت کردن ی از سیستم هشدار دهندهای صدا. گونه

 صدای اتومبیلی را [وقتی]شود. ترس طبیعی خوب است. می از خود استفاده
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روید. می کند، برای حفاظت از خود، عقبمی شنوید که از خیابان عبورمی

 هاییکند. سایرین، ترسمی ، غلبهعمل شما بر ترس موقتی زیر گرفته شدن

های در سال و تمام کسانی کهها هستند که توسط پدر و مادر، خانواده، معلم

 شوند.می کودکی اثر گذارند، به شما منتقل

 ترس غیرطبیعی
شود که شخص به تصوراتش اجازه می ترس غیرطبیعی زمانی آشکار

برای گردش به دور دنیا با شناختم که می رانمیدهد که آشوب به پا کند. خا

ها هواپیما، دعوت شده بود. او تمام حوادث هوایی را که در روزنامه

کرد که به درون اقیانوس می برید. خودش را تصورمی شد،می گزارش

شود و غیره. این، ترسی غیرطبیعی است. با این می سقوط کرده است، غرق

 گیرش شد.گریبان ترسید،می پافشاری، همان چیزی که بیش از همه

مثال دیگری از ترس غیرطبیعی در مورد تاجری است در نیویورک که 

بسیار خوشحال و موفق بود. او در مورد مدیر شدن خود تصوراتی داشت. 

 اشدر این فیلم ذهنی، او خود را به شکست، ورشکستگی و نابودی سرمایه

بافی شد. او از خیالچار افسردگی شدید برد. تا این که در نهایت دمی پایان

این "کرد: می ناسالم خود دست برنداشت و مدام به همسرش یادآوری

همیشگی نیست؛ به بحران اقتصادی خواهیم خورد؛ من مطمئنم که  [موفقیت]

 "ورشکسته خواهیم شد و ...

همسرش به من گفت که در نهایت ورشکسته شد و تمام چیزهایی که او 

ترسید وجود می ایش اتفاق افتاد. چیزهایی کهترسید، برمی کرد ومی تصور
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را برای همیش  هاآنبروز مشکلات مالی،  بهنداشتند ولی او با ترس، باور 

بعضی از  "ترسیدم، به سرم آمد.می از آن چه"گفت:  1محقق کرد. ایوب

وقایع  هاآنترسند که برای فرزندشان اتفاق بدی بیفتد و برای می افراد

 ناگواری پیش خواهد آمد. وقتی در مورد یک بیماری نادر و مسری مطالعه

ها کنند که بیمار خواهند شد و بعضیمی با این ترس زندگی هاآنکنند، می

ین بیماری مبتلا هستند. تمام بینند که هم اکنون به چنمی در تجسمات خود

 های غیرطبیعی هستند.ها، ترساین

 غیرطبیعی هایپاسخ به ترس
سکون و ماندن بیش از حد  تان در خلاف جهت حرکت کنید.با ذهن

و فیزیکی است. وقتی یک ترس  در ترس عامل بدتر شدن اوضاع ذهنی

آید که مقاومت کنید. به آن می شود، فورا در شما میلی به وجودمی نمایان

های خود توجه و شود، توجه کنید. به خواستهمی میلی که فورا در شما ایجاد

مشغول شوید؛ بدانید که ذهن اختراعی همواره ذهن انتزاعی را  هاآنبا 

 تان را تقویتبخشد و روحمی کند. این طرز فکر به شما اطمینانمی واژگون

کند و می به سوی شما حرکت تانناخودآگاهپایان ذهن کند. قدرت بیمی

 گرمی از آنِ شما است.شکست نخواهد خورد. بنابراین، آرامش و دل

 هایتان را بیازماییدترس
 6یا  5گفت که وقتی یک فروشنده بود، می رئیس سازمان بزرگی به من

رفت. یک روز مدیر می مرتبه قبل از آن که نزد مشتری رود با کلافگی راه

                                                           
1 -Job 
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از هیولایی که پشت در هست، نترس. هیچ "به او گفت:  هاآنفروش 

 "یک باور اشتباه است. هیولایی وجود ندارد. این

، شودمی هایش رو به روبه او گفته بود که هر وقت با ترسمدیرش 

هایشان مستقیم به چشم ها، می ایستد در مقابلشان وروبه روی صورت آن

 شوند.می محو و به نیستی تبدیل [ترسشان]کند. بعد از آن، می نگاه

 او در جنگل فرود آمد
 از جنگ جهانی اول با من صحبتیک کشیش در مورد تجارب خود 

کرد. او مجبور شده بود تا با چتر نجات از هواپیمایی که نقص فنی داشت می

گفت که وحشت زده شده بود می پایین بپرد و در یک جنگل فرود بیاید. او

و غیرطبیعی که در قبل  دانست که دو نوع ترس وجود دارد: طبیعیمی ولی

 اشاره شد.

کاری انجام دهد و شروع  اشدر مورد ترس موقتیاو تصمیم گرفت که 

میل به  [همان]جان، تو نباید تسلیم شوی. ترس تو، "به صحبت با خود کرد: 

 "زندگی، امنیت و راه فرار است.

 شان هدایتپایانی که سیارات را در مدارهایشعور بی"او گفت: 

 ".کندمی کند، اکنون مرا به سمت خروج از این جنگل راهنماییمی

تر با صدای بلند با خود تکرار دقیقه و یا بیش 10عبارت را حدود این 

بعد، چیزی من را از درون تکان داد. حس اعتماد "کرد. او اضافه کرد: 

. بعد از چند روز، به سراسر وجودم را گرفت و شروع به راه رفتن کردم

دا آسایی از جنگل بیرون آمدم و هواپیمای نجات من را پیصورت معجزه
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تغییر در نگرش ذهنی، او را نجات داد. اعتماد و اطمینانش به آگاهی  "کرد.

اگر افسوس "گفت: می او بود. مسألهراه حل این  اشذهن و قدرت درونی

شدم، در مقابل می هایم تسلیمخوردم و در برابر ترسمی قضا و قدر را

 "مردم.می آوردم و احتمالا از ترس و گرسنگیمی هیولای ترس سر فرود

 او خودش را اخراج کرد
ترسد مقامش را از می سال است که 3مدیر کل سازمانی به من گفت 

 کرد. آن چیزی کهمی دست بدهد. او همیشه شکست خود را تصور

آور در ذهنش نداشت و به صورت یک اضطراب وحشت ترسید وجودمی

صور کرده بود این سیر از دست دادن کارش را چنان واضح تجا گرفته بود. 

در  در نهایت از او خواستند که استعفا دهد.که دچار اختلالات روانی شد. 

م و تلقین ترس به ذهن منفی دای اصل، او خودش را اخراج کرد. تجسم

و باعث ناخودآگاهش سبب شد تا بعدها متناسب با آن واکنش دهد. اشتباه ا

دست بدهد. اگر او فورا اش، مقام مدیر کل را از شد تا با تصمیمات احمقانه

 شد.نمیوقت اخراج کرد، هیچمی با ذهنش مقابله

 چینی کردندعلیه او توطئه هاآن
چندی پیش در یک تور سخنرانی دور دنیا، من با مدیر صاحب نام یک 

اداره، دو ساعت مکالمه داشتم. او عمیقا در درون خود احساس آرامش و 

یا ها ری اداری که از سمت روزنامهگفت هر بدرفتامی کرد. اومی آسودگی

کند. کارش نمیوقت او را اذیت شد، هیچمی جلسات انتقادی علیه او انجام

حرکت بنشیند و باور کند که در دقیقه بی 15حدود ها این بود که صبح
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سرشت او اقیانوس آرام و عمیقی از آرامش وجود دارد. او با آرام کردن 

کرد تا بر هر مشکل یا می ناپذیری را ساتعخود به این شیوه، قدرت وصف 

 ترسش چیره شود.

که تر، نیمه شب یکی از همکارانش با او تماس گرفت و گفت کمی قبل

گونه کنند. او به همکار خود اینمی چینیگروهی از افراد علیه او توطئه

 10توانی فردا ساعت می خوابم و تومی من الان با آرامش کامل"پاسخ داد: 

 "در این مورد با من صحبت کنی. صبح

تواند اثر کند نمیدانم که اصلا هیچ فکر منفی می"گفت: می او به من

مگر آن که من تحت تأثیر چنین فکری قرار بگیرم و آن را در ذهن خود 

کنم. بنابراین، هیچ چیزی نمیتوجهی  هاآنترس  هایتلقینبپذیرم. من به 

 "تواند به من آسیبی برساند.نمی

سرد و چقدر آسوده بود! توجه کنید که او چقدر آرام، چقدر خون

خشم نفشرد. او در ی هیجانی نشد، موهایش را نکند و یا دستانش را به نشانه

را  انگیزیشگفتآبی آرام، آرامشی درونی و آسودگی  اشعمق وجودی

 یافته بود.

 هایتان نجات دهیدخودتان را از ترس
انگیز استفاده ز میان ببرید، از این فرمول شگفتا تان رابرای این که ترس

هایم گشتم؛ او مرا شنید و مرا از ترسمی من به دنبال خداوند"کنید: 
یا همان  "قانون"دیرین و به معنای ی خداوند، یک واژه ".1نجات بخشید

                                                           
1 -Psalms 34:4 
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 قدرت ذهن ناخودآگاه شما است.

بشناسید.  کرد و ساختارهای آن را، عملتانناخودآگاههای شگفتی

را که در این بخش به شما گفته شد، خوب یاد بگیرید. همین  هاییتکنیک

دهد و از می پاسخ تانناخودآگاهرا به کار بگیرید. همین امروز!  هاآنحالا 

گشتم؛ او می من به دنبال خداوندهایتان رهایی خواهید یافت. تمام ترس
 ام بخشید.هایم رهاییمرا شنید و از تمام ترس
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 طور گام بردارید تا از ترس، رها شویداین
 مطمئنا ترستان از بین ترسید، انجام دهید؛می همان کاری را که -1

من بر این "به خود بگویید و معنایش را احساس کنید:  [این را]رود. می

 و همین خواهد شد. "کنممی ترس غلبه

آن را با یک فکر سازنده تان است. ترس، یک فکر منفی درون ذهن -2

نفر را به قتل رسانده است. یقین، بهتر از ترس ها جابجا کنید. ترس، میلیون

 است. هیچ چیزی قدرتمندتر از ایمان به خداوند و خوبی نیست.

ترین دشمن انسان است. ترس باعث شکست، بیماری و ترس، بزرگ -3

رد. عشق، وابستگی بمی روابط نامناسب انسانی است. عشق، ترس را از بین

های زندگی است. عاشق صداقت، راستی، درستی، احساسی به خوبی

بخش، زندگی کنید ای لذتخیرخواهی و موفقیت باشید. در انتظار بهترین ه

 تان خواهد شد.نصیبها شک، بهترینو بی

 من زیبا"ترس بروید؛ مثلا  هایتلقینکردن، به جنگ  تبا مخالف -4

 سودهای بسیاری را [این کار] "، آسوده و استوار هستم.خوانم. من آراممی

 رساند.می

 شود. شمامی ترس باعث فراموشی در هنگام امتحان کتبی و شفاهی -5

من برای دانستن هر "به ترستان غلبه کنید:  [این عبارت]توانید با تکرار می

 توانید دوستی را تصورمی یا "قوی دارم.ی چیزی که لازم است، حافظه

گوید. می تان در امتحان، به شما تبریککنید که به دلیل موفقیت بزرگ

 ثابت قدم باشید و موفق خواهید شد.
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ترسید، شنا کنید. در تصور خود آزادانه و با لذت شنا می اگر از آب -6

کنید. با ذهن خود، به آب وارد شوید. خنکی و هیجان شنا در استخر را 

تان انجام چنان این کار را در ذهننید. هماس کنید. این را واضح ببیاحس

خواهید توانست به داخل آب روید و آن را تسخیر کنید.  [یک روز]دهید. 

 این قانون ذهن شما است.

ترسید با می های بسته، آسانسور، سالن سخنرانی و ...اگر از محیط -7

را  و ساختارهای آنها ذهن خود به درون آسانسور وارد شوید و تمام بخش

رود، می تان از بینرحمت بدانید. شما از این که چقدر سریع ترس

 زده خواهید شد.شگفت

ز افتادن و ترس از صدا. اید: ترس اترس به دنیا آمده 2شما تنها با  -8

 خلاص شوید. هاآنهای دیگرتان اکتسابی هستند. از شر تمام ترس

مخرب. تسلیم  ترس طبیعی خوب است و ترس غیرطبیعی بسیار بد و -9

همیشگی در برابر ترس، باعث ایجاد ترس غیرطبیعی، وسواس و اختلال 

شود. ترس همیشگی از چیزی، حس وحشت و اضطراب را به می روانی

 آورد.می وجود

ایط را تغییر تواند شرمی تانناخودآگاهوقتی بدانید که قدرت ذهن  -10

د بر ترس غیرطبیعی غلبه توانیمی تان را محقق سازد،دهد و آرزوهای قلبی

 کنید. توجه و هواستان را به آرزویی متمرکز سازید که بر ترستان غلبه

 برد.می عشق است که ترس را از بین کند. اینمی

تان را به موفقیت معطوف کنید. اگر ترسید، توجهمی اگر از شکست -11
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 از بیماری هراس دارید، به سلامتی کامل فکر کنید. اگر از تصادف

ترسید، می ترسید، به هدایت و پشتیبانی خداوند فکر کنید. اگر از مرگمی

 به زندگی جاودانه بیندیشید. خداوند زندگی است؛ زندگی الان شما.

هر چیزی که قانون بزرگ ناخودآگاه، پاسخ به ترستان است. از  -12

هستید تان نهفته است. اگر بیمار در درونای گونهبترسید، راه حل آن به

سلامتی، آرزوی شما است. اگر زندانی ترس هستید آزادی، آرزوی شما 

تمرکز کنید و بدانید که ها را بخواهید. با ذهن خود بر خوبیها است. خوبی

گاه ناامیدتان دهد. ناخودآگاه، هیچمی ذهن ناخودآگاه همیشه به شما پاسخ

 کند.نمی

دارند؛ مگر به صورت ترسید، واقعا وجود نمی چیزهایی که شما -13

گوید: می باشند. به همین دلیل ایوبمی تان. افکار، خالقافکاری درون ذهن

فکر کنید ها به خوبی"ترسیدم، به سرم آمد.می همان چیزی که بیش تر"

 ایجاد شوند.ها تا خوبی

صیرت متوقف سازید. را با نور ب هاآنهای خود نگاه کنید؛ به ترس -14

 خندیدن، بهترین دارو است.تان را یاد بگیرید. هایخندیدن به ترس

سیب برساند. تواند به شما آنمیچیزی غیر از افکارتان، هیچ -15

ها، عبارات یا تهدیدهای دیگران هیچ قدرتی ندارند. قدرت درون شما تلقین

کنید، از این پس میها است و وقتی افکارتان را متمرکز تمام خوبی

شود. تنها یک قدرت خالق وجود دارد می خوب همراه الهی با افکارقدرت

جویی وجود کند. درونش هیچ بخش ستیزهمی که متناسب با آن حرکت
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آن عشق است. به همین دلیل است که قدرت خداوند ی ندارد. سرچشمه

 همراه افکار خوب وجود دارد.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل بیستم

 از نظر روحی جوان بمانیدچگونه 



 



 

 
 
 
 
فصل بیستم 

 چگونه از نظر روحی جوان بمانید

شود؛ به زمان و سن محدود نیست نمیوقت پیر هیچ تانناخودآگاهذهن 

گاه ت که هیچگیرد. این بخشی از ذهن فراگیر خداوندی اسنمیو پایان 

 میرد.نمیگاه زاده نشده و هیچ

تواند در قدرت یا صفات معنوی اثری بگذارد. نمیخستگی یا پیری 

شکیبایی، مهربانی، صداقت، فروتنی، خیرخواهی، آرامش، هماهنگی و 

شوند. نمیوقت فرسوده ز خواص و صفاتی هستند که هیچیز اعشقی مهرآم

زندگی به ساتع کردن این صفات ادامه دهید، همیشه از ی اگر شما در سفینه

 نظر روحی جوان خواهید ماند.

خواندم می راای به یاد دارم که چند سال پیش در یکی از مجلات مقاله

کورسی در در کلینیک دو ه به نقل از یک گروه بزرگ پزشکی ک

های تنهایی باعث ایجاد اختلالات مخرب )آمریکا(، سال 1سینسیناتی اهیو

گفتند که ترس از زمان است که تأثیر مخرب پیری می نیستند. این پزشکان
                                                           
1- De Courcy Clinic, In Cincinnati, Ohio 
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را بر ذهن و جسممان دارد نه خود زمان؛ و این که ترس از اختلال عصبی 

 تواند علت پیری زود هنگام باشد.می زمان [گذر]

زندگی  یافتم تاهای زیاد زندگی اجتماعی خود، فرصتی ل سالدر طو

غیر از روند زندگی  مردان و زنان مشهوری را مطالعه کنم که بهی نامه

 هاآناند. بعضی از خود را به خوبی ادامه دادهی های سازندهعادی، فعالیت

ا با عادتی بود تاند. در همان زمان برایم سدر سنین پیری خود پیشرفت کرده

تر های سطحیفعالیتی شماری آشنا شوم که در گردونهافراد سرشناس بی

که پیری، اند خود با استفاده از عمر مفیدی که داشتند به دیگران ثابت کرده

 برد.نمیهای خلاق ذهن و جسم را از بین قدرت

 پیر شد اشاو در طول زندگی

 80رفتم. او بیش از چند سال پیش به دیدن دوستی در لندن، انگلیس 

 را [زندگی خود]های نهایی بود و از قرار معلوم سال سال داشت، بسیار بیمار

گذراند. در گفت و گویمان از ناتوانی جسمی، حس ناامیدی و بدتر می

به  اششدن اوضاع او صحبت شد که تقریبا با نیستی هیچ فرقی نداشت. گریه

کس دوستش نداشت. با ناامیدی، لیل بود او فرد مفیدی نبود و هیچاین د

 کنیم؛ پیرمی ایم؛ رشدما متولد شده"خود را بیان کرد:  حکمت نادرست

 "رسد.می شویم؛ خوبی وجود ندارد و مرگ فرامی

او فقط به دنبال ارزشش بود. اش، طرز فکر پوچ و بیعلت اصلی بیماری

در واقع، با دنیای فکری خود پیر شد و ذهن ناخودآگاه  محکوم کردن بود.

 کرد.می را کاملا محقق اشاو افکار روزانه
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 پیری، کم شدن آگاهی است
متأسفانه خیلی از مردم مثل این مرد ناخرسند، چنین طرز فکری دارند. 

ترسند؛ در می شود و مرگ و نابودیمی نامیده "پیری"از چیزی که  هاآن

از معنای زندگی هراس دارند. در صورتی که زندگی جاویدان  هاآننتیجه 

 است. سن، گذر عمر نیست بلکه کم شدن آگاهی است.

انگیز های معنوی و شگفتهشیاری از قدرت [همان]آگاهی 

در راستای یک ها و دانش، چگونگی استفاده از این قدرت تانناخودآگاه

تان خارج را فورا از ذهن [نادرستی فرضیه]زندگی کامل و شاد است. این 

 پایان زندگی شما یا دیگران نیست. این سن 85یا  75، 65کنید و سن 

ندگی و از ترین الگوی زمند، پرثمر، پرهیجان و سازندهتواند آغاز شکوهمی

اید، بهتر باشد. این را باور داشته باشید؛ منتظر بمانید چیزهایی که تجربه کرده

 محقق خواهد کرد.آن را  تانناخودآگاهو 

 به تغییر خوش آمد بگویید
 خوردگی نامیدهپیری، اتفاق ناگواری نیست. آن چیزی که برایمان سال

است. مثل هر بخش از زندگی انسان، خوش آمدگویی  تغییرشود، واقعا می

است که پایانی ندارد. انسان دارای ای به شادی و لذت و گام بعدی در جاده

دارد  هاییبرند. او احساسمی است که توان فیزیکی او را بالا هاییقدرت

 بخشند.می اش، نیروفیزیکیی که به حواس پنجگانه

امروزه دانشمندان در حال یافتن شواهد مثبت و مسلمی هستند که بخشی 

تواند بدن فعلی خود را ترک، هزاران می [وجود دارد که]هشیار در انسان 
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گر معلول باشد، چیزهایی را ببیند، بشنود، لمس و یا با مایل سفر کند و حتی ا

 صحبت کند. هاآن

وقت نباید برای زندگی دانه است. انسان هیچزندگی انسان معنوی و جاو

گوید که خداوند زندگی است. می پیر شود و نخواهد توانست. انجیل

 .است هانازندگی، بازسازی خود، جاویدان، فناناپذیر و حقیقت تمام انس
 گواهی بر بقا

شواهدی که از گردهمایی هر دو انجمن پژوهشی فراروانی بریتانیای 

اند، بسیار قابل اعتماد هستند. ممکن است به دست آمده کبیر و آمریکا به

های دانشمندان در بروید و بخواهید بر مبنای یافته بزرگ پایتختی کتابخانه

انجمن پژوهشی فراوانی مورد زندگی پس از مرگ که توسط فرآیندهای 

را پیدا خواهید کرد. از هروارد  هاییانجام شده مطالعه کنید، کتاب

 "در مورد بقای روح"مدیر بنیاد روانی آمریکا، کتابی به نام  ،1کارینگتون

است از آزمایش های دانشمندان ای خواهید یافت که گزارش تکان دهنده

 ارد.که بر واقعی بودن زندگی پس از مرگ تأکید د

 زندگی چیست
آقای ادیسون! الکتریسیته "برق پرسید: ی خانمی از توماس ادیسون، نابغه

 "چیست؟

 "خانم! الکتریسیته هست؛ از آن استفاده کن."او پاسخ داد: 

الکتریسیته نامی است که بر یک قدرت نامرئی که ما کاملا درک 

                                                           
1- Herewardcarrington 
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گذاریم و تا آن جایی که بتوانیم در مورد اصل الکتریسیته و می کنیم،نمی

های شیوه گیریم. ما از الکتریسیته بهمی یاد [چیزهایی را]کاربردهای آن 

هایش تواند الکترون را با چشمنمییک دانشمند  کنیم.می فراوانی استفاده

ی ا نتیجهپذیرد؛ زیرا تنهمی ببیند، ولی او آن را به عنوان یک واقعیت علمی

توانیم نمیباشند. ما می قابل قبولی است که با شواهد تجربی دیگر متناسب

ایم. زندگی هست و ما اینجا هستیم تا دانیم که زندهمی زندگی را ببینیم اما

 .1هایش بیافرینیمو شگفتیها آن را با تمام زیبایی

 شوندنمیذهن و روح پیر 
تو را،  هاآنو این زندگی جاودانه است که شاید "گوید: می انجیل

 ".2خداوند یکتای حقیقی، بشناسند

 [فقط]زندگی دنیا ی کند و یا باور دارد که چرخهمی انسانی که فکر

تولد، نوجوانی، جوانی، بلوغ و پیری است، حقیقتا افسوس خواهد خورد. 

چنین انسانی هیچ پشتیبان، امید یا رویایی ندارد و زندگی برایش بی معنی 

 چنین باوری ناکامی، ایستایی، بدبینی و حس ناامیدی را به وجود است.

 یانآورد که در نهایت به اختلال عصبی و انواع انحرافات ذهنی پامی

توانید با نمیتوانید با سرعت تنیس بازی کنید، اگر نمیگیرد. اگر شما می

های ن آهسته شده است و یا اگر با قدمتاسرعت شنا کنید، اگر حرکات بدن

 دارید، فراموش نکنید که زندگی همیشه از نو ساختهآهسته گام برمی

                                                           
 مدیر سایت اینترنتی آمازون( -هاست. )جف بزوسزندگی، استفاده از لحظه -1

2-John 17:3 
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دید، در بعد نامند که سفری به یک شهر جمی شود. مردم چیزی را مرگمی

 دیگری از زندگی است.

باید آن  هاآنگویم که می های خود به مردان و زنانمن در سخنرانی

نامند با آغوش باز بپذیرند. پیری دارای شگفتی، می چیزی را که پیری

زیبایی و بینش منحصر به خود است. آرامش، عشق، لذت، زیبایی، شادی، 

وقت پیر ی هستند که هیچدرک از جمله صفات آگاهی، خیرخواهی و

 روند.نمیشوند و از بین نمی

 [هیچ گاه]ما "گفت: می ، شاعر و فیلسوف 1رالف والدو امرسون
شماریم مگر آن که او چیز دیگری برای نمیرا  های عمر انسانسال

 "شمردن نداشته باشد.
شخصیت، کیفیت ذهنی، ایمان و اعتقادات شما چیزهایی نیستند که تباه 

 شوند.

 کنیدمی شما همان قدر جوان هستید که فکر
لندن )انگلیس(،  2بار من در سالن ساکستونهر چند سال یک

ها، کنم و بعد از یکی از این سخنرانیمی های عمومی را برگزارسخنرانی

 سال دارم. هر روز صبح عمل جراحی 84من "یک جراح به من گفت: 

ملاقات دارم و غروب، برای مجلات کنم؛ بعد از ظهرها با بیمارهایم می

 "نویسم.می پزشکی یا مجلات علمی دیگر

                                                           
1- Ralph Waldo Emerson 

2 -Caxton Hall 
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کرد مفید می که فکرای طور بود که به همان اندازهاو اینباور ذهنی 

کرد جوان است، جوان بود. او می است، مفید بود و به همان میزانی که فکر

 گویید درست است.می آن چیزی که شما"به من گفت: 

کند، قدرت دارد و به همان می که فکرای مان اندازهانسان به ه
 "کند، ارزشمند است.می که فکرای اندازه

داند که جاویدان است. می های پیری نشد. اواین جراح تسلیم سال

اگر قرار باشد فردا بمیرم، مردم را "آخرین چیزی که به من گفت، این بود: 

 "جراحی بلکه با ذهن و روح.کنم؛ نه با تیغ می در بعدی آخرین جراحی

 موهای خاکستری شما یک موهبت است
من بازنشسته شدم؛ من پیر "گاه کارتان را ترک نکنید و نگویید: هیچ

این ایستایی و مرگ است و کارتان تمام خواهد  "هستم؛ کارم تمام است.

شوند درحالی که بعضی دیگر در می سالگی پیر 30شد. بعضی از افراد در 

ای بافنده، معمار، طراح و نجار خبره [چون]سالگی جوان هستند. ذهن  80

کرد و خصلت می سالگی خود فعالیت 90در  1است. جورج برنارد شاو

 هنری ذهنش از کار نیفتاد.

گویند وقتی به کارفرماهایشان می مردان و زنانی را دیده ام که به من

سال دارند، دنیا بر سرشان خراب شده است. این  40بالای که اند گفته

و بدجنسی است و از هر  دلیش کارفرمایان به معنای سردی، سنگنگر

 35مهم جوانی است؛ مثلا باید زیر  یمسألهرحمی تهی هستند. درک و دل

                                                           
1 -George Bernard Shaw 
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بسیار سطحی  هاآنسال داشته باشید تا به شما توجهی شود. مطمئنا معیار 

شد می کرد، متوجهمی داشت و درنگیمی کارفرما دست نگهاست. اگر آن 

ها، دارند تا تواناییفروشند بلکه تمایل نمیکه آنان موی خاکستری خود را 

تجربه در بازار زندگی کسب ها تجارب و آگاهی خود را که در طی سال

 اند، ببخشند.کرده

 پیری یک موهبت است
محسوب شود؛ زیرا طی  یک موهبتسن شما برای هر سازمانی باید 

های طلایی و قانون عشق ورزیدن و خیرخواهی، های سال از اصل قانونسال

اگر مویتان خاکستری است، باید سمبلی از آگاهی، اید. اده کردهاستف
. بلوغ احساسی و روحی شما برای هر سازمان توانایی و درکی بالا باشید

 باشد. انگیزیشگفتباید موهبت 

از ای سال دارد، تقاضای استعفا کرد. این زمان، بازه 65که نباید از کسی 

ریزی آینده، تواند برای حل مسایل شخصی، برنامهمی زندگی است که

ای گیری، راهنمایی دیگران و از نظر ماهیت تجارت و افکار سازندهتصمیم

 تجربه و بینش است، بسیار کارآمد باشد.ی که بر پایه

 در سن خود بمانید
فیلم ها ساله 12نامه نویس هالیوود به من گفت که باید برای لمیک فی

عظیمی از مردم انتظار برود که از نظر روحی و ی بنویسد. اگر از تودهای نامه

آید. بدین معنی می انگیز پیشبه بلوغ برسند، یک حالت بسیار غماحساسی 

جوانی، تأکید بر ناپختگی، فقدان بصیرت و قضاوتی ی که تأکید بر دوره
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 سریع است.

 باشمها توانم هم پای بهترینمی من

کنم که به شدت سعی دارد تا جوان می فکرای ساله 65من اکنون به مرد 

رود، می های طولانی مدتروییکشنبه با جوانان به شنا و پیادهبماند. او هر 

های و قدرتها آمیزی دلاوریاغراقکند و به صورت می تنیس بازی

ادامه ها توانم هم پای بهترینمی ببینید من"کند: می فیزیکی خود را بازگو

 او باید واقعیت بزرگی را به یاد داشته باشد: "دهم!

 ".1کند هستمی انسان همان چیزی است که فکر"

د دارد. او باینمیرژیم، ورزش و هر نوع بازی این مرد را جوان نگه 

ماند. می شود و یا جوانمی بداند که متناسب با فرآیندهای فکری خود پیر

بایی، شکوه گذارد. اگر همیشه به زیمی گاهتان تأثیرافکار شما بر ذهن ناخوا

 های عمرتان جوان خواهید ماند.نظر از سالو خوبی فکر کنید، صرف

 ترس از پیری
افراد  "ترسیدم به سرم آمد.می ترهمان چیزی که بیش"گفت: می ایوب

ترسند و در مورد آینده اطمینانی ندارند؛ زیرا هم چنان می بسیاری از پیری

رود در انتظار نابودی ذهنی و فیزیکی هستند. همان می که سنشان بالا

 کنند.می شوند که فکر و احساسمی چیزهایی محقق

د؛ وقتی که از شوید که اشتیاق به زندگی را از دست بدهیمی زمانی پیر

حقایق جدید و به دنبال تسخیر دنیای ی رویاپردازی دست بردارید؛ تشنه

                                                           
1- Prov.23:7 
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های جدید باشد و تا ار و شگفتینوین نباشید. تا وقتی که ذهنتان پذیرای افک

زنید، به طلوع خورشید و القای حقایق جدید می را کنارها وقتی که پرده

دن دهید، جوان و پایدار خواهید درخشیی زندگی نگاه کنید و به دنیا اجازه

 ماند.

 شما خیلی چیزها برای بخشیدن دارید
 ساله هستید، بدانید که خیلی چیزها برای بخشیدن دارید. 95یا  65اگر 

را  هاآنتر از خود کمک کنید تا استوار بمانند؛ های جوانتوانید به نسلمی

آگاهی خود را در  توانید دانش، تجربه ومی نصیحت و راهنمایی کنید. شما

توانید همیشه در امید داشتن به زندگی جاودان، می اختیارشان قرار دهید.

و ها توانید از کشف شگفتینمیوقت شوید که هیچمی پیشرو باشید. متوجه

عجایب زندگی دست بکشید. هر روز و در هر لحظه سعی کنید تا چیز 

 یشه جوان خواهد ماند.شوید که ذهنتان هممی جدیدی یاد بگیرید و متوجه

 سال 110
چند سال پیش که در بمبیی هندوستان سخنرانی داشتم مردی را به من 

ین صورتی داشت که تا سال دارد. او زیباتر 110گفت می معرفی کردند که

رونی، متحول شده رسید که با تابش یک نور دمی نظرام. بهبه حال دیده

ها داد که بعد از سالمی نشان یاب موجود در چشمانشباشد. زیبایی کم

 شک نور ذهنش کم نگشته بود.شادی پیر شده و بی

 بازنشستگی، یک رویداد جدید

شود. مثل چتر نجاتی نمیوقت بازنشسته هنتان هیچمطمئن باشید که ذ
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ر جدید خورد. پذیرای افکانمیاست که تا قبل از باز شدن به هیچ دردی 

شوند. می سالگی بازنشسته 70و  65که در سن ام باشید. من افرادی را دیده

کنند. این می فوت [بعد]رسند که تا چند ماه می فرسوده به نظر [چنان] هاآن

 کنند که زندگی پایان گرفته است.می احساس افراد عمیقاً

تواند یک رویداد جدید، یک چالش جدید، یک راه می بازنشستگی

الان "مدت باشد. شنیدن عبارت  جدید و آغاز برآوردن آرزوهای طولانی

من از نظر ذهنی و فیزیکی "ر یا بیان با تأث "که بازنشسته شدم چه کار کنم؟

 ناپذیری ناراحت کننده است.، به صورت وصف"پوک شدههنم ام؛ ذمرده

توانید در می خیال باطل است. حقیقت واقعی این است که شماها تمام این

داشته باشید. زیرا  بیشتریی، دستاوردهای سالگ 60سالگی، نسبت به  90سن 

و علایق جدید خود، از نظر آگاهی و درک از زندگی ها شما با نکته سنجی

 کنید.می و دنیا روز به روز رشد

 او برای شغلی بهتر پذیرفته شد
کند چند ماه پیش به علت می یک مدیر که در نزدیکی من زندگی

بازنشستگی "شود. او به من گفت:  سالگی مجبور شد بازنشسته 65رسیدن به 

او دلیل شخصی خود  "در نظر من، ارتقا از مهد کودک به اول دبستان است.

از  [گویا]گفت وقتی دبیرستانش تمام شد با ورود به دانشگاه، می را داشت.

دانست که از نظر تحصیل و درک از زندگی می نردبانی بالا رفته است. او

تواند کارهایی را می گفت اکنونمی همین ترتیبگامی رو به جلو دارد. به 

انجام دهد که همیشه دوست داشته است. بنابراین بازنشستگی برای او بالا 
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 رفتن از نردبان زندگی و آگاهی است.

او به جایگاهی از منطق رسیده بود که دیگر به ساختن زندگی توجهی 

دگی کردن زنخواست تا تمام توجهش را برای می نداشت. از این پس
های یک عکاس مبتدی شده بود و در کلاسصرف کند. او  زندگی

، هاناکرد. به دور دنیا سفر و از مشهورترین مکمی آموزش عکاسی شرکت

 های گوناگون سخنرانیکرد. او اکنون، برای گروهمی را تهیه هاییعکس

ت دهد و همه او را دوسمی گیرد، کار گروهی انجاممی کند، پانسیونمی

های بسیاری برای لذت بردن از چیزهای شما راه [وجود]در بیرون از  دارند.

ارزشمند وجود دارد. به افکار سازنده و جدید، علاقه نشان دهید؛ از نظر 

روحی پیشرفت کنید و به فراگیری و رشد خود، ادامه دهید. با این کار شما 

تان همیشه جسم حقایق جدید هستید وی مانید؛ زیرا تشنهمی قلبا جوان

 .1دهدمی افکارتان را بازتاب

 باید یک خالق باشید نه زندانی جامعه
خوردگان در انتخابات آمده است که رأی دادن سالها در روزنامه

 هاآنکالیفرنیا به سرعت رو به افزایش است. این بدان معنی است که صدای 

در مجلس و نیز در جلسات سنا، شنیده خواهد شد. من ایمان دارم که قانون 

شود که کارفرمایان، تبعیض میان زنان و مردان می واحد و صلحی وضع

 را از میان بردارند. [و دیگران]مسن 

                                                           
ها را ی فردی خود آناینکه افراد با تجربهها درک نخواهد شد، مگر حقایقی وجود دارند که معنای کامل آن-1

 فیلسوف بریتانیایی( -درک کنند. )جان استوارت میل
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وحی نسبت به ساله ممکن است از نظر ذهنی، فیزیکی و ر 65یک مرد 

تر باشد. این احمقانه و مسخره است که به کسی که ساله جوان 30یک مرد 

تواند به علت سنش، استخدام شود. نمیسال دارد بگوییم که او  40بالای 

درست مثل این است که به او بگوییم که به انبار کالاهای قراضه یا آشغال 

دهد، چیست؟ آیا می تر انجامساله یا بیش 40کاری که یک مرد  تعلق دارد.

استعدادهایش را دفن و شکسته نفسی کند؟ کسانی که به علت  او باید

نصیب هستند باید در ن خود از حق کار کردن محروم و بیکهولت س

ی قرار بگیرند. های ائتلافمنطقه، ایالات و قسمتی حمایت خزانه

چنین افرادی استفاده نکرده و ی های بسیاری که از آگاهی و تجربهسازمان

از ای کنند، برای حمایت باید جریمه شوند. این شیوهنمیرا استخدام  هاآن

کوشش خود ی انسان در این دنیا است تا از میوه پایمال کردن مال است.

که او را ای تا یک خالق باشد نه زندانی جامعه لذت ببرد و او اینجا است

شود ولی ذهن هشیار می رفته پیرجسم انسان رفته کند.می کاریمجبور به بی

تر و تر، هشیارتر، سرزندهتواند خیلی فعالمی ثیر ذهن ناخودآگاه،تحت تأ

 گفت:می . ایوبشودنمیدر حقیقت، ذهن هیچ وقت پیر تر شود. سریع

نمود، می های پسین، مثل روزهایی که پروردگار حمایتمدر ماه"
تابید و آن گاه که با نور او از میان می وقتی که شمعش بر ذهن من

گذشتم؛ گویا در روزهای جوانی خود بودم؛ آن زمان که راز  تاریکی
 ".1خداوند بر من خیمه زده بود

                                                           
1- Job29:2-4 
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 راز جوانی

العاده، سلامت بودن و ن روزهای جوانی، داشتن احساس فوقبازگرداند

قدرت تجدیدگر ذهن ناخودآگاه شما در سراسر وجودتان جریان دارد. 

 ر دارد، به اوج کشیدهبدانید و حس کنید که روحتان تحت تأثیر قرا

 کنید و انرژی را بازمی گیرید، تجدید حیاتمی شوید، جوانی را از سرمی

یابید. شما به این دلیل ساده که همیشه قادر هستید تا از نظر روحی و می

توانید مثل روزهای جوانی خود سرشار از می ذهنی دوباره به شادی برسید،

 لذت و هیجان باشید.

تابد، شعور الهی است و هر آن چیزی را که می تانذهنشمعی که بر 

سازد تا می سازد. این شعور شما را توانامی تان جاریباید بدانید به سوی

 تانناخودآگاهرا به وجود آورید. ذهن ها بدون در نظر گرفتن ظواهر، خوبی

از ا هشود و تاریکیمی دانید که سحر آشکارمی راند؛ زیرامی شما را به پیش

 بین خواهند رفت.

 رویاپردازی کنید
من در راه زندگی الهی، بالغ "، بگویید: "من پیر شدم"به جای گفتن 

از ها های آمارگیریاجازه ندهید که شرکت، روزنامه یا سازمان "ام.شده

فایدگی شوید. آن را گیرند و نماد شکستگی، کهولت و بیشما عکس ب

ین تبلیغاتی را نخورید. زندگی را نپذیرید؛ زیرا دروغ است. گول چن

بخواهید نه مرگ را. از شادی، درخشندگی، موفقیت، آسودگی و قدرتمند 
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 بودن خود، رویاپردازی کنید.

 شودنمیذهنتان پیر 
سال دارد بسیار فعال است و  88که اکنون  1یس قبلی هربرت هوورری

او در  د. من چند سال پیش بادهمی کارهای منحصر به فردی را انجام

نیویورک، صحبت کردم. او سالم، شاد، نیرومند  2اش، والدورف آستریاخانه

و سرشار از سرزندگی و هیجان بود. چندین منشی داشت که کارهایش را 

پرداخت. می های سیاسی و تاریخیکردند و خود به نگارش کتابمی تنظیم

 با صحبت، دوست داشتنی،مام مردان بزرگ، خوش برخورد، خوشمثل ت

 محبت و با درک بالا بود.

بخشید. او به شدت می جاییبر فراست ذهنی و درایتش به من هیجان پا

مذهبی و سرشار از ایمان به خداوند و بهروزی در زندگی جاودانه بود. در 

شدید منتقدین و محکومیت قرار ی بحران اقتصادی سخت، مورد حمله

خشم، بدخواهی و گرفت ولی فشار زیادی را تحمل کرد و نفرت، 

رفت و با  بداخلاقی در او پدیدار نشد. برعکس، در سکوت روح خود فرو

خداوند متعال درونش به راز و نیاز پرداخت. او با خداوندی که در عمق 

 وجودش بود، به آرامش رسید.

 سالگی 99در  اشفعالیت ذهنی
سالگی  07سالگی زبان فرانسه را یاد گرفت و در  65پدرم در سن 

                                                           
1- Herbert Hoover 
2- Waldorf-Astoria 
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را یاد  1سال داشت، زبان بومی اسکاتلندی 60نویسنده شد. او وقتی بالای 

گرفت و در همین زمینه معلم توانا و مشهوری گشت. او به خواهرم کمک 

تیزهوشان درس بخواند و این کار را تا زمان مرگش، ی کرد تا در مدرسه

د که در سالگی به همان میزانی گسترده بو 9سالگی، ادامه داد. ذهنش در  99

های استدلالی او با خط و قدرتسالگی داشت. به علاوه، دست 20سن 

گذشت عمر پیشرفت کرده بود. در حقیقت، شما در همان سنی هستید که 

 کنید.می فکر و احساس

 ما به شهروندان قدیمی خود احتیاج داریم
سالی خود، زبان  80پرست رومی در ، وطن2مارکوس پرکیوس کاتو

ترین بم ، کسی که3هینک -یاد گرفت. مادام ارنستین شومانیویانی را 

آمریکایی را دارد، بعد از مادربزرگ شدنش به اوج  -صدای زن آلمانی

العاده است. ژنرال سید. موفق شدن در دوران پیری فوقموفقیت خود ر

دوایت دیوید ایسن هاور و  دوگلاس مک آرتور، هری سین ترومان، ژنرال

با هیجان و فعال هستند و از استعدادها و  ایی، برنارد باروشدار آمریکسرمایه

 .4بخشندمی درایت خود به جهانیان

سال داشت نواختن موسیقی را یاد  80، فیلسوف یونانی 5زمانی که سقراط

                                                           
1- Gaelic 
2- Marcus Porcius Cato 

3- Madam Ernestine Schumann-Heink 

4- General Douglas Macarthur, Harry S Truman, General Dwight David Eisenhower 

And Bernard Baruch 

5- Socrates 
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سالگی کشید. در  80های خود را در ، زیباترین نقاشی 1گرفت. میشل آنجلو

عری خود را برد؛ جوهان وان شای ، جایزه2سالگی، سایوس سیمونید 80

ی "تاریخ دنیا"کتاب  5را تمام کرد و لئوپولد وان رنک 4فاوست 3گوته

 سالگی به پایان رساند. 92خود را شروع کرد و در 

خود "عبور از مانع" انگیزسالگی شعر شگفت 83در  6آلفرد تنیسون

در  8سالی خود پرکار بود. جان وسلی 85تا حدود  7رانوشت. اسحاق نیوتون

بود. ما افراد بسیاری را  سالگی سخنران، راهنما و رهبر مذهب متدیست 88

گویند که الان می آیند ومی هایمانبه سخنرانی سال دارند و 95داریم که 

 تر هستند.سالگی خود، تندرست 20بت به زمان نس

قرار و به ها اجازه دهید تا شهروندان قدیمی خود را در بهترین جایگاه

 های بهشت را نمایان سازند.فرصت دهیم تا گل هاآن

 تانناخودآگاهاید، به قوانین زندگی و عجایب ذهن اگر شما بازنشسته

علاقه نشان دهید. همان کاری را انجام دهید که همیشه دوست داشتید انجام 

به این  های نوین فکر کنید.د موضوعات جدید مطالعه و به ایدهدهید. در مور

 ید:صورت دعا کن

                                                           
1- Michelangelo 

2- Cios Simonides 

3- Johann Von Goethe 

4- Faust 

5- Leopold Von Ranke 

6- Alfred Tennyson 

7- Isaac Newton 

8- John Wesley 
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کند، می خداوندا! همان طوری که گوزن نر با جویبار آب تنی"
 ".1ور سازروحم را در خودت غوطه

 

 

 ثمرات پیری
تر خواهد شد؛ او به گوشت او از گوشت یک بچه شیرین"

 ".2روزهای جوانی خود بازخواهد گشت
به درستی که پیری به معنای تفکر در حقایق خداوند از بالاترین چشم 

ا است. باور کنید که شما در مسافرت پایان ناپذیری هستید؛ همراه بانداز 

پایان بی های پیوسته و مهم در اقیانوس همیشگی، خستگی ناپذیر وگام

درپیری نیز موهباتی را از  هاآنو "زندگی. پس همراه با مرشد بخوانید: 
 ".3کنندمی شوند و رشدمی بزرگ هاآنکنند؛ می آنِ خود

عشق، لذت، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکی، ایمان،  حال آن که"
باشد.؛ در برابر آن هیچ قانونی وجود می روحی فروتنی و اعتدال ثمره

 ".4ندارد

گیرد نمیوقت پایان پایان هستید که هیچشما فرزندی از یک زندگی بی

 و شما، فرزندی جاودانه هستید.

                                                           
1- Psalams 42:I 

2- Job 33:25 

3- Psalms 92:I4 

4- Galatians 5:22-23 
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 نشانه گرهای مفید
درک  مهربانی، عشق، خیرخواهی، لذت، شادی، آگاهی وشکیبایی،  -1

را بکارید، استفاده  هاآنشوند. نمیوقت پیر از جمله صفاتی هستند که هیچ

 کنید و از نظر ذهنی و جسمی جوان بمانید.

گویند که ترس و اضطراب از گذر می برخی از محققین پزشکی -2

 عمر، ممکن است دلیل مهم پیری زودرس باشد.

 باشد؛ طلوع آگاهی در ذهن انسان است.نمیها مر، پرواز سالع -3

 سال باشد. 95تا  65تواند بین می تانهای زندگیترین سالسازنده -4

ید. به این معنا که شما بر های پیشرفت خود خوش آمد بگویبه سال -5

 کنید که هیچ پایانی ندارد.می از زندگی حرکتای های جادهبلندی

ی زندگی است و آن، زندگی اکنون از آنِ شما است. زندگخداوند  -6

است. ها ناپذیری و حقیقت تمام انسانهمان خودسازی، جاودانگی و زوال

 شما تا ابد زندگی خواهید کرد؛ زیرا زندگی شما، زندگی خداوند است.

فرآیندهای انجمن "ناپذیر است. اثبات زندگی پس از مرگ اجتناب -7
مطالعه کنید. این کار  از بریتانیای کبیر و آمریکا را"تحقیقاتی پزشکی
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 تحقیقات علمی است.ی دانشمندان بزرگ و بر پایه توسط ساله 75

دانید که دارای ذهن هستید. می توانید ذهنتان را ببینید ولینمیشما  -8

ح نمایش، روح هنرمند، دانید که رومی توانید روح را ببینید ولینمیشما 

دان و روح سخنران حقیقت دارد. به همین ترتیب، جریان روح موسیقی

تان حقیقت دارد. شما داشتن روح نیکی، درستی و زیبایی درون ذهن و قلب

 دانید که زنده هستید.می توانید زندگی را ببینید ولینمی

بلندترین چشم  پیری را فکر کردن به حقایق خداوند از [بتوان]شاید  -9

های دوران جوانی تر از شادیی دوران پیری عالیهاانداز دانست. شادی

تان با قهرمانان ذهنی و روحی سر و کار دارد. طبیعت، حرکات است. ذهن

کند تا فرصتی برای اندیشیدن به معنویات خداوند می ترتان را آهستهبدن

 داشته باشید.

چیز کنیم؛ مگر این که هیچنمیهای عمر کسی را شمارش ما سال -10

دیگری برای شمارش نداشته باشد. ایمان و باورهای شما چیزهایی نیستند که 

 نابود شوند.

کنید، جوان هستید؛ به همان اندازه می شما به همان میزانی که فکر -11

کنید، جوان می کنید کارآمد هستید؛ به همان میزانی که فکرمی که فکر

 هستید.

ا موهای خاکستری موهای خاکستری شما یک موهبت است. شم -12

ها را که طی سال هاییفروشید. استعداد، توانایی و آگاهینمیخود را 

 فروشید.می اندوخته اید،



    401 فصل بیستم: چگونه از نظر روحی جوان بمانید        

انسان همان چیزی "دارند. نمیرژیم و ورزش شما را جوان نگه  -13

 "کند.می است که فکر
تواند تباهی فیزیکی و ذهنی را به همراه داشته می ترس از پیری -14

 "ترسیدم، به سرم آمد.می مان چیزی که خیلیه". باشد
وقتی از رویاپردازی دست بکشید و وقتی اشتیاق خود را به زندگی  -15

خلق و باز، کجشوید. اگر شما تندمزاج، هوسمی از دست بدهید، پیر

تان را با حقایقی از زندگی پر و شوید. ذهنمی بداخلاق هستید، پیر

 بتابانید. این، جوانی است. پرتوهایی را از عشق الهی باز

 هر زمانی که به زندگی ابدی فکر کنید، پیشرو هستید. -16

بازنشستگی شما، رویدادی جدید است. به افکار و تفریحات جدید  -17

توانید کارهایی را بکنید که همیشه دوست داشتید می بپردازید. شما اکنون

ی کردن زندگی توجه انجام دهید اما سرگرم زندگی ساختن بودید. به زندگ

 کنید.

 خالق جامعه باشید نه زندانی آن. شکسته نفسی نکنید. -18

های بلند راز جوانی است. عشق، لذت، آرامش درونی و خنده -19

 "وجودش سرشار از شادی است. در سرشتش هیچ تاریکی جای ندارد."
به شما احتیاج است. برخی از فیلسوفان بزرگ، هنرمندان،  -20

ترین دستاوردهای سالگی به عالی 80و غیره بعد از  دانشمندان، نویسندگان

 اند.خود رسیده

عشق، لذت، آرامش، شکیبایی، مهربانی، خوبی، فروتنی و اعتدال  -21
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 باشند.می از جمله ثمرات پیری

 شما فرزندی از زندگی ابدی هستید که هیچ پایانی ندارد. شما -22

 انگیز هستید.فرزند جاودانگی هستید؛ شما شگفت

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

 توانگری حق شما است



 



 

 

 

 

 

 قانون شفا استفاده کنیم؟چگونه از 
کنم و تو را از آن می من سلامتی را به سوی تو روانه»پروردگار گفت: 

دانم که می خدای درونت امکانات نامحدودی دارد.« دهم.می شفاها زخم

من این را باور دارم و اکنون آن را از  1شود.می همه چیز با خداوند ممکن

درونم تاریکی را به ی قدرت خداگونهدانم که می پذیرم.می صمیم قلب

ن اکنون با فکر به این که م 2کند.می روشنی و نادرستی را به درستی تبدیل

 را به زبان هاییرسم. اکنون واژهمی خداوند درونم جای دارد، به تعالی

دانم همان اصلی می آورم که بهبودی ذهن، جسم و کار را به همراه دارد.می

خداوند بر »دهد: می رفته است به باور و ایمانم پاسخکه در درونم جای گ
من اکنون از زندگی، عشق و زیبایی درونم آگاه « هر کاری توانا است.

 هستم. اکنون خود را با اصل جاویدان بودن عشق و زندگی درونم هم سو

دانم که سازگاری، سلامتی و آرامش همین حالا در جسمم می کنم.می

 گیرند.می جای

کنم، با فرض سلامتی کامل می طوری که زندگی، حرکت و عملهر

ام را تصور و من اکنون حقیقی بودن سلامت جسمی وند.می خود، متحقق
                                                           

 با خدا باش پادشاهی کن بی خدا باش هر چه خواهی کن( - 1
 (257)بقره/ « الله ولی الذین آمنو بخرجهم من الظلمات الی النور» - 2
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کنم. من سرشار از حس آرامش و تندرستی هستم. خدایا! می احساس

 متشکرم.

 دعا برای سلامتی
 حضرت عیسی مسیح گفت:

 «همه چیز را به وجود آورده است. هاآنباورهای »
من عمیقا به قدرت شفابخش خداوند که در درونم وجود دارد، ایمان 

باشند. من حقیقی می دارم. ذهن هشیار و ذهن ناخودآگاهم متناسب با هم

 را که به کار هاییپذیرم. واژهمی کنم،می را که با اقتدار بیانی عبارتبودن 

 روحانی هستند و حقیقت دارند. هاییبرم، واژهمی

دارم که قدرت شفابخش خداوند سراسر وجودم را می اکنون اعلام

رساند. من با اطمینانی می کند و من را به کمال، پاکی و تندرستیمی متحول

شوند. آگاهی خداوند می درونی و عمیق باور دارم که دعاهایم برآورده

به صورت یک زیبایی جاویدان  کند. عشق خداوندمی همیشه من را هدایت

کند، هر اتم از وجودم را متحول می جسمم نفوذ و دوست داشتنی به ذهن و

 بخشد. من آرامشی را که در پس این درکمی کند و به آن نیرومی و ترمیم

گیرد و تا ابد در آغوشی می کنم. نور خداوند من را در برمی آید، حسمی

 جاویدان، باقی خواهم ماند.

 اوی جامه
ام. خداوند زندگی است؛ این قداست روح خود، خداوند را یافته من در

دانم که خداوند جسم ندارد؛ شکل، زبان و سن می زندگی از آنِ من است.
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طوری که برای یافتن پاسخ بینم. همانمی ندارد. من با چشم ذهن خداوند را

من  بینم.می م و او راکنمی کنم، خداوند را درکمی ریاضی نگاه یمسألهبه 

کنم. این حس شادی، می اکنون از نظر آرامش، تعادل و قدرت رشد

آرامش و خیرخواهی درونم در حقیقت روح خداوندی است که در من 

کند. او بر همه چیز تواناست. می کند. این خداوند است که عملمی گردش

 "قدرتی"مگر  تواند به من آسیب برساند.نمیدر دنیای بیرون، هیچ چیزی 

 که در ذهن و هشیاریم جای دارد.

باشد. او می توانا، در درونمی خداوند است. روح زندهی جسمم، جامه

دانم که این روح مقدس می عیب و نقص است.کاملا پاک، مقدس و بی

دهد می شود؛ من را شفامی خداوند است و همین روح اکنون درونم جاری

گرداند. من به جسم و دنیای خود می سالمو جسمم را تندرست، خالص و 

 کامل دارم.ای احاطه

د است که اکنون افکارم از آرامش، قدرت و سلامتی از آنِ خداون

 اند.درونم قرار گرفته

 خداوند را ملاقات هاآنقدیسین دارای قلبی پاک هستند. زیرا "
ام؛ این را دیده و حس کرده من حضور مقدس او "کنند.می

 انگیز است.شگفت
 ذهن آرام

ام جای گرفته است. خداوند آرامش است. این خداوند در بطن وجودی

دهد. حس عمیقی از می آرامش اکنون من را در آغوش خود پوشش
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امنیت، انرژی حیاتی و قدرت در پشت این آرامش وجود دارد. این حس 

آرامش درون که من را در بر گرفته، حضور متعالی و خاموش خداوند 

طوری که یک کند؛ همانمی است. خداوند و نور خداوند از من مراقبت

حضور  کند. در عمق قلبممی مراقبت اشمادر عاشق از کودک آرمیده

 باشد.می اموجودیی مقدسی است که آرامش، قدرت و سرچشمه

بینم. خداوند می اند. من خداوند را در تمام مردماز میان رفتهها تمام ترس

بینم. من جزئی از حضور الهی هستم. من اکنون می همه چیز آشکاررا در 

 سازم؛ این آرامش در تمام وجودم گردشمی این آرامش درونی را رها

 گردانند. این آرامش در پس درکمی ل را آزاد و حلکند و تمام مسایمی

 آید.می

 تعادل ذهن
هم از روح تو به کجا خواهم رفت؟ یا از حضور تو به کجا خوا"

گریخت؟ اگر من به سوی بهشت صعود کنم، تو در آنجا هستی. اگر 
گر آن جا خواهی بود. اگر بر را آتش جهنم مهیا سازم، تو نظارهبسترم 

های دریا فرود بیایم، صبح سوار شوم و در بالاترین بخش هایبال
حتی آن جا نیز تو مرا هدایت خواهی نمود و دست راستین تو مرا در 

 "کشید. آغوش خواهد
چون در پیشگاه خداوند حضور دارم، سرشار از اشتیاق الهی هستم. من 

نور خداوند  در پیشگاه تمام قدرت، آگاهی، بزرگی و عشق حضور دارم.

سازد. ذهنم سرشار از تعادل، توازن و آرامش است. در می ذهنم را روشن
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هستیم. با همه چیز نظم ذهنی کامل وجود دارد. من و افکارم در آرامش 

ی بخشد. من همیشه از گنجینهمی کنم؛ به من لذت و آرامشمی کارم شادی

کنم. زیرا تنها حضور و تنها قدرت است. ذهن من می الهی خود استفاده

 ذهن خداوند است. من در آرامش هستم.

 آرامش خداوند
 "ارباب آرامش"آرامش و توازن دنیایم را فراگرفته زیرا خداوند درونم 

من در عمل آگاهی خداوند هستم. ذهنم متعادل، آرام و آسوده است.  است.

در چنین فضای آرامش و خیرخواهی که من را احاطه کرده است، قدرت 

کنم. من اکنون عشق و می را احساسها عمیق پایدار و رهایی از تمام ترس

هم. روز به دمی کنم و تشخیصمی زیبایی حضور مقدس خداوند را حس

 شوم؛ تمام چیزهایی که نادرست هستند، ناپدیدمی ترشق الهی آگاهروز از ع

دانم هم چنان که به می بینم.می شوند. من تجلی خداوند را در تمام مردممی

دهم، تمام مشکلات می گردش در وجودم رای این آرامش درونی اجازه

 آرامشی کنم، پس در آغوش جاودانهمی شوند. به خداوند فکرمی حل

آرامم. زندگی من، زندگی خدا است. آرامش من آرامش عمیق و می

ی این آرامش خداوند است که در پس قوه"تغییرناپذیر خداوند است. 

 "آید.می درک

 خداوندی هدیه
روح  "آورد.می بشاش را به وجودی یک قلب شاد، یک چهره"

کند و من را سلامت، شاد و می توانای خداوند در هر ذره از وجودم نفوذ
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های بدنم به این شادی درونی دانم که تمام بخشمی سازد.می تندرست

خداوند را در ی کند. من اکنون هدیهمی دهند و در درونم فورانمی پاسخ

شادی و ی دارم. جوهره ایالعادهفوقآورم. احساس می درونم به حرکت در

من  سازد.می ک فانوس، من را روشندهد و مثل یمی روشنایی ذهنم را جلا

اکنون از نظر احساس بسیار متعادل هستم. توازن الهی وجود دارد که در 

گیرم که می گذارد. من از همین لحظه تصمیممی ذهن، جسم و کارهایم اثر

 گیرد، آرامش و شادی را هدیه دهم.می به هر کسی که سر راهم قرار

من خداوند است. هم چنان که نور،  شادی و آرامشی دانم که سرچشمهمی

 هاییسازم، من نیز به روشمی عشق و حقیقت خداوند را در دیگران جاری

ها دهم. من به تمام انسانمی کنم و بهبودیمی گوناگون برای خود دعا

تابانم و راهم را می نمایانم. نور خداوند را بامی پرتوی عشق خداوند را

 هستم تا آرامش، لذت و شادی را ایجاد کنم.سازم. من مصمم می روشن

 کنترل احساسات
شود، من می وقتی فکری منفی مثل ترس، حسادت یا خشم به ذهنم وارد

کنم. افکار من افکار خداوند می آن را با فکر کردن به خداوند، جایگزین

است و قدرت خداوند پشتیبان افکار نیک است. به افکار و احساساتم 

دارم. من، نهری از خداوند هستم. من اکنون تمام عواطف و  کاملیی احاطه

کنم. می متوازن و سازنده هدایت هاییاحساساتم را در راستای رشته

من اکنون از پذیرفتن نظرات  ".فرزندان خداوند شادی را طلب کردند"

خداوند که آرامش، توازن و خیرخواهی است، خرسندم و از ابراز کردن 
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 های وجودم را شفاشوم. این احساس، تمام بیماریمی خوشحال هاآن

شوند و برایم تناسب، می دهد. فقط افکاری خداگونه به ذهنم واردمی

 آورند.می سلامتی و آرامش را به ارمغان

کم و کاست که ترس، خشم و تمام خداوند، عشق است؛ عشقی بی

وم. برای تمام شمی برد. من اکنون عاشق درستیمی حالات منفی ما را از بین

کنم که برای خود آرزو دارم. من عشق، می همان چیزی را آرزو هاناانس

 کنم. من آرام هستم.می سوی همه ساتعو خیرخواهی را بهآرامش 

 غلبه بر ترس
کم و کاست، ترسمان را از عشقی بی"هیچ ترسی وجود ندراد زیرا 

های دنیا با تمام بخشدهم تا مرا می امروز من به عشق اجازه "برد.می بین

نظیر نگه دارد. افکارم سرشار از عشق، محبت آمیز و در تعادل و آرامشی بی

من در "کنم؛ زیرا می باشند. من یکتا بودن خداوند را احساسمی متناسب
 "کنم و وجودیت دارم.می او زندگی و حرکت

ن الهی شوند. من به قانومی می دانم که تمام آرزوهایم به ترتیب برآورده

 سازد.می باشد اعتماد دارم که افکارم را محققمی که درونم

معنوی، روحانی، شادمان و کاملا  "خداوند بر هر کاری توانا است."

ام. این نظیر خداوند احاطه شدهتهی هستم. من اکنون با آرامش بی از ترس

باشد. من می ،"آرامش خداوند در پس هردرکی وجود دارد"به معنای 

کنم. من عاشق این می ن تمام حواسم را به آرزوهای خود معطوفاکنو

 آرزو هستم و از صمیم قلب به آن توجه دارم.
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رسد. این روح خداوند می روحم به حالتی از ایمان و آرامشی تعالی

کند. این به من احساس آرامش، امنیت و می است که در درونم حرکت

و کاست، ترس هایمان را عشق بی کم "بخشد. در حقیقت می اطمینان
 "برد.می از میان

 معبد مقدس
همان چیزهایی که در منزل خداوند کاشته شوند، در پیشگاه خداوند "
من آسوده و در آرامش هستم. نیکی، درستی و زیبایی قلب  "کنند.می رشد

کنم می و ذهنم را برمی انگیزند. من اکنون به حضور خداوند در درونم فکر

 .1سازدمی را آرامو این کار من 

توان خلق کرد. خودِ می کند،می دانم تنها با روحی که درونم گردشمی

و آرامش، توازن و سلامتی را در جسم  حقیقی من، اکنون در بدنم حرکت

دانم که می کند. من در اعماق وجودم، روحانی هستم.می و کارهایم ایجاد

کنم؛ می کردن خلق فرزند خداوند خداوند جاویدان هستم. من با فکر

دانم که جسمم به خودی خود می کند.می طوری که خداوند خلقهمان

دارد. من اکنون می کند. افکار و احساساتم آن را به حرکت وانمیحرکت 

 بدنم باید پیروی کند. درک "آرام و آسوده باش."گویم: می به بدن خود

به دنیای فیزیکی دانم که این، یک قانون الهی است. من می کنم ومی

کنم. من با می باشد، شادیمی خداوند که درونمی توجهی ندارم. در خانه

                                                           
هایی که می کاری مورد قضاوت می کنی مورد قضاوت قرار نده، بلکه با دانه وروزها را با محصولاتی که در-1

 شاعر و رمان نویس( -قرار ده. )رابرت لوئیس استینسون
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را ها درونم اینی سازش، سلامتی و آرامش شاد هستم. جوهر خداگونه

کند. من در آرامش هستم. جسمم معبدی از خداوند فناناپذیر می محقق

سراسر زمین را خداوند در معبد مقدس خود قرار دارد. بیایید "است. 
 "در برابرش به سکوت واداریم.

 را بپذیرید رحمت
 خداوند اکنون جاویدان است )استفاده از ذهن ناخودآگاه(

دانم که همه چیر در هر لحظه به صلاحم است. من قلبا اعتقاد دارم می

بینی کنم. فکر به زن، سلامتی، آرامش و شادی را پیشتوانم توامی که

دانم و می کنم.می گری را اکنون درون ذهنم ایجادانآرامش، موفقیت و تو

 کنند و محقق خواهند شد.می یقین دارم که چنین افکاری )بذرها( رشد

طوری که کاشتم، برداشت خواهم کرد. من من باغبان هستم؛ همان

انگیز آرامش، ام. این بذرهای شگفتکاری خداگونه )بذرهایی( را کاشتهاف

 انگیز خواهد بود.خیرخواهی هستند. محصولی شگفتن و موفقیت، تواز

همگانی خود )ذهن ناخودآگاهم( ی من از این لحظه به بعد در خزانه

کارم. من در می بذرها یا افکاری از آرامش، ایمان، تعادل و آسودگی را

ود، بذرهای شگفت انگیزش را حال درو کردن محصولاتی هستم که خ

بذری  [چون]پذیرم که آرزوی من می ت راام. معتقدم و این حقیقکاشته

شود. با حس کردن حقیقی بودنش، آن می است که در ناخودآگاهم کاشته

پذیرم که بذر می کنم. من واقعیت آرزویم را به همان صورتیمی را محقق

پذیرم که حتی در می کارند. این حقیقت رامی را برای رشد کردن در خاک
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همان صورت آرزو یا آرمان من نیز در تاریکی  کند. بهمی تاریکی نیز رشد

 کند. در مدت زمان اندک مثل بذر، از زمین بالامی ذهن ناخودآگاهم رشد

 شود(؛ مثل یک فرصت، شرایط یا اتفاق.می آید )محققمی

کند. من به هر می شعور بی پایان من را در همه حال هدایت و راهنمایی

 آفرین باشد، فکراشتنی و خوبیصادق، دقیق، دوست د چیزی که درست،

کنم و قدرت خداوند، پشتیبان افکار می کنم. من به چنین چیزهایی فکرمی

 .1مثبتم است. من در آرامش هستم

 دعا کردنی شیوه
های شوی؛ بنابراین تو موفقیتمی خود کامیابی تو به شیوه"

 "خوبی خواهی داشت.

سازم می به اعماق ذهنم واردمن اکنون الگویی از موفقیت و توانگری را 

 امبی پایان وجودیی که یک قانون است. من اکنون خود را با سرچشمه

کنم. این ندای می خدای درونم گوشی بینم. من به ندای آرام و آهستهمی

کند. من می های من را راهنمایی، هدایت و کنترلدرونی تمام فعالیت

دانم و یقین دارم که می خدایی است. [صفات]شخصی هستم که سرشار از 

ی کنم. شعور بمی های جدید و بهتری را برای کار و کاسبی خود پیداراه

 دهد.می های جدیدی را به من نشانپایان راه

من از نظر آگاهی و درک، در حال رشد هستم. کار و کاسبی من، کار 

آگاهی  شوم.می خداوند است. من در همه حال به صورتی الهی هدایت

                                                           
 (19چه بسا چیزی خوشایند شما نباشد و خداوند خیر فراوانی را در آن قرار دهد. )النساء / - 1
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تمام  هاآندهد که از طریق می را نشانم هاییالهی درونم ابزارها و راه

 شوند.می مان در جهت راستی ها، فورا تنظیمکارهای

های از ایمان و توکل، درها یا راه هاییاکنون با به زبان آوردن واژه

که دانم می .گشایندگری من، به رویم میجدیدی از موفقیت و توان
 شود، اصلاحمی )قانون( هر چیزی را که باعث نگرانی من ارباب"

پاهایم در راهی درست قرار گرفتند؛ زیرا من فرزندی از خداوند  "سازد.می

 "جاویدان هستم.

 چگونه زندگی جاویدان را درک کنیم؟
به معنای رشد معنوی از هر نظر است. خداوند من  توانگریمی دانم که 

کند. افکاری خداگونه همواره من می هدایترا در ذهن، جسم و کارهایم 

 ظیر الهی را از آنِ مننگیرد و سلامتی، ثروت و هدایت بیمی را فرا

کنم که هر ذره از می ام حسچنان که خداوند را در زندگیهم سازد.می

دانم که می شود.می گرداند، در درونم هیجانی ایجادمی وجودم را زنده

کند. من حالا به یک فرد می زندگی شاداب و حمایتاکنون خداوند مرا در 

سلامت و تابناکی تبدیل شده ام که سرشار از سرزندگی، انرژی و قدرت 

من فعالیتی الهی است و چون از آنِ خدا است، موفق ی شغل یا حرفه است.

کنم که از طریق می شوم. تندرستی درونی را تصور و احساسمی و کامیاب

کند. سپاسگزارم و از زندگی پربرکت می یم فعالیتجسم، ذهن و کارها

 برم.می لذت
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 دعا همراه با ایمان
کند و خداوند او را می دعای همراه با ایمان، بیمار را حفظ"

 "استوار خواهد کرد.

دانم که وقایع دیروز هیچ اهمیتی ندارد؛ زیرا دعا یا بیان حقایق در می

های برآورده کرد. یقینا من از شادی لبه خواهدامروز، پیروزمندانه بر آن غ

 روم.می برم. من تمام روز را در نور راهمی شده لذت

ست. برایم روز پرشکوهی است؛ زیرا سرشار از آرامش، اامروز، روز خد

در قلبم حک شده است و در ها توازن و شادی است. ایمانم به خوبی

وشحالم که کنم. من کاملا خمی های داخلی خود این را احساسبخش

و اند حضور و قانون کاملی وجود دارد و این که آرزوهایم برآورده شده

سازم. من اکنون می ام را در دنیای خارج متجلیلبیشک تمام آرزوهای قبی

 تمام ایمان، اعتماد و توکل خود را به قدرت و پیشگاه خداوند تقدیم

 کنم. من در آرامش هستم.می

جاویدان هستم و آن که خداوند میزبان من است. دانم که یک مهمان می

با تمام تلاش خود "گوید: می شنوم کهمی من دعوت خداوند مقدس را
مانم. می من همراه خداوند "بخشم.می نزد من بیا و من به تو آرامش

 همه چیز عالی است.

 زندگی پربرکت
و تنیده اند زمین بیندیشید؛ آنان رنج نبرده [روی]های به زنبق"

را بر ها کدام از ایناما سلیمان با تمام شکوه خود هیچنخواهند گشت. 
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 "پسندید.نمیخود 
کند. من اکنون زندگی می دانم که خداوند من را از هر نظر توانگرمی 

کنم؛ زیرا زیرا به خداوند فراوانی ایمان دارم. من از هر می جاوید را هدایت

دارد، غنی  پیشرفت و آرامشم ارتباط چیزی که با زیبایی، خیرخواهی،

برم. من صلاح خود می های روح خداوند درونم بهرههستم. هر روز از میوه

از آنِ من است. من ها دارم که بهترینپذیرم. در نوری گام برمیمی را اکنون

سرد هستم. کسی هستم با ش بخش، متعادل، آسوده خاطر و خونآرام

شوند. می جاتم در هر زمان و هر مکان برآوردهاز زندگی. احتیاای سرچشمه

کنم. می را به خداوند درونم تقدیم "تمام وجود خالی خود"من اکنون 

به همین دلیل  "تعلق دارد. [نیز]هر چیزی که از آنِ خدا است، به من "

 خوشحالم.

 تجسم، کارگاه خداوند
رویای  "شوند.می در هر جایی که رویاپردازی نباشد، مردم هلاک"

تر شوم. رویای من در رود، آگاهمی من آن است که به خداوند و راهی که

ن درونی به این راستای سلامتی کامل، توازن و آرامش است. رویای من ایما

 کند.می پایان من را از هر نظر هدایت و راهنماییاست اکنون روح بی

دهد. این می سخدانم و باور دارم که قدرت خداوند درونم به دعایم پامی

 دانم وقتی به یک تصور ذهنی فکرمی باشد.می خوشحالی عمیق درونم

زندگی محقق ی کنم، آن را در ذهن ناخودآگاهم ایجاد و در صفحهمی

گران از هر چیزی کنم که برای خود و دیمی من هر روز تمرین خواهم کرد.
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 ن تصورانگیز و خداگونه است، تجسم نمایم. اکنوکه باشکوه، شگفت

ه اکنون چیزهایی کنم کمی دهم. تصورمی کنم که کار مفیدی را انجاممی

مفیدی هستم.  کنم که انسانمی ام که مفید هستند. تصوررا به دست آورده

دانم که می کنم.می برای به حقیقت پیوستن، حقیقی بودن آن را احساس

 شود. پروردگارا! از تو متشکرم.می طوراین

 من گرایش داردخداوند به 
گشاید و برایم برکت را به می خداوند درهای بهشت را به رویم"

 "آورد.می ارمغان
گرایش خداوند باید خداگونه باشد؛ زیرا این طبیعت خداوند است. 

خداوند به من گرایش دارد؛ پس سلامتی، نیکی، توازن و وفور به سویم 

همراهت بمانند، اگر تو همراهم بمانی و صحبت هایم "گرایش دارند.
تو خواهی پرسید: به چه چیزی گرایش داری و متناسب با همان 

شوم. هر روز از می من اکنون با حقیقت نورانی "برایت پیش خواهد آمد.

کارهای الهی،  [جاری ساختن]کنم. من برای می نظر آگاهی و درک رشد

پایان رانی و اضطراب دور هستم. شعور بینهر خوبی هستم. من از هر نگ

قدم هستم؛ زیرا در هم است. در انجام کارهای خیر پیشدرونم فانوس را

 آرامشی که در پس درک ایجاد کند.می تمام کارهایم خداوند عمل

 کند. من آرمان خود را باور کرده ومی شود، اکنون سراسر ذهنم را پرمی

ود، به دانم که جاودانه خواهم ماند. با پذیرش کامل ذهنی خمی پذیرم.می

بخشم. من حقیقت آرزوی برآورده شده را می دهم و وجودیتمی آن شکل
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 آرامش خداوند روحم را فرا گرفته است. کنم.می احساس

 آسوده ماندن
خداوند یک روح است و کسانی که او را "حضرت عیسی گفت: 

 "کنند، باید روح و حقیقت او را بپرستند.می پرستش

خداوند روحی است که در درونم جای  کنم کهمی دانم و درکمی من

دانم که خدا احساس یا رضایت عمیقی از توازن، سلامتی و می گرفته است.

کرد قلبم است. روح یا احساس ایمان و آرامشی درونی است. این عمل

و عمل خداوند در  گیرد، روح خداوندمی توکلی که اکنون مرا فرا

است. این قدرت خلاق درونم  ام است. این، پروردگارهای ذهنیجریان

 من با ایمان و تکیه به نیکی، درستی و زیبایی که درونم گردش است.

 یابم. اینمی کنم و وجودیتمی کند، در تمام روزهای زندگیم، زندگیمی

باشند. ایمان، تمام موانع می ها، قدرتمندتوکل به خداوند است و تمام خوبی

 برد.می را از میان

کنم. در دنیا به هیچ چیز توجه نخواهم می م حواسم را جمعمن اکنون تما

شوم. اینجا، به خداوندی که می کرد. از درون به یک فرد زیبا و نیکو تبدیل

خداوند توانا فکر و ی اندیشم. اینجا، به سایهمی فراتر از زمان و مکان است،

از  ترسم؛ نهنمیچیز کنم. من از هیچمی به دنبال آن زندگی و حرکت

حساس از ظواهر. من اکنون حضورش را که همان قضاوت جهانیان و نه 

 کنم.می دعای مستجاب شده یا حضور نیکی من است، حس

کنم همان می اکنون احساسکنم. می شوم که فکرمی من همانی
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خواهم باشم. این احساس یا آگاهی، کار خداوند درونم می چیزی هستم که

من برای شادی که در پس برآورده شدن است. این قدرت خلاق است. 

 این کار انجام"شود، سپاسگزارم. در آسودگی خواهم ماند. می دعایم ایجاد

 "شود.می

 بودن، انجام دادن و داشتن
ام آرامش قرار دارد. این آرامش خداوند است. من در در جوهر وجودی

 کنم. بهمی این آرامش، قدرت هدایت و عشق وجود مقدسش را احساس

گر کمال خداوند هستم. من ی خداگونه فعال هستم. همیشه نشانصورت

 سوی خداوند هستم و اکنون شکوه آزادی درونم را به نمایشبهای دریچه

کند. از راهی می گذارم. خداوند در سراسر زندگی همیشه من را هدایتمی

هر کس و در م. من خداوند را در همه چیز، همهگیرمی انگیز پاداششگفت

دانم تا زمانی که به این رود آرامش بخش اجازه می بینم.می جایی که باشم،

شوند. من هر چیزی می دهم که در وجودم گردش کند، تمام مشکلاتم حل

را که برای تحقق خود در این سفینه احتیاج دارم، از طریق قانون فراگیر 

ر از لذت و دهند و من سرشامی کنم. به من راه را نشانمی جاذبه، جذب

 عشق، شخصیت، انسان و روابط خانوادگی توازن هستم.

 سخنان خداوند
من همیشه توازن،  "همه برادران شما هستند؛ زیرا خداوند یکتا است."

 شخصی خود ایجادی آرامش و شادی را در هر شرایط و در هر رابطه

هن و دارم که آرامش خداوند در ذمی دانم، باور دارم و اعلاممی کنم.می
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وجود تمام کسانی که در محیط خانه و کاری من قرار دارد، به بهترین شکل 

چیست؛ من همیشه آرامش، تعادل،  مسألهکند. تفاوتی ندارد که می نفوذ

نظر از این که چه کنم. من دیگران را، صرفمی شکیبایی و آگاهی را برقرار

بخشم. من تمام می چیزی را گفته یا انجام داده اند، کاملا و آزادانه

 کنم. من آزادانه حرکتمی را به خداوند درونم واگذارها ولیتمسؤ

 :دانم کهمی انگیز است.کنم؛ این یک احساس شگفتمی
 شود.می وقتی ببخشم، رحمات به سویم جاری 

 وجود خداوند رای من در پس هر مشکل یا شرایطی سخت، فرشته

است و همه چیز به فرمان خداوند، جا دانم که راه حل همانمی بینم.می

داند که چگونه می شود. به حضور خداوند کاملا ایمان دارم. اومی عملی

موفق شوم. فرمان مطلق خداوند و آگاهی کامل او اکنون و همیشه در من 

شادی  اکنون ذهنم با دانم که نظم، قانون اول بهشت است.می گذارد.می اثر

شک به راه بی دانم کهمی کم و کاست است.و شوق متمرکز این توازن بی

حل عالی خواهم رسید. پاسخ من پاسخ از خدا است. پاسخی الهی است زیرا 

 این آهنگ شیرین سخنان خدا است.

 روحی تولد دوباره
شود! من خود را از طرز فکر قدیمی کاملا می امروز، روحم دوباره متولد

شوند. من می نا برایم محققرها ساختم و عشق، نور و حقیقت الهی مطمئ

ورزم. با ذهنم به هر کسی می هشیارانه به هر کسی که سر راهم باشد عشق

 بینم ومی من خداوند را در تو" هک گویممی که در ارتباط با من است
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من صفات خداوند را در همه  "بینی.می دانم که تو خداوند را در منمی

کنم. این، می و شب تکرار دهم. این عبارت را صبح، ظهرمی تشخیص

 [با خود]چون در طول روز حضور خداوند را  بخشی از زندگی من است.

 شود. فرقی ندارد چه کاری را انجاممی کنم، روحم دوباره متولدمی تکرار

کنم و یا کاسبی می کنم، چه خریدمی چه از خیابان عبور –دهم می

ز خداوند یا خوبی دور شود، من هر زمانی که فکرم ا ،خود را دارمْی روزانه

گردانم. احساس شکوه، می آن را با فکر کردن به حضور مقدس او، باز

با احساس وحدانیت العاده فوق کنم. به صورتیمی بلندمرتبگی و خدایی

 سازد.می . آرامش او روحم را مملوءدارمخداوند 

 عشق ورزی
و نامرئی است.  خداوند عشق و زندگی است. این زندگی، منحصر به فرد

سازد. این در جوهر می آشکارها تمام انسانی زندگی خود را به واسطه

برد. بنابراین می دانم که روشنی، تاریکی را از میانمی ام قرار دارد.وجودی

شود. آگاهی از قدرت عشق اکنون می چیرهها عشق و نیکی بر تمام بدی

توانند با هم رقابت نمیق و نفرت برد. عشمی تمام شرایط نامطلوب را از میان

 های ذهنی خودیا نگرانیها کنند. من اکنون نور خداوند را بر تمام ترس

شود و می دم )نور حقیقت( آشکارشوند. سپیدهمی ناپدید هاآنو  تابانممی

 برد.می )ترس و تردید( را از میانها تاریکی

گر راهم است. من روشنگر و دانم که عشق الهی مراقب من، هدایتمی

گیرم. من اکنون خداوند را در تمام افکار، می به سوی خداوند اوج
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دانم می دهم. طبیعت خداوند عشق است.می و اعمال خود جایها صحبت

 "برد.می عشق کامل، ترس را از میان"که 

 اسراری گنجینه
کنم. این، می اسراری که جایگاه بسیار بالایی دارد فکری من به گنجینه

کنم. می ذهن من است. تمام افکارم را متمرکز توازن، آرامش و خیرخواهی

تمام افکاری که به ذهنم  ذهن من، محل شادی، لذت و احساس امنیت است.

بخشند. در فضای می کنند، شادی، آرامش و آسودگی را به منمی خطور

تمام  کنم و وجودیت دارم.می دوستی، عشق و یگانگی زندگی و حرکت

آیند، بندگان خداوند هستند. من با تمام اعضای می کسانی که به ذهنم

خانواده و با تمام افراد در صلح هستم. همان چیز را که برای خود آرزو 

 خداوند زندگیی کنم. من اکنون در خانهمی آرزو هاآندارم، برای 

ی در خانه دانم که تا ابدمی کنم. به آرامش و شادی تأکید دارم؛ زیرامی

 ام.خداوند منزل گرفته

 غلبه بر خشم
شود و بسیار دانا است. ولی او نمیاو کسی است که خشمگین "

من "کند.نمیکسی است که در متعالی ساختن روح نادان، درنگی 

سرد هستم. آرامش خداوند درون ذهن و سراسر همیشه متعادل، آرام و خون

کنم و از صمیم قلب می طلایی استفادهکند. من از قانون می وجودم گردش

 آرزو دارم.ها آرامش و خیرخواهی را برای تمام انسان

ها دانم عشق به هر چیزی که خوب باشد، در ذهنم نفوذ و تمام ترسمی
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کنم. می زندگیها کند. من اکنون با لذت در انتظار بهترینمی را ریشه کن

عبارات حقیقی من اکنون تمام افکار ذهنم از هر نگرانی و تردید رها است. 

قلبم را ی بخشم. دریچهمی کنند. همه رامی و احساسات منفی درونم را حل

ام ودم از نور و دانش درونیکنم. سراسر وجمی به روی وجود خداوند باز

وقتی دهند. نمیهای زندگی من را آزار دیگر نامطلوبی شود.می سرریز

زند، ایمان به خوبی، درستی و زیبایی می ام راهترس، نگانی و تردید در خان

ردگارا! تو خداوند من چیز دیگری وجود ندارد. پروکند و هیچمی در را باز

 کس دیگری وجود ندارد.هستی و هیچ

 شکرگزاری
خداوند را سپاس گو؛ یادش را زنده نگه دار؛ کارهایش را در میان "

مردم شناسایی کن؛ با او به راز و نیاز بپرداز؛ دعا بخوان؛ از شگفت 
انگیزترین کارهایش صحبت به میان آور؛ خود را با نام مقدس او باشکوه 

 "از جست و جوی خداوند به وجد آید. هاآنگردان؛ اجازه بده تا قلب 
 ها، درستی و زیبایی که درونم گردشلبا و خاشعانه برای تمام خوبین قم

که به ذهن، جسم و کارهایم  هاییکند، سپاسگزارم. من برای تمام خوبیمی

عشق و ها شوند، قلبی بزرگ و متعالی دارم. من به تمام انسانمی وارد

نهم. من می را با فکر و احساس خود ارج هاآنکنم. می خیرخواهی را ساتع

به خاطر تمام نعمات خود، قدردان و شاکرم. روحی متعالی ذهن و قلبم را به 

خواند. حس قدرشناسی و متعالی می یگانگی با قدرت خلاق کیهانی فرا

 پایانها کند که به تمام خوبیمی هدایت هاییذهنم من را به سوی راه
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 گیرند.می

ه او وارد شوید. او را با قدردانی، به پیشگاه و با پرستش به بارگا"
 "شاکر باشید و نامش را مبارک بدانید.

 آل را جذب کنیمچگونه شوهری ایده
 دانم که اکنون خدا همراه من است. من در او زندگی و حرکتمی

یابم. خداوند زندگی است. این زندگی، زندگی در می کنم و وجودیتمی

دانم و یقین دارم که می تمام مردان و زنان است. ما بندگان خدا هستیم.

 مردی وجود دارد که در انتظار عشق ورزی و تسلی دادن به من است.

های من را شادی و آرامش او سهیم شوم. آرمانتوانم در می دانم کهمی

 های او را دوست دارم.دوست دارد و من آرمان

. خواهم او را تغییر دهمنمیخواهد من را تغییر دهد. من نیز نمیاو 

من اکنون  یک ذهن وجود دارد. شق، آزادی و احترام متقابل وجود دارد.ع

ام. اکنون او را با صفاتی که دوست دارم و مورد او را در ذهن خود دیده

نون در ذهن به من تعلق دارند. ما هم اک هاآنبینم. می پسندم هستند، همراه

 ند را در اوورزیم. من خداومی ایم و به هم عشقالهی یکدیگر را شناخت

بینم. باید او را در می بیند. من در درونم او رامی بینم. او خداوند را در منمی

 عالم بیرون نیز ملاقات کنم. زیرا این قانون ذهنم است.

 جایی که فرستاده شده اند، محقق و متجلیاین عبارات در همان

شود و می تمامدانم که اکنون این کار برای خداوند انجام و می شوند.می

 بخش خواهد شد. خدایا متشکرم.نتیجه
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 آل را جذب کنیمچگونه همسری ایده
کنیم می ورزیم، حرکتمی خداوند یگانه و نادیدنی است. ما با او عشق

کس وجود نم و باور دارم که خداوند در همهدامی یابیم.می و وجودیت

من اکنون زن مناسبی را  است.ها دارد. خداوند همراه من و همراه تمام انسان

کنم که کاملا در تناسب با من است. این پیوندی روحانی است؛ می جذب

زیرا این روح خداوند است درون شخصی که در تناسب با من است، وجود 

دانم می توانم به این زن عشق، نور و حقیقت ببخشم.می دانم کهمی دارد.

من اکنون  العاده کنم.و فوق عیبمل، بیتوانم زندگی این زن را کامی که

اشته باشد: و خصوصیات را دها ام این ویژگیدهم که همسر آیندهمی فرمان

ناپذیر جذب صورتی اجتناببخش و شاد است. ما بهمثلا او مذهبی، آرامش

شویم. فقط چیزهایی که در ارتباط با عشق، درستی و کمال می یکدیگر

 آل خود راشوند. من اکنون شریک ایده ن واردتوانند به دنیای ممی هستند

 پذیرم.می

 آزادی الهی
هایم گوش فرا دهی، پیرو اعمالم هستی. و تو اگر به صحبت"

 "درستی را خواهی فهمید و راستی، تو را آزاد خواهد ساخت.
دانم و حقیقت آن است که وقتی خواسته هایم را می من حقیقت را

 پذیرم.می من آزادش خود رادرک کنم، از اسارت آزاد خواهم شد. 

 دانم که این هم اکنون در قلمروی خداوند جای گرفته است.می

ام ایجاد دنیایم قرار دارد، از نگرش فکری می دانم هر چیزی که در
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 شده است.
من با زندگی کردن در هر چیزی که صحیح، دوست داشتنی،  

شخصی  شوم. من اکنون خود رامی شکوهمند و خداگرا باشد، متحول

از جمله آرامش، توازن، سلامتی و شادی از ها کنم که تمام خوبیمی تصور

 آنِ او است.

 ام را کاملیابد. من آرزوهای قلبیمی پذیرش ارتقای فکرم تا نقطه

دهم. من می پذیرم. خداوند یکتا است. من اکنون کمال خداوند را نشانمی

 آرامش وجود دارد.آزادم! در خانه، وجود و در تمام کارهایم 

 دعا برای آرامش دنیا

سازد. می شود. آرامش خداوند ذهنم را مملوءمی آرامش از من آغاز

داوند همه جا شود. خمی خیرخواهی تمام مردم، از سوی من ایجادی روحیه

های مردم جای گرفته است. به معنایی واقعی، اکنون وجود دارد و در قلب

و خصوصیات ها نشان گر ویژگی هاآنم هستند. تمام افراد از نظر روحی سال

و خصوصیات شامل عشق، نور، درستی و ها خداوند هستند. این ویژگی

های جدا از هم وجود ندارند. تمام افراد به یک کشور ملت زیبایی است.

تعلق دارند؛ ملتی واحد که کشور خداوند است. کشور، محلی برای زندگی 

کنم. من با می ارزش زندگی ارآمیز و باکردن است. من در مکانی اسر

مردم در هر جایی. تنها یک کنم. مثل تمام می زنم و صحبتمی خداوند قدم

مرز یا مانعی ها بین ملت الهی وجود دارد و آن انسانیت است.ی انوادهخ

وجود ندارد؛ زیرا خداوند یکتا است. خداوند نادیدنی است. خداوند کامل 
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 های تمام مردم، در هر جایی که باشند نفوذقلبد در است. عشق خداون

ما  نکند. او به راهنمایامی گذاری. آگاهی او ملت را هدایت و قانونکندمی

دارد تا مقصود و تنها قصد او را می را واها کند و رهبران تمام ملتمی الهام

 عملی سازند.

د آید ذهن من و ذهن تمام افرامی آرامش خداوند که در پس درک

کند. خدایا متشکرم؛ به خاطر آرامش تو. این کار می سراسر کیهان را پر

 عملی است.

 عبارات تاکیدی

 خودی بینی آیندهپیش

دانم می ".تو او را واداشتی تا بر کارهای خود فرمانروایی کنی"

سازد. توکل به خداوند به می که توکل من به خداوند آینده ام را مشخص

چیزهای خوب است. من اکنون خود را با افکاری  معنای توکل به تمام

شود و به می دانم که آینده از تجسم خلقمی گردانم ومی صحیح یکی

هر آن چه که صحیح باشد، هر آن چیزی "ام شباهت دارد. افکار روزانه

که صادق باشد، هر آن چیزی که کامل باشد، هر آن چیزی که 

خوبی پایان گیرد، از آنِ  دوست داشتنی باشد و هر آن چیزی که با

دانم که می کنم ومی من هر روز و شب به این چیزها فکر "من است.

 [در آینده]گیرند و می بذرهایی )افکار( هستند که مدام ذهنم را فراها این

 برایم محصول پرثمری خواهد بود.

ول سرنوش خود هستم. من ناخدای روح خود هستم. من مسؤ
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 .کنندمی احساساتم سرنوشت من را تعیینزیرا افکار و 

 سرنوشت من

کنم. می سازم و خلقمی دهم،می دانم که من سرنوشت خود را شکلمی

ایمانم به خداوند، سرنوشت من است. این ایمان، ایمانی همیشگی به تمام 

ها کنم. فقط بهترینمی با لذت زندگیها است. من در انتظار بهترینها خوبی

آیند. من از محصولی آگاهی دارم که در آینده برداشت خواهم می به سویم

کرد؛ زیرا تمام افکار من افکاری خدایی است. و خداوند پشتیبان افکارم 

خوبم است. افکارم، بذرهایی از نیکی، درستی و زیبایی هستند. من اکنون 

 ذهنمی افکاری را از عشق، آرامش، لذت، موفقیت و خیرخواهی در باغچه

خداوند است و محصولات فراوانی را ارزانی خواهد ی کارم. این باغچهیم

داشت. شکوه و زیبایی خداوند در زندگی من جای دارند. من از این لحظه 

کنم. من، شاد و در همه حال می به بعد سرزندگی، عشق و درستی را زندگی

 موفق هستم. خدایا متشکرم.

 بارور کردن ذهن ناخودآگاه

اولین گام برای پذیرش ذهنی فکر، آرزو یا تصویر این است که آرام 

نید و سکوت کنید. این توجه نکنید، آسوده خاطر بما [به هیچ چیز]باشید، 

شود تا موانع و افکار نادرستی می خیالی و آرامش ذهنی سببآسودگی، بی

شوند. به تان وجود دارند، از میان برداشته که در راستای رسیدن به آرمان

رسد. در می منفعل و پذیرا به حداقل میزان خود ، تلاش یک فکر آرامعلاوه

در روز آهسته و آرام  بخش، عبارت زیر را چندین مرتبهاین حالت آرامش
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 تکرار کنید.

شود. فکر سلامتی می کمال خداوند اکنون به درونم وارد"

من  کند. تصویر خداوند ازمی اکنون ذهن ناخودآگاهم را پر

تصویر کاملی است و ذهن ناخودآگاهم متناسب با آن تصویر کامل 

 شود، جسمم را از نو خلقمی که درون ذهن خداوند تشکیل

 "کند.می

این راهی ساده و آسان برای وارد کردن فکر سلامتی کامل به ذهن 

 است. تانناخودآگاه

 عادلذهن مت

به تو اعتماد که ذهنش را به تو معطوف کند و  تو هر آن کس را"

دانم که آرزوهای درونی می من".کند، در آرامش خواهی گذاشت

خواهد که من شاد باشم. می شود. خداوندمی نم ایجادودر خداوندقلبم از 

خداوند تمایل دارد که زندگی، عشق، درستی و زیبایی از آنِ من باشد. من 

ت خداوند پذیرم و راه کاملی را در جهمی اکنون صلاح خود را در ذهن

 کنم.می طی

شوم. می خوانم. خاشعانه به بارگاهش واردمی هاییازحضورش تصنیف

 من خوشحال و شاد هستم. من آرام و متعادل هستم.

 کند و راه صحیح را به من نشانمی صدایی آرام در گوشم زمزمه

از خداوند هستم.من همیشه در جایگاه راستین خود ای دهد. من نشانهمی

نظرات ی دهم که دوست دارم. من همهمی همان کاری را انجامهستم و 
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کنم و آهنگ می پذیرم. من اکنون به درون خود رجوعنمیدیگران را 

شنوم که می کنم. من نوای شیرین خداوند رامی خداوند را احساس و درک

 کند.می پیامی از عشق را در گوشم زمزمه

 ی و شعور الهی را بازذهن من ذهن خداوند است و من همیشه آگاه

تابانم. درون ذهنم افکاری روحانی و بالغانه وجود دارد. فکر به خداوند می

گیرد. من همیشه متعادل، آرام، متوازن و آسوده می سراسر ذهنم را فرا

 حل تمام نیازهایم رادانم که خداوند همیشه پاسخ و راهمی هستم؛ زیرا

 دهد.می

 کلامی سازنده

عمل کنید؛ تنها، شنونده نباشید و خود را فریب  به پیمان خود"

من، رضایتی خاموش و درونی است که گویا ی های سازندهواژه".1دهید

های تندرستی، موفقیت و آرامش را به عایم برآورده شده است. وقتی واژهد

را با هشیاری از زندگی و قدرت و با علم به آن که  هاآنآورم، می زبان

کنم. واژه های قدرتمند هستند؛ زیرا قادر می خواهند شد، بیان برآورده

 است. کلامم همیشه سازنده و خلاق است. وقتی دعا هاآنمطلق همراه 

شوند. چنین می کنم، صحبت هایم سرشار از زندگی، عشق و احساسمی

دانم هر می شوند تا کلام، افکار و صحبت هایم خلاق شوند.می ایمانی سبب

داشته باشم، قدرتش بیش تر  بیشتریگویم ایمان می ن چیزی کهچه به آ

گیرند می برم، شکل مشخصی به خودمی را که به کار هاییخواهد شد. واژه

                                                           
 (1)مائده/« ها )و قراردادها( وفا کنید.اید! به پیمانای کسانی که ایمان آورده - 1
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کند و هر می که بیان گر افکارم هستند. اکنون شعور الهی در درونم گردش

 دهد. من اکنون پاسخ رامی آن چه را که لازم است بدانم، به من نشان

 دانم. من در آرامش هستم. خداوند، آرامش است.می

 دعای اصولی

و آن  قبل از آن که چیزی بخواهند، من پاسخ خواهم داد"

 "کنند، من شنوا خواهم بود.می که صحبتزمان

کنم، خطابم خداوند و روح مقدس است. خداوند، آگاهی می وقتی دعا

احساس بودن به درونم است. بندگی، آرزوی من است. روح مقدس، همان 

 آزادای مسألهمن اکنون ذهنم را از هر  خواهم باشم.می گونه است که

 آیند، گشوده است.می یی که از آسمانهاناکنم. ذهن و قلبم به جریمی

 من به پادشاهی خداوند درونم آگاهی دارم. من احساس و درک

وجودم ام، هشیاری از هستی و دانم که زندگیمی کنم، متوجه هستم ومی

همان روح جاویدان قادر مطلق است. من همیشه یقین دارم که خداوند یگانه 

گرداند. خداوند در همه حال من را می است. نور خداوند راهم را روشن

کنم، اظهار دارم و می من اکنون اصولی دعا کند.می هدایت و کنترل

ه است کنم که شایستگیِ بودن و داشتن آن چیزی را که شایستمی احساس

شود. من در می و به فرمان خداوند آرزویم محقق باشم و داشته باشم، دارم

دانم که دعایم می دارم زیراکوت درونی و آرامش روحم گام برمیس

 کنم. خدایا متشکرم!می برآورده شده است و حقیقت آن را قلبا احساس
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 پاسخ الهی

است. من اکنون ته ام در خدای درونم جای گرفمسألهحل دانم که راهمی

دانم که خداوند می شوم. من در آرامش هستم.می خیالآرام، آسوده و بی

کند نه در پریشانی. من اکنون هم راستای جاودانگی می در آرامش صحبت

العاده را پایان یک پاسخ فوقدانم و باور دارم که شعور بیمی هستم. یقینا

کنم. اکنون به حالتی می ام فکرمسألهدهد. من در مورد راه حل می نشانم

 شوم که گویا مشکلم حل شده است. همواره با ایمان زندگیمی وارد

 کنم و به راه حل آن اعتماد دارم. روح خداوند در درونم گردشمی

سازد. تمام وجودم از می کند. این روح، قادر مطلق است و خود را هویدامی

کنم و می با این احساس زندگی آید. من خوشحالم؛می این راه حل به وجد

 دانم که خداوند قدرتمند است. با خداوند همه چیز ممکنمی سپاسگزارم.

تمام ی شود. خداوند، روح توانای جاویدان درونم است. او سرچشمهمی

گر حضور خداوند در حس آرامش و تعادل، نشان آگاهی و روشنی است.

شوم. من یقینا میها و پریشانیها درونم است. من اکنون مانع تمام کشمکش

ه برای دانم که تمام آگاهی و قدرتی را کمی به قدرت خداوند اعتماد دارم.

آمیز نیاز دارم، در درونم است. اکنون تمام یک زندگی باشکوه و موفقیت

شوم. می کنم. من رهامی گردانم. به آگاهی او توکلمی بدنم را آرام

کنم تا در ذهن، قلب و سراسر وجودم می ابرازآرامش خداوند را احساس و 

کند. من اکنون می لش را حلدانم که یک ذهن آرام، مسایمی جاری شود.

 داند، واگذارمی ولیت حل مشکلم را به حضور خداوند که پاسخ رامسؤ
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 کنم. من در آرامش هستم.می

 عبارت تأکیدی برای تجارتتان

دانم که این می کنم.می فکر من اکنون به پیشگاه و نیز لطف خداوند

دانم که این می کند.می شان هدایتپایان، سیارات را در مدارهایآگاهی بی

 کند. تصدیقمی شعور الهی در تمام کارهایم من را هدایت و راهنمایی

دانم این می کنم و ایمان دارم که شعور الهی همیشه از آنِ من است.می

 هایم را کنترلتمام فعالیتست، که روحی که درون قلبم جای گرفته ا

کند. تمام تمایلات من صحیح و خداگونه است. همواره آگاهی، درستی می

داند چه کاری را می سازم. دانای مطلق درونممی و زیبایی خداوند را نمایان

عملی کند. عشق خداوند تجارت و کارم را  انجام دهد و چگونه آن را

کند. هدایت الهی از آنِ من است. می هدایتکنترل، فرمانروایی و  کاملاً

دانم زیرا ذهنم در آرامش است. من در آغوشی ابدی می پاسخ خداوند را

 گیرم.می آرام

 عمل درست

 خیرخواهی را ساتعها انسانی من با فکر، کلام و رفتار خود، به همه

دانم که چندین برابر آرامش و خیرخواهی را که به سوی می کنم.می

گردد. هر آن چیزی را که لازم می کنم، به سوی خودم بازمی دیگران ساتع

پایان درونم گردش دارد و شنوم. شعور بیمی است بدانم، از خدای درونم

 دهد. تنها خدای درونم پاسخ رامی آن چیزی را که لازم است بدانم، نشانم

پایان و بی شود. شعورمی داند. اکنون پاسخی کامل به من نشان دادهمی
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گیرد و تنها یک عمل می هایش رااهی الهی از طریق من تمام تصمیمآگ

 ام جایخداوند( وجود دارد و آن در زندگیصحیح و یک بیان صحیح )

دهم و با علم به می گیرد. من هر شب خود را با عشق به خداوند پوششمی

شود، می روم. وقتی صبحمی آن که هدایت الهی از آنِ من است، به خواب

شوم. من با ایمان، اعتماد و توکلی کامل روز می با آرامشی سرشار بیدار

 کنم. پروردگارا، سپاسگزارم.می جدیدم را آغاز

 برآورده شدن آرزویم

آرزویم برای سلامتی، توازن، آرامش، فراوانی و آسایش همان صدای 

یت را شک شاد بودن و موفقکند. من بیمی خداوند است که با من نجوا

شوم. ذهن و قلبم را به روی می کنم. در همه حال هدایتمی انتخاب

های موفق ایم. در من در آرامش هستم. انسانگشمی های روح مقدسجریان

کنم. تنها حضور و قدرت خداوند درونم را می و شاد را به سوی خود جذب

ر را به سازد و من این نومی کنم. نور خداوند، درونم را روشنمی احساس

کنم. تجلی عشق خداوند از من می هر کسی که در ارتباط با من باشد، ساتع

 شود. من این سلامتی را به هر انسانی که با من برخورد دارد، ساتعمی جاری

کنم. من اکنون حس بودن را، به همان حالتی که دوست دارم باشم، می

ن است که با ایمان دانم که راه برآورده کردن آرزویم ایمی کنم.می فرض

به آرزوی خود فکر کنم و یقین پیدا کنم که یک قدرت مطلق درونم جای 

کنم. برای انجام می گرفته است. من در این حس از ایمان و توکل زندگی

 کاری سپاسگزارم. زیرا کاری خدایی است و همه عالی هستند.چنین
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 رسیدن به هدفم

راهت را هموار در همه حال از او قدردانی کن و او "

کند، می خداوند و راهی که طیی دانش من به واسطه"خواهد ساخت.

های تمام احساساتم را از طریق جریان یابد. منمی با سرعت افزایش

کنم. عشق الهی تمام افکار، می بخش و سازنده کنترل و هدایتآرامش

با تمام گیرد. ذهنم در آرامش است. من می و رفتارهایم رادر برها صحبت

دانم که من به می در صلح هستم. من همیشه آسوده و آرام هستم.ها انسان

گر خداوند باشم. به راهنمایی این دلیل اینجا هستم تا در همه حال نمایان

پایان درونم یک املا اعتماد دارم. اکنون شعور بیروح مقدس درونم ک

و اعتماد در راستای آن دهد. من با اشتیاق می کامل بودن را نشانمی برنامه

خیلی  [البته]که در ذهنم دارم، خوب و ای کنم. هدف و برنامهمی حرکت

ام. قدرت تکاملی آن را درون ذهنم جای دادهخوب است. من مطمئنا راه 

 باشد.می مطلق اکنون در کنارم است. او چراغ راهم

 مشکلات کاری

است. خداوند در تمام خدا ی من حرفهی دانم و باور دارم که حرفهمی

کارهایم شریکم است. به این معنا که نور، عشق، حقیقت و الهام او در همه 

گیرد. من با توکل کامل به قدرت الهی درونم، می حال، ذهن و قلبم را فرا

دانم که پیشگاه خداوند، حمایت کننده می کنم.می تمام مشکلاتم را حل

 . امروز درکی کامل من را احاطهاست. من اکنون در آرامش و امنیت هستم

کاملا  های الهی وجود دارد. من همه راکند. برای تمام مشکلاتم راه حلمی
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ام متناسب با دانم که تمام روابط کاریمی شوم.می کنم. من درکمی درک

و مراجعه ها دانم که خداوند در تمام مشتریمی قانون الهی توازن است.

کنم و در نهایت، می من با دیگران متوازن کار کنندگان به من وجود دارد.

 شادی، آرامش و آسایش محقق خواهد شد.

 قانونی در کار

کار من کار خداوند است. من همیشه در حال انجام کار خداوند هستم و 

خود را وجود است. من اکنون ها آن، ساتع کردن عشق و نیکی به تمام انسان

کنم. می انگیزم را صرف کاری شگفتمن استعدادهایکنم. می کاملا محقق

از راهی را هایم دهد. خداوند شغل، حرفه یا فعالیتمی خداوند به من پاداش

کنم که تمام کسانی که در محیط می دهد. تصدیقمی انگیز رونقشگفت

کنند، از نظر روحی در رشد، آسایش و رفاه سازمان سهیم می کاری من کار

باور دارم و به همین دلیل خوشحال هستم. تمام دانم، می هستند. این را

کسانی که در ارتباط با من هستند، به صورتی الهی در رفاه هستند و با نور 

 شوند. به هر کسی که در ارتباط با من است، نوریمی خداوند روشن

کند. آگاهی می تابد و این نور من را در همه صورت هدایت و راهنماییمی

های بهتری را پایان راهور بیکند. شعمی ایم را کنترلالهی تمام تصمیم ه

 [پیشگاه]خدمت کنم. من تا ابد در ها دهد که بتوانم به انسانمی نشانم

 گیرم.می خداوند منزل
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 تان را حل کنیدچگونه مشکلات

هر وقت خواستید آرزویی را طلب کنید، در حین دعا کردن "

 "اید و از آنِ شما خواهد شد.هرسید هاآنیقین داشته باشید که به 

دانم که هر مشکل، آرزویی است که راه حل را درون خود دارد. می

دانم و باور دارم که می خیلی خوب است. [البته]شناخت آرزویم، خوب و 

تواند آن چیزی را که عمیقا آرزو دارم، با می قدرت مطلق درونم کاملا

کند، همان قانونی می را در من ایجلدقدرت محقق سازد. قانونی که آرزو 

شک در مورد این موضوع درون ذهنم، است من را به دنیا آورده است. بی

 هیچ کشمکشی وجود ندارد.

م که روح خداوند است که در من اکنون سوار بر اسب سفیدی هست

کنم و به نمیکند. من به مشکل توجهی می های ذهنم حرکتجریان

کنم. من اکنون از این قانون می شدن آرزویم فکرحقیقت داشتن برآورده 

کنم که دعایم مستجاب خواهد شد. من با حس می کنم. احساسمی استفاده

کنم و می سازم. من در او زندگی و فعالیتمی واقعی بودنش، آن را محقق

 کنم و سپاسگزارم.می یابم. من با این حس زندگیمی وجودیت

 گام های موفقیت

دانم می "دهم.می که من کار خداوند را انجامهشیار باش "

ی که کار، حرفه یا فعالیت من، کار خدا است. کار خداوند همواره بر پایه

کنم. من می موفقیت بنا شده است. من هر روز از نظر آگاهی و درک رشد

پذیرم که قانون فراوانی خداوند، می دانم، باور دارم ومی این حقیقت را
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 من، برایم و برای تمام کسانی که اطرافم هستند، عمل همیشه از طریق

ام سرشار از کار نیک و بیان نیک است. نظرات، پول، کار یا حرفه کند.می

کالاها و ارتباطاتی را که نیاز دارم، اکنون و در هر زمان به من تعلق دارند. 

ناپذیری جذب انون جذب همگانی، به صورت اجتناباز طریق قها تمام این

ام است. من در همه حال به صورتی الهی وند. خداوند، زندگی کاریمی من

گیرم. هر روز در جهت رشد، توسعه و پیشرفت می ثیرشوم و تأمی هدایت

کنم. من می شود. من خیرخواهی را ایجادمی ایجاد هاییمن، برایم فرصت

 کنیم.می کنم؛ ما همه فعالیتمی بسیار موفق هستم؛ زیرا با دیگران کار

 مستجاب کردن دعا

شوم. به درکی از آرامش، توازن و لذت می خیال همه چیزمن اکنون بی

کس چیز، برتر از همه چیز، درون همه خداوند همهشوم. می وارد

 را هدایتای من زندگی پیروزمندانه کس است.چیز در همهو همه

راهنمایی، حمایت و دانم که عشق الهی من را هدایت، می کنم؛ زیرامی

 کند.می سلامت

 هر کسی وجود دارد.ی وجود معصوم خداوند در جوهره 

شود. در راستای تحقق آرزوی می اکنون در هر ذره از جسمش محقق 

تواند وجود داشته باشد. اکنون قدرت نمیام، هیچ تأخیر، مانع یا سدی قلبی

جام هیچ کاری ناتوان او از ان"کند. می مطلق خداوند هم گام با من حرکت
خواهم می دانم کهمی "نیست. پس به او بگویید که چه کاری را انجام دهد.

پذیرم. من تا ابد می آرزویم برآورده و محقق شود. من این را در ذهنم کاملا
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ام که دعایم من به درک درونی خاموشی وارد شدهمانم. می باایمان

 یرد.گمی شود و ذهنم در آرامش قرارمی مستجاب


